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 یطان الرّجیممن الش   الل  أعوذ ب  
 بسم الل الرّحمن الرّحیم

 العالمین  رب  لِله الحمد  
 اهریندنا محمّد و آله الطّ سیّ  و صلّّ الل علّی 

 
 د:نقل شده است که فرمودنامیرالمؤمنین علیه السّلام  روایتی از

لَ إلَیکُم، و لّ فی تُُوم  الأرض  فَیَخرُجَ لَکُم؛ و لَک نَّ لَیسَ الع لمُ فی  ماء  فَیَنز  السَّ
وحانیایَن حتایٰ یَظهَرَ لَکُم لَّقوا ب أخلاق  الرُّ لمَ مََبول  فی قُلوب کُم. تََُ  1.الع 

 یست تایز ننها نیست تا اینکه به آن صعود کنید، و در زمین علم در آسمان»
نفوس  و در زمین بیابید؛ بلکه علم در خود شما استاینکه آن را در اعماق 

 «ردید.ها گشماست. به اخلاق روحانیّین متخلّق شوید تا اینکه از زمرۀ آن
از  ای است کهترین مسئلهمسئلۀ اخلاق از مسائل بسیار مهم است، بلکه مهم

دیرباز محطّ نظر بزرگان و علما و متخلّقین به اخلاق حسنه بوده است. بدین لحاظ، 
اند؛ های مختلف و تألیفات بسیاری به انجام رسانیدهبزرگان برای مسئلۀ اخلاق، کتاب

ین سایر کتبی که از بزرگان در این زمینه آمده چنو هم محجّة البیضاءمانند کتاب 
                                                      

 ، با قدری اختلاف.248، ص کلمات مکنونه. 1
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است و همه تأکید دارند بر عدم کفایت علم بدون تخلّق به اخلاق و عدم کفایت 
فراگیری و به دنبال علوم و فنون مختلفه رفتن و صرفاً دریچۀ ذهن و نفس را انباشته 

 از علوم و فنون مختلف نمودن.
ئه به لاق سیّل اخخصوص انبیاء، برای تبدّ هبینیم که اولیای الهی و بلهذا ما می

 تیوانیّ حالم عاند؛ و این بعثت به معنای حرکت از اخلاق حسنه در انسان مبعوث شده
والم عبه  و عالم بهیمیّت و عالم شهوات و عوالم نفس و دنیای مادون، و صعود

 الهذ وربوبی و صفاتی است که خدای متعال، خود متخلّق به این صفات است. 
عالیٰ تاری شود، این بدین معنا است که به صفات بکسی که دارای اخلاق حسنه می

هایت ین نشود، که بازگشت آن به مسئلۀ توحید و اصل توحید است؛ و امتّصف می
 حرکت انسان و سیر انسان خواهد بود.

که چنانمهان، ـ از زمان رجوع از نجف به ایر رضوان الله علیه مرحوم والد ـ
 آن را ودند الله دارای اساتید و برنامه و سیرۀ خاصی بو إلی سلوک و ر سیرخود د

د دادن افرا چنین دائماً نسبت به تشکیل مجالس اخلاقی و سوقکردند، همدنبال می
لله اسلام  طهارابه وادی توحید و آموختن و تعلیم راه و مرام اولیای دین و ائمّۀ 

 مجالس حیاءإدر این زمینه به برگزاری و  علیهم أجمعین اهتمام کامل داشتند، و
اقدام  چنین در منازلهای مختلف، در مسجد قائم و هموعظ و سخنرانی به مناسبت

ن زمینه در ای منّةکردند و شاگردانی در این زمینه تربیت نمودند و بحمد الله و المی
با  ین مهما . وسعی کافی و بلیغی در رساندن مبانی اخلاقی به افراد ایفاء نمودند

ئل مسا و البلاغه نهجچنین تفسیر تفسیر آیات قرآن کریم در مسجد قائم و هم
رائج و  تان،مختلفۀ دیگر، از جمله مسائل کلامی، در مسجد قائم و در منازل دوس

 لد استم واای از طرح مبانی اخلاقی از مرحورو نمونهدارج بوده است. کتاب پیش
ختلف های مچنین سایر متون دینی و مناسبتو هم که در زمینۀ تفسیر آیات قرآن

 ایراد شده است.
امیدواریم که همه بتوانند از تراوشات فکری و نفس ملکوتی آن بزرگ، که 
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این مطالب با حس و لمس و درک واقع، از دریچۀ نفس آن شخصیّت بزرگ 
 مند گردند.تراوش پیدا کرده است، بهره

 رکاتهو السّلام علیکم و رحمة الله و ب
 هجری قمری 1440اوّل رجب المرجّب 

 مشهد مقدّس رضوی، علیٰ ثاویها آلاف التحیّة و الثناء
 1سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی

 
 

 

 
 
 

                                                      
الله حاج سیّد  مقدمه گرانسنگ، آخرین بیانات گهربار عارف بالله و بأمر الله حضرت آیةاین . 1

باشد که جهت کتاب حاضر بیان نموده و ـ می رضوان الله علیه محمدمحسن حسینی طهرانی ـ
 توسط مجمع تحقیق مکتب وحی تدوین گردیده است.

ر لآلی و اثرش از نش رستاد، و بنان جواهدر اینجا خامۀ عنبرآمیز او از فیضان مشک و عبیر باز ای
ین مقام د و تبیتوحی درر تابناک معارف حقّۀ الهیّه فروماند. قلبی که یک عمر برای اعتلای کلمۀ

ان ظهر قارن اذمطپید، ولایت کلّیۀ الهیّه و دفاع از حریم تشیّع و مبانی اصیل فرهنگ اسلامی می
ۀ در عتب مریّهقهزار و چهارصد و چهل هجریّه یک روز پنجشنبه بیست و ششم شعبان المعظم سنۀ

 از ایستاد.بز حرکت اناء الائمّه علیّ بن موسی الرّضا علیه آلافُ التّحیّة و الثّمقدّسه حضرت ثامن
ابٓ ٓبُّهُمۡٓوسََقَىهُٰمۡٓرَٓ﴿ سرمست از بادۀلبّیک گفته،  ﴾رجِۡعِيٓٱ﴿اش به ندای نفس قدسی  شاهد ﴾آطَهُورًاشَََ

قۡٓ﴿در آغوش کشید و به ریاض قدس  وصل را حمة  ر  نمود؛  پرواز ﴾تَدِر ٓفِِٓمَقۡعَدِٓصِدۡقٍٓعِندَٓمَليِكٖٓمُّ
حمةً واسعةً   .الل  عل یه  ر 
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 در نماز پروردگارتخاطب بنده با  ۀنحو
 یقمر یهجر 1411 رمضان المبارکاوّل شب رضوی،  مشهد مقدّس

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

اوّل ز   رو

 جیمیطان الر  من الش   الل  أعوذ ب  
 

ٓٓلَۡۡمۡدُٓٱٓ*ٓلرَّحِيمِٓٱٓلرَّحۡمَٰنِٱٓلَلِٓٱٓبِسۡمِ﴿ ِ ٓرَب  ِ مَلكِِٓٓ*ٓلرَّحِيمِٓٱٓلرَّحۡمَٰنِٱٓ*ٓلۡعَلَٰمِيَٓٱلِلَّ
ٓ ِينِٓٱيوَۡمِ ٓوَٓٓ*ٓل  ٓنَعۡبُدُ ٓٓإيَِّاكَ ٓنسَۡتَعِيُ رَطَٰٓٱٓهۡدِناَٱٓ*إيَِّاكَ ِ صِرَطَٰٓٓ*ٓلمُۡسۡتَقِيمَٓٱٓلص 
ِينَٓٱ نۡعَمۡتَٓعَليَۡهِمۡٓغَيِۡۡٓٓلََّّ

َ
آل يَِٓٱلََٓٓعَليَۡهِمۡٓوَٓٓلمَۡغۡضُوبِٓٱأ 1ٓ.﴾لضَّ

ملکه نمازلزوم  یح در  تلفّظ صح قرائت و  ن   شد

را  شقرائت رجاتواند مخاصلًا مییکی از علما شک داشت که  روزی شخصی
م اهمدکربلا آ بهمن از نجف  اللهو»گفت: و خدمت ایشان آمد  ؟!کند یا نه ءدااخوب 

ا شما بفقط  رااقتدا کنم و دوست هم دارم نماز  شما هب را خواهم نمازو الآن می
یا  دخوانیدرست می و دکنیمی ءداا درسترجش را ادانم که شما مخامّا نمی؛ بخوانم

ده یلی ساخوار آن مرد بزرگ «!توانید حمدتان را برای من بخوانید؟حالا شما می !نه
 د راو حم ﴾مِٓلرَّحِيٱٓلرَّحۡمَٰنِٱٓلَلِٓٱٓبِسۡمِ﴿: شروع کردو  «!خوانمبرایت می، بله»گفت: 
 «!خوانممیبا شما نماز قبول دارم و من است؛  بوخنه، »گفت:  . آن شخصخواند
ح صحی شولی بعضی از مخارج، حتّی نزدیک بود مرجع بشود این عالمیعنی 
 !ر کنیمت کاو این برای ما خیلی جای دقّت است و خیلی باید روی این جه !نباشد

ند تا حروف را به کشقدر زحمت میهای خود آنها در تلقین لسانخارجی
و یا انگلیسی ، خواهد فرانسهکسی که میو  .این است شنند که مخرجبفهماشاگرد 

                                                      
 .(1. سوره فاتحه )1
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چیزی هیچ  و خورددرد نمیهنداشته باشد اصلًا برا آن مخرج ، اگر آلمانی بخواند
دیگر ، وقتی مخرج را یاد گرفت و دهندمخرج را به انسان یاد می یاد نگرفته است!

 .لذا اوّل مخرج است !دکنتا آخر صحبت می
م ه شکلمچار دبخوانیم و  شاید و طوری که بایدبنابراین ما بایستی قرآن را آن

 :یمشون
ِٓلَۡۡمۡدُٓٱٓ*ٓلرَّحِيمِٓٱٓلرَّحۡمَٰنِٱٓلَلِٓٱٓبِسۡمِ﴿ ٓرَب  ِ مَلكِِٓٓ*ٓحِيمِٓلرَّٓٱٓلرَّحۡمَٰنِٱٓ*ٓيَٓلۡعَلَٰمِٓٱٓلِلَّ

ِينِٓٱيوَۡمِٓ  ...﴾إيَِّاكَٓنسَۡتَعِيُٓٓإيَِّاكَٓنَعۡبُدُٓوَٓٓ*ل 
و  «دُبأُن»: مییرا بگو ﴾نَعۡبُدُٓ﴿ل بشویم که مبادا معطّ ﴾نَعۡبُدُٓ﴿اید روی بن اصلًا
، اآق کبرمثل ا؛ ماندخوردن می مثل آب، وقتی این برای ما ملکه بشود .اشتباه بشود

: منگفتی وقت در عمرمانماند. ما هیچمثل کاف کباب و امثال اینها می، گید مثل ته
 خندندمی به ما «دیگ تح»: مییاگر بگو «!دیگ درست کنید آقا شما امروز برای ما تح»

يءُٓ﴿در عربی هم اگر ما « گفتی!غلط »: گویندمیو   «دیت  : »را بگوییم ﴾تَهۡدِيٓمَنٓتشََا
 ینااز ولی غیر ، ی صحیحی دارداهم معن «تدی»چون ؛ شوداصلًا کلام عوض می

که آن همین؛ ی دیگری داردادیگری است و معن ۀریش «یهدی دیی ه  » ۀریش است.
 !کندصد تفاوت می در معنایش صد، حُطّی تبدیل به هاء هَوَّز بشودحاء 

معانی لفاظ و  استقلالی به ا نظر غیر  ز و  نما لهی در  ا توجّه به ذات   کیفیّت 

شود انسان ب ۀقدر ملکولی اینها بایستی آن، پس قرائت و مخارج لازم است
عنا ماند و نمم که در معنا ه؛ بلل در معنایش باشدغّبگذرد و متو آن که عبوراً از

 جّه بهیر از توغو در حال نماز ، داشته باشدمعنا  آناش بشود و نظر عبوری در ملکه
 باید جّهتو؛ نامع نه توجّه به و انسان نه توجّه به لفظ داشته باشد !خدا چیزی نباشد

فظ لم با هآن معانی  و، گذردآید و از ذهن میطور میمعانی همین د وباش به خدا
 !﴾إيَِّاكَٓنسَۡتَعِيُٓٓإيَِّاكَٓنَعۡبُدُٓوَٓ﴿: گذردصحیح از ذهن می

ید که مثلًا در این کلمات اههیچ دید، کنمالآن که بنده دارم با آقایان صحبت می
کلمات »: خواهم بگویممی وقتی یعنی؛ آیدکلمات درست دارد می !اشتباه کنم؟

« دیآیم» هست و «دارد»هست،  «درست»هست،  «کلمات»، لفظ «آیددرست دارد می
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را معنایی  یعنی تا ذهن و نفس من تصوّر؛ معنا دارد، آیدکه می یاین کلمات ۀهمهست. 
آن معانی هم . شودتبدیل به لفظ نمی، نفس تنازل نکند ۀعاملیّ  ۀنکند و آن معنا به قوّ

ها صحبت انسان مثل دیوانه، اگر اشتباه باشد؛ آیدذهن می دربدون اشتباه  و مرتّب
 ، ولی«آیدمی دکلمات درست دار»: خواهد بگویدمثلًا می! گویدمی ترپَو  کندمی

عاقل آن کسی است ؛ ستافرق بین عاقل و غیر عاقل همین  !گویدیک چیز دیگر می
غیر عاقل  لیو، کندخودش استخدام میمعانی را درست بر سر جای از که هر کدام 

 طور نیست.این
خواهم لآن میمن که ا؛ مثلًا شودروی آن معانی معطّل نمی اصلاً انسان چنین هم

م کاملًا توجّه ای نیست وهیچ مسئله، این معانی را استخدام کنم و برای آقایان بیان کنم
هن ذدر  آن معانی دقیق و لطیف که .صد مخاطبم شما هستید در صد است و به شما

ر ذهن د، ودبدون اینکه مخاطب از بین برود و از مخاطب غفلت بش، شوداستخدام می
زار هلبتّه ا، که رمثل یک کامپیوت؛ شودتبدیل به لفظ می، امر و ایجاد نفس هآید و بمی

 هم هافظل از این کدامهیچچنین ! همرسدصنعتی به گرد آن نمی هکامپیوتر و دستگا
 .که شما مخاطب هستیدیتدرحال، شوداشتباه نمی

ت ز دسامخاطب ، آقایان کردم رایهایی که الآن بنده بدر تمام این صحبت
 الفاظ هم، ترنییآن پا از و؛ و معانی هم اشتباه نشد، نرفت و غفلتی از مخاطب نشد

 هش بهند، باید توجّخوامی نماز که انسان! طور خواندنماز را باید این. اشتباه نشد
 !نه به معنا، خدا باشد

د خوب ی باییعن« .توجّه انسان در نماز باید به معنا باشد»: گویندبعضی می
ٓوَٓ﴿: که دمتوجّه این معنا باش ٓنَعۡبُدُ ٓنسَۡتَعِٓٓإيَِّاكَ یا من از تو خدا: »یعنی ﴾يُٓإيَِّاكَ

رَطَٰٓٱٓهۡدِناَإ﴿« !کنماز تو استعانت می و خواهممی ِ  به را ما»: عنیی ﴾يمَٓلمُۡسۡتَقِٓٱٓلص 
ِينَٓٱٓصِرَطَٰٓ﴿ چیست؟ مستقیم صراط «!کن هدایت مستقیم صراط نۡعَٓٓلََّّ

َ
يِۡۡٓهمِۡٓغَٓمۡتَٓعَليَۡٓأ

آل يَِٓٱلََٓٓعَلَيۡهِمۡٓوَٓٓلمَۡغۡضُوبِٓٱ  .﴾لضَّ
 که وقتی شود!و گم می رودخدا از بین می، این معنا برود درونوقتی انسان 
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شما ، خواهم به این معنا توجّه کنم، اگر بکنمبنده دارم این معانی را برای شما بیان می
یا باید شما ؛ تواند دو لحاظ استقلالی بکند. انسان در لحاظ واحد نمیشویدمیگم 

رود؛ میمعنا و لفظ ، اگر شما باشید باشد! لفظ این یاو باشید یا باید این معنا باشد 
غیر از مگر  روید!میمعنا و شما ، اگر لفظ باشدروید؛ میلفظ و شما ، اگر معنا باشد

که واجب است در  حمد ۀولیکن ما حتماً بایستی در این سورهست؟! این چیزی 
و بیاوریم،  این معانی را هم و حمد خدا را با این جملات بخوانیم، نماز قرائت کنیم
ٓنَعۡبُدُٓإيَِّا﴿: بیان کنیمرا حامد خدا م و حمد پروردگار از خدا تقاضا باید واقعاً ، ﴾كَ

رَطَٰٓٱٓهۡدِناَإ﴿کنیم که  ِ  !ولیکن نباید نظر استقلالی به این معانی بکنیم؛ ﴾لمُۡسۡتقَيِمَٓٱٓلص 
 ایننظر استقلالی به ، مخاطب هستید شما وکنم الآن که بنده با شما صحبت می

جای خود  در و منظّم و مرتّب، آن معانی ۀکه همدرحالی؛ شودبه این لفظ نمی ومعنا 
مخاطبش مردم هستند ولی معانی ، کندواعظی که یک ساعت صحبت می ثابت هستند.

منظّم و بدون ، آن معانیبرای  آید و چنانو مرتّب در ذهنش می وارچنان مسلسل
ما ! کندیک ساعت صحبت می، کند و بدون یک لکنت زباناستخدام الفاظ می ،اشتباه

هم خدا و هم معنا از ، اگر توجّه به لفظ کنیم .طور باشیماز باید همینهم در حال نم
امّا اگر به خدا توجّه کنیم است؛  خدا از بین رفته، اگرتوجّه به معنا کنیماست؛  بین رفته

جای خود به  درهمه ، وقت هم این الفاظ و هم این معانیآن، و خدا مخاطب باشد
 1.نه استقلالاً ، ةً لامّا آ، گیرندآیند و هر کدام جای خودشان را مینحو أحسن می

 د؟!از خدا اعانت نکنیعنی دیگر : سؤال
 !؟دیگر چیست ﴾إيَِّاكَٓ﴿ پس؛ گویدمی ﴾إيَِّاكَٓ﴿: جواب
رف حالا ح؛ زنمبحرف فقط با توخواهم من می قصدم این است که: سؤال

 ]دیگر مهم نیست[! ستیمن چ
خدا و خواند می را حمد سورۀ دارد اوولی ؛ لسان است ۀآن لقلقخیر، : نهجواب
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اگر ما شعر حافظ در نماز  !بخواه باشدنه با هرچه که دل، کندرا با این الفاظ ستایش می
 ما قاصدیم، بخوانیم که حمد سورۀ پس حمد بخوانیم. سورۀ باید؛ بخوانیم باطل است

 ست.ا لیآ ما حتماً نظر، داشته باشیمکه قصد  وخوانیم، حمد می داریم با قصد و
 ـ انبه تعبیرخودم ـآن معانی ا بعضی از این فقرات حمد ب ر: آخسؤال
 !خواندعاشقانه نمی

 خواند؟نمی یک: مثلًا کدامجواب
رَطَٰٓلٱٓهۡدِناَٱٓ*ٓإيَِّاكَٓنَعۡبدُُٓوَإِيَّاكَٓنسَۡتَعيُِٓ﴿ در: سؤال ِ حقیقت  من در ﴾تقَِيمَٓلمُۡسۡٓٱٓص 

 خواهم.دارم حاجتی را از تو می
ها ام حمدتمگویم: می ﴾مِٓلرَّحِيٱٓلرَّحۡمَٰنِٱٓلَلِٓٱبِسۡمِٓ﴿آخر بعد از  ید!: ببینجواب

ٓ﴿اختصاص به تو دارد که  ِ ٓيَٓ﴿ که هستی و تو ﴾لۡعَلٰمَِيَٓٱرَب  ٓمَلكِِ ِينِٓٱوۡمِ هستی  ﴾ل 
ام به مق را من که من را از فقر بیرون بیاوری و خواهممن از تو می وقتآن !...و

 !قربت برسانی و عابد مطلق خودت قرار بدهی
 ،دییفرماعالی دارید میحضرت الآن : پس اگر بخواهیم همین معانی را کهسؤال

اظ لح خودش معانیبا این  هماگر بخواهیم آن معانی فقرات حمد را و کنیم بلحاظ 
 !ستا دوتا، کنیمب

یا نه؟  ﴾إيَِّاكَٓ﴿د ییگووقت مخاطب کیست؟ به خدا میآن؛ دانم: میجواب
لی آم هشود و اینها خداوند استقلالی میبه  پس نظر، ﴾إيَِّاكَٓ﴿ دییگوباگر به خدا 

 .شودمی
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 یطان الرّجیممن الش   الل  أعوذ ب  
 الل الرّحمین الرّحیم بسم

ز علم و  تبعیّت ا  یقینلزوم 

 
﴿ٓ ٓفِِ ٓوجَۡهِكَ ٓتَقَلُّبَ ٓنرََىٰ يءِٓٱقَدۡ مَا ٓشَطۡرَٓٓلسَّ ٓوجَۡهَكَ ِ ٓفَوَل  ٓترَۡضَىهَٰا ٓقبِۡلَة  نََّكَ ِ فَلنَُوَلّ 
ُّوآْوجُُوهَكُمۡٓشَطۡرَهُٓٓلَۡۡرَامِٓٱٓلمَۡسۡجِدِٓٱ ٓٓۥوحََيۡثُٓمَآكُنتُمۡٓفَوَل ِينَٓٱوَإِنَّ وتوُآْٓلََّّ

ُ
ٓلۡكِتَبَٰٓٱأ

ٓ نَّهُ
َ
ٓأ ٓٓلَۡۡقُّٓٱلََّعۡلَمُونَ ٓوَمَا ب هِِمۡ ٓيَعۡمَلُونَٓٓلَلُٓٱمِنٓرَّ ا ٓعَمَّ تَيۡٓٓوَلئَنِۡٓٓ*ٓبغَِفٰلٍِ

َ
ِينَٓٱٓتَٓأ ٓلََّّ

ْٓ وتوُا
ُ
ِٓٓبَٓكِتَٰٓلۡٓٱٓأ آءَايةَٖٓٓبكُِل  ْٓٓمَّ يٓٓلتََكَٓقبِۡٓٓتبَعُِوا نتَٓٓوَمَا

َ
ٓضُهُمبَعۡٓٓوَمَآلَتَهُمۡٓقبِۡٓٓبتَِابعِٖٓٓأ

هۡٓٓتَٓتَّبَعۡٓٱٓوَلئَنِِٓٓضٖٓبَعۡٓٓلَةَٓقبِۡٓٓبتَِابعِٖٓ
َ
يٓأ ِنٓ ٓءَهُموَا يٓٓمَآدِٓبَعۡٓٓم  َّمِنَٓٓاإذِٓ ٓإنَِّكَٓٓمِٓعِلۡٓلۡٓٱٓمِنَٓٓءَكَٓجَا ٓل

ٰـلمِِيَٓٱ ِينَٓٱٓ*ٓلظَّ بۡٓٓرفُِونَٓيَعۡٓٓكَمَآۥرفُِونهَُٓيَعۡٓٓبَٓكِتَٰٓلۡٓٱٓهُمُٓنَٰٓءَاتَيۡٓٓلََّّ
َ
يٓأ ٓافرَيِقٓ ٓوَإِنَّٓٓءَهُمۡٓنَا

ِنۡٓ  1.﴾لَمُونَٓيَعۡٓٓوَهُمۡٓٓقَّٓلَۡۡٓٱٓتُمُونَٓلَّكَۡٓٓهُمۡٓم 
 :فرماید، میاستآیات عجیبی و خداوند در این آیاتی که امشب قرائت شد 

 وقبله و هدف آن و مردم دنبال ، یک هدفی دارد وهر بشری یک قبله »)
ای خودت برو و از آن قبله ۀتو دنبال قبل، ای پیغمبر روند.(می نامقصودش

تو را  ۀبلق این یهود و نصاریٰ ! *یم تبعیّت کناهکه ما به تو نشان داد
اگر تمام آیات . مقصود دارند وهدف  وخودشان قبله  ، چونپسندندنمی

آنها  !کنندتو متابعت نمی ۀقبل آنها اصلًا از ، بازجهان را به آنها نشان بدهی
 طوریناآنها هم ! رونددنبال آن هم نمی و در قلب خودشان یک قبله دارند
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 ۀعیّت کنند، آنها هم هر کدام از قبلی تبخاصّ ۀاز قبل و نیستند که متّحد باشند
 ۀتو دنبال قبل بنابراین. کنندتبعیّت می، ستا دیگری ۀخاصّ خودشان که قبل

 ۀقبل امّاست، ا تو علمی ۀقبل؛ آنها یک فرقی دارد ۀتو با قبل ۀقبل !خودت برو
 ، وستات واقعیّ و متانت  وعلم  وتو یقین  ۀقبلاست؛  آنها ظنّی و وَهمی

 «.هواء استاآنها  ۀ، امّا قبلاست سنگین کردهو کرده  وجود تو را پر
ا که هو هوا را همت؛ سا هوا لغت عربی .گویندخالی می چیز توبه « هواءا»

لب قهواء یعنی آنچه در . اخالی است چون تو، به همین جهت است، گویندمی
 اییهندیشهو ا ندارد، پندار یٰست، مستند ندارد، معتمد ندارد، متکّا است و خالی

ء و ه آراکقرآن مجید هر وقت . ی نیستکِگذرد و به جایی متّست که از ذهن میا
 .کنداء میهواه آنها تعبیر ب، از دهدکافر و ظالم را نشان می فکار افراد منحرف وا

 علم و تو ۀقبل بعد از اینکه! هواء استا های اینهاقبلهو  اتمنویّو خیالات »
واء هاکه  آنها تبعیّت کنی ۀقبل اگر دست از این برداری و از، است یقین
 «!و از ظالمین خواهی بود کارانستماز  جدّاًصورت در این، است
هواء ااز  وبا وجود علم و یقین، علم و یقین را از دست دادی  برای اینکه

ست داز ا رنما گول خوردی، روشنی  دست دادی و به طلا طلا را از !تبعیّت کردی
نبال د و ننوشیدی و آب حیات دست برداشتی در ظلمت زندگی کردی، از ودادی 

اگر  .است آب و سراب فرق بین همان، باطل ۀحق و قبل ۀفرق بین قبل! سراب رفتی
از  لبشقخورد و آشامد و میکند و میکه وجدان می رسید یکسی بعد از اینکه به آب

 رابآن س کند و دنبال رهااین آب را ، کندشود و حیات پیدا میآن آب سیراب می
 !رود، این خیلی ظالم استب

 اید؟ وقتی که نزدیک ظهرتابستان در بیابان بوده آیادانید سراب چیست؟ می
این آفتاب که  .شودتابش آفتاب زیاد می، دو ساعت به ظهریا  یک ساعت، شودمی

های ها و حتّی خاکها و سنگتابد، آن ریگور روی زمین میاز آن مکان د
کند که آن دورها د و انسان خیال مینشومی ئو متلأل یابدمی درخششی، معمولی

، متر آن طرف متر یا هزار پانصد در ولی مثلًااست،  انسان اینجا ایستاده .آب است
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هیچ تفاوتی ، که معنا متما آب به؛ آب است ۀیک دریاچ یایک دریای آب  که بیندمی
رود هرچه جلو میآب برسد، ولی کند که دستش به آن حرکت می او !با آب ندارد

آب ، امّا باید به آب برسد، رودمتر می پانصد !رودبیند باز هم این آب جلو میمی
، کندحرکت می متر صدو رود دومرتبه دنبال آب می !رودمتر جلو می هم پانصد

، و رودآب هم جلو می و رودجلو میطور ! همینرودباز هم آب جلو می بیند کهمی
روزش تمام ، و رودآن آب هم می و این باید برود، تا هنگامی که آفتاب هست

میرد و دستش هم به آب الأخره از تشنگی میب آید ومی شود و عمرش سرمی
 !نه آب، نما بود آب؛ نه آب، چون آن سراب بود !رسدنمی

ود نه وج، ستا نما وجود، عالم وجود؛ نه آب، ستا نما م وجود آبعال
پنداریم و یقل مرویم و آنها را مستمی ءما دنبال این اشیا .و اصالت و هستی حقیقی

الآن گوید: مثلًا می !آیدمی عمرمان سر طورهمینشویم و برای آنها ارزش قائل می
از هم بآن ، بیند که نهمی، آن برسد رود که بهمیوقتی  !به آن مقام برسم تا بروم

و کند یا هم مفلان کار ر! را بکنم شاید برسم رحالا فلان کا: گویدمی، جلوتر رفت
ام تم . طور...، و همینپس فلان کارسپس فلان کار، س! دست نیامدبه که بیندمی

زن  دنکیراب را س اوآن آبی که باید نفر،  در نظر یک هستند! طورافراد بشر همین
رای بتجارت است،  بچّه است، برای یکی علم است، برای یکیی یک، برای است

اه جیکی سلطنت است، برای یکی مقام است، برای یکی مال است، برای یکی 
نسان که برای ا شودیی میهااینها سراب ۀهم . است و... است، برای یکی شجاعت

 تواند مین، دست بیاوردبه ها راناز ایکه مقداری رود کند و انسان هرچه میجلوه می
ن غیآخر فرض این است که آب درو !کندیک قطره هم انسان را سیراب نمیو 

. کندآب حق انسان را سیراب می ودر مقابل آب حق است،  نست، آب دروغیا
یراب سیزید دهانتان بر ، درستا اینجاکه در  یاین لیوان آب از شما یک قطره آب

را  انتانقدری زب هم بریزید آب یک قطره ! اگرستا مجانی امتحانش هم؛ شویدمی
 !کندابتان نمیوجداناً و عیاناً سیر، بگویید آبسال هم  هزاراگر ولی ؛ کندمی تر
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 ییوهواء دناال تمام این افرادی که دنب !فرماید: ای پیغمبرطور میخداوند این
 ویهود  از، ختلفی دارنددیان مو اروند و مقاصد دیگری غیر از مقصد حق دارند می

 دهستن ا مسلمانپرستی که آنه از افراد دنیاو از ملحدین  و از مشرکینو  از نصاریٰ
ها تا این !ستا اینها دستشان خالی، همۀ ستا شان دنیامقصد اصلی وامّا هدفشان 
نها نبال آدبه  مبادا تو !شوندولیکن نمی، دوند برای اینکه سیراب بشوندآخر عمر می

ل ی و دنبااهشتیعنی دست از آب بردا؛ اگر دنبال آنها بروی ظالم خواهی بود! بروی
ب ی و دنبال آاهنخورداست آب حقیقی را که خدا به تو داده  ، ویاهسراب رفت

 !حیات و صفایی نیست ۀی که در آن جنباهرفت یباطل
ز حصو نفسانی بعد ا اهواء  ز  ی تبعیّت ا قعسزا  ل علم به وا

ِينَٓٱ﴿ يءَهُمۡٓٓۥيَعۡرفُِونهَُٓٓلۡكِتَبَٰٓٱءَاتَيۡنَهُٰمُٓٓلََّّ بۡنَا
َ
 1؛﴾كَمَآيَعۡرفُِونَٓأ

شناسند، یمتو را چنان خوب است،  این افرادی که به آنها کتاب داده شده»
 ،شنداصر باقر و نه اینکه اینها واقعاً معذو! )شناسندمثل اینکه پسرشان را می

 «.(جاهل قاصر باشندبه قول ما و 
ت ن اسانسان ممک ؛ آیاشناسدافراد بهتر می ۀخودش را از هم انسان پسر

 اسمت مبگو ببین: بپرسد شپسر ازواقعاً  !وقت پسر خودش را اشتباه کند؟یک
 را اشعمّه پسریا  عمو هستی؟ انسان ممکن است پسرکسی  هچچیست؟ تو پسر 

اش مشهریهیا  وقت پسرخالهلعلّ یک، دورتر بروید ، و همین که یک مقداراشتباه کند
 !کندامّا انسان پسر خودش را اشتباه نمی؛ اشتباه کند را

 که به آنها کتاب داده شدهیٰ این افرادی از یهود و نصار: فرمایدخدا می
 ،است و تمام علائم حق در تو هستی و حق هستی شناسند که پیغمبرتو را میاست، 

ذهن  دربرای اینکه ، کنندامّا قبول نمی؛ شناسندرا می شانمثل اینکه پسر خود
اگر دنبال تو بیایند باید از تمام  که بیننداینها می است. سراب آمده وهواء اخودشان 

اینها  .باید تابع تو بشوند و بگذرندو... ت، آقایی، مقام، علم، جاه، اعتبار شخصیّ
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تو  هیکنند و تا آخر عمر علتو را إنکار می، و اعتباری برای حفظ آن مَسند مجازی
 !با اینکه حق بر آنها روشن است؛ کنندقیام می

 1.یعنی این آیات برای ما هم هست؛ ستا افراد ۀبرای هم آیاتی، آیات قرآن
...، و ما و لعنت بر لعنت بر یهود و نصاریٰکه  نگوییم دائماً وخوب باید متوجّه باشیم 

 [.برای ما هم هست] اتیآ نیهمخیر، نه است! مسلمانیم و راه ما درست دللهالحم
ه باید که در بعضی اوقات ک داریم یفیطخود یک ی نفسان]ما در حالات[ 

، باریت اعتبعضی از جها ۀواسطبه، دانیم حق استبا اینکه می، قرار به حق کنیمإ
ک در ی !رودیم دستمان رویم و آب ازور دنبال سراب میطنیهمو کنیم نمی اقرار
 ؛ سپسکنیمینماقرار  لیفهمیم این حق است وافتد که میدیگر هم اتّفاق می ۀقضیّ

اب و سراب و سر: شودمی دائمی و... و این دیگر ۀدیگر، یک قضیّ ۀیک قضیّ
کرده اگر  نا م و خدایایهبار به دنبال سراب رفت بینیم که چندما می وقتآن !سراب

تواند یممقداری که انسان  .شودعمر انسان ضایع می، تکرار بشودها این رفتن
ب خورشید غرو و وقتی غروب بشود؛ و از صبح است تا به غروب، حرکت کند

آن  ،هست رود و هم دیگر آبی نیست. تا هنگامی که آبهم سراب از بین می، کند
و مدّت  ،ستا اخورشید در برابر انسان هوید ؤتلأل ۀواسطسراب هم در مقابل آب به

 .عمر انسان هم محدود است
گذرد یک ساعت از حیاتت هر ساعتی که از عمرت می»امیرالمؤمنین فرمود: 

ه گذشت تیک ساعت از تولّداست،  عمرت قیچی شده از یک ساعت 2«ه است!رفت
 مرتبهکتا ی گذردیم هاساعت همین یک ای!هو یک ساعت به مرگ نزدیک شد است

                                                      
؛ 205 ـ 203، ص 4، ج یشناس امام. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به 1

 .345 ـ 326، ص 1، ج قرآن ملکوت نور
 «!کن عُمُر  م   إلّا بقطعة   کن دهر  م   ساعة   ت  انقَضَ  ما: »160، ص الحکم غرر فیتصن .2

 )محقّق(« برد!یمخود  عمر تو را باگذرد الّا اینکه قسمتی از ای از روزگار تو نمیهیچ لحظه»ترجمه: 
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، مُرد، دنبال آن سراب باشد ناحالا اگر وقتی که انس! خواجه مُرد و: آمد بانگی بر
 !ظالم است وچقدر ا

يءَكَٓمِنَٓٓتَّبَعۡتَٓٱوَلئَنِِٓ﴿ ٓبَعۡدِٓمَآجَا ِن  يءَهُمٓم  هۡوَا
َ
اإنَِّكَٓإِٓٓلۡعِلۡمِٓٱأ َّمِنَٓٓذ  ٰـلمِِيَٓٱل  1.﴾لظَّ

کردی بعد از هواء آنها تبعیّت اچرا از  !شودآیه برای ما خوانده می این عین
استناد ایمانی و یقینی داشتی، اعتماد  !حجّت تمام شد؟! اینکه تو دارای علم بودی

تو صادق  ۀدربار 2«معلَ یَ  ما لم ثه الله علمَ ورا ، ل بما عَل مم  من عَ »، ایمانی و یقینی داشتی
 ازو  «معلَ یَ  ما لمَ »نرفتی تا اینکه خداوند از میراث « عمل بما عَل م»چرا دنبال ، پس بود

گفتی امروز بگذرد، فردا بگذرد، ؟! دائماً میراث ملائکه و پیغمبران نصیب تو کند
آید و انسان برق غیرت می مرتبهک، یتمام شد !شودفردا بگذرد، تا ببینیم چه میپس
 چون آفتاب غروب کرده؛ و دیگر جای تدارک هم نیست ه استبیند که خیلی باختمی

دست آوردن آب بشود و که حیات و عمر است و باید صرف به ـو نیروی انسان  است
از دست  یشتمام قوااست و  تمام شدهـ  جانش از تشنگی نجات پیدا بکند تابخورد 

پایان روز تمام  درو عمرش است  تمام این عمر را صرف سراب کرده است ورفته 
 !دنیا برودو البتّه باید دست خالی هم از است، و خورشید غروب کرده  است شده

 محمّد آل   و محمّد   الل همّ صلّ علّی 
 
 
 
 

                                                      
 .145( آیه 2سوره بقره ). 1
 ،المختارة الفصول؛ 1058، ص 3، ج الجرائح و الخرائج؛ 137، ص بعالسّ القراءات یف ةالحجّ. 2

 :19، ص3، جیشناس معاد. اختلاف یقدر با، 107ص 
 «مود.واهد فرخایت به او عنداند، های خود، خداوند علم به آنچه را نمیهر کس عمل کند به دانسته»



 

 

  
 
 

 مجلس دوّم
 واسطۀ کسب علم نافعحصول بصیرت به

 
ٓ﴿: ۀآی بیاناتی پیرامون

َ
نزِلَٓإلَِّۡكَٓ أ

ُ
أ يٓ مَا نَّ

َ
 ﴾لَۡۡقُّٓٱب كَِٓنٓرَّٓمِٓفَمَنٓيَعۡلمَُٓأ

 هجری قمری 1409انی ربیع الثّاوّل  عصر جمعه رضوی، مشهد مقدّس
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 مجیالر   طانیأعوذ  بالل من الش  
 الل الرّحمین الرّحیم بسم

 
نسبت به جاهل لم  ن عا نسا ت ا  بصیر

﴿ٓ
َ
ٓ أ ب كَِ ٓإلَِّۡكَٓمِنٓرَّ نزِلَ

ُ
ٓأ ي مَا نَّ

َ
ٓأ ْٓٓلَۡۡقُّٓٱفَمَنٓيَعۡلمَُ وْلوُا

ُ
ٓأ رُ ٓيَتَذَكَّ ٓإنَِّمَا عۡمََٰٓ

َ
ٓأ ٓهُوَ ٓكَمَنۡ

لۡبَبِٰٓٱ
َ
شود داند آنچه از طرف خدا بر تو نازل میآیا آن کسی که می» 1؛﴾لۡۡ

 «ماند؟!حقّ است، مثل آدم کور می
نفی و اثبات  یّۀطلب فهم از یکی از دو قضی، استفهامدر بعضی جملات 

ش انفی و است «دادید»اثباتش  «دادید یا ندادید؟ یچای» ؛ مثلًا در جملۀاست
دو طرف آیه،  این ؛ امّا در و... «اند؟اند یا نیامدهرفقا آمده»یا مثل ، است «ندادید»

ل  إلیک   أ»طور باشد: باید این ه است، ولیاستفهام یک شکل نیامد ن یعل م  أنّما أنز  فم 
ن رب ک الح ق   ن لا م  قُلۡٓ﴿: مانند« “داند؟!مثل آن کسی است که نمی”؛ ذلک م  عل  ی کم 
ِٓٱهَلۡٓيسَۡتَويِٓ ِينَٓٱٓيَعۡلمَُونَٓوَٓٓينَٓلََّّ ، پس اینجا که طرف و عِدل استفهام 2.﴾يَعۡلمَُونَٓ لََٓٓلََّّ

ن لا»، ترازوی مُستفهَمٌ عنه ۀکفّیعنی هم كَمَنۡٓهُوَٓ﴿بلکه است،  واقع نشده« یعل م کم 
عۡمََٰٓٓ

َ
به جهت این است است، واقع شده « مثل آن شخصی است که کور است»، ﴾أ

                                                      
 .19( آیه 13عد )رسوره . 1
 :208، ص 2، ج الله شناسی .9( آیه 39مر )زسوره . 2
 «دانند؟!دانند و کسانی که نمیبگو: آیا یکسان هستند کسانی که می»
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ٓ﴿که  ٓهُوَ عۡمََٰٓٓكَمَنۡ
َ
آقا »پرسم: مثل اینکه بنده از شما می دهد.همان معنا را می ﴾أ

 «دادید یا ندادید؟ یچای»: خب باید بگویم «؟است دادید یا سماور جوش نیامده یچای
دادن  آورم با اینکه در عِدل چاییرا می «دهمسماور جوش نیا»، «ندادید»جای امّا به

نیامدن سماور است و اگر  جوش، ندادن چایی؛ برای اینکه بفهمانم که علّت نیست
پس ممکن است انسان در یک  دادید.سماور جوش آمده بود، شما هم چایی را می

ه یا ثانویّ ۀیک جملآن  یجابهدارد و  یکی از طرفین نفی و اثبات را بر، عِدل استفهام
از ، مبگذارد که در عین حالی که آن استفها را آنتی از خواصّ یک اثر و خصوصیّ

کند، آن معنا را هم برساند؛ مثل آن معنا برای انسان صحبت می و نفی و اثبات
 جا:همین

﴿ٓ
َ
ب كَِٓ أ نزِلَٓإلَِّۡكَٓمِنٓرَّ

ُ
أ يٓ مَا نَّ

َ
عۡمََٰٓٓمَنۡٓهُٓكَٓٓقُّٓلَۡۡٓٱفَمَنٓيَعۡلَمُٓأ

َ
آیا آن کسی که »؛ ﴾وَٓأ

، مثل است یقین دارد که آنچه از طرف خدای تو بر تو رسیده حقّ و داندمی
 «!آن شخصی است که کور است؟

س هر ک ست؛ یعنیا داند، کورآن کسی که نمیکه شود از اینجا استفاده می
، چون علم ؛داندهمان کوری است که نمی، داند و علّت ندانستنمی، کور نباشد

 .تنابینایی اس، بینایی است و عدم علم
ب كَِٓ﴿ نزِلَٓإلَِّۡكَٓمِنٓرَّ

ُ
أ يٓ مَا نَّ

َ
رد بصیرت داو لم سی که عکآن »؛ ﴾لَۡۡقُّٓٱمَنٓيَعۡلَمُٓأ

 ، عیناست از طرف پروردگارت نازل شده (ما ای پیغمبر)که آنچه بر تو 
 مثل آن کسی شخص آیا این؛ بصیرت حقیقی دارد وبینایی ، حقّ است

  «!است که کور است؟
دید یم، کور است و بصیرت ندارد و اگر چشم داشت، داندنمییعنی آن کسی که 

ٓكَمَنۡٓهُٓ﴿، «میعل   ن لاکم  »جای نجا عِدل استفهام بهایپس در واقع در  !دیگر
َ
 ﴾عۡمََٰٓٓوَٓأ

داند ه نمیداند با آن کسی کآن کسی که می این معنا که: ۀبرای افاداست آمده 
 مساوی نیست.

موجب  فع و  نا ب علم  اکتسا ن یقینیلزوم  ایما  حصول 

 !ای دارد؟چه فایده؛ خب نداند، داندعلوم را در دنیا نمی از انسان خیلی
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فرض بفرمایید بنده الآن با جفر و رمل و ! ه استویّالسَّیعلَ آن دانستن و ندانستن
 ،اندگذاشته ، تخمدست بیاورم که در پشت کوه هیمالیا دوتا کبوترها بهبعضی از حساب

 !ب این چه فایده برای ما دارد؟خُ؛ صد مطابق واقع باشد در صد و این علم هم
ه است؛ نه به درد دنیای انسان ویّالسَیوجود و عدمش علَ، پس این علم !هیچ
 دست بیاورم که تحقیقاًبنده الآن به مثلًا! خوردخورد، نه به درد آخرت انسان میمی

یا هر کدام از ، ل وجود داردیا چند منز، ستا تا رودخانه جاری در شهر دهلی چند
شمال دهلی است هر  ۀیا در فلان منزل که در ناحی، کشی شدهمنازلش چقدر لوله

دست از راه علم غیب به، ولو مطابق با واقع هم باشد؛ تا شیر آب دارد ای چندخانه
کنند و گردی میمثل افرادی که جهان، بیاورم یا از راه علم ظاهری بروم تفحّص کنم

نویسند و بعد هم ها هم میآورند، کتابدست میکنند و اینها را هم بهت میسیاح
وجود علم و عدم  جااین !خورد؟این به چه دردشان می؛ روندمیرند و از دنیا میمی

بسیاری از علومی که امروز در دنیا و بلکه غالب علومی که  است. هویّ الس  علّ  علم 
نه اینکه پوچ  ،ت استواقعیّ کههمه از همین قبیل علوم است؛ است،  در دنیا پُر شده

 ولی برای انسان سود و زیانش یکسان است:، خارجی باشدبإزای  ماو بدون 
لَه ینفَعُ مَن عَل مَه و لّ لّ رسد او نفعی نمی بر ,کسی که بداند» 1؛یضُُُّ مَن جَه 

 «.رسدضرری به او نمی ,و کسی که نداند
، لاصهخو  ؛لات استمات و تخیّطور است که ناشی از توهّاین اًو این علوم غالب

 ت مربوط نیست.که با علوم عقلی و کلّیّ است ایهعلوم جزئیّ 
ن رب ک الح ق   أ»فرماید: در این آیه می ل  إلیک  م  ن یعل م  أنّما أنز  ن لا فم   م  عل  ی کم 

با  شعدم علم شود که این مطلب خیلی مهم است که علم ومعلوم می «؟!ذلک
زمین تا آسمان بیشتر تفاوت از  و دیگر مساوی نیست، خیلی با هم تفاوت داردهم

با آن کسی که ، حق است، تو نازل شده رآن کسی که بداند آنچه از طرف خدا ب دارد
                                                      

 32، ص 1، ج یالکاف .1
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ولی او  ،یاهآیات را هم برای او خواندنازل شده است و تو آیات  تو برداند نمی
 این معنا برایش ثابت نیست. و تردید دارد و کّش که حق است و داندنمی

ند منکر خداو ن  مادّیو مردّد و  فراد شاک و  لی ا  کورد

یک مرض مهلک ، دارای که شک و تردید دارند را لذا ببینید قرآن این افرادی
دُونَٓ﴿داند: می ﴿ 1،﴾فَهُمۡٓفِِٓرَيۡبهِِمۡٓيتََََدَّ

يٓ آتدَۡعُونَنَا ِمَّ ٓم  ٖ إنَّهُمٓ﴿ 2،﴾إلَِّۡهِٓمُريِبٖٓوَإِنَّآلَفِِٓشَك 
ٓشَٓٓلَفِِٓ کینونت و اصالت و  سّ و اساسکه آن اُ است ینبرای ااینها  3.﴾بٍٓيٓمِنهُٓمُرِٓك ٍ

انسانی که متحقّق به حق است، متوقّف بر این است که انسان چشم داشته باشد و 
 بصیرت داشته باشد.

ان ، جودارد قدّ بلندی، شما آدمی را فرض کنید که تمام جهات در او هست
اف هایش همه جوان است، کار انعطاست، قلبش چنان تپش خوبی دارد، شریان

ی کند، مغزش خیلاش خیلی خوب کار میهیّشریان و وریدش خیلی خوب است، کلّ
 کند، دست و پایش هم خوب است، همهخیلی خوب کار می اصلًا و خوب است

 شما ؛هفهمد چشم یعنی چنمی اصلًا و کلّی چشم نداردهامّا ب؛ چیزش خوب است
ها و این شخص با تمام این دستگاهادراک برای این چه ارزشی قائل هستید؟ 

 .است شده بسته اوعالم خارج هم به روی  و جهازات، به روی عالم خارج بسته شده
، کسی که چشم ندارد ولی گوش دارد !گوش هم نداردکه حال فرض کنید 

 :گویدمیاو  «!بچّه جان»: گویدمی زند؛ مادربه او دست می و شنودصدای مادر را می
 و خب بالأخره این «. ، و...اممن مادر تو هستم، من تو را زاییده»: گویدمی «!بله»

 کهاگر فرض کنید  کند.به موجوداتی ربط پیدا می اجمالاً ، گوش ۀواسطبه شخص
                                                      

 :228، ص 10، ج امام شناسی .45( آیه 9) هوبتسوره . 1
 «ورند.ظلمات رَیْب و شکّ خود غوطهو آنها پیوسته در »
 ترجمه: .9( آیه 14سوره إبراهیم ). 2
 حقّق()م.« کنی، در شک و ریب هستیمتحقیقاً ما نسبت به آنچه تو ما را به آن دعوت می»
 . ترجمه:110 هی( آ11سوره هود ). 3
 )محقّق(« برند.آنان نسبت به او )موسی( در شک و ریب بسر می»
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فهمد ، نمیاست نیدهنش را صدای پدر وصدای مادر  اصلاً  و ندارد یهیچ گوش
برق چیست، صدای  و فهمد صدای غرّش توپ و رعدصدای برادر چیست، نمی

شما این را هم فرض  ، وفهمدنمی چیز هیچ خوش، صدای بلبل، صدای قرآن، اصلاً 
امّا چشم ندارد و ، همه چیزش تمام استو همان آدم است که جهازاتش که کنید 

و در آن عالم مدرکات خودش که فرض کردیم فهم شخص این ؛ گوش هم ندارد
از این موجوداتی که  ! او؟بینددر چه ربطی می خودش را با خارجمغز هم دارد، 

ند و گوش اهند و چشم داشتاهند و رفتاهو افرادی که آمد است خداوند خلق کرده
 !داردالوجوه خبری هم ن وجه منهیچبه، ند و این هیاهو که در عالم استاهداشت

ت گر دسیعنی مادرش ا؛ حال اگر فرض کنید که حسّ لامسه هم نداشته باشد
وش ت گممکن اس !به بدنش بکشد، این حسّ را هم ندارد که بفهمد که لمس چیست

با ، گذاردمی وا ناولی مادر که لقمه را در ده، نداشته باشد و چشم هم نداشته باشد
 ؛ امّاکندیمخاراند ادراک خارد، مادر مییا بدنش که می؛ کندحسّ لامسه ادراک می

صالت و ا تانسانیّ ۀاین انسان همه چیز دارد ولیکن مای. هم ندارد را این حسّ
 !داردن چیز ه هیچکأنّ؛ ندارد، این امور و و ادراک فهم از است ت را که عبارتانسانیّ

دانند نمیند و هست آن افرادی که در شک و تردید: گوید کهطور میقرآن این
هایشان هم سنگین چشم ندارند، گوش اینها کورند، اصلًا، شودآنچه بر تو نازل می

که ما به آنها  تمام این حواسّ ظاهر !کندفهمند، قلب ادراک نمینمی است و شده
بصر برای بصیرت ؛ حواسّ باطنبرای ای باشد برای این است که اینها دریچه، دادیم

اینها  اگر .خنان حق است، قلب و فؤاد برای ادراک استاست، سمع برای استماع س
ترین افراد محروم واین بدترین افراد  ، پسنداشتباطن به آن  یراه لیرا داشت و

رود، ماه هم شب طلوع آید و میو خورشید می است مثل کسی است که افتاده! است
های نغمه و اهاوزد و صدکنند، بادهای ملایم هم میکند، ستارگان هم ظهور میمی

ببیند، نه  که نه چشم دارد شخص این آید، ولیمی همبهاری  مرغان ألحان خوش
 !کند؟ای میهای پروردگار چه استفادهاین از آن نعمت؛ بشنودکه گوش دارد 
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عۡمََٰٓٓ﴿کند: طور تشبیه میقرآن این! ترین افراد استمحروم
َ
مثل آن کسی »؛ ﴾كَمَنۡٓهُوَٓأ

باید به این را و حقیقت کوری  !کور است این حقیقتاً« !بیندو نمیاست است که کور 
 داند.نمی، شودت آنچه را که بر تو نازل میکند و حقّانیّکوری گفت که ادراک نمی

، نیستند وردگاره پربن که با خداوند رابطه ندارند و قائل ون و طبیعیّوتمام مادّیّ
گویند جربه میتند و براساس اای قائلمادّه همه از این قرارند. آنها در عالم وجود یک

ا به ردیگر  نآ ,و آن؛ آوردآن را به وجود می، این؛ علل و معلولاتی هست ۀیک سلسل
به  شان همبحث !دیگر بیش از این هم بحث ندارندو امّا همین است ؛ آوردوجود می

ه و خود حرکت کرد به و آن مادّه خود بوده یاوّل ۀمادّ»: گویندجایی منتهی نیست؛ می
 !مانندجا میهماندر  «است. از حرکتش تکثّر و تعدّد پیدا شده

 از« بود»اگر  ؟است وجود آوردهه آن را ب یچه کسامّا ، «است این مادّه بوده»
 به لِّمستق خودش ذاتاً کهای باشد اگر مادّهیعنی ست؛ ا خودش باشد که خدا ۀناحی

 ویند.بگن آ ۀطوری استقلال را دربارتوانند ایننمی !ستا اینکه خدا، وجود باشد
ما ه که ش، چه کسی او را حرکت داد؟ خب این مادّ«آمددربه حرکت »و بعد 

به حرکت  حکومت ندارد و فقط مادّه است، آنای بر ید بر اینکه قوّههست قائل
 !مانندجا میهماندر محرّکش چه بود؟ علّت حرکتش چه بود؟ اینها پس  ؛آمددر

 ود، شتا  تا هشت تا شد، و چهار و بعد به حرکت آمد و بعد دوتا چهار
ست و بی و تا و صد چهار و تا و شصت دو و تا شد، و بعد سی تا شانزده هشت
 گستره این وطور بالا رفت تا اینکه یک عالم وجود به این وسعت تا، و همین هشت

ه ن شود ومیکند، نه موجودی زیاد و این تغییر و تبدیل هم نمی؛ به وجود آمد
 واراده  نظر از عالم معنا و صرف، هرچه بحث دارند، خلاصه !شودمیموجودی کم 

 .ارندددّه ت، براساس همین عالم ماعالم اختیار پروردگار و عالم قدرت و مشیّ
عۡمََٰٓٓ﴿، این

َ
ٓأ ٓهُوَ که  م کوری! آدهستندهای کوری است؛ اینها آدم ﴾كَمَنۡ

ز ج، المعبرداشت اینها از این  !فهمد؟از کتاب چه می، کتاب بخواندخواهد می
 !ی قرآن استااین معن برای اینها ندارد!چیز دیگری  ،برداشت آدم کور
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مؤمنین حقیقی ت   بصیر

؛ ﴾است شود، حقّآن کسی که بداند که آنچه از طرف خدا بر تو نازل می﴿امّا 
ٓ﴿ ۀما از مقابل

َ
ٓيَعۡلمَُٓ أ عۡمََٰٓٓ﴿با  ﴾فَمَن

َ
ٓأ ٓهُوَ ٓهُٓ﴿ن ای که کنیمیماستفاده  ﴾كَمَنۡ وَٓكَمَنۡ

عۡمََٰٓٓ
َ
ه  ب صَ   و ب صیرة» یعنی «عماء   ه  ل   ن لیس  کم  »این طرفش هم  ﴾أ ن ل  ، و است «کم 

﴿ٓ
َ
 .«البصیر»یعنی  ﴾فَمَنٓيَعۡلمَُٓ أ

﴿ٓ
َ
ب كَِٓ أ نزلَِٓإلَِّكَۡٓمنِٓرَّ

ُ
أ يٓ نَّمَا

َ
عۡمََٰٓٓنۡٓهُوَٓكَمَٓٓلۡۡقَُّٓٱفَمَنٓيَعۡلمَُٓأ

َ
 داندآن کسی که می»؛ ﴾ٓأ
 «حق است. که آنچه از طرف پروردگار بر تو نازل شده است

 بصیر است ولو در این دنیا هم چشم نداشته باشد،؛ باز است چشمو او بصیر است 
 از؛ ستیر ابص، قرآن ۀبه همین منطق قرآن و به همین آی !هم بصیر است واقعاً و

مین هو ا، بسا با وجود نابیناییمن بصیرم؛ و چه: گویدمی ،خودش هم بپرسی
 بیند.موجودات محسوس در عالم را می

نسبت به  زاد  مادر ک کور  یادرا س خارج محسو ت  لهیبه موجودا نوار ا ی به ا قلب تّصال   واسطۀ ا

 بوده زاد نابینا آن کسی که مادر: معضلی است که ۀسئلم، در فلسفه مطلب این
ه بیند، ناز عالم خارج را نمی چیز هیچکه ، وقتی بزرگ بشود معلوم است است

 ایی، نهفهمد، نه زیبفهمد، نه سیاهی را میفهمد، نه سفیدی را میخورشید را می
کوتی ی و ملاله به نور اووقتی که قلب  فهمد؛ امّا آیا مثلاً را نمی چیز زشتی، هیچ

 تواند ببیند یا نه؟باز هم موجودات محسوس خارجی را می، منوّر شد
لکوت الم متواند ببیند، برای اینکه آن موجوداتی از عنمی: گویندبعضی می

؛ شدشته بارج دابالأخره باید یک ربطی با خا، کندکه انسان بر آنها سیطره پیدا می
 و رج راخا، باشد و یک وقتی با همین چشم خارجیباید چشم داشته یعنی انسان 

، تیملکو وقت با آن نوربعد آن، دیده باشد را شکل و شمایل و سفیدی و سیاهی
 بُعدفهمد مین الوجوه اصلًا وجه منهیچامّا کسی که به .اینها را در غیبت ادراک کند

ا ببیاید  این ،فهمد سیاهی و رنگ یعنی چهنمی، یعنی چه حجمفهمد نمی، یعنی چه
 ؟!ادراک بکندرا نور ملکوتی موجودات مادّی و محسوس 

 بعد که افرادی نابینا هستند و است دیده شده !عکس استهولی مطلب ب
 !؟شودمی این چطور؛ بینندموجودات خارجی را می
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ا ردهد، قرآن یمدستشان به نابینا هستند و انسان قرآن را  که بعضی افراد هستند
: هکگویید بها شما به آن اگر خوانند ود و آیات را از روی صفحات قرآن میکننباز می

 ت!بینا اسناکه با این !د! این چه قسم است؟ندهبه شما نشان می «؟آیه کجا است فلان»
ت م حیاهکه الآن شاءالله، إنحفظه الله  ـ آقای حاج شیخ محمّدتقی بهجت

 ـ ستندقاضی ه ای از شاگردان مرحومشایستهدر قم هستند و مرد بزرگوار و و دارند 
 :گفتندخود ایشان می

 به او آن راقرهر جای ما کوری بود که  شبابت ما، در محلّ و در زمان جوانی
آن  روی کرد و دستش راخواستند، باز میای را میهر آیه و دادندنشان می

 !گذاشتآیه می
زود  «!آیه فلان»: گفتندمی؛ فتگردادند، قرآن را میدستش میبه قرآن را اگر 

یا  گذاشت؛کرد و دستش را روی آن آیه میداد قرآن را باز مییک تکان می
 گذاشتمی زد، دستش را روی آن آیهمی طرفآن طرفورق این ورق دو یک

 «این آیه.»: گفتمی و
 :فرمودایشان می

 یم مثلًاگفتبا خودمان ؛ دستش دادمبه های مختلف قرآناز تا  خود من چند
 یدمد است! ی عادت کردهشاید این با یک قرآن خاصّی، با یک طرح خاصّ

 ها همین کار را کرد؛ خیلی تعجّب کردم!قرآن ۀکه با هم
! یعنی شوخی کنم، سر بگذارم به رده سرخُیک او یک روز من دلم خواست با

گذاشت باز کرد و به من نشان داد، دستش را ؛ یک آیه را از ایشان خواستم
 1«!بینی؟نمی ؟!مگر کوری»: گفت !خیر این نیستروی آیه؛ گفتم: نه

يٓ﴿بنابراین وقتی که ، کلّ تقدیر علیٰ مَا نَّ
َ
فَمَنٓيَعۡلمَُٓأ

َ
نزِٓأ

ُ
، ﴾لَۡۡقُّٓٱب كَِٓكَٓمِنٓرَّٓلَٓإلَِّۡٓٓأ

ه ک را زیخداوند چی؛ شودهمه چیز مسلّم می، انسان مسلّم بشود یبرا معنا نیا
 !آفریندبا یک اراده می است نبوده

                                                      
 .237، ص 1، ج قرآن ملکوت نور. رجوع شود به 1
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مادّی ی و  ک حقیقت هستی به وسیلۀ علوم ظاهر ادرا  عدم 

 «.زیهن لاواقانو»به نام  ها یک اصل دارنددانآقایان فیزیکو ها این امروزی
در  مادّه شود، هرای در عالم زیاد و کم نمیقانون لاوازیه این است که هیچ مادّه

صورت از  .شودتبدیل و تبدّل می بلکههست؛ ، جهان به همین مقداری که هست
ا رانسان برگ یا میوه  و شودبرگ می ،درخت و شودصورت درخت می خاک به

ه نه مادّ امّا اصل ،تبدیل و تبدّل هست .شودمی نصورت گوشت و بد به و خوردمی
 ست.اوازیه ن لاآید؛ این قانووجود مینه به و شودنه کم، نه فانی می و شودزیاد می

ا اینه. «رژیان یاصل بقا»است:  دینامیک اصل اوّل ترمو که یک اصل دیگر دارند
شود؛ م نمیاد هکند و کم و زیثابت است، تغییر نمی ای در عالمْگویند که هر قوّهمی

چ تغییر نها هی، ایمکانیک، تمام قوایی که هست ۀحرارت، قوّ  ۀالکتریک، قوّ ۀقوّ مثلًا
 ۀا قوّ یبیاورد  ی درمکانیکۀ صورت قوّ هالکتریکی را ب ۀقوّ مثلًاتواند کند. انسان مینمی

ها رژیا و انر قودتبدیل و تبدّل  طورینمکانیکی را تبدیل به انرژی حرارتی بکند و هم
کار  یک که ما یشود و تمام این صنعت فعلی هم بر همین اساس است؛ امّا اصلمی

اری کنیم کست ما لری امقدار کا در عالم فلان الآن حرارت مثلًا، قوّه زیاد بشود تابکنیم 
ین یک ا یست[.الم ن، ]این اصل در عیا کم بشود، برابر بشود برابر بشود، سه که این دو

 .است به شکل قانون درآمدهو ه هم گذشته قانون است؛ از فرضیّ
نا و نبیّ یک موجودی به دست حضرت عیسی علیٰ که اگر پروردگار اراده کند  امّا
او گِلی را با دست خودش خمیر کند و به آن فوت وجود بیاید[، ]بهالسّلام  آله و علیه

از کجا را این حیات  !؟است را از کجا آورده هکند و بدمد، پرواز کند و برود، این قوّ
شود؛ انسان می ،از عدمکند و موجودی اراده میحضرت عیسی اینکه یا ! ؟است آورده

ٓفَيكَُونُٓ﴿یک وقتی  ، وکندرده را زنده مییک وقتی انسان مُ خدا به است؛  ﴾كُن
﴿حضرت عیسی گفت بشو: 

ٓعِندَٓٓإنَِّٓ ٓقاَلَٓٓۥكَمَثلَِٓءَادَمَٓخَلقََهُٓٓلَلِٓٱمَثلََٓعِيسََٰ منِٓترَُابٖٓثمَُّ
 «!جافقط تا همین؛ بحث کنید نباید اینجا دیگر در»: گوینداینها می 1؛﴾كُنٓفَيكَُونُٓٓۥلَُٓ

                                                      
  :119، ص 2، جنور ملکوت قرآن .59( آیه 3سوره آل عمران ). 1
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به  صلًاحرف ما اها را ثابت کن؛ : پس با آیه و روایت، این حرفگوییممی
 !رسدنمی هاآنجا

عۡمََٰٓٓ﴿یعنی  !یعنی چه؟این 
َ
ٓأ ٓهُوَ بریده مد وبتر شوند! این علم امی ﴾كَمَنۡ

 است.
رسند یمکه  اینجا، به امثال کنندآیند در علوم الهی تحقیق میخودشان که می

 مالاً اج و «!است اءیاش بودن موجود صورت در هیاصل لاواز»: گویندوقت میآن
و ، ن خطآورد تا ایآورد، میآورد، میما را می، ما داقاین اعت»: بر اینکه نداعتراف دار

حث هم کاری نداریم و بمعجزه و...  و قوّت و حضرت عیسیراجع به  دیگرما 
 «!ستا این مقدار ادراک ما؛ توانیم بکنیمنمی

ٓ﴿د: شست که قرائت ا ایشریفه ۀهمین آخرین آی این معنیِ
َ
ٓنٓيَعۡلَٓفَمَٓ أ

َ
يٓمُٓأ مَا نَّ

ب كَِٓ نزِلَٓإلَِّۡكَٓمِنٓرَّ
ُ
مَٓٓلَۡۡقُّٓٱأ ٓإنَِّ عۡمََٰٓ

َ
ْٓتَذَكَّٓآيَٓكَمَنۡٓهُوَٓأ وْلوُا

ُ
لۡبَبِٰٓٱٓرُٓأ

َ
 .﴾لۡۡ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
س به ید و سپآفر تحقیقاً مثال خلقت عیسی در نزد خداوند، مثال آدم است که وی را از خاک» 

 «او گفت: بوده باش! و بنابراین او خواهد بود.
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 جیمیطان الر  أعوذ بالل من الش  
 بسم الل الرّحمین الرّحیم

 الطّاهرین له  آو  محمّد   و صلّّ الل علّی 
 هم أجمعینأعدائ   و لعنة الل علّی 

 
های ورهحجرات که چهل و نهمین سوره از س ۀسور از 12و  11 ۀآیدر خدا 
 فرماید:یم 11. در آیۀ کندبیان میخطاب به مؤمنین  راشش امر حرام ، قرآن است

هَا﴿ يُّ
َ
ِينَٓٱٓيٰٓأ ِنٓقوَۡٓٓءَامَنُوآْلََٓٓلََّّ نمٍٓعَسََٰٓٓيسَۡخَرۡٓقوَۡمٞٓم 

َ
ِنۡهُمۡٓوَٓيكَُونوُآْخَٓٓٓأ آم  يءٞٓٓلََٓٓيۡۡ  ٓنسَِا

ن
َ
ٓأ يءٍٓعَسََٰٓ ِنٓن سَِا ِنۡهُنَّٓٓم  آم  ٓخَيۡۡ  ْٓتلَۡٓٓلََٓٓوَٓٓيكَُنَّ ا نفُٓمِزُوي

َ
ِٓتَٓٓلََٓٓسَكُمۡٓوَٓٓأ لۡقَبِٰٓٱنَابزَُوآْب

َ
ٓلۡۡ

يمَنِٰٓٱبَعۡدَٓٓلۡفُسُوقُٓٱمُٓسۡٓلِٓٱبئِۡسَٓ َّمۡٓٓمَنٓوَٓٓلِۡۡ وْلَٓيَتُبۡٓٓل
ُ
ٰـلِٓٱهُمُٓٓـٰٓئكَِٓٓفأَ  .﴾مُونَٓلظَّ

مسخره ز  ن کریم ا قرآ ن دیگنهی   رانکرد

 :است کردن امر، مسخره از آن شش یکی
خره را مس گریاز مردان شما افراد د یگروهو دسته  و قوم چیه، نیمؤمن یا»

ن اند، از آسخر قرار گرفتهتممورد  کهی ممکن است آن افراد رایز؛ نکنند
خره ا مسر گریزنان د دیزنان نبا یک ازچیو ه! کنندگان بهتر باشندمسخره

 «!اشندکننده بهتر بشده از زنان مسخرهآن زنان مسخره دیکه شا رایز؛ کنند
دلالت بر ، ینه نکهیدارند بر ا یبحث ونیّاصول .کندیدلالت بر حرمت م، ینه
 بر یانهیشارع تعلّق گرفت و قر ایاز طرف مولا  یای. هرجا نهکندیحرمت م

مسخره  دی. نباکندیدلالت بر حرمت م ینه این است که کراهت نبود، ظاهر امر
 یمسخره کند، مخالفت امر مولو یکردن حرام است، و اگر کس مسخره یعن، یدیکن
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 هیّ از محرّمات شرع یکیپس ؛ مستوجب عقوبت است نیو ا است دادهخدا را انجام 
 کردن است. مسخره

 یکار، یشخص بتیدر غ ایشخص  کیانسان در حضور  یعنیکردن  مسخره
آن  رییتع و بییباشد و دلالت بر تع گریافراد د ندیکه خوشا دیبگو یاجمله ایبکند 

ه رادی کاف ا ازچندتبرای اینکه ، او را از مقام و منزلتش پایین بیاوردو  دکنشخص 
. گویندکردن می این را مسخره؛ بخندند و خوشحال بشوند، در محضر انسان حاضرند

 .ستا به همین معنا بمرادف یا قری معنای استهزاء هم
و اگر ا تّیاست؛ ح نابراین انسان اگر مؤمنی را مسخره کند کار حرام کردهب

ی که ت کسمعلوم اس چوندر مقابل انسان ساکت باشد یا بخندد،  و هم هیچ نگوید
 ه انساناز روی حیا و خجلت چیزی بو راضی نیست ، کندرا مسخره می او انسان

و  شودمی کردن مسخره، ندددیگری بخ تاگوید بانسان دو کلمه  . اینکهگویدنمی
لالت مسخر دتچون این کند[؛ ]فرقی نمی مرد باشد یا زن باشد؛ این کار حرام است

 !شدکننده بهتر باشده از شخص مسخرهکند و شاید آن شخص مسخرهبر عیب می
مؤمنین احترام   اهمّیت حفظ 

سند  ۀسلبا سلکه ـ داریم  رضوان الله علیه ـصدوق خصال روایتی در کتاب 
تا کنند، ن میبیا السّلام و آن حضرت از پدرانشان خود از حضرت امام محمّد باقر علیه

 د:نفرماییمضرت حرسانند که آن السّلام می اینکه سند را به حضرت امیرالمؤمنین علیه
 خداوند !باشد آنها در زیچ چهار دی، شادیمشمر کوچک را زیچهار چ

ا رم وّد چیزبنابراین آن چهار است؛  چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرده
 :اوّل در آنها باشد ۀشدکوچک مشمرید، شاید آن چهار چیز مخفی

پس هیچ طاعتی را ؛ مخفی کرده است رضای خود را در طاعتاوّل: 
 !جا باشدکوچک مشمرید، شاید رضای خدا همان

 که کارهاییو های خیلی بزرگ طاعت که کندانسان بعضی اوقات خیال می
های به طاعت اصلًاخدا  و؛ در نزد خدا قیمت دارد، باشد ریگچشمو بزرگ  پیکرش

تشنه غذا  و انسان به آن سگ گرسنهاگر مثلًا ند. مهم نیست هااین وکند کوچک اعتنا نمی
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شد، مهم  مورچه زیر پای انسان مالیده؛ نیست ، چون بزرگنداد، مهم نیستو آب 
خاکی  ۀدر جاد؛ بوق ماشین را محکم زدید و زنی یا مردی ترسید، مهم نیست؛ نیست

اینها مهم ، ت و آزار انداختاذیّ درغبار، عابرین را  و تندی حرکت کردید و گردبه
؛ آوریمحساب نمیاست که این چیزها را اصلًا به طورنیست! غالباً کارهای ما همین

شاید ؛ هیچ طاعتی را کوچک مشمارید پس! ها باشدهمین درشاید رضای خدا  ولی
 !پندارید، مخفی شده باشدرضای خدا در همان طاعتی که شما کوچک می

هیچ معصیتی ؛ پس خدا غضب خود را در معصیت مخفی کرده استم: دوّ
 !جا باشدرا کوچک مشمارید، شاید غضب خدا در همان

 دهدجام میکند و انه انسان اعتنا نمیکی امور ی ازبسیاری، در این هم مثل اوّل
 خداشاید غضب ؛ مهم نیستو معصیت صغیر است ، این معصیت گوید کهو می
فهمد این نمی لیو، غضب خدا باشد انسان انجام بدهد، مورد اگر و جا باشدهمان

ت که تی اساعتنایی به همین معصیبر اثر بیاست! این  غضب از کجا به او رسیده
 او اعتنا نکرده است.انسان به 

وچک هیچ دعایی را ک؛ پس اجابت خود را در دعا مخفی کرده استوّم: س
 !باشد دعوت خدا و لبّیک خدا در همان دعا مشمارید، شاید اجابت خدا و

هیچ مؤمنی ؛ پس است کرده ین مخفیمؤمن نیب در را خود تیولام: چهار
 1!خدا باشد را کوچک مشمارید، شاید او ولیّ

دست  حمّال باشد، کارگر باشد، زیرو حالا ا، منی را کوچک مشماریدهیچ مؤ
شاید بین ؛ شما باشد، او را کوچک مشمارید و به ظاهرش ننگرید ۀرانند یا شما باشد

و خودش ، خواصّ خدا باشد ءجز وخود و بین پروردگار یک ربط و حالی داشته باشد 
ناکرده  خدای و شماریدکوچک میوقت او را آن، کندرا هم که به شما معرّفی نمی

یا وقتی ، کنید که درخور شأن او نیستیا اوامری به او می، دییگوعباراتی زننده به او می
نهی  و شود و آمرانه به او امرشما پیدا می دربزرگی و استکبار  کنید حالِبا او برخورد می

                                                      
 .209، ص 1، ج الخصال. 1
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هیچ مؤمنی ! یداهیرکردتحق را خدا و شما یک ولیّ ستا این همان تحقیر او، و کنیدمی
اولیای خدا دارای مشخصّات و علامات نیستند که انسان با  ؛ چونرا کوچک مشمارید

جاهایی است که خدا ولایت را  اینجا از آن ، وآن علامات خارجی آنها را بشناسد
نظر  ۀاز نقط را آنها ۀهم و اندمؤمنین محترم ۀپس هم !ظاهر نیست است و مخفی کرده

شاید در بین آنها یک نفر از اولیای خدا ؛ با احترام بنگریدو محترم بشمارید ، ایمانشان
جسارت شده باشد و وقتی ، نکردن جسارت و احترام خدا در اثر باشد و به آن ولیّ

 1«!است خدا محلّش در دل ولیّ»چون ، جسارت شد، دیگر کار تمام است
، زمین گنجایش مرا ندارندها و آسمان»فرماید: در حدیث قدسی داریم که خدا می

پس همین شخصی که لباسش پاره است  2«!مؤمن به من دارد ۀولی گنجایش من را دل بند
یا کلاهش چرکین است و امثال اینها،  است اش را وصله کردهیا گیوه دارد اییا وصله

در اثر جسارت به  ، وربطی بین خود و بین پروردگار داشته باشد و ممکن است حال
شریفه عرض کردم  ۀد برای همین آیاین روایت را مؤیّ  !ارت به خدا شده باشداو، جس
 فرماید:که می

هَا﴿ يُّ
َ
ِينَٓٱٓيٰٓأ ْٓلََٓٓلََّّ ِنٓقَوۡٓٓءَامَنُوا ٓم  ٓقَوۡمٞ ٓعَسََٰٓٓيسَۡخَرۡ ٓمٍ

َ
ْٓخَٓٓنٓأ ٓوَٓيكَُونوُا ِنۡهُمۡ ٓم  ا ٓلََٓٓيۡۡ 

ن
َ
ٓأ ِنٓن سَِايءٍٓعَسََٰٓ يءٞٓم  آٓنسَِا ٓخَيۡۡ  ٓيكَُنَّ ِنۡهُنَّ نفُسَكُٓلۡمِزُويٓتَٓٓلََٓٓوَٓم 

َ
 .﴾مۡٓآْأ

اشاره  یا با او را با عمل یا با زبانو  مردی مرد دیگر را مسخره کنداگر »
 ییبا تعاو ر، اقوال وز کند و با این افعال بْنَ ز یامْهَ یا زمْلَو  کوچک بشمارد

ق ی حیچ زنو ه! بالاتر باشد ایناز  آن مردشاید ؛ حرام است، و تحقیر کند
 !«آن زن از این بالاتر باشد شاید؛ ندارد زن دیگر را مسخره کند

ز عیب ن کریم ا قرآ ینهی   جوی

اشخاصی که  3.ی عیب استامعنه ب« لمز»! جویی نکنیدعیب: مسالۀ دوّم
مثلًا که:  کنندچشم، اشاره می ۀبا گوش و یاگیرند عیب کسی را با اشاره و کنایه می

                                                      
حٰ  عرشُ  المؤمن   قلبَ  أنَّ : »39، ص 55ج ، الأنوار بحار. 1  «!نالرا
 .7، ص 4، ج یلاللآ یعوال؛ 26، ص 8، جزء 3، ج نیالدّ علوم اءیإح .2
 .61، ص 9، ج المحیط فی اللّغة. رجوع شود به 3
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زیبایی دارد، یا چه صورت زشتی  زند، یا چه قامت نامیببین این چه حرف بدی 
، باشدعنوان کنایه و اشاره هم به اینکهولو ها این؛ رسایی دارد دارد، یا چه اخلاق نا

 !شود و حرام استمز حساب میلَ
ُّمَزَةٍٓ﴿ ٓل ٓهُمَزَةٖ ِ

ٓل كُِ  کند، هر گویند که دور میبه آن کسی می «ةزم  ه  » 1؛﴾وَيۡلٞ
آنها  ۀبه سینو پذیرد کند، لحن زننده دارد، مردم را نمیآید رد میکس پیش او می

است که حال طرد  طورها حالشان اینبعضی .کندطرد میو زند و آنها را رد می
که  2است یک وادی جهنّم« لی  و  » ﴾!وای به حال آنها﴿فرماید: دارند. در این آیه می

زه» پذیرند.کنند و نمیاختصاص به افرادی دارد که طرد می  3،گویانیعنی عیب« ل م 
ولو به صراحت با زبان بیان نکنند ، گیرندکه با چشم و ابرو و اشاره و کنایه عیب می

 کنند.ولی با اشاره و کنایه عیب را بیان می
 :داردآیه در این 

نفُسَكُمۡٓ﴿
َ
آْأ ودتان عیب خ و هیدخودتان را مورد عیب قرار ند»؛ ﴾وَلََٓتلَۡمِزُوي

 «!را نگیرید
ارید طور که شما دوست ندهمین؛ و یعنی برادران شما، خود شما هستند

ر بین و د بیان کند یا خودتان عیب خودتان را فاش کنید یعیب شما را کس دیگر
تان را خودیب عکنید مانند آن است که میبیان مردم بیان کنید، عیب دیگران را که 

ه کنید کنیان بعیوب مؤمنین را  ، وید. پس عیوب خودتان را بیان نکنیداهکرد بیان
 کهل جویی به هر نحو و به هر شکحکم بیان عیب خود شما را دارد. پس عیب

 !حرام است ،باشد
قبیح لقاب  ن با ا ن دیگرا ز یاد کرد ن کریم ا قرآ  نهی 

ِٓ﴿ :سوّممسألۀ  لۡقَبِٰٓٱوَلََٓتَنَابزَُوآْب
َ
 .﴾لۡۡ
                                                      

 .1 هی( آ104سوره همزه ). 1
 .73، شعیری، ص الأخبار جامع. 2
 .406 ص، 5 ، جالعرب لسان. رجوع شود به 3
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انسان اسامی مردم را  1.کردن طور قبیح و زشت یادهیعنی لقب را ب «ن بز»
از خودش برای آنها لقبی بتراشد و با آن لقب  ، ویاد کند، طور که دوست ندارندآن

 آمر، دست خود آنها را یاد کند. مثلًا بعضی از اشخاصی که نسبت به افراد زیر
گذارند و همیشه آنها را با آن لقب بر روی آنها میو کنند هایی جعل می، لقبهستند

برهنه،  حسن پاگویند: می مثلًا .که آن شخص راضی نیستدرحالتی؛ کنندصدا می
شکسته، این یا حسن دندان! نده، این کار را بکنگُیا حسین کلّه! بدو این کار را بکن

کوچک، یا درشت، یا چشمهن، یا چشمپَبزرگ، یا کلّهیا حسن کلّه! کار را بکن
اش حرام نَبَز است و همه هااین ۀهم امور، این کار را بکن! اینو مانند بزرگ بینی

از صبح تا غروب  که بیندوقت مییک ، وإلّاانسان باید دقّت داشته باشد !است
است که ی اتیّکه اینها اتفاق دکنو اصلًا خیال میاست چندین مرتبه نَبز به لقب کرده 

، باید است اخلاقبرای اینکه به انسان بگویند که خوش و باید در هر مجلسی باشد
مؤمنی را ، نبز با این و اونیست،  طورکه ایندرحالتی؛ داشته باشد از این تفکّهات

 است!و کار حرام کرده  است کرده و شکسته تحقیر
ِٓٓلََٓٓوَٓ﴿ لۡقَبِٰٓٱتَنَابزَُوآْب

َ
ه» .﴾لۡۡ  ؛دکنیم زشتی یادب را بهآن کسی که القا یعنی «ن ب ز 

 هُمَزه و لُمَزه. بر وزن همان
﴿ٓ ٓسۡٓلِٓٱبئِۡسَ ٓٓلۡفُسُوقُٓٱمُ يمَنِٰٓٱبَعۡدَ یعنی ) کنیدبارها را کاگر شما این »؛ ﴾لِۡۡ

زشتی یاد هبیا اینکه القاب را و  جویی کنیدعیب یادیگران را مسخره کنید 
در و چق! کندرد میخُو  آوردپایین می و شکندمیایمان شما را اینها  (کنید

د که کاری کنو ایمان آورد، بد است که انسان بعد از اینکه مؤمن شد 
 وکارهای زشت  وعنوان فسوق که در این آیه به اموریاین  ۀواسطبه

 «!به ایمانش لطمه وارد بشوداست، ناپسند تعبیر شده 
يُّٓ﴿: کندخدا در این آیه خطاب می

َ
ٰٓأ ٓي ِينَٓٱهَا ْٓٓلََّّ خطاب به کفّار و ؛ این ﴾ءَامَنُوا

                                                      
 .375، ص 7؛ ج 172، ص 5، ج نیالع کتاب. رجوع شود به 1
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آنها اصلًا خدا باشد؛ نمیآیین نیستند،  مشرکین و مرتدّین و افرادی که دارای دین و
! ]این خطاب به مؤمنین است[ یا اینکه این خطاب را قبول ندارندو را قبول ندارند 

به  !ت به این کارها بزنددسکه خیلی زشت است ، امّا مؤمن بعد از اینکه ایمان آورد
 فرماید:ای زشت است که خداوند میاندازه

يمَنِٰٓٱبَعۡدَٓٓلۡفُسُوقُٓٱمُٓسۡٓلِٓٱبئِۡسَٓ﴿ بعد از  ست کها برای مؤمن نامی این بد»؛ ﴾لِۡۡ
ه ا اینکند، یکاینکه کسی را مسخره کند، یا لمز  ۀواسطهب)اینکه ایمان آورد 

 «!فاجر بگذارنداسم او را فاسق و ( نبز به لقب کند
َّمۡٓٓوَٓ﴿ وْلَـٰٓئكَِٓهُمُٓٓمَنٓل

ُ
ٰـلمُِونَٓٱيَتُبۡٓفأَ گر ا !( وبکنید ا نبایدرکارها  این»)؛ ﴾لظَّ

رد ست نداا دوکردید و توبه نکردید، بدانید که خداوند علیّ أعلیٰ ظالمین ر
 «!کندو آنها را به عذاب و عقاب مبتلا می

 .کنممی بیانشاءالله فردا تای دیگرش را هم إن ، سهشد تا این سه
 محمّد آل   و محمّد   الل همّ صلّ علّی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 بالل من الشّیطان الرّجیم أعوذ  
 بسم الل الرّحمن الرّحیم

 و صلّّ الل  علّی محمّد و آله الطّاهرین
 أعدائهم أجمعین الل علّی ة  و لعن

 
هَآ﴿ يُّ

َ
ِينَٓٱيـَٰٓأ ْٓٓلََّّ ْٓٱءَامَنُوا ِنَٓٓجۡتَنبُِوا آم  ن ِٓٱكَثيِۡ  ٓبَعۡضَٓٓلظَّ ن ِٓٱإنَِّ سُوآْٓلظَّ إثِمۡٞٓوَٓلََٓتََسََّ

آفكََرهِۡتُمُوهُٓ خِيهِٓمَيۡت 
َ
مَٓأ كُلَٓلَۡۡ

ۡ
نٓيأَ

َ
حَدُكُمۡٓأ

َ
ٓأ يُُبُِّ

َ
وَلََٓيَغۡتَبٓبَّعۡضُكُمٓبَعۡضًآأ

ْٓٱوَٓ ٓٓلَلَٓٱٓتَّقُوا ابٞٓرَّحِيمٞٓٓلَلَٓٱإنَِّ  1.﴾توََّ
ز را ه چیای که دیروز پیرامون آن صحبت شد که خداوند سدر ادامۀ آن آیه

کردن  ادیرا  جویی، با القاب زشت یکدیگرحرام فرموده بود که عبارت بود از: عیب
ر را دیگ کردن؛ این آیه که آیۀ دوازدهم از سورۀ حجرات است، سه چیز و تمسخر

 کند، و خطاب این آیه نیز با مؤمنین است:حرام می هم
من مؤ نسبت به برادر  ز سوءظنّ  ن کریم ا قرآ  نهی 

چون ، دیکن اجتناب هاگمان از یاریبس از، دایهآورد مانیا که یافراد یا»
 !«ها گناه استاز گمان یبعض

انسان در دل خود نسبت به برادر مؤمن خود گمان بدی ببرد، اوّلًا  ]اگر[: اوّل
اگر بتواند، نگذارد آن گمان بد پیدا بشود؛ و اگر از او کاری دید و محتمل بود که آن 
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کار، کار صحیح یا کار غیر صحیحی باشد، بر کار صحیح حملش کند. مثلًا در روز 
است که انسان کار او را بر محمِل ماه رمضان دید که او یک جرعه آب خورد؛ ممکن 

العِطاش بوده است یا اینکه  صحیحی حمل کند، مثل اینکه مریض بوده است یا ذو
غفلت و یا نسیان کرده است و اگر کسی در ماه رمضان نسیان و فراموش کرد و یک 

این محملِ  1اش صحیح است و گناهی هم نکرده است؛جرعه آب خورد، روزه
 در اًاسد ]مثل[ اینکه انسان کار او را حمل کند بر اینکه مُتجرّیصحیح است. محملِ ف

روز ماه رمضان عصیان کرده است و روزۀ خود را شکسته است؛ حالا انسان از کجا 
خبر دارد که او عصیان کرده است؟! شاید واقعاً اشتباه و نسیان کرده است و روزه را 

اش صحیح بوده است و روزهخورده است، و این خوردن هم روزۀ او را نشکسته 
تواند است؛ پس کار او در متن واقع دو محمل دارد، به چه مجوّز شرعی انسان می

کار او را بر آن محمل فاسد حمل کند؟! از شرع گذشته، انسان به چه مجوّز عقلی 
 اند:تواند کار او را بر آن محمل فاسد حمل کند؟! و لذا فرمودهمی

وجه حمل  نیبرادر مؤمن خودت را بر بهتر کار» 2؛هن  أحسَ  علٰ  کیأمرَ أخ ع  ضَ 
 «!کن

حمل ر آن مبرا  آن عملی، دیکه از او د یعمل زشت ۀواسطبه و فوراً یچون اگر مبادرت کن
 یجلو یخواهیم وقتآن، نباشد طورنیا دیشای، اثر بده بیو ترت یزشتش حمل کن

و  یادار دو انتش یدیاز او د یچون کار زشت؛ شودیگرفته نم گریو د یریخودت را بگ
 .یبرگردانی، کرد نیب بد او به را گرانید و یداد انتشاررا که  یمطلب یتوانینم گرید

تندی در سراشیبی کسی که از مکانی بلند به» 3؛قالتُستَ  لّ سال  ست  الّ   ةُ عَ سُ 
گیرد و به تواند خودش را نگه بدارد و شتاب او را میکند، نمیحرکت می

 «زند!زمین می
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ود ر را زبیند، آن کابنابراین انسان در کارهایی که از برادران مؤمن خود می
 و درستی اراحمل بر محمل فاسد نکند، صبر و تأنّی و تأمّل کند و محمل صحیحی ب

طور هنسان با، و کند و مبادرت بر حکم به فساد نکند! اینها همه ناشی از ظنّ بد است
کم این کم چون چیز بدتر است!کلّی نباید ظنّ بد در دلش پیدا بشود؛ ظنّ بد از همه

 د پیدابمان گیرد. ظن به معنای گمان است. اگر انسان گو گمان بد، قلب را می ظن
به  شود، تامی کند و در مرتبۀ سوم شدیدتردوّم گمان شدیدتر پیدا می ۀهلکرد، در و
ه و ندیشاتواند گمان خوب ببرد، و هرچه رسد که اصلًا دربارۀ کسی نمیجایی می

گناه  این وشود، بد است فکر و خاطرات نسبت به برادران مؤمن در دل او پیدا می
 فرماید:ا میها گناه هستند، خداست! لذا چون بعضی از گمان

 که هاگمان از یبعض آن در تا دیکن اجتناب هاگمان از یاریبس ازشما باید ﴿
 ﴾!دینشو وارد است گناه

بال ن دنبردن است، بالأخص اگر انسا بد پس یکی از محرّمات شرعیّه گمان
 آن گمان بد، ترتیب اثر بدهد و آن گمان بد را افشا کند!

تجسّس و تفحّص  ز  ن کریم ا قرآ مور یکدیگرنهی   در ا

﴿ْٓ سُوا  «در کار یکدیگر تجسّس و تفحّص نکنید!»؛ ﴾وَٓلََٓتََسََّ
ضع اش، وصدد نباشید که از کار رفیقتان، کسب و کارش، زندگی : دردوّم

دهد، منزلش، تجارتش، زراعتش، کیفیّت امورش و کارهای شخصی که انجام می
ر آشکا اهر وظبین مردم و در بیاورید! بعضی از کارها را در ملأ، یعنی در  سر در

ینکه الًا دانند؛ ولی بعضی از کارها پیش خودش است، مثدهد و همه میانجام می
چه  ا بهربرد، چند عیال دارد، این مسافرت خرد و به منزل خود میچه چیزی می

ی اسوسعلّت نمود و... که اینها تجسّس در کار شخصی است و حرام است، و ج
 ام است از همین مادّه است.هم که در اسلام حر

﴿ْٓ سُوا ٓلََٓتََسََّ کند جاسوسی در امر مهم یعنی جاسوسی نکنید؛ فرقی نمی ﴾وَ
باشد یا غیر مهم، در امر شخصی باشد یا در امر کلّی. اگر انسان از امور مردم که 

بیاورد، تفحّص و  خواهند کسی سر دراند و نمیاختصاص به آنها دارد و پوشانده
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شکافی کند، برای اینکه فقط خودش مطّلع بشود یا آن خبر را برای  وتجسّس و م
 1دیگران ببرد، این امر حرام است و از مسلّمات شرعیّۀ اسلام است.

ز غیبت ن کریم ا قرآ  نهی 

كُٓ﴿
ۡ
نٓيأَ

َ
حَدُكُمۡٓأ

َ
ٓأ يُُبُِّ

َ
ٓلَٓلَۡۡٓوَلََٓيَغۡتبَٓبَّعۡضُكُمٓبَعۡضًآأ

َ
 .﴾كَرهِۡتمُُوهُٓفَٓخِيهِٓمَيتۡ آمَٓأ

 ارد کهست دبعضی از افراد شما غیبت دیگری را نکنید! آیا یکی از شما دو»
ؤمن ان مگوشت مردۀ برادر خود را بجَود و بخورد؟! )کسی که غیبت برادر

ه کرا  کند مثل این است که با دندان، گوشت و خون بدن آنهاخود را می
 خورد!( شما که از خوردن گوشت برادر مردۀ خود راضیاند میمرده

بت در ن غیپسند است، پس غیبت هم نکنید؛ چو نیستید و این امر بر شما نا
 «حکم خوردن گوشت برادر است!

ای ملهمن ج: غیبت نکنید. غیبت این است که انسان در پشت سر برادر مؤسوّم
 ست:هبگوید که اگر به گوش او برسد، راضی نیست ولو اینکه آن صفت در او 

ای یاد در پشت سرِ برادر مؤمنت، او را به جمله» 2ه؛یَکرَهُ  ذ کرُکَ أخاکَ ب ما
آید )ولو اینکه آن جمله در کنی که آن برادر مؤمن از آن جمله خوشش نمی

 «او متحقّق است.(
گویید: او مثلًا برادر مؤمن شما قدّش بلند است و شما در پشت سر او می

مله به گوشش برسد برایش کنید و اگر این جبلند است! او را به این جمله یاد می قد
کشد و مخفی هم شود. یا او اهل سیگار است و سیگار میگران است؛ این غیبت می

عنوان تعییب یاد کنید که او سیگاری است، و اگر به کند، امّا شما پشت سر او بهنمی
کند، یا محرم نگاه می شود. یا به زن ناگوشش برسد بدش بیاید؛ این غیبت می

کند، و خلاصه هر عیبی که در او هست اگر انسان پشت سر او بیان فروشی میکم
شود. حتّی اگر آید، این غیبت میکه اگر به گوشش برسد بدش میطوریکند به

بودن عیب نیست،  کوتاه بودن و قد بلند صفتی در او هست ولی عیب نیست، مثلًا قد
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ت؛ ولی اگر انسان بودن عیب نیس بودن یا لاغر بودن سر عیب نیست، چاق بزرگ
که اگر بشنود ناراحت بشود، این طوریهمین صفات را پشت سر او بیان کند به

شود و حرام است! امّا اگر انسان به او نسبتی بدهد که در او نیست، آن غیبت می
کس شراب خورده است،  خورد و انسان بگوید: فلانتهمت است! اگر شراب نمی

است از بیان صفتی که ولو در او باشد، ولی که تهمت است! غیبت عبارت  این
که از شنیدنش طوریکند، بهکند و پشت سر او بیان میانسان در حضور او بیان نمی

شود؛ و انسان باید از این کار اجتناب کند. یکی از محرّمات مسلّمۀ ناراحت می
 1شرعیّۀ اسلام غیبت است.

در بعضی از موارد استثنائاتی  غیبت به هر نحو و به هر شکل حرام است. البتّه
 است شده دایکه اختلاف پ یزن و شوهر ایدو برادر مؤمن  نیانسان ب مثلًاشده است؛ 

 نکهیا ؛ یاندارداشکال  نیا، است یبتیب بر غمترتّ یآشت نیبدهد و ا یآشت خواهدیم
 یّۀاشکال ندارد. فقها در کتب فقه ،شودیمگرفته  یتیمعص یجلو بتیغ ۀسطاوبهاگر 

 2علم اخلاق. یخص علمابالأ، اندل ذکر کردهرا مفصّ بتیخود موارد استثنائات غ
او  زالی واز غ ضاءیالب محجّةمحسن کاشانی در  ملاّ  از عامه است و یتیروا
 کند:نقل می حنبلاحمد مسند ظاهراً از 

دو زن در ماه رمضان  سلّم وو آله  هیعل الله یصلّزمان حضرت رسول  در
کرد  روزه گرفته بودند، نزدیک غروب خیلی گرسنگی و تشنگی بر آنها غلبه

نزدیک بود از حال بروند، و خدمت حضرت رسول فرستادند و  کهطوریبه
دهید روزۀ خود را افطار ما از تاب و تحمّل رفتیم! اجازه می»عرض کردند: 

و دستور دادند « !اندکرده افطارو  دستنین روزه نهایا»حضرت فرمودند: « کنیم؟
 شتط نیدر ا دیتوانیم هرچه»ی برای آنها آوردند و به آن دو زن گفتند: شتط
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ر م  لح   و ط  یبع   بدم   کردقِیْ  شتیکی از آنها در نصف ط« !دیکن یْقِ )خون  ضیغ 
از همان  طشتشده(، باز دیگری قِیْ کرد و تمام آن تازه و گوشت تازۀ جویده

شده پر شد. مردم تعجّب کردند که اینها امروز خون تازه و گوشت جویده
چیزی نخورده بودند و این چیزها در شکم اینها چیست که بیرون آمده است، 

 بیاییم! گویند: ما از ناتوانی نزدیک است از پا درکه میدرحالتی
 اندنشسته هم کنارصبح تا به غروب در منزل  از دو نیا»حضرت فرمودند: 

، هستنداز حالات آنها  ییگو بد و مردم سینوام و أعراض بتیغ مشغول و
که  ییزهایکه از چ دانندینم یول؛ که روزه هستند کنندیم الیخ نهایا و

، نداهگرفت دن، روزهیمثل خوردن و آشام استکرده  حلال امیّا ریسا درخدا 
 ۀبه منزل، نداهکه کرد ییهابتیآن غ !نداهکرد حرام افطار یزهایچ به یول

و  انددهیاست که از برادران مؤمن خود جو ییهاها و گوشتخون نیهم
 1«!آنها را پر کرده است یجوف ملکوت

و  یبتهذو  کافیاز کتاب  محجّة البیضاءیک روایت دیگر داریم که در 
 کند:از مشایخ ثلاثه روایت می یحضره الفقیه لا من

روزی پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم دیدند که زنی کنیزک خود را 
دادن و  گوید. )سبّ یعنی فحشبه او می ناهموار وکند و کلام تند سبّ می

از این غذا »کردن.( حضرت دستور دادند غذایی آوردند و گفتند:  شتم
دند: حضرت فرمو« الله، من روزه هستم!یا رسول»عرض کرد: « بخور!

و  زکیزبان خود را به سبّ کن کهیدرحالت ی! چگونه روزه هستتو بر یوا»
اب عامَ من الطا  سَ یل امَ یالصا  إنا  !؟ایهخود مبتلا کرد یۀجار  روزه”؛ و الشّا
 2«“!ستین دنیآشام و خوردن از کردن یدار خود فقط
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نٓ﴿
َ
حَدُكُمۡٓأ

َ
ٓأ يُُبُِّ

َ
خِيهِٓمَيتۡ آفكََرهِۡتمُُوهُٓوَلََٓيَغۡتبَٓبَّعۡضُكُمٓبَعۡضًآأ

َ
كُلَٓلَۡۡمَٓأ

ۡ
 .﴾يأَ

دار ویشتنلی خپس مطلقاً غیبت نکنید و غیبت مطلقاً حرام است! انسان باید خی
ورد مد، سه مور کرده اگر در یک مورد، دو باشد تا اینکه غیبت نکند؛ و الّا خدای نا

یگر دآید که ر میکند و طوری سازمان وجودی نفسی او باغیبت کند، نفس عادت می
 داری کند.کردن خویشتن تواند از غیبتنمی

توبه از گناه غیبت  کیفیّت 

ْٓٱوَٓ﴿ ٓٓلَلَٓٱٓتَّقُوا ابٞٓرَّحِيمٞٓٓلَلَٓٱإنَِّ لیّ عد که خداوند بدانی وهیزید از خدا بپر»؛ ﴾توََّ
 «آمرزد و رحیم است!أعلیٰ اگر کسی توبه کند، گناهان او را می

د: گوییباید، نروید و یعنی نسبت به آن اشخاصی که در گذشته غیبت کرده
ست و اپاک  طلبیم! چون ذهن اوی میبود حلالایم، حالا آقا ما از شما غیبت کرده

بودی  خواهی حلالاید، و حالا که میداند که شما نسبت به او غیبت کردهنمی
د بر او کنید که شما پشت سمیبودی او را متوجّه  واسطۀ همین حلالبطلبی، به

نسان است، ااید و طرف فهمیده شود. اگر غیبتی کردهاید و ذهن او آلوده میگفته
ه یدگر نفهمبودی بطلبد؛ و ا و معذرت بخواهد و حلال دیبجو إعتذار و برودباید 
 آمرزد.، یک استغفار کند، خداوند علیّ أعلیٰ گناهان انسان را میاست

بردن، و  بد ظنّ و گمان امروز برای ما بیان شد: یکی سوء پس سه محرّمی که
کردن  تطور مطلق، و یکی غیبطور کلّی و بهکردن به کردن و تجسّس یکی جاسوسی

کردن و  جوییکردن و یکی عیب تا هم که دیروز بیان شد: یکی مسخره بود. آن سه
ین ه در اکود برّمی پسند یاد کردن بود. این شش امر مح یکی دیگران را به القاب نا

ی شما برا شاءالله به خاطر بسپارید. من اسم سوره را همآوری شد. إن سوره یاد
ر ت را دآیا نهمین از قرآن مجید، سورۀ حجرات. این و کنم: سورۀ چهلیادآوری می

دا خو از  شید!منزل یا اینجا باز کنید و بخوانید و حفظ کنید و به نظر داشته با
ز ند و اکوفّق را همیشه به آنچه که موجب رضا و محبّت او است، مبخواهید که شما 

 !ۀ ما را در پناه خودش محفوظ بداردهم، گناهان یّۀبق و گناهان نیا
 





 

 

  
 
 

 چهارممجلس 
 
 به عنوان اسوۀ حسنه به رسول خدا یسّأت

سۡوَٓٓلَلِٓٱلَّقَدۡٓكََنَٓلَكُمۡٓفِِٓرسَُولِٓ﴿بیاناتی پیرامون 
ُ
 ﴾... ٓسَنَةٞٓةٌٓحَٓأ

 هجری قمری 1397 المظفرصفر 29 ،مسجد قائمطهران، 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 جیمیطان الر  أعوذ بالل من الش  
 بسم الل الرّحمین الرّحیم

 بینالطّی   نا محمّد  و آله  د  یّ س   لاة  و السّلام  علّی الصّ 
 الدّین یوم   إلی  ن الآن  هم أجمعین م  أعدائ   الل علّی  و لعنة  

 
اکرم به مبر  ی به پیا تأسّ نسانلزوم  ت حیات ا تمام جها اسوۀ حسنه در  ن   عنوا

﴿ٓ ٓرسَُولِ ٓفِِ ٓلكَُمۡ ٓكََنَ ٓٓلَلِٓٱلَّقَدۡ ْ ٓيرَۡجُوا ٓكََنَ ٓل مَِن ٓحَسَنَةٞ سۡوَةٌ
ُ
ٓلۡأٓخِرَٓٱٓلَّۡوۡمَٓٱوَٓٓلَلَٓٱأ

آلَلَٓٱوَذَكَرَٓ  1.﴾كَثيِۡ 
 :ستاین ا که مَفادش حزاب استا ۀمبارک ۀسوریکمین آیه از  و این آیه بیست

 ییکوی نیتأسّو  حسنه ۀاسو، پیغمبر ۀتحقیق خداوند از برای شما درباربه»
 «است! داده قرار

ة   آن محل  ه بهأُسو 2«شود.تأسّی می آنآن چیزی که به »؛ ب ه سّی أت  أی ما ی  : أ سو 
سنجند می آنچیزها را از روی  ۀگویند که بقیّ ی مییالگو ونمونه و هدف و  مقصد و

 کنند.گیری میو اندازه
در  ها! خداوند برای شما و به نفع شما و بر مصلحت شماای مسلمان»

قاء مید ل، برای آن کسانی که ااست ای قرار دادهحسنه ۀاسو، پیغمبر خود
 «.کنندیاد خدا می وزیاد هم ذکر و خدا و روز قیامت را دارند 

                                                      
 .21( آیه 33. سوره أحزاب )1
 .2268، ص 6، ج حاحالصّ .2
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رشان پیغمب بهیعنی باید در تمام جهات ، پیغمبر است، راداین اف ۀحسن ۀاسو
 ۀسواسوه هم ااین و است تأسّی کنند؛ چون خداوند پیغمبرشان را اسوه قرار داده 

ام در تم ، وتئه و بدی در او نیسیّسَ ۀتاریکی، نقط ۀضعف، نقط ۀنقط و حسنه است
 د.کن او تأسّی به جهات ۀاو حُسن است، بنابراین انسان باید از هم جهاتِ

، خلاقت، ملکات، ات، روحانیّجهات معنویّ: پیغمبر دارای جهاتی بودند
داب آ: آداب زندگی، آداب خانوادگی، آداب شخصی، یعنیآداب  .صفات، آداب

ب داتجارت،  دبادب طلاق، ادب ازدواج، ادب جنگ، ادب صلح، ااجتماعی، 
 بهت این جها ۀد در همخواهنآن کسانی که میاست. اینها همه آداب ؛ زراعت

اد یخیلی  ست واو روز قیامت ا پیغمبر تأسّی کنند، افرادی هستند که امیدشان به خد
 !عاشق خدا هستند و کنندخدا می

ورده م هم آدانند، گرچه اسلاتأسّی نمی ۀاین پیغمبر را مادّ، امّا افراد دیگر
لذا  !ستین به شفاعتبراساس رجاء به خدا و روز قیامت و  اسلامشان امّا، باشند

 !اساس بر این امّا نه، اندمند شدهاند و از طلوع اسلام هم بهرهایمان و اسلام آورده
 عتقدندغمبر مه پیبکنند و واقعاً هم آورند و پیغمبرشان را هم قبول میآنها ایمان می

 مین هممسل برند و بام هم مییکنند و از غناها هم با پیغمبر شرکت میدر جنگ و
 یامت وروز ق ورجاء به خدا ، امّا اگر حقیقت قلب آنها را بشکافند؛ کنندنکاح می

 اصلاً  نهاای ، وجود ندارد.دنعشق به خدا و شوق به خدا که دائماً یاد خدا کن
هات جاز  در بعضی، و جهات قرار بدهند ۀخود در هم ۀتوانند پیغمبر را اسونمی

ا بر که آن جهاتی از پیغمب؛ دهندنمی دهند و در بعضی از جهات قرارقرار می
، ارنددکنند و قبول های نفسانی و افکار شخصی آنها سازش دارد، امضا میخواسته

 !کنندردّ می، هایی که سازش نداردکار آنو 
یکی از احکام پیغمبر جهاد و  احکامی در شریعت پیغمبر است؛ مثلًا

کردن و به اسلام  ها تربیترا در خانه آوردن و آنهارا سرا گرفتن از کفّار و اُ غنیمت
ند، شتاین کارها را خیلی دوست دا بعضی است. کردن آنها کردن و مسلمان نزدیک
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جنگ اصلًا یک  اینکه علاوههب !دندشمیهمه حاضر ، کردعلام جهاد میاتا پیغمبر و 
؛ م در میدان استیشجاعت برای جنگجویان و برای گرفتن غنا یضرب بازو و القا

 و دشواینها ب ۀاست که ممکن است سهمیّ یچیزهای خیلی نفیس، میآن غنا ۀجمل نمِ
ای که امّا مثلًا آن آیه .م سهمی ببرندییا اینکه اینها هم بر طبق مقدار خود از آن غنا

 نبود!لذا دیگر به اینها سازگار ، ها سخت بودگوید: باید روزه بگیرید! این آیهمی
 [اهریی ]ظو اهل روزه و عبادت به همین معنا گیرگوشه، بعضی از افراد

گشان اید رنهاد بیجآیات تا  امّا؛ کنندتا آیات روزه بیاید همه قبول می. اینها هستند
 گویند:یو م آیندپیش پیغمبر می مدام و زندگیرد، قلبشان میپرد، سرشان درد میمی

بر گر پیغما !«ست؟هنایی شود یا استثالله! حالا این آیات شامل ما هم می یا رسول»
 هایمان تنهاما عذر داریم، خانه»گویند: می «!شودشامل می»: بگویدهم صریحاً 

زیر  ره ازبالأخو « !خلاصه باید یک کاری کنیمو سرپرستندمان بیۀبچّ و ست، زنا
 کردند!بار جنگ فرار می

مام تو در  تالااطوار و ح ۀدر هم، امّا آن کسی که پیغمبر را قبول داشته باشد
 پیغمبر دهد؛ چون اینکند و عمل او را اسوه قرار میون فقط از او متابعت میئش

طانی شی لاتگذشته است، و افکارش براساس تخیّ یٰعبد صالح است، و مرد از هو
لی خیو سفرش خیلی عجیب  و کرده است ملکوتی است، سفر یفرد، و وهم نیست

رُق ط، تمام النّبیین استانبیا بهتر بوده است، خاتم ۀ، سفرش از هماست لطیف بوده
 یدها در، آثار نفس است ، گوش دادهاست کات و مُنجیات نفس را طی کردهمُهلِ

، با است ه، عَقبات را پیموداست ها را دیده، جهنّماست ها را دیدهبهشتاست، 
 است دهدی ، همه چیز رااست ، با ارواح انبیا صحبت کردهاست ملائکه صحبت کرده

 !دهدر میو دارد برای ما خب است حالا پیش ما آمدهاست؛  در حرم خدا رفته و
متّ ن ا زۀ حدّ کمال پیغمبر آ ندا ی به ا متّ کمال هر ا  حدّ 

ما قرار داده  برای که این پیغمبر را است واقعاً چه نعمتی خداوند به ما داده
مثلًا  !کردیمسر می چه خاکی بر، مَم سالفه بودیمدر اُو است! اگر ما قبل از پیغمبر 

حضرت عیسی امّت ما امّت حضرت شعیب بودیم، امّت حضرت موسی بودیم، 
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النِّعالِ حضرت  نها در صفُّایولی ، اینها هم پیغمبران خیلی بزرگی بودند؛ بودیم
مکتب پیغمبر اسلام و توحیدی که پیغمبر ! حکم دربان را دارند و رسول ما نیستند
، است بی که در قرآن مجید از احوال آن پیغمبر نقل شدهیاین عجاآورده است و 

حدّ کمال ما ، اگر ما تابع آن امّت بودیم !قابل قیاس با انبیای بزرگ هم نیست اصلًا
ولی ؛ خواست ما را حرکت بدهدای بود که آن پیغمبر میترقّی تا آن مرحله

حضرت، ما به مقامی  تعلیمات و ولایت تشریع و تکوین آن ۀالله در سای بحمد
و بین این حرکت و آن ، خواهد حرکت بدهدرسیم که این حضرت ما را میمی

 حرکت فرق بسیار است!
اکرم به مبر  ن به پیا نسا تأسیّ ا ن  میزا نتبیین  متحا محک ا  واسطۀ 

ن عاً ایواق قلب خودش را تجزیه و تحلیل کند و ببیند و انسان باید بنشیند
ز اسیاری بدر  شاید قبول دارد یا نه؟ چون نفس انسان و یدطوری که باپیغمبر را آن

قاضی ه بنها دهد، و انسان تخودِ انسان را در پیشگاه خودش خوب جلوه می، مواقع
 ی جلوککه اگر محَبیند؛ درحالتیعیار می رود و خودش را کامل و مسلمان تماممی

 !شود که از این قبیل نیستبیاید، معلوم می
 گویند:میو معروف است 

ها پیش نو ز است مجتهد بوده، زمان خودی هاحلّی در بین زن ۀمعلّا الیع
 .کردها را تربیت میخواندند و مکتبی داشت و زناو درس می

رام و حابر  دیتقل گریتواند مجتهد بشود، و اگر مجتهد بشود دیچون زن م
 یرگید یفتوا براتواند یخودش عمل کند؛ گرچه نم یواجب است بر فتاوا و است
ة  علّ  ا، و اندچنین نقل کردهاین . است حجّت خودش یبرا یول، بدهد هد   : الناّق للع 

این  ا باماجازه بدهید »گفتند: های متمادی به علّامه میها هم در زمانزن
ر این ی دحلّ ۀعلّام «!جماعتِ ما بشود امام و او خانم شما نماز بخوانیم

رای ب که خب علاوه بر اجتهاد»گفت: ؛ چون میتردید داشت قدریاجازه 
 اًا واقعدانم که آیو من نمی؛ تمام معنا عادل باشدممکن است، زن باید به زن
 «؟به این رتبه رسیده است یا نه او

، چنین افتو و نظر قول ۀآخر این عیال شما از نقط»ها گفتند: خلاصه این زن
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ما او را بالاتر از عدالت قبول داریم! شما چگونه عدالت را  است، و چنانو 
حالا یک امتحان کنید؛ بروید به این »علّامه گفت: « هم از او قبول ندارید؟!

اگر تغییر حالی  “است! علّامه یک عیال دیگر گرفته”مخدّره بگویید: 
ی صدای و اگر تغییر حالی پیدا شد و سر؛ خُب عیب ندارد، برایش پیدا نشد

 «طور نیست!اینبدانید که ، کرد
مه ل علاّ ه را به عیارویم و قضیّما الآن می: ها خوشحال شدند و گفتندزن
 رفتهگکه  است سنّت پیغمبر است، گرفته»گوید: هم میاو گوییم و خب می

مشغول  ،رفتند . وقتیرفتند و به عیالش گفتند« ؟!دارد ی! چه اشکالاست
ی های خطّوقت همه کتابآن که های درسیکتاب اتّفاقاً از آن و درس بود

ها نزرای داشت ب و های خود علّامه را هم باز کرده بودیکی از کتاب، بود
س که باز  «است! علّامه زنی گرفته»: تا گفتند .دادخواند و درس میمی

شود یم علومم ! واندازدآب می در دارد وکتاب را برمی، شودعصبانی می
 ست!ه چیکه قضیّ 

بیش  و طور، کممردها هم همین در بعضی ازها نتازیم! اش بر زنحالا ما همه
ز ابعضی  ا درم، نسبت به خود هم ما و آنها نسبت به خود امنته؛ از این مسائل هست

 !در بعضی از جهاتهم آنها  و جهات
ی به سنّت تأسّ اکرمکیفیّت  ی پیغمبر   ها

 ودهیغمبر بپبهشت بشود، آن بهشتی که داخل در تواند میانسان گمان نکند که 
های رفح !کند اینکه به او تأسّی بدونملاقات کند،  و او را در سدرةالمنتهیٰ است 

 .است خود است؛ انسان باید به پیغمبر تأسّی کند! مطلب اینیاش بدیگر همه
تمام شد! حالا ؛ باید محاسن بگذاریم هم ما، گذاشتکرم محاسن میاپیغمبر 

روایت  1؟دلیل شرعی بر گذاشتن محاسن داریم هچ»یک دلیل بگویید:  و هزارشما به 
ها به جایی این حرف «!نیست ثابتست، اثابت  علما ۀسیر؛ ضعیف است، قوی است

 !ندارد! کسی که پیغمبر را دوست دارد باید مثل پیغمبر باشد یمجال و رسدنمی
                                                      

، 1، ج هیالفق حضرهی لا من. جهت اطّلاع بر روایات دالّ بر لزوم محاسن گذاشتن، رجوع شود به 1
 .130ص 
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روز  پرویز را سه خسروفرای سُ .آمدخوششان نمی شده پیغمبر از ریشِ زده
روز گفتند:  بعد از سه؛ ددنتراشیده بو را خود راه ندادند برای آنکه ریششان پیش

هایتان را بتراشید ریش و با خودتان این کار را بکنید که ی شما را امر کردسکچه »
نا بذلک»گفتند:  «هایتان را بلند کنید؟!و سبیل ب  نا ر  ر  رئیس ما و حاکم  یعنی؛ أم 

ا ربّا أمَرَنی أن»حضرت فرمودند:  «است! طور به ما امر کردهاین و  یٰ حالل   وَ أعفُ  أما
ب فَّ أحُ  وار  رها  و محاسن را بگذارماست که امّا خدای من به من امر کرده ؛ الشَّ

 1«!و شارب را کوتاه کنم، کنم
که خدا را دوست دارد، باید پیغمبر را دوست داشته باشد، آداب او را  یکس

لباس او را دوست داشته باشد، کفش او را دوست داشته باشد، ، وست داشته باشدد
، پیراهنش چه بود، ببیند پیغمبر لباسش چه بود !جوراب او را دوست داشته باشد

معاشرتش ، اش چه شکلی بودخانه، دست چپش بود یا انگشترش دست راستش بود
رفتارش چه ، سلوکش چه بود، خندیدزیاد می و کردمی ریّتحآیا زیاد ، چه قِسم بود

، بیّ هایش را طپیغمبر اسم بچّه !گذاشتمی یاسم ههایش چپیغمبر روی بچّه، بود
، چون پیغمبر این معانی را دوست داشت 2؛براهیم گذاشتاطاهر، قاسم، فاطمه، زینب، 

ا ر بیّ ابراهیم را دوست داشت، زینب را دوست داشت، طاهر را دوست داشت، ط
خدا به حضرت امام  3گذاشتند؟ هرا چ انهایشامیرالمؤمنین اسم بچّه !دوست داشت

چون علی را دوست  4گذاشتند! آنها را علی اسم که چهار پسر دادیا حسین سه پسر 
 !تأسّی و محبّت است ۀاینها لازم !عاشق علی است؛ داشت، با دیگران کاری ندارد

                                                      
صالح  مولا، شرح الکافی؛ 251، ص خیوارالتّ مجمع؛ 826، ص 2، ج یطبر ۀنامخیتار. 1

 ، تعلیقه؛ با قدری اختلاف در تمامی مصادر.265، ص 6 مازندرانی، ج
 .39، ص یٰالکبر ةیالهدا؛ 141، ص المعارف؛ 107، ص 1، ج یٰالکبر بقاتالطّ. 2
 .14، ص 3، ج یٰالکبر بقاتالطّ. رجوع شود به 3
 .135، ص 2، ج الإرشاد. 4
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 ن مکتبگذارد، این آگذارد، فرنگیز میاش را اردشیر میآن کسی که اسم بچّه
رک مبا وتبر ! را دوست دارد، مکتب زرتشت را دوست دارد، مجوس را دوست دارد

هلا، شرنگیز، اش را بگذارد فامیرالمؤمنین اسم بچّه ۀشیعکه  هامّا این یعنی چ !باشد
خر این کند! آبتواند حلّش سطرلاب نمیاسمایی که انسان با یک اُ  یامهلا، گیتا، میترا 

دهد! می این اسم آن حقیقت را نشان که بیندمی، کند؟! آدم هرچه فکر میستچی
 دهد!ان میشیخ محمّد دارد آن حقیقت را نشقا گوییم، آشیخ محمّد میقا وقتی آ

 ؛ چرااست هاز عالم بهشت آمد است و معصوماست،  ای که متولّد شدهاین بچّه
هره ش و زهره !؟تاریک کندو سیاه را او  وبزند  اشیانسان یک مُهر باطلی به پیشان

ی مّا علا ست!ا باطل کرده است و اش زدهمهر بطلان به شناسنامه، یعنی چه؟! از اوّل
، گذارحمّد باسمش را م !طالبمرتبه، یعنی متأسّی به مکتب علیّ بن أبی یعنی بلند، بگو

، اربگذ اسمش را زینب !دنبال این مکتب است و حضرت رسول است ۀیعنی این شیع
عنی ی، گذارمه باسمش را فاط !مردهای عالم ۀآفرین روزگار، یعنی افتخار هم یعنی مرد

گذار، ه بنسیّ ا، ارحوراء بگذ، اسمش را زهرا بگذار، اسمش را صدّیقه بگذار !سرّ پیغمبر
 ، تقی،حمّدعلی، م !ستی حضرت فاطمه اهااینها همه لقب؛ ه بگذارمرضیّ  یا هراضیّ 

 !است ئمّها های ائمّه است! این مکتباینها همه اسم؛ موسی بگذار یا نقی، جعفر
که  اوّل ۀیعنی در وهل !کندآن روح هم تجاوز می، امّا اگر از این تجاوز کنید

اطل ت بخود است و گذاری زودتر رفتهسراغ اسم دیگر رفتید، روحت از این اسم
ز در رو زی کهچی یناوّل! یاهمعصوم را باطل کرد ۀبیچار ۀچّنه اینکه آن ب؛ یاهشد

من : گویدمی ]همین بچه معصوم است[ کهگیرد، گریبانت را میو آید قیامت می
اوّل  اشتی؟برای من گذ بودچرا مرا باطل کردی؟ این چه اسمی ؛ معصوم بودم ۀبچّ

 است! ۀ مهمّیاین یک مسئل! یاهخودت را باطل کرد
اش را فؤاد اسم بچّه آخوندفلان چرا آقا »: پرسیدمی من از شخصی وقتکی

ای در این بدبختی اینها به اندازه»: گویممن برایت می: گفتم «؟است و فیصَل گذاشته
، بینندی نمییجز تجمّل و آقاچیزی  اند که هیچگری زندگی کردهو بیچارگی و مادّی
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، دوست دارند بینندمیسری  ف و خودو تکیّاشی را مَظهر برای عیّ  هاسماو چون این 
آن  ۀتمام شناسنام، گذاریاین اسم «!این قبیل اسامی بگذارند ازهایشان را اسم بچّه

، مکتبش ستدهد؛ اخلاقش چیست، رفتارش چیگذار را تا آخر عمر نشان میاسم
طور ش هم همینادهد! زندگیخوب هم نشان می ست؟روشش چی ست وچی

ن یهم رب است، و که خودش برای خودش گرفته استای شناسنامهمطابق همین 
فوراً  تاکند بزرگ می، تا دروغ هزار و خمس و بچّه را از پول سهم امام !اساس است

قدر نیبیچاره ا برای اینکه خود این بدبختِ !بیاورد مهندس در و به نکاح آقای دکتر
سلام  است و رفته مهندسآن  و آن دکتر و دنبال این دکتر است وبدبختی کشیده 

ای در اوّلین وهله است! خودش را کوچک دیده ۀو مرتب، را بزرگ آنها، و است کرده
 یهابال پرواز را به تواند پرواز کند، آنکه خودش نمی، حالا خواهد پرواز کندکه می

 !نه پرواز حقّ  و کوبد؛ ولی این پرواز ضلالت است، نه پرواز عفّتاش میبچّه
نهپرداخت شهریّۀ طلّاب به لزوم مندا آبرو ت   صور

ها هباید شهریّ ، کننده و آنجاهایی که روحانی تربیت میهای علمیّ لذا در حوزه
 و تومان ماهی صدبرای ها بدهند؛ نه اینکه طلبه خودش را خیلی آبرومند به طلبه

 وکافی  ۀبه انداز وبه او بدهند، و باید بیایند  !برود دنبال آن و تومان، دنبال این پنجاه
 و روح طلبه از اوّل با رشادت بار بیاید، عفیف بار بیاید ؛ تابا کمال احترام بدهند

ما  ۀهای علمیّ در حوزه 1!از اوّل روح تکدّی در آنها خمیره نشود، و بزرگ بار بیاید
 ۀشاءالله خداوند همإن 2.این هم یکی از نواقص است وبسیار زیاد نقص است، 

خلاصه ما خیلی جهات داریم که از  جهات نقص ما را ترمیم و تبدیل به صحّت کند!
دانیم از کجا بارد و نمیسر ما می رجادّه کناریم و خودمان هم متوجّه نیستیم؛ بلاها ب

 !گیرددارد سرچشمه می
                                                      

 فرد ۀفیوظعلوم دینی رجوع شود به ب طلّا ۀشهریّ ۀح طریقتصحی. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون 1
 ، پیشنهاد نهم.1، تعلیقه 65، ص مسلمان

های علمیّه و بایدها و نبایدهای آن رجوع شود . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اساس تشکیل حوزه2
 .326ـ  280، ص 2، ج قرآن ملکوت نوربه 
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له و سلّم الله علیه و آ ی  قتدا به رسول خدا صلّ ی و ا تأسّ ثار   آ

، قیقتمگوید: من شرافتم، اصالتم، حمی، ست داردکسی که پیغمبرش را دو
دو  و اری یکر کدچرا انسان  !ماهروحم را تابع این پیغمبر قرار داد و عفّتم، عصمتم

 و ؛بدهند قرار خود در تمام جهات ۀاسو پسپسندد اگر انسان واقعاً او را می !کند؟
 ائل بهقکه  مان مادّیهمه مرد؟! ایناست چرا خودش را معطّل کرده، پسندداگر نمی

ر عیش به هزا و به هزار کیف در نقاط مختلف این دنیا وروز قیامت نیستند، و خدا 
شود؛ یم آزاد و میردمیبالأخره انسان  !اندبار همه چیز را هم پاره کرده و بند و هستند

ل ر قابیک قفس معطّل کند؟! اگر حقیقت است، حقیقت دیگ درچرا خودش را  پس
 و شودبید بحث ندارم، اینجا باقبول را  نآو  تشکیک نیست؛ این حرف را قبول دارم

 !نیست درست نهایا کدامهیچ نباید بحث بشود؛  آنجا
سان در ان غمبرآن روش پی و ، آن اخلاق، آن رفتار، آن سلوککنداگر انسان تأسّی 

ر د؛ بیندینه میصورت خودش را در آن آکند، ای نگاه آینه شود. اگر انسان درپیاده می
ا در یغمبر رل پیشماببیند، بیند؛ اگر انسان صورت پیغمبر را میکند، آب صاف نگاه 

اتش را ملک، رالاتب هااز این وبیند، بیند، رفتارش را میبیند، اخلاقش را میوجود خود می
 شود.کم حالات پیغمبر در انسان پیدا میکم و بیندمیبیند، عقایدش را می

ه ان جلور انسدروح او  کند، به هر کس تأسّی نکنداگر انسان به پیغمبر تأسّی 
 و الهخ و ها عقد برادریاست! خدا با مسلمان ینیتکو ۀقاعد یک کند؛ اینمی

ما ش «!یمانما مسلم»که بگویید: همینکه  طور نیستاست! این زادگی نبسته خواهر
ن م بر ایسنّت این عالو ، حساب و کتاب است خیره! نبنشاند عرش رویرا ببرد 

 اساس است.
ندگی ت ز مشکلا مسائل و  اکرم در  مبر  ی از پیا  نحوۀ پیرو

سۡوَةٌٓحَسَنَةٞٓٓلَلِٓٱٓكََنَٓلكَُمۡٓفِِٓرسَُولِٓٓلقََدۡٓ﴿
ُ
تأسّی  ۀشما مادّ، هاای مسلمان» 1؛﴾أ
 «!خودتان را پیغمبر قرار بدهید

 فرماید:پیغمبر شما می !ببینید پیغمبرتان کیست
                                                      

 .21آیه  (33) سوره أحزاب. 1
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تَنُ  التَبَسَتإذا  طَع  اللَّیل  المُظل م  کَ  عَلَیکمُ الف  های وقتی پاره» 1؛فَعَلَیکم ب القُرآن ق 
های تاریک ظلمانی و ابر مذاهب مختلفه مانند قطعه و هاها، افکار، ایدهفتنه

 «به قرآن پناه ببرید!، ریزدسر شما می سیاه بر
را  ای خودقرآن حلّ کنید، دو بای کنید، مشکلات خود را یجوچاره قرآناز 

 !خود را از قرآن بپرسید ۀمسئلو  بیاورید از قرآن در
وراً اریم فدزاع زئی که با هم نج ۀدر دو مسئل آیا کنیم؟!آیا ما این کار را می

آیا ، ر داریمکه با همدیگ ینزاع شخصدر  ؟!یمکن راجعهم یبایستی که به مکتب دیگر
صومت خاست،  آنچه قرآن فرموده باما  قرآن بین ما حَکم بشود و ۀآی که خوب نیست

 ود باشیمک کنار ینه، قرآن اینکه به این معنا حاضر هستیم؟! یا آیا حل کنیم؟  را خود
آن  وای از !افتدگردن خود ما میبه عنان  وقت؛ آنرویمخود می یو اهوا ءما دنبال آرا

رود می افتد و فروها میباتلاق درزمانی که عنان این شتر یا اسب پاره بشود، و ساربان 
 !شودرود تا هلاک میمی بیاورد بیشتر فرو و هرچه بخواهد خودش را در
 نشستبُرد! میچقدر از قرآن حظّ می، قرآن است ۀآورندخود این پیغمبر ما که 

عبدالله بن  «قرآن بخوان!»گفت: می ـ صدایش خوب بودکه  ـعبدالله بن مسعود  و به
ای از چه بهره 2!کردیور گریه مطهمینهم خواند؛ پیغمبر مسعود برای پیغمبر قرآن می

حضرت سجّاد چه قسم قرآن  خواند؟امیرالمؤمنین چه قِسم قرآن می !برد؟قرآن می
، رفتندمیو آمدند در کوچه میکه  خواند که مردمان رهگذرطور قرآن میخواند؟ آنمی
ایستاد و آن سنگینی مشک آمد! سقّا با مشک پُر میشدند که راه بند میقدر معطّل میآن

وز خواندند تجاآمد از صدای حضرت سجّاد که قرآن میکرد و دلش نمیرا تحمّل می
اش همهوقت یم، آناهکنار گذاشت این را ما !درس است و مکتب است، این قرآن 3کند!

 !ایزید  إلّا ب عدً  لاشود؟! مگر می؛ کنیم هخواهیم خودمان را از غیر قرآن معالجمی
                                                      

 .599ص  ،2، ج الکافی. 1
 .212، ص 11، ج أنساب الأشراف؛ 113، ص 6ج ، یالبخار حیصح. 2
 .616، ص 2، ج یالکاف. 3
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، اخلاق می و اامّا تمام آداب و رفتار و زندگ، خواهیم سعادتمند باشیمما می
 شود!نمی !شود؟می؛ مگر این استکفر  آداب

ز سنّت ی ا ز پیغمبر با پیرو ت تبعیّت ا فا آداب جاهلیمنا ی کفر و   ها

لباس  !لباس اهل ذلّت است نیا؛ دیلباس تنگ نپوش»: دیفرمایم ما غمبریپ
قدر تنگ که پوشیم، آنما لباس تنگ می 1«!لباس اهل ذلّت است نیا؛ دیکوتاه نپوش

لباس تنگ : اندکند! و تمام اطبّا گفتهدهد و تولید هزار مرض میبدن ما را فشار می
برای بدن مضرّ است و لباس گشاد برای صحّت بدن مفید است. ببینیم پیغمبر ما چه 

زنِ  لباسنباید  ...از روی ژورنال و .طور لباس بپوشیمآن 2،پوشیدقِسم لباس می
 ما مسلمانیم، خودمان را در منزل به تنش کنیم؛ این تأسّی به کفر است و حرام است!

دهیم، می گیریم، امیرالمؤمنین را شفیع قرارمی سر بهإحیاء  شبِدر  ، قرآنیمخوان نماز
 روشو رفتار  یعنی، امّا وضع ما این است؛ کنیمزنی میسینه و کنیمهیئت درست می

 ندارد! ایفایده یست واین درست ن طور است!ما اینعمل  و
پیغمبر متأسّی باشد و از  ۀروش عملیِ یک مرد مؤمن آن است که به سیر

؛ بداند ؛ روش پیغمبر را خوب بداند و روش غیر پیغمبر را بدباشد کفر مُنزجر ۀسیر
! چون بداند باطل را کلام پیغمبر را حقّ بداند و کلامی که پیغمبر با آن مخالفت دارد

آن  امّااکثر اسلام را قبول داریم،  !شودحق دوتا نمی؛ باطل است، بگذریمکه از حق 
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 : ة! لّ، ذاکَ ل باسُ ”فقال  لَّ بَت عَلَیه  الذ   «“مَن ضُُ 
تا آن را زیر ، بت نشودلباسی برایم بیابید که در آن رغ”امام حسین علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 
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 ، امّاهم قبول داریمرا نماز  و مکتب را هم قبول داریم؛ حرف پیغمبر را قبول داریم
 شود!این نمی؛ هم قبول داریمرا سینما  ۀفلان پرد

 مطالبی را که استعاطفیروح انسان از راه چشم و گوش و زبان و قوای 
ف خلاش سینما که آن نق ۀد؛ این پردشوعالم خارج متّصل می هکند و بدرک می

روح  ، وگیردمی را روح انسانو دهد، نفس فّت را به چشم انسان تحویل میع
 ! واردوجود ندهم هیچ شکّی شود؛ غیر عفیف می و عفّت، بیانسان بر آن اساس

گاه باید نمسلمان ن !شودفحشا زیاد می و کندروز و ظهور میدر مردم ب یعفّتبیآثار 
 !بکند

 گوید:پیغمبر می
بصَۡرٰهِمِۡٓٓقلُ﴿

َ
وآْمِنۡٓأ د، خلاف عفّت دیدی ای برمنظره اگر» 1؛﴾ل لِۡمُؤۡمِنيَِٓيَغُضُّ

 «!دبه زن نامحرم نگاه تند نکنیید و را پایین بینداز تانباید چشم
نتیجه لذا  ،نیستیم! امّا طور باشیمما هم باید این و این روش پیغمبر بود

 شود!میخلاف 
اشد ده بخدا تعهّد کر، کسی که اسمش مسلمان باشد طور نیست کهبداً اینا

اسم  وتند روش پیغمبر او نیس هبه او آقایی و ریاست بدهد! به آن کسانی که ب
عنای پس م! دهدت میذلّ، زنندند و خود را گول میاهمسلمانی هم روی خود گذاشت

 ؟!ستتأسّی چی
اکرم ز رسول  لمؤمنین ا میرا تأسیّ ا  کیفیّت تبعیّت و 

 گوید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه
باعَ الفَصیل  أثَرَ کُ  ب عُهُ ات  ه  أُ نتُ أتَّ  نیرُ أمُ ی و لمًا من أخلاقه ع   وم  یلا کُ  فی لی عُ رفَ ، ]یَ م 

 2[؛داء بهبالّقت  
دویدم، عیناً مانند میاز کوچکی دنبال پیغمبر و  کنمپیغمبر تأسّی می بهمن »

دنبال این مکتب را گرفتم، و هرچه  !دودشتری که دنبال مادرش می هکرّ
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متابعت  بیشتر هرچه وشد؛ یم گشوده من یبرا علم از یباب، دمیدویم شتریب
 «.دمیفهمیم شتریب، کردمیم

ی کس اصلًاچقدر این امیرالمؤمنین عاشق پیغمبر بود! چقدر عاشق بود! 
وست ر را دیغمبپهست که مانند امیرالمؤمنین از پیغمبر استفاده کرده باشد؟! چقدر 

یغمبر س پزنگ بود، نفَ  به اصلًا گوش !در سفر و حضر دنبال پیغمبر بود و داشت
منین میرالمؤا، ودنبال آقای خودش بدعیناً مانند نوکری که د؛ دست امیرالمؤمنین بود

ای جکرد، آب می را مشک، دویددر سفرها دنبال پیغمبر می و ها، در حضردر جنگ
 زد.خیمه می و کردکرد، جارو میپیغمبر را درست می

 گویند:این افرادی که می
 مبر پاپیغ و علی آن کسی است که بر دوش !مقام علی از پیغمبر بالاتر است

راج م معگذاشت و مُهر نبوّت زیر پای علی قرار گرفت، و پیغمبر در عال
 !علی بودو شناختن مقصودش علی 

 کنولی، ندها بالا بیاورخواهند علی را با این حرفگویند! میمی هفهمند چهیچ نمی
 !کنندخُرد میاو را دارند 

 ۀامّا عیناً مانند آقایی که بچّ  1،پیغمبر پا گذاشت ۀامیرالمؤمنین روی شان
آن را از بالای  وبگذار  پایت را اینجا، آقاجان»بگوید: و خودش را بغل بگیرد 

این از شدّت التیام و اتّحاد روح امیرالمؤمنین  ؛ واین کار را کرد «!من بدهبه طاقچه 
پیغمبر  !پیغمبر؛ این کفر استنظر آقایی و ریاست علی بر هبا پیغمبر بود، نه از نقط

رفت؛ ولی ولایت، حقیقت امیرالمؤمنین و به مقام ولایت می، رفتمعراج می بهکه 
و نبوّت پیغمبرِ ما از ولایت جدا نیست، نه ، حقیقت خود حضرت رسول است

اینکه پیغمبر نبیّ است و علی ولیّ؛ پیغمبر نبیّ است و ولیّ، و امیرالمؤمنین امام 
یعنی این ؛ پس در پیغمبر ما ولایت هست !، علی خلیفه است و ولیّاست و ولیّ
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ست! ا مسئله خیلی عالی 1!و باطن پیغمبر ما ولایت است، رفتظاهر دنبال باطن می
کفر ، عبارت را تکان بدهد قدری انسان؛ اگر انسان باید در عباراتش متوجّه باشد

 !شوداسلام تبدیل به کفر می ، وتبدیل به اسلام
م لمؤمنین علیهفر میرا اسلام ایش ا مبر  تأسّی به پیا نحوۀ  لسّلام در   ا

 کهی شخصه براجع  ای داردخطبهه البلاغ نهجالسّلام در  امیرالمؤمنین علیه
 مود:حضرت فر «. و... کنیمچه می ! وخدایا ما به تو امید داریم»گفت: می

ای امیده !امیدی؟چه ؛ گویند! امید به خدا داریقسم به خدا اینها دروغ می
ز کسی که ا !شوداثر امید در وجود او ظاهر می، کاذب! کسی که امید دارد

 !شوداثر آن خوف در عمل او ظاهر می، چیزی خوف دارد
د به امی؛ تنیس در آنها هیچ اثری ، امّااز خدا خوف داریم که گوینداین مردم می

یر غوف از خست، اهیچ اثری نیست؛ امّا امید به غیر خدا اثرش ظاهر  ، امّاخدا داریم
ه به کا دارد آن کسی امید به خد !ستین مهم که نیا ، ولیخدا اثرش خیلی ظاهر است

و  معارف د، وبپیمایاست،  پیغمبرش تأسّی کند، و راهی که پیغمبر به سوی خدا رفته
، ءالعَمیا یلَ عنکشف بشود؛ نه اینکه بر او م است اسراری که بر پیغمبرش منکشف شده

 !نان استچنین و چدا خ و طی کند و به لفظ اکتفا کند که ما امید به خدا داریم را راه کج
 فرماید:می حضرت بعد

کرد، ی که چه قِسم سلوک میاهعمال پیغمبر خودت فکر کردادر  هیچ
 الصّدرچقدر صادق بود، چقدر عفیف بود، چقدر متحمِّل بود، چقدر واسع

غمبرت ی؟! بیا به پیاههیچ فکر کرد ؟!بود، چقدر علیم بود، چقدر حلیم بود
 !دا بشودر عملت پید ءتو را صادق کند و اثر رجا ءتأسّی کن تا خدا رجا

به حضرت موسی  ، پسبه حضرت موسی تأسّی کنی یخواهیاگر مو الّا 
کوه  هب شبی که در آن چهلیست و ببین روش آن پیغمبر چ و تأسّی کن
عشق خدا جان او را  !نیاشامید و چه حالاتی داشت! نخورد، طور رفت
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و لقد کانَت خُضَُةُ  !محبّت خدا وجود او را سوزانده بودزده بود و آتش 
فاق  بَطن ه   یٰ البَقل  تُر ن شَفیف  ص  ه، م  ب  لََم  زُال ه  و تَشَذُّ قدر لاغر شده آن» !لِ 

 از پوست شکم، خوردکه می یهای درختبود که آثار سبزیِ گیاهان و برگ
 !پیغمبر اولوالعزم است «نمایان بود! او

العزم  ببین این پیغمبر اولو !خواهی به حضرت عیسی تأسّی کناگر می
 نی آنیع)نوار اها در مشارق بود؟ خانه نساخت، خود را در زمستان طورچ

سبِ ماه بود، ا شچراغ شب، کردگرم می (کردجاهایی که خورشید طلوع می
 های خودش، نه زنی داشت که اوخادمش دو دست، ش دو پا بوداسواری

 !بیاورد ه درنه فرزندی که او را به غم و غصّ و را به فتنه و فساد بیندازد
 وبا آن مقام جلال و عظمت  !د تأسّی کنوخواهی به حضرت دااگر می

بافت و زنبیل می خرما با دست خود از آهن و از لیفِ، سلطنتی که داشت
ولش پ و این را بفروشدبرود و از شما کیست که »گفت: به شاگردانش می

 خریدیکرد و نان جوین مزندگی خودش می ۀاز آن پول إعاشو « ؟را بیاورد
 خورد.و می

 فرماید:می حضرت بعد
ا آنه ۀکه از هم به پیغمبر خودت تأسّی کن» 1!ب  الأطهَرک الأطیَ سَّ ب نَبی  أَ فَتَ 

 «!تر استتر و طاهرتر و عالیپاک
حکومت تمام جزیرةالعرب ! پیغمبر خودت است! چرا به اینها تأسّی کنی؟

در دستش بود و در همان زمان به شش کشور متمدّنِ آن زمان کاغذ نوشت و آنها را 
آمدند های دور میمند بودند که از راههقدر مردم به او علاقآن 2!به اسلام دعوت کرد

در تمام عمر نشد  3!کردندنزاع می، برای بردن آب وضوی آن حضرت برای تبرّکو 
و در رکاب او حرکت  از او باشد ترپایین، کسی سوارِ الاغ و که سوار اسب بشود
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، اشیا مهمان در خانه 1،کسی دنبالش پیاده برودو کند، یا آن حضرت سواره برود 
این پیغمبر شما فراش ؛ اشی داشته باشداش فِریا در خانه 2،پایین دست او بنشیند

برای خود فراشی  ش از لیف خرمادیگر نداشت، نصف اطاقش خاک بود و نصف
شه یو بعد از فوت پیغمبر گفتند: عا 4؛خوردنان جوین می تا آخر عمر 3داشت!

امیرالمؤمنین فرمود:  «!پیغمبر یک شکم سیر از نان گندم نخورد»است:  روایت کرده
نان گندم  ؛ ولیکناز نان جو نخورد وغذا  ریشکم س کی غمبری! پدیگویدروغ م»

بود؛ زهد  لِله اتواضعً نه اینکه در دسترس او نبود، همه چیز بود ولی  5«اصلًا نخورد!
ورزید برای اینکه نعمت خدا را باطل کند و نخورد! نه، او عارف به خدا هم نمی

غیر از و خدا از غیر  یبه چیزدانست که قدر شریف مینفس خود را آنو  بود
معروف،  به های عالی، عرفان، توحید، تکمیل بشر، اصلاح، امرمطالب عالی، بحث

و  قدر و قیمت قائل نبود د وکرمنکر، موعظه، خطبه، جهاد، حجّ، صرف نمی از نهی
! برای خود لباس درست کند بخواهدماند که دیگر برای پیغمبر وقت و فرصتی نمی

به پیغمبر خودت ! هین از دنیا استمترفّهین و مُتفکّ برایدیگران است،  برایآنها 
 ببین پیغمبر خودت کیست! و تأسّی کن

تُ عَلٰ  حدیٰ )یا فُلانَة! »فیقولُ: ؛ باب  بَیت ه  فتَکونُ فیه التَّصاویرُ  یکونُ الس   لِ 
ه   نیاإف !بیه  عَنایغَی   (أزواج  فَها نیا إذا نَظَرتُ إلَیه  ذَکرتُ الدُّ  6«.و زَخار 

ای هایش پردهدید یکی از زن و ها وارد شدیکی از زن ۀروز در خان یک»
فرمود: ؛ ها و تصاویری هستعکس، و روی آن پردهاست آویزان کرده 
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بردار! من هر وقت به این نگاه  زود این را از جلوی چشم من، ای زن”
 «“!دنیا یاد کنم کنم و من اصلًا دوست ندارم ازکنم از دنیا یاد میمی

ن نَ الدُّ و از دنیا رفت » 1؛ة  آجُرَةً عَلٰ آجُرَ  لَب نَةً عَلٰ لَب نَة  و لّ ضَعی و لم ایخَرَجَ م 
 «خشت روی خشت نگذاشت و یک آجر روی آجر نگذاشت.

 ،خندیدمی کرد، با مؤمنیندر میان مردم صحبت می ونشست می در میان مردم
ها پیغمبر را دوست داشتند، زن! کردابرو می و پیشانی به گره با مشرکین و کافرین

ت نداشت، مثل یکی مردها دوست داشتند، با همه خلیط بود، تکبّر نداشت، شخصیّ
پیغمبر را در  .رفتمی !برو: گفتندمی. آمدای محمّد بیا! می: گفتنداز آنها بود! می

شخصی که او  کرد که اینهیچ نگاه نمی و آمدمی، کردندمنزل خودشان دعوت می
اگر  2!آمدمیو دوست داشت ؛ است یبضاعتبی و شخص فقیراست  دعوت کرده را

میم راعک  ولو در ، کردنداو را بر یک ران گوسفند دعوت می یعنی  3؛رفتمیبود،  الغ 
در و منزلش  !منزل من بیا به امروز، گفت: ای محمّدزنی میبیوه و یا آدمیاگر 
میم کراع  و رفتپیغمبر میبود،  ـ دو فرسخ آن طرف مدینه استکه  ـ 4الغ 

کرد، از احوالات او پرسی میاحوال و گرفتگرم می و کردصحبت میو  نشستمی
کرد، مسائلش را پرسید، اشکالاتش را رفع میپرسید، از احوالات فرزندانش میمی
 و خواندپیش پیغمبر می، داشتاشتباه و قرآنی حفظ بود  ۀسوراگر پرسید، می

ٓخُلقٍُٓعَظِيمٖٓ﴿ کرد، عادیِ عادی!پیغمبر آن را تصحیح می راجع به این  5،﴾وَإِنَّكَٓلَعَلََٰ
 !است امعن

                                                      
 ؛ با قدری اختلاف.130، ص 8 ، جالکافی؛ 60، ص همان. 1
 .314ـ  311، ص 1، ج الأبرار ةیحل؛ 21 ـ 16، ص الأخلاق مکارم. 2
 .299، ص 3، ج من لا یحضره الفقیه .3
 . نام سرزمینی بین مکه و مدینه است که دو منزل با مکه فاصله دارد. )محقّق(4
 :199، ص 14، ج یشناس امام. 4آیه ( 68. سوره قلم )5
 «باشی! تو بر اخلاق عظیمی استوار میتاًحقّاً و حقیق»
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ها به شب !بود؟ هدیدی پیغمبرت ک کن! یبه پیغمبر خودت تأسّ، ای مسلمان
بیت خود انجام اهلچه عبادت خوبی با اصحاب و با یاران و با و  خاستعبادت برمی

 2.غالباً فراش پیغمبر بسته بود و خوابیدخوابید، کم میپیغمبرخیلی نمی 1!دادمی
س حق اکرم براسا مکتب پیغمبر   بناء 

زن  شیرشجاع و شم است و پیغمبر یک فیلسوف بوده»گویند: آن کسانی که می
 هستند از نصاریٰای دقهااینها آن معاندین و زن «.دین الهی نیست، و دیناست،  بوده

 !ها حقیقت اسلام را بپوشانندخواهند با این حرفکه می
 وحیدتخداوند حق است و اساس حق در »: فرمودمیو  پیغمبر مرد حق بود

م خود این راهی است که ؛ وو تمام قوانین و احکام براساس توحید است است
این  مبر برد پیغجهالذا  «مند شوند.افراد بشر باید از این سفره بهره ۀهم ام وهرفت

 حدّ  ر! تا سرد؟غنیمتی بب و کجا پیغمبر جنگ کرد برای اینکه مالی بگیرد .اساس بود
 رقتس، مارقپرستی، دزدی، ! دست از بت]بیاورید[ اسلام»که بگوید:  آمددشمن می

 «!گردیمبرمیامروز  !خداحافظ شما»گفت: بعد می« !تجاوز به حقوق بردارید و
شخصی که ید اهدر تواریخ خواندو اید شنیده ه ومکاتب دنیا دیدهیچ در 

لشگر حرکت بدهد، جوانان خود را ؟! طور حرکت کند و جنگ و جهاد کنداین
که  را های مسلمانیجوان و هاحرکت بدهد، اقوام خود را حرکت بدهد، مسلمان

از دنیا و ، پیغمبر ایشان برکدامارزش هر که تربیت کرده بود  آنها ران اچنآنپیغمبر 
مخارج اینها را هم بدهد، خودش هم از شدّت  و حرکت بدهد، آخرت بیشتر بود

چون وقتی انسان خیلی ) 3!گرسنگی سنگ بر سینه ببندد که احساس گرسنگی نکند
معده و روده به هم فشار ، شود، اگر پهلوی خود را محکم ببنددتاب میبی وگرسنه 

                                                      
 .252ـ  243، ص 1، ج حلیة الأبرار. 1
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مکارم اخلاق پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم رجوع شود به 2

 .15ـ  11، ص مکارم الأخلاق،؛ 319ـ  316، ص 1علیه السّلام ، ج  عیون أخبار الرّضا
 .258و  257، ص الأخلاق مکارم؛ 295، ص 2، ج هیالفق حضرهی لا من. 3
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، کند؛ ولی وقتی کمربند نداشته باشداس گرسنگی میاحس ترانسان کم و ورندآمی
از شدّت گرسنگی .( حضرت خواهدپیچد و غذا میمی و مدامخالی است  ومعده باز 

 !پیغمبر خدا بود که، درحالیبست که احساس گرسنگی نکندسنگ بر شکم می
خت ه تو ت! ما باینجا بیاو برگرد  پیغمبر»گویند: تمام اشراف مکّه و مدینه می

 گرادهیم، دهیم، تمام طلاهای خود را به تو میدهیم، مال میدهیم، فرش میمی
ت فرمان !کن راحت زندگی؛ آوریمبهترین دختران زیبا را از دنیا بخواهی برایت می

 و ی استخدا یک: امّا نگو؛ ها را هم قبول داریمحرف ۀهمو  ستا هم بر سر ما
 فرمایند:پیغمبر می «به ما امر نکن! و فت برداردست از این حر

 چپ دست در را ماه و من راست دست در را دیاگر خورش، خدا قسم هب
، إلهَ إلّا الله قولوا لّ دارم[!، ]من از راه خودم دست برنمیدیبگذار من

 باید بگوییدهم  شما وخدا یکی است  هیچ شکّی وجود ندارد که» 1!تُفل حوا
 «!استخدا یکی که 

ان داد که مسلمت را برای دفاع و جهاد حرکت میاین قِسم پیغمبر جمعیّ
 حفوظمشان گشت؛ جانمیپیغمبر بر آوردیم! گفتند: اسلامکه میهمینو بشوید 

یک  ه دامنبدست  ندحقّ نداشت انمسلمانهیچ کدام از  محفوظ بود، و مالشانبود، 
 ! تازهاندهشد مسلمان چوند؛ ناوریک خلخال از پای یک زن دربی یا دنزن دراز کن

 صلاً ا و یداگر مشرکفرمود: ! میشویممسلمان نمی: گویندمیو  اگر مسلمان نیستند
مثل ، هستید خدا اگر قائل به؛ امّا قائل به خدا نیستید، مفرّی از جنگ و جهاد نیست

ز ا غمبریپینکه برای ا)توانید به صندوق اسلام جِزیه بدهید شما می، یهود و نصاریٰ
زیه جِاگر  و (دنظر این جِزیه در میان شما تبلیغات کند و شما را مسلمان کن ۀنقط

 است؟ طوراینکدام مکتب  !کنیمما هم جنگ نمی، بدهید
ت رسول خدا تعدّد عیالا  علّت 

 نُهدر هنگام مردن  بود، و پیغمبر در زمان حیات خود عیالات متعدّد گرفته
                                                      

 ، با قدری اختلاف.228، ص 2، ج یالقمّ ریتفس .1
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و ساله  پیغمبر کدام دختران سیزده! ؟بود پیغمبر کدام عیالات را گرفته 1!عیال داشت
 و، ه بودنگرفت یپنج سالگی زن و ؟! پیغمبر ما تا بیسترا گرفته بودساله  چهارده

وقتی . گرفت گیپنج سال و سن بیستدر که پیغمبر  بود حضرت خدیجه اوّلین زنی
حضرت خدیجه یک  ساله بود؛ چهلحضرت خدیجه ، حضرت خدیجه را گرفت

أبوهاله شوهر سابق حضرت  !زن بود که از شوهر سابق خودش بچّه داشتبیوه
پیغمبر تا هنگامی که خدیجه را در  .نداهای پیغمبر معروفزن انپسر، و خدیجه بود

 2!عیال نگرفت، نکاح خود داشت ۀتحت حبال
مبر در سن خدیجه چند سال زندگی کرد تا از دار دنیا رفت؟ بعد از اینکه پیغ

که  سالگی سنّ چهل، تا خدیجه را به نکاح خود درآوردند، پنج سالگی و بیست
دهم از  ۀحضرت خدیجه در سن شود.میسال  پانزده، مبعوث به پیغمبری شدند

پیغمبر  سنّ ، سال جمع کنید روی چهل را سال ده ، و اگربعثت از دار دنیا رفت
، سال سال و پانزده حضرت خدیجه چند سال بود؟ چهل سنّ پنجاه سال بود.

 که یعنی مردی 3.سال پنجشصت و شود: میپنج سال؛ و ده سال،  و پنجاهشود: می
 زن نداشته سالگیپنج  و بیست سالگی تا نوزده و در سنّ هجده و در زمان جوانی

ال س پنج و ستیو ب است پنج سالگی زن پیری گرفته و بیست بعد در سنّ، است
این  ؛ حالارودمیخدیجه از دار دنیا  تا گیردمیکند و زن نبه پای او صبر می دیگر

خیر، از روی نهگیرد؟! نفسی می ۀاین زن را از روی داعیو  ران استمرد شهوت
 ست!احساب 

یک  به بودند؟! تمام اینها یک ه کسانیگرفت، چ اًوقت عیالاتی که پیغمبر بعدآن
                                                      

 .643، ص 2، ج ةیّالنبو رةیالسّ. 1
و  13 ـ 11، ص 8، ج یٰالکبر اتبقالطّ؛ 161و  160، ص 3، ج یبرالطّ خیتاررجوع شود به  .2

 .133، ص المعارف؛ 174ص 
 أنساب؛ 14، ص 8، ج یٰالکبر بقاتالطّ ؛ 1818، ص 4، ج عابیالإست. رجوع شود به 3

 .236، ص 1، ج الأشراف
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پیغمبر بعضی از  1.وضعشان مشخّص است شان وۀقبیل و سنّشاندر تاریخ و احادیث، 
]جویریه بنت حارث[  غمبریپ؛ آنها را گرفت برای اینکه آن قوم و قبیله مسلمان بشوند

 ۀخانبه  هایبعض 2شدند و مسلمان شدند. میتمام آن قوم تسل و به برکت او را گرفت
الله!  یا رسول»گفتند: یمو کردند یازدواج م یخودشان تقاضاو  آمدندیغمبر میپ

شوهر ما مرد بزرگی بود و  و و ما شریف قوم بودیماست شوهر ما در جنگ کشته شده 
شما  ۀدهید ما در خانو شما را دوست داریم، اجازه می؛ توانیم زن دیگری بشویمنمی

! معلوم بفرمایید، الله پیغمبر جواب اینها را چه بدهد؟ بسم «به خدمتی مشغول باشیم؟
 قُرَیظهدختر یکی از بزرگان یهود از بنی و مادرش أخطَب بن بنت حُییِّصفیّه  است دیگر!

سلمه که زن امّ  3.پیغمبر او را دوست داشت و خودش هم تقاضای ازدواج کرد؛ بود
ند ت کردقدر پیغمبر را اذیّحفصه که زن پیغمبر بود، آن 4.بود یریزن پ، یک پیغمبر بود
 او را هم بگیرند!که  ندشد غمبر مجبوریپتا  دندو پیغام آور

 5؛آوردندها به پیغمبر پناه میشدند و زنشهید میو رفتند ها میشوهرها در جنگ
دارد همه را  و کشدکشد، دارد بار تمام امّت را میمی بار رادارد  پیغمبرپیغمبر پناه بود، 

آن زن را حرکت بدهد، این ، دهد؛ این زن را باید حرکت بدهدبه آن عالم حرکت می
در  و پیغمبر در پیش وجدان خودش !آن مرد را حرکت بدهد، مرد را حرکت بدهد

، دل او به درَک ولی دست بیاوردنه اینکه دل این را به !محضر پروردگار مسئول است
حقّ ندارد پا روی یک مورچه بگذارد، یک  !کنیمما کار خودمان را می؛ شد، شده هرچ

                                                      
، 1، ج الأشراف أنساب؛ 111ـ  42، ص 8، ج یٰالکبر بقاتالطّ. رجوع شود به 1

 .464 ـ 396 ص
 .92ص ، 8، ج یٰالکبر بقاتالطّ .2
 .442، ص 1، ج الأشراف أنساب؛ 95، ص همان. 3
 .431، ص 1، ج أنساب الأشراف. 4
الله صلّی الله علیه و آله و سلّم رجوع شود  . جهت اطّلاع بر دواعی و علل تعدّد زوجات رسول5

 .300ـ  298، ص 1، ج مو آله و سلّ هیالله عل یصلّ یٰ المصطف رةیمن س المُصطَفیٰبه 
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 !تواند یک مورچه را زیر پا لگد کندیغمبر حق ندارد! پیغمبر نمیمورچه! پ
 .النّمل رسیدبه وادی، کردحضرت سلیمان داشت با لشگریان خود حرکت می

 تان بروید! این سلیمان و لشکریانشۀلان در زود، هاها گفت: ای مورچهرئیس آن مورچه
ٓيشَۡعُرُونَٓ﴿، کنندآیند و ما را پایمال میالآن دارند می ٓلََ و  فهمندنمیاینها »؛ ﴾وهَُمۡ

آن  !کردما را پایمال نمی، یعنی اگر سلیمان و لشکرش شعور داشت 1«!شعور ندارند
 !مورچه به سلیمان نسبت عدم شعور داد

نباید  و توانید مورچه را بکشیدجهت نمیشما بیاست:  پیغمبر ما فرموده
 یول، اگر ضرر دارد باید دفع ضرر بکنید ولو به کشتن آنها باشد 2!مورچه را آتش بزنید

توانی توانی بسوزانی، موش را نمیمنزل را نمی ۀگرب 3!دیآنها را بسوزان توانیدینم
 خواهیدامّا اگر می، اگر ضرر دارند بکشید !توانی بسوزانیبسوزانی، پشه را نمی

و  دداری موش را زنده نگهاگر امّا ؛ موش را بکشیدو بکشید باید به یک ضرب بزنید 
یعنی خدا یک  !رویدجهنّم میبه خودتان د، و او را با آزار بکشی داو را آزار بدهی

و  تواند گوسفندانسان نمی 4!بردخاطر کشتن موش و گربه به جهنّم میه انسان را ب
پیغمبر ما باید به  5!انسان حقّ سوزاندن هیچ حیوانی را ندارد، گاو را آتش بزند

 6!این حقّ پیغمبر ما است و ما استۀ پیغمبر اسو وتأسّی کنیم 
از همه ؛ های ملکوتی نبودندها هم زنها مهربان و حلیم بود! زنچقدر با زن

هر بلایی  !ددنکرچه میکه ها این زن از دستوای به حال پیغمبر ! بود در آنهاسم قِ
                                                      

 .18و  17( آیه 27). سوره نمل 1
 .327و  297، ص 1، ج الخصال. 2
 .294، ص قرب الإسناد. 3
 .278، ص الأعمال ثواب؛ 142، ص اتیّالجعفر. 4
 .5، ص 4، ج هیالفق حضرهی لا من. 5
؛ 283  ـ278، ص 9، ج یشناس امام. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم تأسی به پیغمبر رجوع شود به 6

 .124، ص 2؛ ج 389ـ  357، ص 1صلوات الله علیه و علی آله اجمعین، ج سیری در تاریخ پیامبر اکرم 
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بو  آوردند؛ حتّی در غذای پیغمبر بعضی از موادّ بدکه فرض کنید به سر پیغمبر می
از او منزجر  ی دیگرهاریختند که پیغمبر بخورد و دهانش بو بگیرد و زنمانند سیر می

اطاق در آن زن بود، و شه یاطاق عادر پیغمبر  1!پیغمبر سراغشان نرود و بشوند
پیغمبر هم از این غذا بخورد،  داشت کهدوست و  پختمیی احریره یا آش یدیگر

 و نداهاز آنجا این غذا را آورد دید کهتا می ؛ عایشهآوردو میکشید میای کاسه در
ست و شککاسه می ، ودرکپرت میو  شتداکاسه را برمیاند، گذاشته جلوی پیغمبر

گفت: ؛ می؟! نهکردن میلشاکرد؟ با چوب دنباکار میه حالا پیغمبر چخت! ریغذا می
ضامن هم و کاسه را شکستی ، کنی! این غذا که گناه نداردچرا این کار را می»

 نبوده که کار بدیه است و غذا اینجا آورده است، ردک یهم محبّت زن آن حالا 2«شدی!
! اینها تحمّل است پیغمبر ۀعجزم نهایا !باید صبر کندو  انسان باید متحمّل باشداست! 
ٓخُلقٍُٓعَظِيمٖٓ﴿است!   4!شوداینجاها معلوم میدر  3﴾وَإِنَّكَٓلعََلََٰ

رد م و دکند که در عالم، عصمت زن باید به دست مرد باشوقت اثبات میآن
 باید او را از خطرات و مهالک حفظ کند.و  باید حافظ عصمت زن باشد

توطئه اکرم در برابر  ل عجیب رسول  تحمّ اذیّتها صبر و  زار و  نشانو آ ی همسرا ی بسیار برخ  ها

. ودوعظه بم ومعاد  واش از توحید خطبه و خواندبرای مردم خطبه میپیغمبر 
 نواراز کردند؛ یعنی اک میادرا و فهمیدندمی، آوردندآن کسانی که اسلام میو مردم 

 شدند.کردند و مسلمان میک میادراملکوتی 
ای بین مرتبه دعوای قبیلهیک، کردصحبت می بالای منبر برای مردم پیغمبر

افتادند، چون با همدیگر سابقه أوس و خزرج به جان همدیگر می؛ شدمردم می
                                                      

؛ 136، ص 8، ج یٰالکبر بقاتالطّ؛ 185، ص 4، ج مسلم حیصح؛ 167، ص 6، ج یالبخار حیصح. 1
 .228، ص 22، جالأنوار بحار

 .277، ص 6، ج مسند أحمد .2
 .4( آیه 68. سوره قلم )3
. جهت اطلاع بیشتر پیرامون مکارم اخلاق پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم رجوع شود به 4
 .15ـ  11، ص الأخلاق مکارم؛ 319ـ  316، ص 1، ج لامالسّ هیعل الرضا أخبار ونیع
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داشتند و این دسته به آن ها را برمیعال، نِحضور پیغمبر و در در مجلس !داشتند
پیغمبر  ابلمقدر  1کرد.پیغمبر هم روی منبر بود! پیغمبر آنها را آرام می؛ زددسته می

 !کردندمی بحث و جرّ و ایستادندمی
ن در مند، حتّی اهها هم نقل کرداز شیعه داریم، و سنّی یدر روایات کثیر

 :نویسان سنّی است دیدم کهکه از سیره هسیره حلبیّ 
 م  زع  ت   یأنت  الّذ»گفت: نسبت به پیغمبر می، شدشه وقتی عصبانی مییعا

“ !کنی پیغمبر خدا هستیکسی هستی که گمان میتو آن ” !الل أنّک رسول  
 3و2«کنی؟!این کار را می ، ومن پیغمبر خدا هستم: گوییو میت

ت کرد، اذیّناراحت می ، ایشان راکردحفصه دختر عمر با پیغمبر دعوا می
کرد، پا میهآشوب ب و انداختهم میجان ها را به کرد، زنمی یشکن کرد، کارمی

بین خودشان و بین  و بیاورند جافلان بهاو را  که دادندکسی دستور میپیغمبر هم به 
 و بیایدکه  فرستادندآقای عمر میش، آقای والد جناب ؛ دنبالگرفتنداو حَکم می

وقت قداست اینها را ببین! این رسول ما ! آنبین پیغمبر و بین دخترش قاضی بشود
 4کنی!می کاری چنینبا پیغمبر همچرا  که زدبعضی اوقات دخترش را میبود! عمر 

 !بودچنین کسی کرد! یکطور میاین
 که خواهید بدانیداگر خوب می 5سلمه چه آوردند، دیگر باشد!سر امّ  رحالا ب

                                                      
 .614، ص 1، ج یبرالطّ خیتار؛ 332، ص 1، ج نةیالمد خیتار؛ 300، ص 2، ج ةیّالنبو رةیالسّ .1
 .313، ص 3، ج ةیّالحلب رةیالسّ .2
های عایشه نسبت به پیغمبر خدا صلّی الله علیه ها و اذیّتای از مخالفت. جهت اطّلاع بر گوشه3

 .608ـ  606، ص 3، ج خیارالتّ جواهرو آله و سلّم رجوع شود به 
، انیالب جامع؛ 160، ص 1، ج یٰعلییأب مسند؛ 555، ص 8، ج انیالب مجمعرجوع شود به  .4
 .41 ، ص22 ج
 أنساب؛ 136و  63، ص 8، ج یٰالکبر بقاتالطّ؛ 70، ص 7، ج یسائالنّ سنن. رجوع شود به 5

، 6؛ ج 132، ص 3، ج یالبخار حیصح؛ 105، ص 4، ج المستدرک؛ 425، ص 1، ج الأشراف
 .81، ص 9، ج انیالب و الکشف؛ 169و  167ص 
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این مرد ، الحدیدبیاابن ۀالبلاغ رح نهجشدر ، زهرا آوردند ۀسر فاطم راینها چه ب
شه یچرا عا که اگر بخواهید بدانید»کند: خوب بیان می، شافعیِ معتزلی مذهب سنّی

ن امن از استادم پرسیدم و او برای من چنین و چن، زهرا دشمنی داشت ۀبا فاطم
 1خیلی متقن و محکم.؛ دهدشرح می عللش را مفصّلًا و« !گفت

 ای بودچه سعه و ! این چه تحمّلبود پیغمبر چقدر عجیب بود! خیلی عجیب
 انجام خواهدمی بعداًشخصی  کهرا کارهایی در مقابل چشم خود اصلًا حقیقت  که

 ه وکلم کیجمله، یک ، حتّی کرددست از پا خطا نمی، با این حالو  دیدمی، بدهد
 اشتباه! حرف یا یک

 فرمود: ها هم پیش پیغمبر نشسته بودند،زن و یک روز پیغمبر متأثّر شد
عری أیا  بةُ  تُکنَّ لَیتَ ش   2؛أبلابُ الََو  ک  ها حُ نبَ تَ  الجَمَل  الأدبَب   صاح 

ه ر شدمو و بزرگ سواست که روی آن شتر سرخا یک از شمادانم کدامنمی»
کنند و های حوأب دارند به این شتر حمله میو سگ رودو دارد می است

 «؟!کنندعوعو می
تّفاق این ا چه وقتی که فکر رفتند درها همه زن؛ پیغمبر این جمله را فرمود

وأب ح سمامحلّی به  و از دشومو سوار میما روی شتر سرخ یک ازکدام ، وافتدمی
 ست؟راحت اکنند و پیغمبر از این امر ما ناحمله می اوها به و سگد کنعبور می

 :نداهمورّخین مهم مانند طبری نوشتو  نداهشیعه و سنّی همه نوشت
مهار  نگ کند،با امیرالمؤمنین جتا بصره آمد  و بهشه وقتی سوار شتر شد یعا

 ر وسطدینی مرتبه به سرزماش عبدالله بن زبیر داشت؛ یکناقه را خواهرزاده
، بود شه خیلی زیرکیشه حمله کردند. عایها به شتر عاسگو  راه رسیدند
 «گویند؟اسم این زمین را چه می و ستا اینجا کجا»: فوراً پرسید

 «اینجا حوأب است.»گفتند: 
                                                      

 .192، ص 9الحدید، ج أبی، ابنشرح نهج البلاغة. 1
 .305، ص الأخبار یمعان؛ 75شاذان، ص ، ابنضاحیالإ .2
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بةُ ] نَّ تُکأیا ” ای وای بر من! من مورد مصداق کلام پیغمبر»: گفت  صاح 
 «!شدم“ [أبلابُ الََو  ها ک  حُ نبَ تَ  الجَمَل  الأدبَب  

حوأب  دیشا چیست؟! هاحرف نیا یی؟!گویچه م»: گفتاو بهعبدالله 
حالا  !این شتر باشد از شاید آن شتر غیر ، ودیگری باشد محلّ و مکان

 1«برویم! بیا و خواهی دست برداری؟می
 !شه حمله کردندیه واقع شد و آن کلاب به عاعین همان قضیّ

زهرا فاطمۀ  ت  مبر اکرم به حضر ن پیا فراوا قۀ  محبّت و علا لیل   د

؛ بود بودن پیغمبر سرّ خاطربهاین دوستی  و زهرا را دوست داشتند ۀپیغمبر فاطم
دختر دیگرشان بیشتر دوست  ،از زینباو را زهرا دختر پیغمبر و سرّ پیغمبر بود!  ۀفاطم

 !آنها بیشتر دوست داشتند ۀاز هم؛ از سایر اولادشان بیشتر دوست داشتند، داشتند
 ۀبعد از اینکه خداوند علیّ أعلیٰ مسئلو در زمان بعثت و گذشته از اینکه از خدیجه بود 

اگر ای بود! زهرا یک نمونه ۀفاطم 2.متولّد شده بودندند، نبوّت را به پیغمبر داده بود
؛ زهرا هستند ۀالسّلام از نسل امیرالمؤمنین و فاطم خواهید بدانید، ائمّه علیهممی اجمالًا

عدل و  مظهر، قدر باید دارای طهارت و عصمت باشد که امام زمانزهرا آن ۀیعنی فاطم
از شکم فاطمه سیّدالشّهدا باید ، زهرا متولّد بشود ۀباید از رحِم فاطم، مظهر توحید

تواند سیّدالشّهدا را از غیر این شکم ببیند! امام رضا باید از اینجا بیرون بیاید؛ عالَم نمی
ائمّه  ؛ همۀتقی باید از اینجا باشد باشد، موسی بن جعفر باید از اینجا باشد، امام محمّد

ی حال زندگ ۀامیرالمؤمنین است که خودش ترجم ائمّه پدر !باید از اینجا باشند
هم باید این  انو مادرش 3،کندخودش را از زمان کودکی تا هنگام فوت برای ما بیان می

پیغمبر  امنته، یعنی پیغمبر است «سِرّ پیغمبر است»این هم سرّ پیغمبر است!  ، کهباشد
                                                      

؛ 457، ص 2، ج الفتوح؛ 224، ص 2، ج الأشراف أنساب؛ 469، ص 4، ج یبرالطّ خیتار .1
. 52، ص 6، ج أحمد مسند؛ 398، ص 1، ج الأخبار شرح؛ 365، ص 11، صنعانی، ج المصنَّف

 با قدری اختلاف.
 .175، ص یٰالکبر ةیالهدا؛ 457، ص 1، ج یالکاف. 2
 .160ـ  156، ص 2)عبده(، ج  البلاغة نهجرجوع شود به  .3
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ات و اخلاق و اصلًا تمام آن روحیّ که  ساله؛ معنایش این است پیغمبر هیجده و کوچک
 !است پیاده شده او ات و توحید درمعنویّ 

هر  پیغمبرنظر ملکوتی است.  اوپیغمبر نظر ظاهری نیست، نظر واقعی  نظر
 رود؛ وقتیدخترش می ۀاز حجر، رودعیالات نمی ۀاز حجر، خواهد سفر برودوقت می

به  اًکند، بعدسلام می و ایستدمی و آیدفاطمه می ۀاوّل به خان، گردداز سفر برمی هم که
فاطمه را  ۀبوسد، سینبوسد، دست فاطمه را میفاطمه را می 1.رودمیمنزل خودش 

فاطمه  و شودآید، پدر از جای خود بلند میهر وقت فاطمه پیش پدرش می 2.بوسدمی
بینند میو  هایی که خودشان بچّه ندارنداینها بر آن زن 3.نشاندرا سر جای خودش می

 است! خیلی گران، کندر میطواین دزن متوفّایش دار ۀکه شوهر با بچّ
زهرا فاطمۀ  ت  نسبت به حضر ن پیغمبر  ی همسرا  حسادت و کینۀ برخ

 ۀفاطم هرچه پیغمبر به واست،  ایزن مؤمنه، سلمهوقت آن زن مثل امّ یک
م در حر چون خودش واردِ ، شوداو بیشتر خوشحال می، کندزهرا بیشتر محبّت می

ینه کموجب  و یعنی در روح او غِش هست، ای استوقت زن آلودهیکامّا است؛ 
 و زندکند، حرف زشت میکند، سعایت میت میکند، اذیّشکنی می شود، کارمی

را  دختر خودلاد تواند ببیند که پیغمبر اوچگونه می !دهدپیغمبر را به بدی نسبت می
 او هم بهپیغمبر  که خواهدنشاند و او خودش بچّه ندارد؟! این میروی زانو می

یغمبر پتواند، مینپیغمبر  ؛ امّادنکزهرا محبّت می ۀفاطم هسم محبّت کند که بهمین قِ
 !گرفتیت نموی نیست، پیغمبر زنان را براساس شهودید ملکوتی دارد، پیغمبر شهَ

دختر هم بود، ولیکن پیغمبر حساب او را با  و پیغمبر آمد ۀخان بهشه یعا
است و  جسم ، آنملکوت و رّ خودش استاین س؛ دادحساب فاطمه یکی قرار نمی

در  را او و که ما زن شدیم باید ما را در یک ترازونه، همین: گویندآنها می !ظاهر
                                                      

 .94، ص الأخلاق مکارم؛ 275، ص 5، ج أحمد مسند .1
 .296، ص 1، ج یٰالور إعلام؛ 400، طوسی، ص یالأمال؛ 75، ص یالکوف فرات ریتفس. 2
 .296، ص 1، ج یٰالور إعلام؛ 400، طوسی، ص یالأمال. 3



 مجلس چهارم /1مبانی اخلاق در آیات و روایات / ج  96

 

جهل و علم در یک ترازو ؛ دنگیردر یک ترازو قرار نمیولی  !قرار دهد یک ترازو
تواند قرار پیغمبر نمی و دنگیرد، نور و ظلمت در یک ترازو قرار نمینگیرقرار نمی

موجب کینه  ، لذا اینپیغمبر باید حقّ هر کس را در حدود خودش حفظ کند !بدهد
 ، به اوآمدپیغمبر می ۀخان درِ  به زهرا ۀبعضی اوقات فاطم؛ کردندت میاذیّو  شدمی
 1!کردنددر را باز نمی و« !نیست پیغمبر»گفتند: می

نسبت به حضسرایت دشمنی و کینه ی  ز نۀ پیغمبر به خارجور ل خا ز داخ زهرا ا ت   ر

حزب ؛ چه گذشت! چه گذشت! و این رشته از داخل به خارج سرایت کرد
شه و یحبیبه و حفصه و عامّ ل از أُپیغمبر و متشکّ ۀبیت که در داخل خانمخالف اهل
مرتبط  با ابوسفیان و عمر و ابوبکر و معاویه و اینها وبا خارج بود،  بعضی دیگر

پیغمبر را به  خانۀ ها و ارتباطاتی داشتند و اسرار داخلبا همدیگر شبکه بودند و
 :تحریم است که ۀسور در 2.بردندخارج می

من نگفتم که کلمات »: فرمودو  کرد حاضر را خود زنان ]بعضی[ غمبریپ﴿
 را قرآن هیآ غمبریپ «!مینبرد»: گفتند «!د؟یچرا برد ؟!دیداخل را به خارج نبر

پیغمبر فرمودند: « ؟است به تو خبر داده سیکچه »: گفتند .خواندآنها  یبرا
 3﴾«ه است!جبرئیل خبر داد»

الله علیها زهرا سلام  ت  ی حقیقت حضر نگ  سبب جاودا

 ۀت و طهارت با فاطمتوانند براساس آن تقوا و عدالت و آن نورانیّاینها نمی
و آیند کشند، میزهرا را در سنّ جوانی می ۀفاطمو آیند می؛ لذا زهرا دشمنی کنند

                                                      
 بین امیرالمؤمنین علیه السّلام و عایشه است. )محقّق( ما، فی197، ص 1، ج الإحتجاج. این جریان در 1
 الل   رسول   نساء   نّ : إه عن عائشةیعن هشام بن عروة عن أب» :132، ص 3، ج یالبخار حیصح. 2

 زب  الح   و؛ سودة   و ة  یّ صف و حفصة   و ه عائشة  یف زب  فح  : ینزب  ح   نّ ک   مسلّ آله[ و  و]ه ی الل علصلّّ 
 «.مسلّ  و ]و آله[ هی الل علالل صلّّ  رسول   ساء  ن   سائر   سلمة وأم   ر  الآخ  

 یننیئشة و حفصة عو کانت عا... » :255، ص 2، ج میطبع قدی، ائجاح الطّلنّ ، اةیّالنبو رةیالسّ
 «.ایالقضا عیجم م فیو آله و سلّ  هیالل عل الل صلّّ  منزل رسول فی مایهلأبو

ٓٓوَٓ﴿: 3 هیآ( 66) میتحر سوره .3 سَََّ
َ
ٓأ زۡوَجِٰهِٓٓلنَّبُِّٓٱإذِۡ

َ
ٓبَعۡضِٓأ تۡٓبهِِٓٓۦإلََِٰ

َ
آنَبَّأ آفلََمَّ ٓٓوَٓٓۦحَدِيث  ظۡهَرَهُ

َ
ٓلَلُٓٱأ

هَآبهِِٓٓوَٓٓۥعَليَۡهِٓعَرَّفَٓبَعۡضَهُٓ
َ
آنَبَّأ ٓبَعۡضٖٓفلََمَّ عۡرَضَٓعَن 

َ
ٓٓۦأ نَِِ

َ
كَٓهَذَٰآقَالَٓنَبَّأ

َ
نۢبَأ
َ
 .﴾لَۡۡبيُِۡٓٱٓلۡعَليِمُٓٱقَالَتۡٓمَنۡٓأ

 .108ص  ،7 ، جمعاد شناسی؛ 375، ص 2، ج یالقم ریتفسجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 
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 1!زنندتازیانه می و آیندبرند، میفدَکش را می و آیندکنند، میمحسنش را سقط می
 را زهرا ۀزند؛ فاطمت و به آن مقام صدمه نمیها به آن معنویّزدناین تازیانه

دار توحید  ادر تمام عوالم شفیع امّت است، لو، استا زهر ۀقطعه کنید، فاطم قطعه
قطعه  او را قطعه !علی است حضرت در روز قیامت است، مرکز عصمت و طهارتِ

بخواهید ثابت کنید که و ست؛ خودتان را بکشید ا امام حسین پسر او، بکنید یا نکنید
 امّا امام حسین، امام حسین بود «!پسر پیغمبر؛ اللرسولبن  ا»: به امام حسین نگویید

خواهید پسر زهرا هم دختر پیغمبر است، حالا می ۀفاطم و زهرا است ۀاز فاطم و
 !کندخارج که تغییر نمی ایننگویید، یا پیغمبر به او بگویید 

قدر به نکه آ خانمی پا به این عالم بگذاردموجودی در دنیا به وجود بیاید و 
ی سّود تأدر خقدر به پیغمبرِ خود و به پقدر عاشق است و آنپدرش محبّت دارد و آن

 واقعاً امّا است؛ ، و سرّش سرّ پیغمبر شدهاست که روحش روح پیغمبر شدهاست کرده 
، ا بزنندرخواهند دنبال آن اساس می و دانندنمیو ند ااینها جاهل که !حیف است

 !شدن نیست حذف قابلو بردن  بین اینجا قابل از لیو، برنداینجا را از بین می آیندمی
ن ای آویزادید پرده و فاطمه آمد ۀخان بهاوّل و  پیغمبر از سفر برگشت

که  کردک ادرااینجا فاطمه زود  .فاطمه به مسجد برگشت ۀاز درِ خان، است
: صدا زد !نشستمیو آمد همیشه در خانه می؛ پیغمبر برای چه برگشت

ا رویزان آ ۀردپپرده هم آویزان بود،  «!مرا بگیر ۀسلمان بیا این دستبند نقر»
دمت پدرم برو این را خ»گفت: و با دستبند به سلمان داد و هم باز کرد، 

 «!فقرا قسمت کند ۀتقدیم کن و بگو این را دربار
ی سکچه »: داد، پیغمبر فرمودند پیغمبرو به سلمان دستبند و پرده را آورد 

                                                      
، 1، ج اسةیالسّ و الإمامة؛ 71، ص فدک و فةیقالسّ؛ 586، ص 2، ج میسل کتابرجوع شود به  .1

، شهرستانی، النحل و الملل؛ 83، ص 1، ج الإحتجاج؛ 407و  179، ص یٰالکبر ةیالهدا؛ 30ص 
الحدید، أبی، ابنالبلاغة نهج شرح؛ 15، ص 6، ج اتیبالوف یالواف، به نقل از نظّام؛ 71، ص 1ج 
 .139، ص 1، ج الإعتدال زانیم؛ 48، ص 6ج 
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 «داد؟ اینها را فاطمه چرا»: حضرت فرمودند «.دخترت داد»گفت:  «؟داد
؛ رد نشدپدرم در خانه وا”الله! فاطمه گفت:  یا رسول»لمان عرض کرد: س
ود او غیر از این دو چیز علامتی برای عدم ور، من هرچه تفحّص کردمو 

 “!ندیدم
 1«“فاطمه باد که از سرّ و فکر من خبر دارد! یجان من فدا”پیغمبر فرمود: 

 این تأسّی است!
 عنوان اسارتهها و مردها بزن قدر ازآن است ولشگر اسلام جهاد کرده 

ارد، نیز ندکیک  یا مامّا فاطمه یک غلا؛ مرد اسیر است و زناز  مدینه پُرکه اند آورده
ا با رندم گباید  شباید پشم را بریسد و ببافد، خود شخود، در همان منزل محقّر

ند آمد !در بدهباید امام حسین را شی شخود ودستاس آسیا کند و خمیر کند و بپزد، 
 عنوان اسارت آوردهبه که هازن نیا از یک: یبگو پدرت به خب! فاطمه ای»گفتند: و 

إبرام و رار اصو  «!بکند را شما یکارها تا بدهد شما بهو  اوردیب منزل دراست، 
 کردند.

شما ، الله رسول ای»که: خبر آورد  غمبریپ یاز طرف فاطمه برا شخص کی
 «!اردد یحقّ دختر شما هم نیآخر ا، دیکنیها قسمت ممسلمان میانها را همه زننیا

 هامسلمان یّۀدختر من! ما سهم یا»گفت:  وفاطمه آمد  ۀخانبه خودش  غمبریپ
که در روز  یدانیم ی!کن صبر مشکلات نیا بر تو دارم دوست امّا، میدهیم را
 یخواهیصبر! حالا م ارسند مگر بینم آن به است که نیمؤمن یبرا یدرجات، امتیق

 «بدهم؟ یبهتر زیتو چ یمن از آن برا
 «!دیمن مرحمت کن یبرا، الله رسول ای»فاطمه گفت: 

سبیحات ت نیا بر و! بگورا  حاتیتسباین بعد از نمازها »حضرت فرمودند: 
 .(زهرا حضرت حاتیتسب نیهم)« ی!برس مقام آن به تا باش داشته مداومت

                                                      
 .234، صدوق، ص یالأمال .1
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شما را  یکار؟! من رضاخواهم چهیت مکلفَو من خادم »: گفت فاطمه
 1«!خواهمیم

همان شبی که دست فاطمه را در  و پیغمبر کارهای بیرون را قسمت کرده بود
کارهای ، و تو ۀکارهای داخل منزل به عهد، ای فاطمه»فرمود: ، دست علی گذاشت

ردن ک ها و چیدن خرما و جاریغذا و کاشتن درخت ۀتهیّ  2«!ستا علی ۀخارج به عهد
تکفّل امور داخل منزل  وداری خانه ، وعلی است ۀبه عهد و... نهرها و جنگ و جهاد

و فاطمه هم  است این قسمتی است که پیغمبر برای او کردهو  3؛ستفاطمه ا ۀبه عهد
 !راضی است و سِرّ پیغمبر است

 :اندغالب تواریخ نوشته
سنّ آن حضرت نُه ، زهرا را برای امیرالمؤمنین زفاف کردند ۀوقتی فاطم

وقت آن 5؛ندساله بود هجده، و هنگامی که از دار دنیا رفتند 4،سال بود
یکی حضرت امام : پنج اولاد آورد، زهرا در همین مدّت مختصر ۀفاطم

حضرت  ییک وحسن، یکی حضرت امام حسین، یکی حضرت زینب 
حالا  6!امدبه دنیا نی، گوییمامّا محسنش هم که ما به او محسن می؛ کلثوماُمّ

از  ، واز امام حسین کمتر بود که دانیمچه می، اگر محسن به دنیا آمده بود
                                                      

و  106، ص 1، ج أحمد مسند؛ 67، ص 3، ج الأخبار شرح؛ 320، ص 1، ج هیالفق حضرهی لا من .1
 ؛21، ص 8، ج یٰ الکبر بقاتالطّ؛ 96، طبرانی، ص عاءالدّ؛ 29، ص 2، ج داودیأب سنن؛ 153و  136

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.155، ص 2، ج الأشراف أنساب
 .52، ص الإسناد قرب .2
 .171، ص 1، ج یاشیّالع ریتفس .3
 ،2، ج الأعمال إقبال؛ 357، ص 3، ج لامالسّ همیعل طالبیأبآل مناقب؛ 340، ص 8، ج یالکاف. 4

 .584ص 
 .176، ص یٰالکبر ةیالهدا؛ 458و  457، ص 1، ج یالکاف؛ 72و  71، ص تیالبأهل خیتار .5
، 3، ج لامالسّ همیعل طالبیأبآل مناقب؛ 93، ص تیالبأهل خیتار؛ 180، ص یٰالکبر ةیالهدا. 6

 .76، ص دیالموال تاج؛ 358ص 
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او هم اولاد علی و فاطمه است دیگر! امّا او را  !امام حسن کمتر بود؟
دیوار  و بین در، بودنبودن کشتند! در همان جنینطور در همان نطفههمان

 1لِه کردند!
احتضار  زهرابشارت رسول خدا در حال  ت   به حضر

 وت است ناراح و کندفاطمه خیلی گریه می و رودپیغمبر دارد از دار دنیا می
 خواند:این شعرها را می

یییییییه  یُ  و أبییییییییَ    ستَسیییییییقیٰ الغَیییییییمامُ ب وَجه 
 ِ 

ییییییییییییییییییل    صییییییییییییییییییمَة  ل  رام   ث ییییییییییییییییییمالُ الیتییییییییییییییییییامیٰ ع 
های ن دانهفراز آسمان آ تو ابر سفیدی بودی که بر، ای پدر بزرگوار»یعنی  

ند ن مانتمنداها و زنان بیوه و مسو بر تمام یتیم، ریختمی باران رحمت از تو فرو
 «رحمتی بودی. ابرِ

 پیغمبر فرمود:
دٌٓ﴿خوانی؟ آیه قرآن را بخوان: چرا این شعر را می !ای فاطمه بیا ٓمَُُمَّ وَمَا

ٓ ٓمِنٓقَبۡلهِِ ٓخَلتَۡ ٓقَدۡ ٓرسَُولٞ ٓٓلرُّسُلُٓٱإلََِّ ٓقتُلَِ وۡ
َ
ٓأ اتَ ٓمَّ فإَيِنْ

َ
عۡقَبٰكُِمۡٓٓنقَلَبۡتُمۡٓٱأ

َ
ٓأ ٰٓ عََلَ

ٓ ٓعَقِبَيۡهِٓفَلَنٓيضََُُّ ٰ ٰـكِريِنَٓٱٓلَلُٓٱآوَسَيَجۡزِيٓٓ ٓ شَيۡٓٓلَلَٓٱوَمَنٓينَقَلبِۡٓعََلَ  2.3﴾لشَّ
ند و تماشا اههای پیغمبر اطراف ایستادزن ۀفاطمه خیلی ناراحت بود، هم

 ۀیک جملو  را بوسید او و فاطمه را بغل گرفت« فاطمه بیا!»کنند؛ پیغمبر گفت: می
: پیغمبر بلند شد. از فاطمه سؤال کردند ۀکوتاه گفت؛ فاطمه با لبخند از روی سین

                                                      
 ؛83، ص 1، ج الإحتجاج؛ 185، ص الإختصاص؛ 407و  179، ص الهدایة الکبریٰ. رجوع شود به 1

میزان ، به نقل از نظام؛ 71، ص 1، شهرستانی، ج الملل و النحل؛ 134، ص الإمامة دلائل
 .139، ص 1، ج الإعتدال

 :19، ص 13ج  یامام شناس .144( آیه 3. سوره آل عمران )2
یا  و بمیردااند؛ پس اگر اند و درگذشتهو نیست محمّد مگر رسولی که پیش از او رسولانی آمده»

 روی دو و هرکس بر شوید؟!های پای خود به عقب واژگون میکشته شود، آیا شما بر روی پاشنه
 خداوند رساند، ود ضرری نمیوجه به خداونهیچابداً بهپاشنۀ پای خودش به عقب واژگون شود، 

 «دهد.گزاران را میبه زودی پاداش سپاس
 .553، ص 1، ج الأشراف أنساب. 3
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 فاطمه فرمود: «آمدی؟ پیغمبر به تو چه گفت که از آن حال إبتهال به حال تبسّم در»
با من خواهی بود، و ، خوری؟ بعد از چند روزچرا غصّه می»: پیغمبر فرمود

 1«شود!بیت من هستی که به من ملحق میاز اهل یاوّلین کستو 
ِينَٓٱوسََيَعۡلمَُٓ﴿ ٓمُنقَلبَٖٓينَقَلبُِونَٓٓلََّّ يَّ

َ
إلَِّۡهِٓرَجِٰعُونَٓ﴿ 2،﴾ظَلمَُويآْأ يٓ ِٓوَإِنَّا  3.﴾إنَِّآلِلَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
، أحمد مسندچنین رجوع شود به . هم267، ص 1، ج یٰالور إعلام؛ 186، ص 1، ج الإرشاد .1

 .361، ص 5، ج ذیرمالتّ سنن؛ 240و  77، ص 6ج 
 .227( آیه 26. سوره شعراء )2
 .156( آیه 2قره ). سوره ب3





 

 

  
 
 

 مجلس پنجم
 

 چند توصیۀ اخلاقی در سورۀ إسراء
 مسجد قائمطهران، 

 
 

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 جیمالر   یطان  بالل من الش   أعوذ  
 الرّحیم الرّحمینبسم الل 

 الطّاهرین   بین  ه الطّیّ ل  آو  نا محمّد  نا و نبی  د  سیّ  علّی  و السّلام   لاة  و الصّ 
 ینالد   یوم   قیام   إلی  من الآن   أعدائهم أجمعین   الل علّی  لعنة   و

 
ی سورۀ إسراء ت و شیرین  طراو

 :الحکیم فی کتابه الکریم قال الل  
ٓتََۡعَلۡٓمَعَٓ﴿ ٓٓلَلِٓٱلََّ ۡذُولَ  آمََّّ  1؛﴾إلَِهًٰآءَاخَرَٓفَتَقۡعُدَٓمَذۡمُوم 

 فرماید:دیگر می ۀو در آی
دۡحُورًآلَلِٓٱوَلََٓتََۡعَلۡٓمَعَٓ﴿ آمَّ ٓفِِٓجَهَنَّمَٓمَلُوم   2.﴾إلَِهًٰآءَاخَرَٓفَتُلۡقََٰ

انزده آیه فاصله است، و این آیه و آن آیه با آن پانزده آیه شبین این دو آیه 
 ۀو آی ،إسراء ۀدوّم از سور و بیست ۀآی :اوّل ۀشود؛ یعنی آیمی هیده آجه مجموعاً

قبل  ۀهفت !کنیدکه مراجعه می شاءاللهإنإسراء است.  ۀنهم از سور و سی ۀآی :آخر
                                                      

 :153، ص 1 ، جنور ملکوت قرآن .22( آیه 17سوره إسراء ). 1
نج افکنده در ک شده، و سرصورت ملامتکه در این، گاه با خدا معبود دیگری را قرار مدهو هیچ»

 «نشینی!خِذلان و ذلّت می
 :219، ص 2 ، جنور ملکوت قرآن .39( آیه 17سوره إسراء ). 2
در  گردیده، افکنده شده و دورطور ملامتهصورت بکه در آن، دگری را قرار مده و با الله معبود»

 «!خواهی افتاد جهنّم فرو
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 1.صحبت شد یقدر اتیآ نیا بارۀدر
جانانه است،  قرآن هایسوره ۀهم است! قرآن ۀجانان هایسوره آن از إسراء ۀسور

 !اندها را بخورهآن سو کهخواهد یدلش م ست که آدم همیشه واقعاًاها امّا بعضی از سوره
نماز ال در  قرائت سوُر طوِ  استحباب 

عتراض اخوانیم مورد می های بلند در نمازسوره که کمیما بعضی اوقات 
اگر ضرورت دارد ، آقا عجله داریم! آقاجان، کندآقا پایمان درد می که شویمواقع می

درد  یتاگر پاو یا ! کن و برو را فُرادیٰ تنمازکند، درد می پایت یا عجله داریو 
خسته  و هرجا پایتان درد گرفتو خواند کند بنشین! امام جماعت قرائتش را میمی

 2مرتبه بلند شوید! دو، وقتی پایتان خوب شد و گوش کنیدو  شد، بنشینید
                                                      

 . متأسّفانه این جلسه یافت نشد. )محقّق(1
المریض  د  ما ح   :لامالسّ  هیلأنّه سأل أباعبدالل ع، عن جمیل بن درّاج: »410، ص 3، ج یالکاف. 2

جل لَیوعَکُ ”فقال:  ؟اصلّّ قاعدً الّذی ی    «“.قُمفلیَ  یَ و  کن إذا قَ ولٰ ؛ هو أعلم بنفسه ولکناه، رَجُ و یَ  إنا الرا
شسته نازش را که نم یضیحدّ مر: دیپرسالسّلام  هیبن درّاج از امام صادق عل لیجم»ترجمه: 

، [ندبخوا هستادیا اگر] افتدیهمانا شخص به رنج و حرج م”حضرت فرمودند:  ست؟یچ خواندیم
 (ق)محقّ «“.ستدیبا افتی ییو توانا قوّتتر است؛ امّا هرگاه که همانا خودش به خودش آگاه و

رارة عن أبی: »411، ص 3، ج یالکاف صلّّ و هو قاعد الرّجل ی  : قال: قلت السّلام، لیهجعفر ععن ز 
ها قام فرک  یخت   فإذا أراد أن، أ السّورة  فیقر    «“.القائمصلاة ُ هُ صلاتُ ”: قال .ع بآخرهام 

ره را سو، خواندیم نشسته نماز یلام عرض کردم: شخصالسّ هی: به امام باقر علدیزراره گو»ترجمه: 
 یاع را بجرکو ئتشی قراو در انتها ستدیایم، برساند انیآن را به پا نکهیقبل از اخواند، یمکه 

 ق()محقّ «“است. ستادهینماز او نماز شخص ا”فرمودند:  حضرت ]نمازش چگونه است[؟؛ آوردیم
السّلام:  لیهعبدالل عقلت لأبی: و قال حّماد بن عثمان: »364، ص 1، ج هیالفق حضرهی لا من
یَ ، جالس أ و أنتاقرَ القائم فَ  صلاةَ  کَ در  تُ  إذا أردتَ أن”: فقال .فی الصّلاة القیام   اشتد  علّ    قد  فإذا بق 

ورة آیتان فقُم و أت    «“.القائم فذاک صلاةُ ؛ دع و اسجُ و ارکَ  ،ق یمَّ ما بَ من السا
در  مایمن ق یا برالام عرض کردم: همانالسّ هی: به امام صادق علدیحمّاد بن عثمان گو»ترجمه: 

س پی، بایرا در ستادهیثواب نماز ا یخواهیاگر م”نماز سخت شده است. حضرت فرمودند: 
سپس  و مام کنرا ت و قرائت ستیبا، ماند یباق هیقرائت را نشسته انجام بده و چون از سوره دو آ

 ق(قّ)مح «“خواهد بود. ستادهینماز شخص ا تو آن نماز؛ انجام بده رارکوع و سجود 
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أضعف مراعات  ز  مراد ا ز جماعتمعنا و  نما مومین در  لمأ  ا

مطابق  م کند به اینکه حتماًملزَتواند امام را اش این است که انسان نمیقاعده
 1«.مأمومین را ملاحظه کند ضعفأانسان بایستی »: اندآن هم که گفته !میل من بخوان

ضعف مأمومین این است! أگویند: نماز نخوان! راحت! می صلًااضعف مأمومین أ
ٓ﴿ ۀضعف مأمومین نسبت به سورأ ٓهُوَ حَدٌٓٓلَلُٓٱقلُۡ

َ
نسبت به که نیست؛ بلکه  2﴾أ

 3.خواندندمیو که معروف و مشهور بود  است های بلندیسوره
 آقا این یک: گویدمی و رودفروشی میان سبزیدکّهنگامی که به و الّا انسان 

 ؟دسته اسفناج چند است؟ این بادمجان چند است دسته تره چند است؟ این یک
؛ کندپا میآن  و این پا و کشدساعت وقت طول می دهی؟ نیمنمی یا دهیکمتر می

امّا ؛ رماتیسم ندارد و کند، تب ندارداش درد نمیکند، معدهآقا کمرش درد نمیولی 
که آید! درحالتیها هم اینجا میآید! عجلهاین دردها می ۀهم، رکعت نماز دو وقت

ـ  شودجمعه خوانده می که در وقت نماز جمعه ـ ۀجمعه تا آخر سور ۀاز اوّل سور
                                                      

 .390، ص1، ج هیالفق حضرهی لا من. 1
 .(112سوره إخلاص ). 2
 :390، ص1، ج یحضره الفقیه لا من. 3
 آله و هیعل الله لا الله ص علٰ عهد رسول مسجد   ؤُمُّ فییو کان مُعاذ عبدالل علیه السّلام قال: عن أبی»
جلُ ، لةً یطو فافتتح سورةً  و أناه مرا به رجل  ، ل القراءةَ یطیُ و  سلام و ٰ ثما رک   فقرأ الرا ب لنفسه و صلا

تکونَ  اک أنإیا ، یا مُعاذُ ”: فقال فبعَث إلٰی مُعاذ   سلام و آله و هیعل الله لا ص یَّ فبلَغ ذلک النب؛ راحلتَه
مۡسِٓٱوَٓ﴿ ـبعلیک  !افتَّانً   «“!اوات  و ذَ  ﴾وَضُحَىهَٰآلشَّ

زمان آن  ست که معاذ بن جبل در مسجدی درا و منقول»: 433 ص، 4 ، جیرانقَصاحب لوامع
شت و ر او گذبخصی ش فاقاًاتّ .دادکرد و نماز را طول میی اللَه علیه و آله امامت میحضرت صلّ

آن  ت.نموده اس ای طولانیهسورشروع به خواندن دید معاذ  ،ندبخواجماعت  را خواست که نماز
اش سوار شد و لهراح بر را تمام نمود و و نماز نمود قرائت ای راسوره مرد قصد انفراد کرد و خود

 ،زنهار” :هسوی معاذ فرستاد ک هبرا ی شخصحضرت ، این واقعه به آن حضرت رسید خبر .رفت
مس الشّ و ۀی مثل سوریهابر تو باد که سوره مشقّت بیندازی!م را به سختی و چنین مباش که مرد

 «“!را بخوانی و امثال آن
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 شاید سهکشد؛ پنج دقیقه هم طول نمی دقیقه طول بکشد! پنج کنممن گمان نمی
 !؟آیدبه حساب میاصلًا این  آیا !دقیقه طول بکشد

نماز قرائت سوره در  نسبت به  ت شرع   دستورا

که در شب است وقتی دستور داده شده  وما تابع شرعیم، بر این،  علاوه
 ،خواهد طاقت بیاوردمأموم میحالا  1؛بخواندجمعه  ۀسور شنماز در امام دیجمعه با

در رکعت و جمعه  ۀدر روز جمعه در رکعت اوّل: سور! نیاوردطاقت خواهد می
در  2.امام باید بخواند و مأموم باید منتظر بشوداست و منافقین وارد شده  ۀدوّم: سور

ٓ﴿ ۀشنبه در رکعت اوّل: سورصبح روز دوشنبه و روز پنج ٓعََلَ تََٰ
َ
ٓأ نسَٰنِٓٱهَلۡ حِيٞٓٓلِۡۡ

ِنَٓ هۡرِٓٱم  تىَكَٰٓحَدِيثُٓ﴿ ۀدر رکعت دوّم: سورو  3﴾لَّ
َ
و امام  5وارد است 4﴾لۡغَشِٰيَةِٓٱهَلۡٓأ

 ۀو در اوقات دیگر در صبح جمعه رکعت اوّل: سور ها را بخواند.سوره نیا دیبا
حَدٌٓٓلَلُٓٱقُلۡٓهُوَٓ﴿ ۀرکعت دوّم: سورو جمعه، 

َ
 6.وارد است ﴾أ

های کوتاه، امام سوره که ظهر و عصر مستحبّ است در روزها، از آن گذشته
ۡلِٓٱوَٓ﴿: مثل تىَكَٰٓحَدِيثُٓ﴿ 7،﴾إذَِآيَغۡشَٰٓٓلَّّ

َ
مۡسِٓٱوَٓ﴿ ،﴾لۡغَشِٰيَةِٓٱهَلۡٓأ سَب حِِٓ﴿ 8،﴾وَضُحَىهَٰآلشَّ

ٓٱرَب كَِٓٓسۡمَٓٱ عَۡلَ
َ
 بخواند! و... 9﴾لۡۡ

زٰعَِتِٰٓٱوَٓ﴿مثل: بخواند،  ترهای طولانیقدری سوره در مغرب وَيۡلٞٓ﴿و  10﴾لنّـَ
                                                      

های جمعه رجوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ترغیب بر قرائت سورۀ جمعه در شب .1
 .121ـ  117، ص 6، ج عةیالشّ وسائل

 .424، ص 3، ج یالکاف. 2
 (.76سوره انسان ). 3
 (.88سوره غاشیه ). 4
 .307، ص 1، ج هیالفق حضرهی لا من .5
 .425، ص 3، ج یالکاف. 6
 (.92یل )لسوره . 7
 (.91سوره شمس ). 8
 (.87) أعلیٰسوره . 9

 (.79ازعات )نسوره . 10
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فِيَِٓ ٓ﴿دهر:  ۀسور 2،﴾عَمَّٓ﴿مثل: ، در نمازهای عشاء قدری بلندترو  1،﴾ل لِمُۡطَف  ٓعََلَ تََٰ
َ
هَلۡٓأ

نسَٰنِٓٱ ِنَٓٓلِۡۡ هۡرِٓٱحِيٞٓم  هَآ﴿ سورۀ الحاقَّة،ۀ سور، ﴾لَّ يُّ
َ
ِلُٓٱيـَٰٓأ هَآ﴿ 3،﴾لمُۡزَّم  يُّ

َ
ث رُِٓٱيـَٰٓأ  . و... 4﴾لمُۡدَّ

ِيٱتبََرَٰكَٓ﴿ ۀحشر، سور ۀسور: مثلبخواند، های بلندتر در نماز صبح سوره ٓلََّّ
 6!است که وارد شده ییهاسوره ن وـٰسوره الرّحم 5،﴾لمُۡلۡكُٓٱبيَِدِهِٓ

ٓ﴿ ۀدر نماز همیشه سور، حالا شما بیایید به مردم بگویید: آقاجان ٓهُوَ ٓلَلُٓٱقلُۡ
حَدٌٓ
َ
حَدٌٓٓلَلُٓٱقلُۡٓهُوَٓ﴿ ۀروز سوراین است که در شبانهآنچه وارد شده است ، نخوانید ﴾أ

َ
 ﴾أ

حَدٌٓٓلَلُٓٱقلُۡٓهُوَٓ﴿ ۀاگر انسان همیشه سور 7!ترک نشود
َ
متروک  وقرآن مهجور ، بخواند ﴾أ

 فرمودند:که السّلام است  حضرت امام رضا علیهاز  علل الشّرایعروایتی در  شود!می
 بل یکونَ ، اعً مُضَیَّ ]ا یکون القرآن مهجورً  ل ئَلاا ة  لاصا ال فی القراءة  النااسُ ب   رَ م  أُ 

 8[.اا مدروسً محفوظً 
ب کتا، نقرآ مردم امر شدند که آیات قرآن را در نمازها بخوانند تا اینکه»

یات با آ مردم همیشه ودور نیفتد، و  مهجور نشود و ها بماندخدا در سینه
 «کار داشته باشند. و قرآن سر

اک ن با  قرآ ن  نمود نمازمهجور  توحید در  ئت سورۀ  قرا  تفا به 

حَدٌٓٓلَلُٓٱقلُۡٓهُوَٓ﴿ۀ عزیز من، اگر انسان همیشه سور
َ
 ۀکما اینکه هم ـ را بخواند ﴾أ

تىَكَٰٓ﴿ ۀاین سورد: م! خُب بگوییایهقرآن را دور انداخت ـ میکنیکار را م نیما ا
َ
ٓأ هَلۡ

ٓ﴿ ؟است آمده هبرای چو  ستعنایش چیم ﴾لۡغَشِٰيَةِٓٱحَدِيثُٓ ٓعََلَ تََٰ
َ
نسَٰنِٓٱهَلۡٓأ برای  ﴾لِۡۡ

                                                      
 (.83سوره مطفّفین ). 1
 (.78بأ )نسوره . 2
 (.73ل )سوره مزّمّ. 3
 (.74ر )سوره مدّثّ. 4
 (.67سوره مُلک ). 5
 .150ـ  141و  118ـ  116، ص 6، ج عةیالشّ وسائلرجوع شود به  .6
 .622، ص 2، ج یالکاف. 7
 .260، ص 1، ج رائعالشّ علل .8
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 ؟ اگر انسان همیشهستجمعه برای چی ۀ؟ سورستمنافقون برای چی ۀ؟ سورستچی
، ها زنده است! قرآن در سینهماندمی اشسینه درون اشخواند، قرآن با معانیاینها را ب

 1م.ایهبرود، از قرآن دور افتاد هاکتاب بینها! پس اگر قرآن کتاب بیننه در 
 یۀآ ندچ با را رشیتفس، میکه امروز قرائت کردرا إسراء  ۀسور یۀآ نیا

 .میکنیم انیاش را بدنباله یۀ؛ حالا چند آمیگذشت و یمگفت شیپ ۀاش در هفتدنباله
تر است! از عسل شیرین، جان شما قسمه آیات شیرین است! بقدر اینچه

 ۀورس به خواندنشروع و آدم در نماز بایستد  رسد؟!ش میردَعسل کجا به گَ
وصی قای خصو کیف کند! و ما هم بعضی اوقات که با رفکند  (إسراء) اسرائیلبنی

ان شۀحوصل و گیردگیرد، کمرشان درد نمیهایی که پایشان درد نمینهماهستیم، 
 خوانیم.ها میاز این سوره، رودنمی سر

بیت و أرحام لابراهیم را با چند نفر از اه ۀسورو در مشهد بودیم  مرتبه کی
که  ر سفریدمّا ا !کمر ما درد گرفت که والله اینها نگفتند؛ ها خواندیمخویش و و قوم

وَس ، من هوارد مکّه شدیم؛ وقتی خواندیمهای بزرگ میاز سوره، در مکّه بودیم
هیم ابرا ۀسور گفتم: رفقا حال دارید و ابراهیم را در نماز بخوانم ۀکه سور کردم

 مقداریها بعضی مثل اینکه امّا .صفحه است ، هفتحال ندارید؟ ششیا بخوانم 
ا آن رآدم ؛ ابراهیم عجیب است ۀامّا سور! خلاصه از سوره گذشتیمحال نداشتند؛ 

 خیلی عجیب است! !آوردخبرهایی می و گرداندمیو بَرد بالاها می
دد و ببن ای باید چشمش رایاتی دارد! آدم روی هر آیهإسراء عجیب آ ۀسور

 ندر ای بطنش و نیست؛ اگر بخواهد در معنا و یاچاره نیغیر از او همین! ؛ رد بشود
 ینور عوالم در سال ونیلیم کی را انسان یستیباهر کدامش برای ، بشودوارد امور 
 !است نکرده ءداا، تازه حقّ آن عالم را هم بدهد عبور

ن به لّت و خذلا ی در ذ فتار متعالگر ند  ز خداو معبود دیگری غیر ا  واسطۀ پرستش 

 شود:می ه آیهسیزد مجموعاً، و کنیماین آیه را شروع می، اوّل تقدیر کلّ علیٰ
                                                      

 .327ـ  322، ص 3، ج قرآن ملکوت نوررجوع شود به  شتریب اطّلاع. جهت 1
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ٓتََۡعَلۡٓمَعَٓ﴿ ٓٓلَلِٓٱلََّ ۡذُولَ  آمََّّ  یگرید یبا خدا، خدا» 1؛﴾إلَِهًٰآءَاخَرَٓفَتَقۡعُدَٓمَذۡمُوم 
ی، قرار بده کیرا با خدا شر گرید یقرار نده! اگر خدا و نکن انتخاب
خودت سوار  یپا یرو و ستین قائم قدّت گری، دیشویافتاده م ونشسته 

 «ی!شویکوفته م وخورده  یسر ، تویستین
 :میگفت را هیآ نیا ریتفس

ا﴿ «ینینشیم»؛ ﴾فَتَقۡعُدَٓ﴿  عالم نیاتمام  ی ومورد مذمّت کهیدرحال»؛ ﴾مَذۡمُوم 
ٓ﴿و  «کنندملک و ملکوت تو را مذمّت می ۡذُولَ   خورده یسر تو و ذلیل»؛ ﴾مََّّ

 «گیرد!خِذلان دامن تو را می و شویمی
 :کندعجیب بیان می قرآن مجید

﴿ِٓ ةُٓٱوَلِلَّ کسانی که ایمان به خدا دارند و با خدا » 2؛﴾وَللِۡمُؤۡمِنيَِٓٓۦوَلرَِسُولِِٓٓلۡعزَِّ
چون به خدا ؛ سرشان بلند است و عزیزنداینها ، آورندشریکی نمی

 «!(اندبریده، آنهایی که به خدا پیوسته نیستند! )امّا اندپیوسته
جع به را هیچند آهم  رعد ۀدر سور !کندمی تأکید بسیارعجیب  قرآن مجید

 :یموز نکنتجا از این آیات و است! دیگر بگذریم بیعج یلیکه خ کندیم انیب نیمخلِص
لدینمعنا و کیفیّت  ن به وا  احسا

ٓإيَِّاهُٓ﴿ ي آْإلََِّ ٓتَعۡبُدُوي لََّ
َ
ٓرَبُّكَٓأ سی که غیر از او ک است دهم کرخدا حک»؛ ﴾وَقضَََٰ

 «را عبادت نکنید!
﴿ِٓ ينِۡٓٱوَب  «!نیدک حسانا وبه پدر و مادر خیلی نیکی و »؛ ﴾إحِۡسَٰنًآلۡوَلَِٰ
ٓعِندَكَٓ﴿ آيَبۡلُغَنَّ ٓوَلََٓتَنۡهَرۡهُمَآوَقلُٓٓلۡكِبََٓٱإمَِّ ٖ ف 

ُ
أ يٓ َّهُمَا هُمَآفلَََٓتَقُلٓل وۡٓكِِلَ

َ
أ يٓ حَدُهُمَا

َ
أ

ا ٓكَرِيم  َّهُمَآقَوۡلَ   3؛﴾ل
 «،دو پیر شدندر یا هیکی از پدر و مادرت و اگر »

شود ضعیف مریض هم که میو شود، شود ضعیف میطبعاً انسان که پیر می
به  و شودتحمّلش کم می و شوددا میاین دو جهت ضعف در او پی ، وشودمی

                                                      
 .22( آیه 17سوره إسراء ). 1
 .8( آیه 63سوره منافقون ). 2
 .23( آیه 17سوره إسراء ). 3
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گذاریم! امّا ما اسمش را غُرغر می، و کندداد مییب و داد افتد ومیناله  وصدا  و سر
شده صدایش بلند  و سراست و استعداد رفته  بلکهرغر نیست، غُ، حساب آیهبه

، تا بخواهی است رفته هایی که کهنه شده و در و زِوارش درمثل این ماشیناست. 
این ماشین را نصیحت و بیایید  هشما هرچ !کندراه بیندازی صدا می ماشین رااین 

این دنیا عمر کردی  در! تو ؟چنین شدیاینآخر چرا ، عزیز من، آقاجان منکه  یدکن
شد مثل میت از کمپانی آوردم، وقتی آدم سوار تو را آن روز که؛ کمال پیدا کنیتا 

قار، قار، : دهدکه تا انسان گاز میاست حالا چطور شده رفتی! عروس می ۀحجل
 م!اهدهد: آقاجان پیر شدجواب انسان را میماشین قار! این چه حسابی است؟! این 

توت فر لدین پیر و  ا با وا مدار  نحوۀ 

 مجاهد دمحمّ  رزایم یآقا !رحمت کندرا شیخ محمّد بهاری قا خدا مرحوم آ
 وندآخ مرحوم ۀنوو  نجف یعلما ازخالۀ ما ـ که  ایشان و پسر الیبرادر ع
د و اینجا آم در سنّ نود سالگی به کهشخصی بود  همانبود و  یهمدان ینقلیملّاحس

 فوت کرد ـ ایشان گفتند:
یم ه بودفروشی بود، ما هم رفتان سبزیروز در نجف در دکّ یکایشان 

 م: آقاسبزی بخرد. گفت است تاهم ایستاده  و دیدیم که اوسبزی بخریم 
 ریمنه کمر دا !؟ستآقا نگو! حال کجا! آه»؟ گفت: استحال شما چطور 

 د:خوان بعد این شعر را برای من« !ی نداریمچیز نه قوّه داریم، هیچ و
 گفووووتدر جوووووانی کسووووی بووووه موووون می

 
 شوووویر اگوووور پیوووور هووووم بووووود شوووویر اسووووت 

 چوووووون بوووووه پیوووووری رسوووووـیدم و دیوووووـدم 
 

 1هوووم بووووود پوووـیر اسووووت رشوووویاگووور  رپیووو 
افتیم. اگر صدا می و شویم، به سرمریض می وبنابراین ما وقتی پیر و شکسته  

و  پایین بیاید و عصبانی بشود، کنددید این ماشین غُرغُر می وقتیاین ماشین  ۀرانند
هم ماشین را  است و درد آوردهبه دوتا لگد هم به این ماشین بزند، هم پای خودش را 

آنجایش را نگاه کند، ، را نگاه کند ی ماشینباید اینجاشخص این  !است خراب کرده
روغنش را بریزد، دستمال بمالد، پیچش را باز کند، بعضی جاهایش را عوض کند، 
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تا اینکه بتواند  و... سنگلاخ راه نبرد، بار زیاد به آن نزند درسعی کند این ماشین را 
بکنید و با مادر و پدر هم باید همین کار را  چند روزی از این ماشین استفاده کند.

طور است! رختخوابش را درست کنید، دنیا همین، صبر کن، جانم، عزیزمبگویید: 
طور دارد قرآن این و... آب دستش بدهید، غذایش را بیاورید، امرش را اطاعت کنید

 گوید:میبعد از اینکه  .کنیممیآیه را مجمل و مختصر معنا  اینحالا ما  گوید!می
يٓإيَِّاهُٓ﴿ آْإلََِّ ٓتَعۡبُدُوي لََّ

َ
ٓرَبُّكَٓأ  ؛﴾وَقضَََٰ

ادر عبادت خودش، سراغ پدر و م و مرتبه از خودشخیلی عجیب است! یک
 :آیدمی

﴿ِٓ ينِۡٓٱوَب ه پدر و بو  تیدنپرس خدا حکم کرد که غیر از او را»؛ ﴾إحِۡسَٰنًآلۡوَلَِٰ
 «مادر احسان کنید!

ٓعِٓ﴿ ٓيَبۡلُغَنَّ ا هُٓٓلۡكِبََٓٱندَكَٓإمَِّ ٓكِِلَ وۡ
َ
يٓأ حَدُهُمَا

َ
ٓفَٓأ يٓلََٓتَٓمَا َّهُمَا ٓٓقُلٓل ٖ ف 

ُ
 هابه آن فّاُ»؛ ﴾أ

 «(!تاًو طاع سمعاً! )فقط بگو: نگو، آخ به آنها نگو
آزرده  و د نزنان دادور نکن! سرش و آنها را از خود نرنجان»؛ ﴾وَلََٓتَنۡهَرهُۡمَا﴿

 «نکن! رخاشپبه آنها  (یعنی پرخاش: نهر به هاء هَوَّز) نکن! نَهرشان نکن!
لدین نسبت به وا ی خضوع و خشوع  ن از رو ندا فرز ن  ی کرد مهربان فت و   نحوۀ عطو

ا﴿ ٓكَريِم  ٓقَوۡلَ  َّهُمَا ٓل  کریمانه ومندانه، آرام، بزرگوارانه، شرافت» 1؛﴾وَقلُ
بگذار آنها هر کاری )در نرو! بهاز میدان  ، ومنش با آنها صحبت کنبزرگ

 «!(در نروبهخواهند بکنند، تو از میدان می
ٓٓخۡفِضۡٓٱوَٓ﴿ ٓجَنَاحَ ِٓٱلهَُمَا ل  ٓٓلَُّّ در )دو بال ذلّت در مقابل آنها » 2؛﴾لرَّحَۡۡةِٱمِنَ

سرت را بلند نکن!  و در مقابل آنها آقایی نکن ( را پایین بیاور!مقابل عزّت
 «!در مقابل آنها کوچکی کن

ه ا نامّ، کردن مطلوب است. انسان باید عزیز باشد کوچکی بعضی از جاها
 !پیش پدر و مادرش

 :که پیغمبر فرمود در روایات داریم
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 لیلذ، شوهر در مقابل شوهر ۀاست که در خان یشما آن زن یهازن نیبهتر
 !باشد زیاهلش عز شیباشد و در پ

کند،  ستقبالاباز  یعنی پیش شوهر نرم باشد، مطیع باشد، اوامر او را با آغوش ذلیل
رود میه ک اهلشپیش امّا ! داردحساب  اینها !چماق نباشد ودر مقابل شوهر خشن 

 د!حرف گوش نکن از آنها رودکه می پیش بستگان خودش، عزیز باشد وسربلند 
 شیپ و باشد زیشوهر عز شیاست که پ یشما آن زن یهازن نیو بدتر
 1!باشد لیذل اهلش

گو بتو  کینباشد: ینقیاد در او اطاعت و احال تمکین و تسلیم و  شپیش شوهر
ودش هل خاپیش  یم! امّامن بگو یم، تو بگو ومن بگو و ، تو بگویممن بگوو یکی 

 کشد.برود و آنها را به رخ شوهر بگوشش فرو  دربگویند  ههرچ باشد وذلیل 
ٓٓخۡفِضۡٓٱوَٓ﴿ ٓجَنَاحَ ِٓٱلهَُمَا ل  ٓٓلَُّّ های رحمت خود را از روی بال» 2؛﴾لرَّحَۡۡةِٱمِنَ

بر آنها  (چاری نه از روی غیظ و غضب و نا)فروتنی و تواضع و خشوع 
 «پایین بیاور!

چاری  ضطرار و ناااز روی ، خواهید مرغ را بگیریدطور که وقتی میهمین
بل مقا های قدرت خود را درشود، شما بالکند و تسلیم میهایش را جمع میبال

رید درت داق !حمترامّا از روی ، پایین بیاورید و پدر و مادر بشکنید، فرود بیاورید
ا این کار ید، امّت کناز دست فرمان آنها پرواز کنید و خود را راح و بال بزنید و بپرید

 را نکنید!
 ت و یک نوکریک کلفَبا  خانه در آنها را، است ، پدر پیر شدهاست مادر پیر شده

ای که خودت دوست داری بیاور. آن خانه در آنها را تنها نگذار!، کند انخدمتشکه 
 بگذار! اطاقی که مایلی برای خودت آنها اطاق پذیرایی عالی در بهترین طبقه را برای

ن کار باشد و اطاق عالی برای خودت! ای آنها برایاطاقی که دمِ در است اینکه ، نه باشد
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 !من ندارد، برکت ندارد، روح و جان ندارداین کار لطف ندارد، یُ ؛ را نکن
﴿ٓ ِ آرحَۡۡۡهُمَاٱوَقلُٓرَّب  همیشه آنها را دعا ، و علاوه بر این» 1؛﴾كَمَآرَبَّيَانِِٓصَغِيۡ 

طوری که این دو من را بگو: خدایا بر این دو رحمت بفرست، همین و کن
 «!و پرورش دادند در دوران کودکی تربیت کردند

وهای ه ترازکبا این همه سنگینی  «من»اگر اینها نبودند من کجا بودم؟ این 
 ن عاجزمت یّت را بکشد و شیطان از دست این منتواند این منیّنمی شیطان واقعاً

ردند، کتربیت  واز کوچکی من را درست کردند ، اینها مرا تربیت کردندامّا شود، می
میشه هایا خد !بزرگ کردند وو بدون توقّع مرا تربیت  کردند این دست و آن دست

 اند!فتهکه از دنیا راند و چه درحالتیکه زندهچه درحالتی، بر آنها رحمت بفرست
ن به نسا نفتاح راه رشد ا مادرا نسبت به پدر و  ناشایست  فتار  استغفار از ر  واسطۀ 

ٓتَٓ﴿ ٓإنِ ٓنُفُوسِكُمۡ ٓفِِ ٓبمَِا عۡلمَُ
َ
ٓأ بُّكُمۡ ٓفإَنَِّهُٓرَّ ٓصَلٰحِِيَ ْ ٓبٰيَِٓٓۥكُونوُا وَّ

َ
ٓللِۡۡ كََنَ

ا  2.﴾غَفُور 
 !یداههای خود چه ذخیره کردکاره هستید و در نفسداند شما چهخدا می»

ن الآ و، اشندآنها شما را رنجانده ب و اگر از پدر و مادرتان رنجیده باشید
ز ادا هید، خسوی خدا برگردید و توبه کنید و تغییر روش بدبخواهید به

 «.کندشما قبول می
با پدر و مادر  و این آیات قرآن به گوشتان نخورده بود و حال این مطالببه تا

از قلب شما آگاه و  داندبرگردید! خدا می، الآن که فهمیدید؛ کردیدمیسلوکی کج
خواهید برگردید یا نه! اگر صلاح و راه رشد و رُقاء را برای خود میالآن است که 

های بالخود، سوی کنندگان بهانتخاب کنید، خداوند برای بازگشتگان و رجوع
 3بپذیرد. اوپذیرد؛ برگرد تا همه را می است و رحمت و مغفرت خود را باز کرده
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ن نزدیکا مال به  مقداری از  ی  اعطا  استحباب وصیّت به 

هُٓٓلۡقُرۡبَٰٓٱوَءَاتِٓذَآ﴿ بيِٱٓبۡنَٓٱوَٓٓلمِۡسۡكِيَٓٱوَٓٓۥحَقَّ  سبیلابن و حقّ نزدیکان» 1؛﴾لِٓلسَّ
 «!آنها بده را به مساکینو 

 !حقّی دارندهم آنها 
﴿ٓ حَدَكُمُ

َ
ٓأ ٓحَضََُ ٓإذَِا ٓعَليَۡكُمۡ ٓٓلمَۡوۡتُٓٱكُتبَِ ا ٓخَيًۡۡ ٓترََكَ ينِۡٓٓلوۡصَِيَّةُٓٱإنِ للِۡوَلَِٰ

قۡرَبيَِٓٱوَٓ
َ
ِٓٓلۡۡ ٓٓلمَۡعۡرُوفِٓٱب آعََلَ  2.﴾لمُۡتَّقِيَٓٱحَقًّ

ا تنه که) دیارورثه نگذ یمال را فقط برا، از دار دنیا برویدخواهید وقتی می»
از  یعالجناب ۀورث و لهیحل ۀلیجل ۀمحلّل ۀخانم و مخدّر فلان ایآقا و  فلان
 «!دیت کنیّخود هم وص یالقربایذو یبرابلکه ، (بردبارث  ینظر ظاهر ۀنقط

آن  د! بهبدهی حقّی، ستا من که بینوا ۀخال من به آن دختر ۀاز این سرمای: بگو
دهید! قّی بن حدایی م ۀام حقّی بدهید! به عموی من حقّی بدهید! به آن نوعمّه دختر

 اینها أقربین هستند و ندارند، برای اینها حقّی قرار بده!
نسبت به آن اسلام   اهمّیت صلۀ رحم و دستورات 

 های[]قفل یکی از دچقدر مساعدت به أرحام و نزدیکان خوب است! کلی
از ان برسیدگی به أقربا و نزدیک ۀواسطآسمان که خیلی خیلی محکم است و به

 !است رحم ۀشود، همین صلمی
 ۀهم انسان و، فطار ماه رمضانارحم این است که اوّل  ۀمعنای صلآیا 

 و ،ن خانهآ درد نزبری ود نبزنرا  ر انسانخواه ۀد درِ خاننبروو د نعیالاتش بلند بشو
الا ح، دهستن آبرومند و ! غذا برای خودشان ندارند، خستهآنها کلافه بشوند؟

تا  نشینند ومی رحم! بعد ۀبرای صل است ریخته است و جماعتی هم اینجا آمده
 مه چیزه و عااز کار و بار و زندگی و د و آنها را دنکنذان صبح صحبت میانزدیک 

دست هرحم ب ۀاین قطع رحم است! صل، آقاجان !رحم شد؟ۀ این صل !دناندازمی
 ست.ا حوائج او یقضا، به طریق أحسن است، و کردن او خشنودو  آوردن دل او

 خبر بدهحدّاقل شود، زده ناراحت می سر و زده آنجا بروی خواهی سراگر می
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خبر  من نیست که با خجالت نکشد! نگو شأن اقلاًّ و آب آبگوشتش را زیاد کند تا
ر خودت را بالا ببری که بگویی شأنم نیست که قدخواهی اینشما می؛ خیرنه !بیایم

 !خبر وارد بشوم و نگویمخواهم بیقدر آقا هستم که میمن این خبر بیایم! اصلاً  با
؛ نرو نروی، که دانیهرجا صلاح می؛ و دانی که بروی، بروهرجا صلاح می

 ۀیاحنک از ها باید کمک کنی بدون اینکه بفهمند کمبعضی! به بهتر است کدام هر
ست؛ ا تو ۀاز ناحی مکنت نیبفهمند که ا تا ها باید کمک کنیبعضی، و به ستا تو

 .کندرحم فرق می ۀشکال صلأصوَر و 
لند ی و دودش باهکه سرخ کرد ایطور شد. از این ماهیهم این القربیٰذوی

؛ بده هم او به هات اطّلاع پیدا کرد، یک تکّخاله ات یا دخترعمّه ۀ، اگر نواست شده
در  ست کهااین حال شرک ! باک هم نداشته باش و از گنج خدا نترس، اشکال ندارد

 ممدا و گیردجلوی خودش را میو ترسد نفاق میاشود و انسان از انسان پیدا می
 فرماید:می شریفه ۀکند! آیترمز می

مۡسَكۡٓ﴿
َ آلَّۡ ٓإذِ  ي ِ ئنَِٓرحََۡۡةِٓرَب 

ي نتُمۡٓتَمۡلكُِونَٓخَزَا
َ
َّوۡٓأ نفَاقِٓٱتُمۡٓخَشۡيَةَٓقلُٓل  1.﴾لِۡۡ

 ینا و به این مشرکین بگو: این نفس خبیث و این نفس شقیّ، ای پیغمبر»
 دک بشون رحمت خدایِ مرا مالیاگر تمام خزا، که شما دارید ینفس بخیل

 ،انبارهای جو انبارهای گندم،)بدهند  کلید تمام انبارهای دنیا را به شما و
 باانبارهای کت روغن، انبارهای طلا، انبارهای دوا،انبارهای برنج، انبارهای 

 داق کنیآید انفباز هم دلتان نمی(، همه را به شما بدهند، سعادت یانبارها و
 «!ترسید انفاق کنیدمی و

 شود!زیادتر هم می، آیدکم نمی]مال با انفاق[ 
هُٓٓلۡقُرۡبَٰٓٱوَءَاتِٓذَآ﴿ بِٓٱٓبۡنَٓٱوَٓٓلمِۡسۡكِيَٓٱوَٓٓۥحَقَّ  القربیٰ  السّبیل و ذانحقّ اب»؛ ﴾يلِٓلسَّ

 «آنها بده!به و مساکین را 
زیاده ز  ن کریم ا قرآ ت خودنهی  نفاق و بخشش و عدم رعایت حال عیالا ی در ا  رو

رۡٓتَبۡذِيرًا﴿ ِ  «روی نکن!هزیاد» 1؛﴾وَلََٓتُبَذ 
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ود را خ الاتیعی؛ بده یدار ههرچ کهصحیح نیست ی، دهیحالا که م]امّا[ 
ا رل خودم مرتبه تمام اموایک، هستم یمنشآدم لوطی نمن چونگو:  !گرسنه نگذار

 تو  أعلیٰخداوند علیّ .صحیح نیست و غلط استاین هم کنم! نفاق میادر راه خدا 
 نها همآ ۀرادا ۀ، و باید از عهداست را سرپرست و کفیل امر عیالاتت قرار داده

، آوریممی رد ههرچ تمام منافع که ما دوست داریم. ی! این کار صحیح نیستیبیا بر
و ویم مشهد برو  نجف و کربلا، هیئت با فلانو یا هیئت صرف کنیم  در فلان
 ناه استاین گ، کندخانه در إستیصال و در شدّت زندگی می زنِ ؛ ولی وقتی برگردیم

رکت این ح و ثواب نیست، این اعوجاج طریق است، این زیارتِ امام نیستو 
 به راه ضدّ امام است! و امام سوی ضدّهب

رۡٓتَبۡذِيرًا﴿ ِ  «گذار!بد هم برای خو ونفاق کن، ولی کم بده ا»؛ ﴾وَلََٓتُبَذ 
خیُر همه را هم نده! افراط و تفریط هر دو غلط است؛  و همه را جمع نکن

 2.هاوسَطُ أمور الأُ 
﴿ٓ ريِنَٓٱإنَِّ ِ ٓٓلمُۡبَذ  ْٓإخِۡوَنَٰ يَطِٰيِٓٱكََنوُيا زیاد  و کنندمی تبذیره سانی کآن ک»؛ ﴾لشَّ

 «ند!ادهند، اینها برادران شیطانمی
﴿ٓ يۡطَنُٰٓٱوَكََنَ هِِٓٓلشَّ آۦلرَِب  و شیطان نسبت به پروردگار خود خیلی » 3؛﴾كَفُور 

 «!یا تبذیرو کند یا اسراف می؛ کندکفران نعمت می
در غیر مورد صرف  : یعنیتبذیر .زیاده از حدّ مصرف کردن : یعنیاسراف

دهی، بآوری پای سینما بگذاری، این تبذیر است؛ پای قمار می در ی کهلکردن. پو
 .این تبذیر است، گویندسراف نمیااین به دهی، این تبذیر است؛ بخمر  پای شرب

زحمت  و ریزیکنند إخوان شیاطین هستند. عرق میکسانی که این کارها را می
و خری یک تلویزیون می و یا روی یک رادیومیبعد آوری، می پول درو کشی می
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گناه است! علاوه بر مفاسد دیگر، خود این  و گذاری، این تبذیردر منزل خودت می
 تبذیر است! و است یکار، کار غلط

اخوّت  معنای عقد 

﴿ٓ ريِنَٓٱإنَِّ ِ يَطِٰيِٓٱكََنوُيآْإخِۡوَنَٰٓٓلمُۡبَذ   «!نداهشیطان بست خوّت بااا عقد اینه»؛ ﴾لشَّ
رادر ا یک بدر دنی تواندنمی باید عقد اخوّت ببندد! انسان چون بالأخره انسان

 !نداشته باشد
پیغمبر اکرم یک عقد اخوّت در مکّه بین مهاجرین بستند، و یک عقد اخوّت 

 یجناب عمر برا، خواهدابوبکر برادر می 1.نصار بستندادر مدینه بین مهاجر و 
او برادر  یعبدالرّحمن بن عوف را براخواهد، یعثمان برادر م؛ ابوبکر برادر است

قرار برادر  عمّار ]و مقداد[ را برای ،یابوذر غفار؛ و ]سلمان را برای[ قرار دادند
کلافه و  ماند آخر صف نیرالمؤمنیام .ت ملاحظه شده بودیّسنخ کیدر همه دادند؛ 

هنوز امّا برای امیرالمؤمنین است برادر قرار داده ، اصحاب ۀپیغمبر برای هم؛ شد
رسول خدا « !گرفت نیرالمؤمنیدل ام»: در بعضی از روایات داریم است! قرار نداده

برای امیرالمؤمنین برادری قرار  امّادادند، برادر قرار می طورهمینچند روزی 
در یکی از نواحی مدینه آمد، بادهای تندی و  امیرالمؤمنین حرکت کرد. دهندنمی

 خوابیدهبود و کنار دیواری سرش را گذاشته آورد، حضرت و خاک می آمدهم می
دار هم که بود، بادها هم آمد و روی امیرالمؤمنین مقداری از این گرد و غصّهبود، 
 ها ریخت.خاک

جا رفته  در فلانو گفتند: بیرون  «؟کجا است یبرادرم عل»پیغمبر گفتند: 
است  امیرالمؤمنین خوابیده که دیدندو نگاه کردند و حضرت خودشان آمدند  است.

 ایبلند شو، بلند شو »و فرمودند:  به امیرالمؤمنین پا زدند؛ اوقاتش هم تلخ است و
ای صاحب خاک! »این لقبی است که پیغمبر به امیرالمؤمنین دادند؛ یعنی  «!أباتراب

فضّه باشد،  باأ وذهب  باأانسان خوب نیست که  «نشین! ای رفیق خاک!ای خاک
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ای رفیق خاک! ؛ باتراباای  باشد! رفیق جواهر و الماسباشد،  و نقره رفیق طلا
 تَرضٰ  اأمٰ ؛ خودم قرار دادم یمن تو را برادر برا»بعد فرمودند:  !خیلی خوب لقبی است

 1«“تو راضی نیستی برادر من باشی؟!” ؟!یتَکونَ أخ أن
ن لمؤمنیمیرااسنخ پیغمبر در دنیا غیر از  !ت باید ملاحظه بشودخلاصه سنخیّ

 !غیر از پیغمبر نیست هم سنخ امیرالمؤمنین ونیست، 
﴿ٓ ريِنَٓٱإنَِّ ِ يَطِٰيِٓٱكََنوُيآْإخِۡوَنَٰٓٓلمُۡبَذ   «ند!ا مبذّرین برادران شیطان» 2؛﴾لشَّ

 .است اینجا هم عقد اخوّتی بین اینها و شیطان بسته شده
مالی ق و کمک غیر  نفا  کیفیّت ا

﴿ٓ ٓعَنۡهُمُ ٓتُعۡرضَِنَّ ا يءَٓٱوَإِمَّ آبتۡغَِا يۡسُور  ٓمَّ ٓقَوۡلَ  َّهُمۡ ٓل ٓفَقُل ٓترَۡجُوهَا ب كَِ ِنٓرَّ ٓم   3؛﴾رحََۡۡةٖ
حوائج آنها را  و قوام و خویشاوندانت کمک کنیااگر پول نداری که به »

 «برآورده کنی،
و  یببر انبیمارستاو را توانی نمی و مریض استمثلًا یکی از خویشاوندانت 

 یتصرمخ ۀحفتو عیادتش برو به غذا ببری،  یا دوا ببری یا برای او طبیب ببری یا
 ن! اگرشحالش کهمین خو اباو را  و دانه بِه ببر یک، یک سیخ کباب ببر، برایش ببر

 بی با اوبرو پیشش بنشین و با خو، زبان خوش که داری، نداری ببریهم آن را 
 !صحبت بکن

آ﴿ ٓعَنۡهُمُٓوَإِمَّ  «ی،توانی به آنها کمک کننمیاگر »؛ ﴾تُعۡرضَِنَّ
يءَٓٱ﴿ ٓترَۡجُوهَآبتۡغَِا ب كَِ ِنٓرَّ ٓم  گردی که کاری یمخدا  و دنبال رحمت»؛ ﴾رحََۡۡةٖ

 «،کنی
ی تا بتوانی به آن یسر و صورتشان را بشو ی یابده ی به آنهاپولاگر بخواهی 

آنها را  و نکن، اخم نکن دینها تبه آنرحمت خدا برسی، سرانجامی ندارد! بلکه 
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و به  ای بودوصله ورخت و لباسشان پاره  و ندار بودند آنها وقتکیاگر  نرنجان!
کنید اگر آنها روی نیمکت و مبل  منزل تو آمدند، آنها را در دهلیز خانه ننشان! باور

بگذار اینها  !کندشود، برکت هم پیدا میاز میز و نیمکت شما کم نمی، شما بنشینند
نه اینکه درِ اطاق ؛ وآمد کنندرفت و بروند و خانه را پُر کنند، بیایند و بیایند خانه در

 خانه بسته باشد و آنها رنگ منزل را نبینند!میهمان
 برنج و روغن ۀدهیم، خشکنفاق کنیم خشکه میاما اگر هم بخواهیم 

ه خشک !خوردر انسان میکه جهنّم به س های آهنیدهیم! خشکه از همان خشکهمی
وره ک درباید  فولاد خشکه خوب نیست! آهنو  خشکه چُدن؛ خورددرد نمیه ب
ی قاطی غال ذو موادّ فسفری ن و موادّلیبدو مو تیتانیوم یکماگر امّا ؛ نرم بشود و رودب

 چماقو اگر  !ردبُیم راآهن ؛ خشکه خیلی عجیب است .شودخشکه می دکنی
 غذا، کشبمنزلت  در را نفاق نکن! گوسفنداخشکه را ! خوردیسر آدم م رب، بشود
از  وز دودش او  آنها بیایند ، تادود کند تا دیگ را بار بگذار، منزل طبخ کن را در

ها نها تنآخواهد تو به خدا نمی !منزل بخورند؛ این خوب است داخل درخود غذا 
کرد؛ یمیر سها را هم کمک مادّی کنی، اگر تنها کمک مادّی منظور بود که خدا آن

 پیوندد.یها به این قِسم به هم نمدل، ولی ها به هم بپیونددخواهد دلمیخدا 
ت( لس ) مجا محافل و  ی  نسبت به برگزار الله علیه  ن  نی رضوا مه طهرا مرحوم علّا  دیدگاه 

منزل  داخلبگو ی، ریبگعقدکنان و یا ات عروسی اگر خواستی برای آقازاده
ه الهویّ تالار نگیر! این تالارها مجهول درمنزل بگیر،  درجشن هم ؛ ندغذا بخورو  بیایند
، ساعت دیگر هم چه عرض کنیم و خورندزنند و عرق میاین ساعت ساز می؛ است

 1گذارند!ساعت دیگر هم نوحه می کوک است واین ساعت بوق گرامافون 
                                                      

از آنجا که بسیاری از دوستان و تلامذۀ مرحوم علّامه طهرانی از این حقیر دربارۀ کیفیّت . 1
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نمودند، لذا بر آن شدم نکاتی را که مورد توجّه و نظر ایشان بوده است به عرض استفسار می
عزّه را در پیمودن صراط مستقیم و طریق قویم أحبّه و أ؛ امید آنکه خداوند متعال جمیع برسانم

  اولیای الهی موفّق و مؤیّد بدارد.
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ت( 1 ی ) لس عقد و عروس  مجا

                                                      
 مجالس عقد و عروسی:

ج از نظر د ازدوافس عقابتدائاً باید دانسته شود که ازدواج و عقد نکاح، سنّت رسول الله است و ن
 م شهادتایّا انجام آن در هر زمان و مناسبتی حتّی در شارع مقدّس ممدوح و مرغوب است، و

ردد. نجام نگقرب اعبهتر است در ایّام قمر در  ،آری باشد.اشکال می بیت علیهم السّلام بلا اهل
ی یچ مانعازدواج، ه در شب عاشوراء نیز انجام عقد»فرمودند: میـ قدّس سرّه  ـحتّی مرحوم والد 

 «ندارد.
لسّلام ایهم بیت عصمت عل صرف شیرینی در ایّام شهادت و سوگواری اهل شادی و سرور و ،بلی

 گردد و حتماً باید ترک شود.خلاف ادب، و توهین به مناسبتِ خاص تلقّی می
ماه  سهتا و دیش از فاصله بین عقد و عروسی نباید طولانی شود، و ب»فرمودند: و نیز مؤکّداً می

 «باشد.صلاح نمی
رتباط یجاد اا ،عقد و عروسی مجلس اتّصال دو نفس به یکدیگر و در نتیجهمجلس » فرمودند:می

اشد. و انی بو وصل با پروردگار است؛ و از این جهت باید فضای مجلس، فضای نورانی و روح
ک لس به یی مجالبته نباید در جهت افراط، حالت سرور و نشاط و شادی از بین برود و فضا صد

 «ست.ایل شود. اعتدال در هر چیز بهترین روش و سنّت فضای خشک و قبض و گرفته تبد
حانی ای روالخصوص در این فضـ علی گرچه در همه جا حرام است از نواختن آلات موسیقی ـ

حال  ر عیندتوان حکم به حرمت نمود، ولی باید اجتناب شود، مگر دف که از جهت شرعی نمی
 دیگری استفاده گردد. بهتر است از وسیلۀ

شد؛ انس با بخش این محفلالسّلام و تکرار صلوات، روح بیت علیهم شعر باید ذکر اهل در انشاء
وز اکت تجاو نز و سرودن اشعار مطایبه و مزاح تا جایی که از حفظ حریم و حرمت و رعایت ادب

 ننماید، ایرادی ندارد.
وانی شهیک تفریح و ایجاد شور و نشاط و پرداختن به حرکات موزون در حدّی که موجب تحر

 مانعی ندارد. ،نشود و از حالت طبیعی به جنبۀ نفسانی خارج نسازد
های اسدن لبکیفیّت لباس در مجلس عقد و عروسی باید با نزاکت و متانت باشد، و از پوشی

 کننده باید پرهیز شود.نما و تحریکبدن
و کیفیّت پوشش ها تشخیص موقعیّت خانم ههایی که قادر ببچه در مجالس زنانه از شرکت پسر

ها و تصویرها را در حافظۀ خود نگهداری نمایند، پرهیز شود؛ و ایشان توانند صحنهباشند و میمی
برای این مسئله، سنّ کمتر از سه سال را تعیین کرده بودند، امّا حقیر با توجّه به ملاکی که از ایشان 

  ان نکته و حدّ مذکور را پیشنهادام، همدر دست دارم و با خود ایشان در این مسئله صحبت کرده
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 کمتر نسبت به و  ،باشدها با بیش از سه سال جایز نمینمایم. بنابراین قطعاً شرکت پسر بچهمی

 از سه سال نیز باید این توجّه و دقّت را مبذول نمود.
  صدای مخدّرات نباید به حدّی باشد که به سمع آقایان برسد.

دان ویشاونوسی بهتر است در شب به مقدار مختصر و فقط از خمجلس عر» فرمودند:ایشان می
از  ومایند؛ نوکول طرفین برگزار شود و زود خاتمه پیدا کند، و ولیمۀ عروسی را به ظهر فردا م

 «ها و ایجاد مزاحمت برای مردم پرهیز شود.زدن ماشینصدا و بوق و ایجاد سر
 باشد. ر روزدبانی صورت بگیرد بهتر است ذبح گوسفند در شب مکروه است و اگر قرار است قر

 ،الارهادر ت برقراری مجالس جشن بهتر است در منزل و مکان شخصی باشد و از برگزاری مجلس
، نمایندیمب شرکت مناسمخصوصاً تالارهایی که معمولًا افراد غیر متدیّن و غیر ملتزم با وضعیّت نا

تی وای ملکور روح و حال و هب ،هاییمکانر چنین داجتناب گردد؛ زیرا روح و فضای آلوده 
اد اید بنیبخدا  مجلس تأثیر سوء خواهد داشت، و پیوندی که بر اساس سنّت الهی و منهاج رسول

از دست  طلوب راثر مگردد و آن نتیجه و ااین حال و هوا واقع می ء  نهاده شود، متأثّر از آثار سو
ه دارد، برا ن ن انعقاد چنین حجمی از جمعیّتهای شخصی امکاخواهد داد. و اگر منزل و مکان

 کنندگانی کمتر اکتفاء نمود.افراد و شرکت
ت سبک ز عباراشد، و او یا هر نام و نعت پروردگار با« بسم الله الرّحمن الرّحیم»کارت دعوت با 

یخ و تار ،ی شودو بهتر است از ذکر نام زن خوددار ،نامه استفاده نگرددو جِلف در متن دعوت
اریخ نار تقمری باشد و نیازی به ذکر تاریخ شمسی در ک مذکور در کارت دعوت باید هجری

 باشد.قمری نمی
داماد و عروس در شب عروسی باید با دو رکعت نماز و توکّل بر پروردگار و التجاء به سوی او در 

الهی قرار تشکیل زندگی جدید، خود را رهرو مسیر تکامل انسانی و سیر در طریق وصول به ذات 
ها پرهیز نمایند؛ و این وصلت چشمیدهند، و از ورود در عالم کثرات و اعتباریّات و چشم و هم

سوی عالم انوار بپندارند. از باب مثال: مجلس را بهترین فرصت برای سیر تکاملی خود به
انند در آن توای به این ازدواج دارند میو افرادی که قصد اهدای هدیه ،تختی اشکالی نداردپای

مجلس بیاورند، ولی نباید آن هدیه را جلوی سایرین باز کنند و به رخ بقیه بکشانند؛ این کار 
زوجین  ای بگذارند و اسم خود را بر روی آنها بنویسند، وها را در گوشهخلاف است. باید هدیه

ای د و در هر لحظهو به زندگی و کیفیّت معاشرت دیگران توجّه نکنن بعداً از آنها تشکّر نمایند.
و در امور زندگی از افراد صالح و با تجربه در مشورت و  ،نظر قرار دهند فقط رضای الهی را مدّ

  کسی ارتباط برقرار ننمایند و از دام شیاطین انس ومند شوند و با هر کس و ناحلّ مشکلات بهره
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ترحیم 1 لس  ت( مجا ( 

                                                      
 شدّت پرهیز نمایند.نمایند، بهرهزنان طریق که در کسوت نصیحت و ملاطفت تظاهر می 

 نفوس و تّحادخلاصه اینکه: عقد ازدواج، سنّت رسول خدا است و بر اساس وحدت و توحید و ا
م طهار سلاائمّه و در مسیر زندگی باید سنّت و روش رسول خدا و ا ؛گذاری شده استقلوب، پایه

ضرت فاطمه ح ۀهریّم ة ـآن، مهر اندک؛ و بهترین مهر، مهرالسّنّ ۀالله علیهم رعایت شود که از جمل
 باشد.ـ می زهرا سلام الله علیها

 1.هد شدحقیر منتشر خواای دربارۀ مهرالسّنّة از اینشاءالله رسالهگفته نماند اننا
 مجالس ترحیم:

که  ،سته روز اسیم، حسنّت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برای انعقاد مجلس فاتحه و تر
بیت  هلاصیبت مشود؛ و باید در مجلس به قرائت قرآن و ذکر در منزل خود آن مرحوم اقامه می

یّه و مور شخصاعی و السّلام پرداخته شود؛ و از تعریف و تمجید متوفّا و شرح شئون اجتما علیهم
 اعتباریّات دنیای دنیّ خودداری گردد. 

رچم و یرا پتسلیت و تعزیت جدّاً جلوگیری به عمل آید؛ ز هایاز نصب پرچم سیاه و پارچه
جلس با م بیت است، و مجلس سایر افراد در این خصوص باید پارچۀ سیاه مخصوص عزای اهل

 قرآن و ستماعاالسّلام متفاوت باشد. مجلس ترحیم باید عادی باشد، و مردم به  معصوم علیه
 ردن با یکدیگر پرهیز کنند.ک قرائت آن و فاتحه مشغول باشند، و از صحبت

بل، به ملی و شوند و بر روی صندامروزه رسم شده است که مردم با کفش وارد مجلس ترحیم می
ه ری توجّط قاپردازند؛ و اصلًا به قرائت قرآن توسّگفتن با یکدیگر و خنده و شوخی می سخن

گر سخن یکدی ند، و بادر مجلس ترحیم باید روی زمین بنشین کنند! همۀ اینها خلاف است.نمی
جلس ه این منند کنگویند، و ذکر و فکر خود را به یاد آخرت و مآل خویش بگذرانند، و تصوّر ک

 روزی برای آنان نیز منعقد خواهد گردید.
ور از د و منظمقصو برداری به نحو آشکار و در منظر همگان، مخلّ بههای فیلماستفاده از دوربین

 شد. باانعقاد چنین مجالسی می
 ذکر اسامی اشخاص و تشکّر از حضور آنان هیچ لزومی ندارد.

ای یگان برخویشان و همساکه بلکه مناسب است  ؛اطعام حاضرین در مجلس ترحیم سنّت نیست
 زدگان تا سه روز غذا تهیّه نمایند.مصیبت

ک چنین مجالسی است و باید ترخلافِ روحِ انعقاد این ،های گل در این مجلسآوردن دسته
جای پند و اندرز از کیفیّت آن مکان و فضای ها بهشود در قبرستانگردد. چنانچه مشاهده می

  های متنوّع و سبزه و جاری ساختنمناسب با یاد موت و سرای آخرت، به کاشت درخت و گل
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 که این امور منافی با حال و هوای قبرستان است و انسان را از حالیپردازند، درنهر آب می

 2نماید.ها و ریاحین مشغول میدارد و به تماشای گلذکّر و تنبّه باز میت
ی د اشکاله باشلباس اهل مجلس نباید سیاه باشد و رنگ سیاه مکروه است، بلکه اگر قدری تیر

ی خود و زندگ وزمرهو پس از انقضاءِ سه روز باید از تن خود درآورند و به امور عادی ر ؛ندارد
 اب جاهلیواسطۀ رعایت آدمجالس عقد و عروسی را به تأخیر نیندازند و بهمشغول شوند. حتّی 

 .و سنن موهون، موجب عُسر و حرج و گرفتاری خویشان و فامیل و بستگان نگردند
توفّا ری از مست ذکو اگر بنا ا ؛نام مجلس ترحیم، به بزرگداشت و نکوداشت و تجلیل تغییر نکند

 ته شود.خن گفتای حرکت به سوی آخرت و دیار باقی است سبه میان آید، از اموری که در راس
بی که مطال انعقاد مجلس ترحیم در مسجد و حسینیّه مانعی ندارد، مشروط بر اینکه رعایت

 گذشت بشود و از طرفی مانع نماز برای واردین نگردد.
س اع مجلالشّعتاگر مجلس ترحیم مصادف با یکی از اعیاد اسلامی گردید، نباید آن مناسبت تح

جای هد و بتوان حذف نموصرف شیرینی را به جهت مناسبت مجلس می ،آری .ترحیم قرار گیرد
مناقب  واشعار  ه ذکرولی از ذکر مصیبت باید خودداری نمود و ب ؛آن از خرما و حلوا استفاده کرد

 آن مناسبت پرداخته شود.
احبان راد و صتر افتادن هر چه بیشدر مجالس ترحیم از قاب و قدح نباید استفاده شود، و از ایس

 دادن موقعیّت متوفّا اجتناب کرد. شکوه جلوه مصیبت و غیر آنها برای پر
نزَْلْنٓ﴿ ۀحاضرین در مجلس، بیشتر وقت خود را به قرائت فاتحه و سور

َ
و از  .یندسپری نما ﴾اهُٓإنَِّآأ

ا واج پیدرـ  الله لعنه چه این روش در زمان یزید ـ ؛پخش قرآن به صورت جزوه خودداری گردد
 ود.نمود. قرآن باید به صورت کامل باشد و به طور کامل در دسترس افراد واقع ش

 الخصوصست؛ علیاکدام از ناحیۀ شرع امضاء نشده ، هیچ«اربعین»و  «سال»و  «هفت»و امّا مجلس 
 سّلام وال یهبه حضرت سیّدالشّهدا عل توان گفت از جهت اختصاص اربعینمجلس اربعین که می

شرع  الفت بااند، شبهۀ مخکدام از چهارده معصومِ دیگر مجلس و مراسم اربعین نداشتهاینکه هیچ
ز الخصوص اعلی هذا باید از تشکیل این مجالسو عدم رضایت شارع را داشته باشد. و بناءًعلی

 3مجلس اربعین جداً خودداری نمود.
این مجالس، طلب مغفرت برای متوفّا و تسلیت خاطر بازماندگان و تعظیم مقصود از تشکیل 

شود که دقیقاً مراسم و امور جاریه منطبق بر شعائر دینی است؛ و این منظور هنگامی حاصل می
ها و دستورات شرع انور باشند، و به خاطر مصالح دنیوی و رعایت سلایق و افکار دیگران و آموزه

 از آن منهج و روش ستوده فاصله نگیریم، و امور را بر هر آنچه از ناحیۀ  ،تظاهر و خودنمایی
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مین علیهم 1 معصو فیات  اعیاد و و لس  لسّلام مجا ت( ا ( 

                                                      
 هدیٰ صلوات الله علیهم أجمعین وارد شده است قرار دهیم. رسول خدا و ائمّۀ 

ا تاسلام  ظهور بیت، مراسم سالگرد وجود نداشته است؛ یعنی از زمان در سنّت دین و روش اهل
ری از ان ذکدر تاریخ و آثار گذشتگ گاهگذرد، هیچل میزمان غیبت کبریٰ که قریب سیصد سا

 .مده استن نیاالسّلام به میا برقراری مجالس سنوی برای افراد عادی و اصحاب ائمّه علیهم
رگزاری طور به بهای سال همینالأسف امروزه شاهدیم که مردم برای متوفّای خویش تا سالمع

و آن را  پردازند،ت در شهرها و امکنۀ مختلفه میمجالس و صرف مخارج عجیب و غریب و تبلیغا
ار است ت و فشر اذیّدآورند؛ غافل از اینکه روح آن متوفّا از این امور حساب می تعظیم شعائر به

 باشد.سوزنی راضی به این مسائل نمی و به اندازۀ سر
ها اسبتباشند و سایر منشاخص در ظهور و بروز شعائر، حضرات معصومین می ،در مکتب تشیّع

 نباید در این قضیّه تأثیر بگذارد.
ت و مغفر رحمت ایرادی ندارد که انسان ذکری از متوفّای خویش به میان آورد و برای او طلب
ه نعقد شدمم لاالسّ کند، ولی باید در مجلس و محفلی باشد که به نام یکی از معصومین علیهم

 باشد، نه مستقلًا برای آن متوفّا.
شود د میهی منعقای الها و سمینارهایی که برای بزرگان از علما و عرفبنابراین سالگردها و کنگره

 ارفی ازرای عمثلًا اگر قرار است که ب باید تحت ملاحظه و رعایت این مسئله تشکیل گردند.
فحّص تقیق و و در آثار و افکار آن عارف بزرگ تحعرفای الهی کنگره و سمیناری تشکیل شود 

صومین ضرات معاز ح شود، باید زمانی برای این قضیّه در نظر گرفته شود که منطبق بر موالید یکی
و یهم السّلام علرّضا ی البن موس المؤمنین یا امام صادق یا امام علیّمانند امیر ،السّلام باشد علیهم

ثار و آادی از دد و یهی از فقهای بزرگوار قرار است مجلسی منعقد گرو یا اگر برای فقی مثالهم.أ
ظر لسّلام مدّ نا علیه صادق السّلام و یا امام افکار او بشود، مناسب است مثلًا میلاد امام باقر علیه

هاج و ممشای ار و منه افکبها اوّلًا بلا اوّل، قرار گیرد؛ و بر همین قیاس. و محوریّت در این کنگره
 امام هُمام داده شود و سپس به شرح افکار آن بزرگ پرداخته شود. آن

 :السّلام مجالس اعیاد و وفیات معصومین علیهم
 شد.مجالس باید بدون هیاهو و تبلیغات و نصب آگهی و پوستر و امثال ذلک بااین 

از  و شود، داختهدر این مجالس صرفاً به بیان معارف دینی و مطالبی بر محوریّت آن معصوم پر
 ذکر و تعریف و تمجید بانی احتراز گردد.

و چه بهتر که از اشعار اهل  ؛مقام بپردازد مدّاح و ذاکر، پیش از منبری به ذکر مناقب و اشعار مناسب
  ،نیشابوری الدّین رومی و عطّارهمچون جناب حافظ شیرازی و سنائی و مولانا جلال ،معرفت
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 خراسانی و مرحوم کمپانی و حجّةالإسلام نیّر تبریزی و اللهحبیب و بزرگانی چون حاج میرزا 

 مند گردد.فؤاد کرمانی و فیض کاشانی و دیگران بهره
از ، و شود به ذکر صلوات پرداخته ،جای آنزدن خودداری شود و به بیت از کف در مجلس اهل

بیت لس اهلم مجو متانت و وقار لاز ،بسا موهِن خودداری گردداشعار سبک و موهون و چه ء  انشا
د و از اده کنناستف ها باید از لباس وزین در این مجالسپیوسته مدّ نظر قرار گیرد؛ و لذا خانم

ر و اء شعمناسب خودداری کنند. و از تقلید مدّاحان فاقد صلاحیّت در طرز انشپوشش نا
 سرایی و اقامۀ عزا پرهیز گردد.نوحه

دهای و فریا یدادبزنی وجود ندارد، و از داد و آوردن لباس هنگام سینه ونهیچ رحجانی برای بیر
 های دهشتناک پرهیز شود.خراش و نعرهگوش

و مبل  جای صندلیبه السّلام باید وزین و منضبط و سنگین باشد، و باید از منبر مجلس امام علیه
الس و مج در محافل ذکرآوردهای غرب، و مذموم است و نباید استفاده شود؛ تریبون از ره

 عزاداری مورد استفاده واقع گردد.
 ای آنجاپله برشود، مناسب است یک منبر سهاگر روضه و مجلس جشن ائمّه در منزل برگزار می

 تهیّه شود.
م علائ ،تمصیب در ایّام جشن و شادی، آثار سرور در مجلس ظاهر باشد و در هنگام عزاداری و

اید ر چیز بو ه کردن نیز صحیح نیست پوششد؛ البته افراط در سیاهعزا در فضای مجلس مشهود با
 شدن عزاداری اجتناب گردد. به حدّ اعتدال باشد. و از طولانی

بط اد در ض. افرپس از انعقاد مجلس، دیگر کسی وارد مجلس نشود، و موبایل همراه خود نیاورد
 ر دهد.یش قراخود را پهلوی خوفرزندان و کودکان خویش اهتمام داشته باشند و هر کس کودک 

رج از ی که خاامور به تبیین مبانی مکتب تشیّع بپردازد و از بیان حواشی و ،منبری پس از ذاکر
رات رار مکرّباشند و از تکبیت می محطّ بحث و تبیین است، دوری گزیند؛ مردم تشنۀ معارف اهل

کشاف و ان نند به درک بهتراند. مردم پس از استماع سخنان خطیب باید احساس کخسته شده
 اند.حقایق بیشتری دسترسی پیدا کرده

اکر صدای ذ گونه باشد. وبخش و الهامها باید دارای محتوا و مفاهیمی جانخصوص نوحهاشعار و به
 همین د. و برگرد و خطیب نباید به بیرون از مکان برگزاری برود و موجب اذیّت و آزار همسایگان

ز ردند و اگهای خود باز زنی باید پیش از موقع استراحت مردم به جایگاههجات سیندسته ،اساس
د، ود دارنخب بر استفادۀ طبل و شیپور و آلات موسیقی پرهیز کنند و علاماتی را که نشان صلی

  حمل نکنند.
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لدّ 1 تو ت( مجلس جشن  ( 

                                                      
 یر ه در سارا ک بیت باید مانند اطعام در مراسم دیگر باشد و کیفیّتیاطعام در مجالس اهل

 بیت نیز رعایت شود.گیرد، در مجالس اهلها مورد ملاحظه قرار میبتمناس
نفس  رغبت وبیت باید موجب نشاط و انبساط و شوق  از جمله مطالب مهم اینکه: مجالس اهل

شود. می رغبت گونه مجالس موجب عادت و دلسردی و عدمولی تکرار زیاد در انعقاد این ؛گردد
از نذر  ،فین مختلعناو عارف از برگزاری این مجالس اکتفا نمود و بهبنابراین باید در همان حدّ مت

 و عادت و تظاهر بین افراد، به تکرار و استمرار این مجالس نپرداخت.
ر د به ذکگونه مجالس بایاست. در این «مجلس تبرّی»شود، از دیگر مجالسی که منعقد می

فاظ عمال الز استبیت پرداخته شود، و ا حکایات و سخنان پیشوایان و تبیین مواضع شیعه و اهل
 رکیک و مستهجن و هتک حرمت و شئون افراد پرهیز شود.

ۀ ن دربارستهجشوخی و مزاح در حدّ اعتدال اشکال ندارد، ولی بیان تعابیر موهون و اشعار م
 ظ باشد.حفوماحوال باید  ۀباشد. وزانت و متانت مؤمن در همه جا و در همتگان صحیح نمیگذش

 :مجلس جشن تولّد
ل ان ملمجلس دیگر، مجلس جشن تولّد است که امروزه علاوه بر یک فرهنگ غربی، در می

ییر غبلوغ ت ناسبتممسلمان نیز رواج یافته است، که البتّه مناسب است با مجلس جشن و سرور به 
ز جانب لیف اه از این جهت که انسان شایسته و مستعدّ برای خطاب تکیابد. و در این قضیّ

ت ت عبودیّحقیق شود، باید شاد و خرّم باشد؛ زیرا با تعلّق تکلیف، راه به سویحضرت حقّ می
کمال  ر مسیردذن به حرکت و سیر إشود و هموار می ،که همان ورود در حرم کبریایی حقّ است

ی و نیّتی تی عالبا همّ وشود، و از این جهت باید خدا را شاکر باشد لی الله به او داده میإلوک و س
 سیر به ارد وخالص و ضمیری صاف و قلبی متّصل به رحمت و عنایت حق، در این مسیر گام بگذ

ز عبور ا عنوی وسیر جوان به سوی کمالات م» اند:که بزرگان فرموده ،سوی معبود را آغاز کند
فراد اکت سایر تر از سیر و حرتر و با شتابموانع نفس امّاره و دنیای دنیّ، بسیار بسیار سریع

 )معلّق(« باشد.می
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های عمومی، به مجالس های خود را به حمّامزن که ما از پیغمبر دستور داریم
های عمومی نفرستید! خدا مردی را که زن خود را به مجالس به عروسی و عمومی

! است لعنت کرده، بفرستد های عمومیو حمّامها و عزاخانهها عمومی و عروسی
این روایت  1!لعنت کرده است، های نازک بخردکه برای زنش لباسرا خدا کسی 
کم گفته این مطالب  قدراین امنته .ببینداو را جنبی امرد  نه اینکه حتماً، إطلاق دارد

 !کند که اینها جزء متن اسلام باشدانسان خیال نمی شود که اصلًامی
تواند از عهده منزل دعوت کن! اگر عیالت نمی درهایت را خویش و قوم

و نشینند ها میزن وکشند مردها گوسفند را میو بگو خودِ آنها بیایند ، بربیاید
ها چه کیفو خورند غذا میو نشینند خودشان با همدیگر می؛ کننده میتکّهتکّ

این منزل،  در ک روزها یاین زن؛ خوب بود چقدر سابقاً کنند! این خوب است!می
برید، کرد، یکی رشته مییکی سبزی خُرد می وشدند آن منزل جمع میدر یک روز 

آش رشته را بار  خواند، خلاصهقرآن می ۀکرد، یکی سورلوبیا پاک میو  یکی نخود
نشستند، نه صبح تا غروب میاز یک آش أبودرداء! همه با همدیگر ؛ کردندمی

ها هم با دل .ندذراندگروز خودشان را هم به این قسم می ، ونه تهمتی وغیبتی 
شوهر با عروس، نه  خاله دشمن بود، نه مادر خاله با دختر ؛ نه دختربود همدیگر

حالا دوتا  ی بودند. امّادل و صمیم اینها با همدیگر یک ۀهم و... بلکه شوهر خواهر
رود، آن از ن طرف میصورت همدیگر نگاه کنند! این از ای درتوانند برادر نمی

آن طرف، که همدیگر را نگاه  به کند، آناین طرف نگاه میبه رود، این طرف می آن
خۡتَهَا﴿نکنند! 

ُ
ةٞٓلَّعَنَتۡٓأ مَّ

ُ
 ست!ا هااینها احوالات جهنّمی 2؛﴾كَُُّمَآدَخَلَتۡٓأ

خویشانت  و السّبیل و قومبناو  القربیٰ توانی از دوستان و مساکین و ذویحالا نمی
                                                      

 .517، ص 5، ج یالکاف .1
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: بزن و به آنها سربعضی اوقات برو  !ارتباط خود را از دست نده ، لااقلگیری کنیدست
، ما دطور باشیشاءالله اینشاءالله خوب است، إنحال شما إن است؟ حال شما چطور»

دلش  «!یک روز پایینو ست ا هم مثل شما، گرفتاری برای همه هست، یک روز بالا
 آید.ه رحم میقلبش ب و آیددست میبه

لح مصا اعتدال و حفظ  س رعایت  ق براسا نفا  لزوم ا

﴿ٓ ٓعُنقُكَِٓوَلََٓتبَسُۡطۡهَآكَُُّ سُۡورًآلبۡسَۡطِٓٱوَلََٓتََعَۡلۡٓيدََكَٓمَغۡلوُلةًَٓإلََِٰ آمَُّ  1؛﴾فَتقَۡعُدَٓمَلوُم 
داری بدهی و  هنفاق کن که هرچاقدر آن نفاق کنی، نهاخواهی حالا که می»

، شده زدهو غلّ شده های به گردن بستهنفاق نکن که مانند دستاقدر نه آن
 «!هیچ دستت باز نشود

ٓعُنقُكَِٓ﴿ ٓإلََِٰ ٓمَغۡلُولَةً ٓيدََكَ ٓتََۡعَلۡ دنت آویزان زده به گردستت را غلّ»؛ ﴾وَلََ
 «نکن!

 ، واوریب رپول دتند  تنددستش را بگیر! و  جیب کن ! دردستت را باز کن این
 !طور باشاین قدری

﴿ٓ ا هم ریراهنت که پ) خیلی هم دستت را باز نکن»؛ ﴾لۡبسَۡطِٓٱوَلََٓتبَۡسُطۡهَآكَُُّ
 «(!از تو بگیرند

ۡسُورًا﴿ آمَُّ  «!نشینیشده میزدهحسرتو زده ملامت»؛ ﴾فَتَقۡعُدَٓمَلُوم 
لیّ عخداوند : گویدمی و خواهدات از تو میبچّه، داری بدهی هاگر هرچ

چرا از  نیامدی؟ بر من ۀچرا از عهد؛ و قرار داد و تو را کفیل منت تمن را رعیّ، أعلیٰ
من  لاقاخ و نیامدی؟ چرا بدن من کمبود پیدا کرد؟ روح من تربیت من بر ۀعهد

ا ریغمبر پا و چرا خد اسلامی نگذاشتی؟ باباجان ۀکمبود پیدا کرد؟ چرا من را مدرس
ه ند کهایی به من بزنگذاشتی که حرف ییگوش من نخواندی؟ چرا من را جا در

 درا رو من تاختیار نداشتم،  صلاً ا و دین من را خراب کنند؟ من که معصوم بودم
 !اینجاها گذاشتی و به اینجاها آوردی

 تاات پول بدهی هزار تومان برای بچّه دو یا تومان بنابراین اگر ماهی هزار
                                                      

 .29( آیه 17سوره إسراء ). 1
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هزار  دو یا تومان هزارو آن اگر نکردی و ؛ ین کار را بکنیاباید ، مسلمان بار بیاید
 آن خلاف راه و خلاف طریق است!، به هیئت دادیرا تومان 

نی آورید در مصالح خودتان خرج کنید! مصالح یعمی دستبهپول  ههرچ
ا آن پول برا  انیتتترب و ، شرفتان، عزّتتان، عصمتتان، اخلاقتانتانت، انسانیّتانکمال

وی جلدری قامّا اگر نه،  .مصرف کنید گناه ندارد هچهرصورت کنید؛ در اینحفظ 
اینکه  ولو، دبا آن حفظ نکنیرا عزّت و شرف و عصمت و اخلاق  و دیپول را باز کن

 !؟دیکرد خرج جایپولتان را بگویند: چرا د، میگیرینرا  یمختصر پولجلوی 
ٓرَبَّكَٓيبَۡسُطُٓ﴿ ِزۡقَٓٱإنَِّ يءُٓوَيَقۡدِرُٓإنَِّهُٓٓلر  ِٓٓۥلمَِنٓيشََا آۦكََنَٓبعِبَِادهِ ای » 1؛﴾خَبيَِۡ آبصَِيۡ 

خدا به هر کس که بخواهد  و کندبدان که خدا روزی را بر مردم باز می، پیغمبر
 «کند.که بخواهد روزی او را تنگ می را دهد و هر کسمعیشت می ۀسع

ت ردم اسحان مق کنید، برای امتنفااه به بقیّ  است که اینکه دستور داده شده
هن افات آن کثکه مردم از آن حالت خِسّت و بُخل و حرص و شُحّ بیرون بیایند؛ ای

ه خدا اینک بی بشود و پاک بشود؛ نهآهایش بریزد، این طلا تیزغالذ و پاک بشود
نج شما ر حالا که کهاست نفاق کند و از شما استمداد کرده اخواست به مردم می

 یقدرو ید اهدست آوردید، گندم و جویی بهاهید، زحمت کشیداهعرق ریختبردید، 
و  !یدکن مکشک ید وفقیر را گرسنه نگذار ید، حالا هم فلاناهن ما کمک کردئبه خزا

 طور نیست!این، ! نهیدفقیر نبر را محض رضای خدا جلوی فلان آبروی ما
 صحبت شد. قدری جمالًاا شیپ ۀهفت نجایا تا

قتل مت  ضر حر ن در عصر حا مصادیق آ ی، و  س گرسنگ تر ز  ن ا ندا  فرز

ٓكََنَٓخِطۡٓ﴿ ٓقَتۡلَهُمۡ ٓإنَِّ ۡنُٓنرَۡزقُُهُمۡٓوَإِيَّاكُمۡ ٓنََّّ ٓإمِۡلَقٰٖ وۡلَدَٰكُمۡٓخَشۡيَةَ
َ
ْٓأ آٓ ٓ وَلََٓتَقۡتُلُويا

ا ما آنها و شما را روزی ؛ اولاد خودتان را از ترس گرسنگی نکشید» 2؛﴾كَبيِۡ 
 «بسیار بزرگی است! یخطا بزرگ و اریاولاد گناه بسکشتن ! میدهیم

عراب جاهلی اگفتیم: الحمدلله ما که از می، رسیداین آیات که به نظر ما می
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عراب انیستیم که فرزندان خود را از ترس فقر و گرسنگی بکشیم؛ این کار آن 
ز فقیر رو کردند که مبادا یکزنده زیر زمین میجاهلی بود که دختران خود را زنده

إملاق نکشید! قتل  ولاد خود را از ترسِا 1!نیایند مخارج آنها بر ۀبشوند و از عهد
قتل  ومعصیت کبیره ، خود را سقط کند ۀزن آبستن اگر بچّ 2ولاد است!اجنین قتل 

از ترس فقر این کار را نکنید!  3شی است!کُمؤمن ونفس است! قتل نفس محترمه 
 ۀتوانم از عهدنمی !آمد تا دارم بس است! پدرم درآقا دوتا اولاد دارم بس است! سه

ش هم ایکی ۀتّکا به خودش کند از عهدابیایم! اگر انسان بخواهد  خرجشان بر
هم باشد  ی آنتا اگر به خدا بسپرد صد امّا آید!خودش هم برنمی ۀآید، از عهدبرنمی

 هم باشد کم است! ی آنات ستیکم است، دو
ا آن خدایی که دارد آسمان ر ست؟!ا فکرش کجا و گویدمی هانسان چ

ل و ، زُحَگرداندگرداند، مرّیخ را میگرداند، خورشید را میگرداند، زمین را میمی
 دهد[،وزی می]را ر های دریاماهی، گرداندمیرا ارات مشتری و کواکب و أفلاک و سیّ

 برنج یا مثقال وقت از چهارآن؛ هستی المخلوقاتعجائبو چه  چه خبرهااصلًا و 
تواند به ییگر نمو د است بسته شده اون یخزا درِ، معصوم ۀاین بچّ  برایلیتر شیر  نیم
 بدهد! روزی ما

خُب این زن چه کند؟ « !زندگی بهتر راولاد کمت»: اینها همه تبلیغات کفر است
گیرد! زن اگر تا مرض می بشود یا نه؟ اگر آبستن نشود هزاراین زن باید آبستن 

شود، قرص بخورد مریض می !شودمریض می، به هر قِسمی که باشد، آبستن نشود
های غیر گیرد، مرضگیرد، مرض جنون میگیرد، مرض قلب میعصاب میامرض 
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و و عقب شان جلعادت زنانگی تاخورند هایی که قرص میگیرد! زنقابل معالجه می
، ستعمال کنند برای اینکه رحم نطفه نپذیردادستگاه اگر شوند! همه مریض می، بیفتد

مراض رحمی اهایی که گیرند! غالب زنسرطان رحم می و شوندمراضی مبتلا میابه 
، ست! هر قِسمی که باشدا هاهمین جلوگیری به خاطرسرطان رحم دارند  و یا

 و ود، سلامتش به این است که آبستن بشودشزنی که حائض می. دنشومریض می
شود باید آبستن بشود و شود تا هنگامی که یائسه میزن از هنگامی که بالغ می. دیبزا

سلامت  هتا، هرچتا، پنجتا، دهتا، پانزدهد؛ حالا در این دوره بیستیبچّه بیاورد و بزا
گیرد، مرض قلب عصاب میامرض ، شودگرنه زن مریض میومزاج این زن است؛ 

 یک و پنجاه یا پنجاهاگر چرا الآن عمرها  1کند!میدق  و کنداش ورم میهیّگیرد، کلّمی
طور چرا این ؟!بود مسنّ  است و خُب الحمدلله عمری کرده: دنگوی، میبشود

 شود؟می
اند؛ ننوشتههم  «تاسه یا دوتا»بیاید؟!  روزی بر ۀتواند از عهدخدا نمی

 و ترهصخمم راولاد کمتر زندگی پُ ]امّا برعکس است؛[«! کافیه دوتا»اند: نوشته
 گوید:پیغمبر می ند!اتر! اینها رحمتزندگی شیطانی

قط امَة  یالق ومَ یمَمَ الأُ  بکمُ  یباهأُ  نیا إف؛ رواکثُ ت تَناکحوا تَناسَلوُا  2!ولو ب الس 
فُ ی  یَ مَع   دخُلَ ی یٰ : لّ، حَتا قولُ یفَ  !لَهُ: ادخُل قالُ یفَ ، الجَناة   باب   مُحبَنط ئًا علٰ  ق 

 3!یَ قَبلأبَوا
ه بمرا  روی، روز قیامتازدواج کنید و در ازدیاد نسل بکوشید تا[ در »]

منی مؤ ۀکنم به آن بچّسفید کنید! من افتخار می “لّا اللإ إله لا”گویندگان 
 !است و از دنیا رفتهاست که بدون اختیار سقط شده 

روز قیامت کنار بهشت  (چون پدر و مادرش مؤمن بودند)مؤمن ۀ بچاین 
                                                      

 .41ـ  39، ص هیّنکاح ۀرسال. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 1
 .101، ص یریشع، خبارجامع الأ. 2
 .334، ص 5، ج یالکاف. 3
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سینه و شکمش را  و زندمی کمرشبه دست  وایستد مثل آقاها میو آید می
گوید: من می !گویند: آقازاده بفرما بهشتآورد؛ ملائکه میهم جلو می

 «روم تا پدر و مادرم را زودتر داخل بهشت کنم!نمی
، میخوانیم ما را نهایا کند!سقط، روز قیامت از پدر و مادرش شفاعت می ۀبچ

 !ایممانده به آن عمل مقام در امّا
 خوانیم:در مجالس می
بَ عن سُنَّتی ، الن کاحُ سُنَّتیله و سلّم: آصلّّ الل علیه و  قال النبی   فَمَن رَغ 
نای من إعراض کند از کسی که از سنّت ، نکاح سنّت من است» 1!فَلَیسَ م 
 «!من نیست

 ازدواج کنم؟ با چه شرایطی؟ سیکچه  با
﴿ٓ ْ نكِحُوا

َ
يَمََٰٰٓٱوَأ

َ
ٓوَٓٓلۡۡ ٰـلحِِيَٓٱمِنكُمۡ ٓيكَُونوُآْٓلصَّ ٓإنِ يئكُِمۡ ٓوَإِمَا ٓعِبَادِكُمۡ مِنۡ
يءَٓيُغۡنهِِمُٓ  2.﴾وَسِٰعٌٓعَليِمٞٓٓلَلُٓٱوَٓٓۦمِنٓفَضۡلهِِٓٓلَلُٓٱفُقَرَا

 هم کر فقرفهم بدهید، ه هایتان را باولیا! بچّه ای، هاای خانم، ای مردها
یید: نگو و د، بدهیاستدیدید فقیر  وآمد  خواستگاری دخترتان به اگر کسی نکنید!

 !د؟آوریسرمایه از کجا می: ! نگویید؟آوریدکجا می آقا مال از
يءَٓيُغۡنهِِمُٓ﴿  .﴾ليِمٞٓعَٓسِعٌٓوَٰٓٓلَلُٓٱوَٓٓۦمِنٓفَضۡلهِِٓٓلَلُٓٱإنِٓيكَُونوُآْفُقَرَا

کاره هحالا بفرمایید این داماد شما چگویند: آقا سلام علیکم و رحمة الله، می
 ۀ؟ خانچقدر استآورد؟ شغلشان چیست؟ درآمدشان است؟ از کجا نان می

: گویدنمی !کنند این استاوّلین صحبتی که در مجالس می صلًااشخصی دارند؟ 
                                                      

 .101، ص یریشع، خبارجامع الأ. 1
 :50، ص هنکاحیّ ۀرسال .32( آیه 24سوره نور ). 2
 هایلامغگان از ایستشوهر را که از خودتان هستند، و شزن و زنان بیآورید مردان بی و به نکاح در»

ود آنها ز فضل خااوند زیرا( خد، خودتان و از کنیزهای خود را! و اگر آنها فقیر باشند )باکی نیست
 «ت.س( ادانا)، و علیم (ظرفیّت و متحمّل پر)نماید؛ و خداوند واسع نیاز میرا بی



 135 آن در عصر حاضر قیو مصاد ،یحرمت قتل فرزندان از ترس گرسنگ

 

؟ این طور است؟ اخلاقش چقدر استش چ؟ تقوایقدر استحالا آقا ایمانش چ
شرف دارد یا ، آیا بدهم به او خواهمداماد غیرت دارد یا ندارد؟ من دخترم را می

ها نیست! پس این صحبت از تواند عصمت خدا را حفظ کند یا نه؟ هیچندارد؟ می
يءَٓيُغۡنهِِمُٓ﴿خوانیم: طوری میما همین  ؛﴾وَسِٰعٌٓعَليِمٞٓٓلَلُٓٱوَٓٓۦمِنٓفضَۡلهِِٓٓلَلُٓٱإنِٓيكَُونوُآْفُقَرَا

 خودمان هم در تحت این خطابیم؟! که کنیمامّا خودمان هیچ فکر می
ٓإمِۡلَقٰٖٓ﴿ ٓخَشۡيَةَ وۡلَدَٰكُمۡ

َ
ٓأ ْ ٓتَقۡتُلُويا هایتان را از ترس گرسنگی بچّه» 1؛﴾وَلََ

 «نکشید!
که ت از گناهانی اس ، وقتل نفس محترمه استو کشتن بچّه ، سقط جنین

 :قابل عفو نیست! در قرآن مجید آیه داریم
يؤُهُٓ﴿ آفجََزَا ِد  تَعَم  آمُّ آفيِهَآۥوَمَنٓيَقۡتلُۡٓمُؤۡمنِ   کسی که نفس محترمی» 2؛﴾جَهَنَّمُٓخَلِِٰ 

 «مخلّد در آتش خواهد بود! را بکشد
ماه  نکشد! کمتر از چهار یا خواهد بچّه در شکم مادر نفَس بکشدحالا می

م جنین باشد! وقتی نطفه در رحِ  یا مُضغِه باشد یا بیشتر باشد! علَقه باشد یا باشد
، انسان است عنوان بچّه پذیرفتهرا به آنروزه که رحم  دو ۀنطفحتّی منعقد شد، 

بچّه را  3ی!کیفیّت هیچصورت و به  هیچبه و عنوان  هیچبه ، سقط کند آن را تواندنمی
 از ترس گرسنگی نکشید! و نگه دارید

                                                      
 .31آیه ( 17) إسراءسوره . 1
 .93 هی( آ4. سوره نساء )2
 :171، ص 4، ج هیالفق حضرهی لا من. 3
اف الحب ل  فت  المرأة السّلام:  لیهالحسن ععن إسحاق  بن عمّار قال: قلت  لأبی» واء فت لقی ش  تَ  ب  الد 

لَ ”. قال: فقلت  إنّما هو نطفة   .“لّ”: فقال .ما فی بطن ها  «“.لَق نطفة  یُ ما  إنا أوا
شدن  ارداربکه از  دمیپرس یراجع به زن السّلام هیعل کاظم امام از: دیار گوبن عمّ اسحاق»ترجمه: 

رض ع “!ندنک”حضرت فرمودند: کند؛ یو آنچه در رحم دارد سقط م خوردیم ییو دارو ترسدیم
 (ق)محقّ «“!است نطفه شودیم خلق که یزیچ نیاوّل”نطفه است! فرمودند:  کیفقط  نیکردم: ا
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 :داریم یک آیه در قرآن
ْٓتُلُويٓتَقۡٓٓوَلََٓ﴿ وۡٓٓا

َ
ِنۡٓٓدَكُملَٰٓأ ٰٓإمِۡٓٓم  ۡٓٓقٖٓلَ ما شما را روزی » 1؛﴾وَإِيَّاهُمۡٓٓزقُكُُمۡٓنرَۡٓٓنُٓنََّّ

 «.دهیمما آنها را روزی میو دهیم می
 این آیه دارد:و 

 «.دهیمما شما را روزی میو دهیم ما آنها را روزی می» 2؛﴾نرَۡزقُُهُمۡٓوَإِيَّاكُمۡٓ﴿
ز زیر آسمان را با؛ ستا روزی دست مافرماید: می !است بیعج یلیخ

 و قدر فراوانیشود؛ آنمیوه می ها پردرخت و شودتمام صحراها سبز می، کنیممی
 ؛ چطوراست نیزم نیا !کردشود حساب نمی صلًااشود که قدر نعمت میآن

ته بینید در بسبزنید می! هرجا د؟یاوریدست ببه ]نعمت از آن[ شما که شودیم
 کار را درست کنیم.تا  یدسراغ ما بیا؛ ستا دست ما !است

ٓقَتۡلَهُمۡٓكََنَٓخِطۡٓ﴿ آ ٓ إنَِّ  «کشتن آنها گناه بزرگی است!» 3؛﴾آكَبيِۡ 
نا مت شدید ز  حر

ِنَٰٓٓٱوَلََٓتَقۡرَبُوآْ﴿ ٓٓۥإنَِّهُٓٓلز  يءَٓسَبيِلَ  ٓوسََا  «به زنا نزدیک نشوید! صلًاا» 4؛﴾كََنَٓفَحِٰشَة 
زنای  نه؛ نکنید هم خیال زنا و نشوید هم نزدیک زنا؛ نه اینکه زنا نکنید

 ]در روایت است[: نه زنای دست! و چشم، نه زنای گوش
؛ کردن است نگاه، زنای چشم؛ زدن به زن نامحرم است دست، زنای دست

 5.دادن به حرف زن نامحرم است گوش، زنای گوشو 
 اکند، این زنرقیق صحبت می وآن خانم با شما آهسته  و کنیدمییک تلفن 

زنای  ؛ اینکندکند، دارد زنا میست! این زنی که صدایش را در تلفن آهسته میا
 گوید:سَمع است! قرآن می

                                                      
 .151( آیه 6. سوره أنعام )1
 .31( آیه 17سوره إسراء ). 2
 .31( آیه 17سوره إسراء ). 3
 .32( آیه 17سوره إسراء ) .4
 .145، شعیری، ص الأخبار جامع. 5
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ِٓٓنَٓضَعۡٓتَۡٓٓفَلََٓ﴿ ِيٱٓمَعَٓفَيَطۡٓٓلِٓقَوۡٓلۡٓٱب خواهند می ها کهزن» 1؛﴾مَرَضٞٓٓۦبهِِٓقَلۡٓٓفِِٓٓلََّّ
 «صحبت کنند! درشت، کنند، صدایشان را آهسته نکنندصحبت 

آید هم می کند. حالا صدای زن آهسته است، اینزن جذب می ۀصدای آهست
 دا جلوخاز  کنید که اینهاهم هست؟ خیال می کنید جهنّمکند! فکر نمیتر میآهسته

 افتند؟!می
مۡٓحَسِبَٓ﴿
َ
ِينَٓٱأ ٓٱيَعۡمَلُونَٓٓلََّّ ِ ي  نٓيسَۡٓٓاتِٓٓ َٓلسَّ

َ
يءَٓمَآيَُۡكُمُونَٓأ آن کسانی » 2؛﴾بقُِونآَسَا

 ،افتندئه دارند از ما جلو میسیّ ۀواسطکنند بهدهند و خیال میکه تن به گناه می
 «کنند!خیلی بد حکم می، خیرنه

 چرا نزدیک زنا نروید؟
 «ست!ا یی بدخیل ۀفاحش ورفتار خیلی بد،  وکار »؛ ﴾كََنَٓفَحِٰشَةٓ ٓۥإنَِّهُٓ﴿
﴿ٓ يءَٓسَبيِلَ   «زنا راه بدی است!» 3؛﴾وَسَا

رفتن نسب  بین بردن عصمت و عفّت است، از بین این راه بد است، این راه از
نبال ست! دت است؛ خیلی بد انسانیّارفتن  بین رفتن عواطف است، از بین است، از

 این کار نروید!
ناحق ل به  قت از خودکشی و  اسلام  اکید   نهی 

﴿ٓ ْ ٓتَقۡتُلُوا ٓٓلَّتِٓٱٓلنَّفۡسَٓٱوَلََ مَ ِٓٓلَلُٓٱحَرَّ ٓب
ای را که نفس محترمه» 4؛﴾لَۡۡق ِٓٱإلََِّ
 «حق!مگر به نکشیداست،  خداوند علیّ أعلیٰ او را محترم شمرده

، این است است کشته یآدم که اینفس محترمهجزای یعنی : حقکشتن به 
کسی ؛ یا است حق کشتهبه، نفس محترمه را کشت این اگر انسانو  که او را بکشند

 ، مثلاً حاکم شرع باید او را بکشد، که در قانون اسلام ه استجنایتی مرتکب شد
                                                      

 :217، ص 3، جاسرار ملکوت .32( آیه 33سوره أحزاب ). 1
 وریض مگفتن صدای خود را نازک نکنید که این امر موجب تحریک افراد  پس هنگام سخن»

 «.آلوده خواهد شد
 .4( آیه 29سوره عنکبوت ). 2
 .32( آیه 17سوره إسراء ) .3
 .33( آیه 17سوره إسراء ). 4
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و  حکم إرتداد و محترمه نیست دیگر این نفسِ صورت در این، ه استمرتدّ شد
 مثال اینها.اشود؛ یا در زمین فساد کرد و به قتلش صادر می حکم

. نفس غیر خودتان چه نفس خودتان و ؛ چه﴾ای را نکشیدنفس محترمه﴿
من از جان خودم و بگوید:  شریعت اسلام مختار نیست خودش را بکشد انسان در
اگر  است. ن حقّی به انسان داده نشدهنیچ !خواهم خودم را بکشممی و ماهسیر شد

این  .چون انسان مالک خودش نیست؛ در جهنّم مخلّد است ،انسان إنتحار کند
از قوانین دنیا نیست که إنتحار حرام  کیچیدر ه ، وختصاص به قانون الهی داردا

این إنتحار  !تواند جلوی او را بگیرد؟است؛ وقتی کسی إنتحار کرد، کدام قانون می
 !تواند باشدکرد و خودش را کشت! قوانین ظاهری متکفّل امر باطن نیست و نمی

 یدیگر امر یک از قوانین ظاهری متکفّل امر باطن نیست، امّا قانون باطن یکهیچ
 تو مالک خودت نیستی، کما اینکه مالک چیزهای دیگر، گوید: ای انساناست؛ می

إنتحار  ۀست؛ و خدا به تو اجازامالک تو و مالک چیزهای دیگر  نیستی! خدا هم
 1اگر خودکشی کنی در جهنّم مخلّد خواهی بود!است: گفته  است و نداده

﴿ْٓ مَٓٓلَّتِٓٱٓلنَّفۡسَٓٱوَلََٓتَقۡتُلُوا ِٓٓلَلُٓٱحَرَّ ٓب
رمه ن هم نفس محتود انساخ نفس؛ ﴾لَۡۡق ِٓٱإلََِّ

 .شدتواند بکُپس انسان نمی؛ است، و نفس دیگر هم نفس محترمه است
اسلام قصاص در   کیفیّت 

ٓلوَِلِّ هِِٓ﴿ ٓجَعَلۡنَا ٓفَقَدۡ ا ٓمَظۡلُوم  ٓقتُلَِ ٓٓۦوَمَن ٓفِ ِ ٓيسُۡۡفِ ٓفَلََ ا كََنَٓٓۥإنَِّهُٓٓلۡقَتۡلِٓٱسُلۡطَنٰ 
ا سلطان و دم او قدرت  ما برای ولیّ، گناه کشتنداگر کسی را بی» 2؛﴾مَنصُور 

 «.که بتواند قاتل را بکشد حقّ قصاص قرار دادیمو 
وْلِِٓٓلۡقِصَاصِٓٱوَلكَُمۡٓفِِٓ﴿

ُ
لۡبَبِٰٓٱحَيَوٰةٞٓيـَٰٓأ

َ
 3.﴾لۡۡ

﴿ٓ ٓفِ ِ ٓيسُۡۡفِ را  خواهد این شخص قاتلدم که می حالا ولیّ»؛ ﴾لۡقَتۡلِٓٱفَلََ
                                                      

 .27ـ  24، ص هیّنکاح ۀرسال. رجوع شود به 1
 .33( آیه 17سوره إسراء ). 2
 :273، ص 12، جشناسی امام .179( آیه 2سوره بقره ). 3
 «ای صاحبان خرد و اندیشه، از برای شما در قصاص، زندگی و حیات است.»
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 «نکند!اسراف در قتل و  پس فقط قاتل را بکشد، بکشد
ارد دقدرت اگر  ، وزنش را هم بکشد، برادرش را هم بکشدو رود یعنی ن

هم  را آن مردم ۀهمو ده  ۀهماست،  برود تمام آن دهی که قاتل در بین آن بوده
، ستا کشتهرا اسراف در قتل نیست؛ قاتل یک نفر  !حقّی نیست ؛ چنینبکشد

 تواند آن قاتل را بکشد.میفقط دم  ولیّ
آۥإنَِّهُٓ﴿  کشیده زجر و آن شخص مقتول که مظلوم واقع شده»؛ ﴾كََنَٓمَنصُور 

 «ست.ا ، مورد نصرت مااست
و را ا، دیمو کردم او برای گرفتن خون ا حقّ ولایتی که به ولیّ یاعطا او ما ب

 ناصر قرار دادیم.
موال یتیمان مور و ا ارۀ ا اد  نحوۀ 

ٓٓوَلََٓ﴿ ْٓمَالَ ِٓٓلَّۡتيِمِٓٱتَقۡرَبُوا ٓب
حۡسَنُٓٓلَّتِٓٱإلََِّ

َ
ٓأ به مال یتیم نزدیک نشوید، » 1؛﴾هَِِ

 «.قسام بهتر استا ۀمگر به قِسمی که آن قسم از هم
وید یم نشنزدیک مال یتفرماید: ؛ میگوید که مال یتیم نخوریدباز هم نمی

مثلًا  شود!یتیم ضایع میمگر به قسمی که اگر انسان نزدیک مال یتیم نشود مال 
یک سی نزداگر ک و است صغیرش مانده ۀمالش برای بچّ است و پدری از دنیا رفته 

ره ا ادارتواند مال خودش شود؛ خود بچّه هم که نمیمال تلف می، ن مال نشودآ
که ورتیدرص و یا الشّرائطیا مجتهد جامعو  یا آن وصیّ و مپس باید آن قیّ .کند

بایستی  ،ؤمنینفسّاق م، که مردمان عادل نباشنددرصورتی و یامنین، عدول مؤ، نباشد
 که مال یتیم را اداره کنند؛

﴿ِٓ حۡسَنُٓٓلَّتِٓٱب
َ
ٓأ ها نیکوتر ن طریقآ ۀبه طریقی که از همو به قسم أحسن »؛ ﴾هَِِ

 «.است
، ببینند این فرش را چه قسم استاگر فرشی برای این بچّه مانده مثلًا 

این فرش را برای بچّه تا سنّ  که اگر بهتر است؛ دارند که خراب نشودتوانند نگه می
اگر این فرش تا سنّ بلوغ بماند ، و یا فرش را بگذارند پسبلوغ بگذارند بماند، 

                                                      
 .34( آیه 17سوره إسراء ). 1
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اگر  به چیزی تبدیل کنند که خراب نشود. و فرش را بفروشند، پس شودخراب می
ضرر ندارد یا ضررش  معمولًا هایی کنند کهکنند، تجارتبا آن مال بچّه تجارت می

حصّه و منفعت را برای بچّه در نظر بگیرند.  ، ومنفعتش بیشتر است و کم است
 .کنند منظور رابچّه  مصلحت دیبا، کنندخودشان هم که در مال یتیم تصرّف می

از  کیحالا در هر، برود میتیمنزل آن  به دیانسان هم با است و رفته ایاز دن یکس
 .کند منظور رابچّه  مصلحت دیباخیر، ؛ نهکندیبود تصرّف م اش کهیزندگ یۀاثاث

 !سلّم تسلیمًا کثیًرا و، و آله الطّاهرین محمّد   صلّّ الل علّی  و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 

 ششممجلس 
 جامعیّت اسلام در جمع بین حکم عفو و قصاص

ٓٓوَٓٓعَفۡوَٓلۡٓٱٓخُذِٓ﴿ :بیاناتی پیرامون
ۡ
عۡٓٓوَٓٓعُرۡفِٓلۡٓبٱِٓمُرۡٓأ

َ
 ﴾جَٰهِليَِٓلۡٓٱٓعَنِٓٓرضِۡٓأ

 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 مجیالر   طانیأعوذ  بالل من الش  
 ن الرّحیمالل الرّحمی  بسم

 نیمحمّد  و آله الطّاهر علّی  صلّّ اللو 
 ینجمعأهم عدائ  أ الل علّی  لعنة   و

 
نسبت به عفو و گذشت اسلام  ی  اخلاق ت   دستورا

 :است نیا دیقرآن مج دروارده  اتیاز آ یکی
ِٓٓوَٓٓلۡعَفۡوَٓٱٓخُذِٓ﴿ ٓب مُرۡ

ۡ
ٓٓوَٓٓلۡعُرۡفِٓٱأ ٓعَنِ عۡرضِۡ

َ
عمل الدستور سه») 1؛﴾لۡجَهِٰليَِٓٱأ

امر ده یو پسند کویکن و به کار ن شهیغماض را پإ: عفو و گذشت و (است
 «!عراض کنإ نیکن و از جاهل

مود ت فرحضر ست؟یچ هیآ نیا ریتفس السّلام سؤال کردند که از امام علیه
 :است زیسه چ

ل   ن ظَلَمَک، أعط  مَن حَرَمَک، مَن قَطَعَک ص  که با تو  یآن کس» 2؛اُعفُ عَمَّ
 است که تو را محروم کرده یبه آن کسو  ،تو به او وصل کناست،  دهیبر

 «!عفو کن است را که به تو ظلم کرده یآن کس، و کن تیعنا وعطا 
اسلام ی در  نین حقوق قوا  جایگاه 

 یریسه تفس نیو هم ا، از دستورات است یعنوان کلّهآن سه دستور اوّل ب هم
ولیکن  !عمل کند دیاست که انسان با یاز دستورات اندن فرمودهیاالسّلام ب که امام علیه

                                                      
 .199آیه  (7) عراف. سوره أ1
 ، با قدری اختلاف.644طوسی، ص ، شیخ یالأمال. 2
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و است  یدستورات اخلاق ای ،است یو الزام یدستورات، دستورات وجوب نیا ایآ
 ؟که عمل کند یستیبا، ها هستنیکه در موضوع ا یانسان براساس استحسان و رجحان

که  است یحقّاست،  که در قانون مقدّس اسلام جعل شده یحقوق نیقوان
ن آدست  آن حق را به یاجرا یولاست؛  فرموده نیّمع مقابل طرف یخداوند برا
 هنکیا به خلاف !عفو کند خواهدیمیا اجرا کند و  خواهدیم است که طرف داده

 .باشد کردن مجبور در عفو ساناینکه ان ایآن قانون مجبور باشد  یانسان در اجرا
 وارد کند حتماً یتیجنا یگریبه د یهست که اگر کس نیاز قوان یدر بعض مثلًا

 یتیبه انسان جنا یکه اگر کس وارد است لیانجدر دستورات  و 1!قصاص کند دیاو با
 :است که لیانج حیحتّی نصّ صر! او را عفو کند دیبا انسان حتماً، کند

و اگر  !اوریب شیبه طرف راست تو زد، طرف چپ را هم پ یلیس یاگر کس
 2!را هم بده تیقبا، تو را بُرد یعبا یکس

حق  یذ یبرا نیّقصاص را حقّ متع؛ ستیطور نامّا قانون مقدّس اسلام این
 است: قرار داده

ٓٓوَٓ﴿ ْٓبمِِثۡلِ ٓفَعَاقبُِوا ٓعََقَبۡتُمۡ ٓعُوقبِۡتُمٓبهِِٓإنِۡ ، کرد یقابشما را عِ  یاگر کس» 3؛﴾مَا
 «.دیصدمه را به او برگردان نآ نیع دیتوانیزد، شما م یاکرد، صدمه یتیّاذ

 :میدار نکهیا کما
                                                      

 ، تعلیقه:371، ص 18 ، جامام شناسی .1
 هود و نصاریٰ موجود در دست ی توراتاز ، از اصحاحات خروج 21از اصحاح  23 ۀو ما در فقر»

 در این ایّام یافتیم بدین عبارت:
ل ت أذیّة  ت عط ی نف  ” ص  ین  و س  إن ح  ن  سًا بنفس  و عیناً بع  ی  و کا ب  کیًّ جلًا برجل  و د  و ر  و یدًا بی   نًّا ب س 

ض   ا ب ر  ضًّ رحًا بجرح  و ر  ، و دهد، و چشم را به چشماگر اذیّتی پدیدار گردد جان را به جان می؛ ج 
زدن را به  خمزنهادن، و  اغنهادن را به د دندان را به دندان، و دست را به دست، و پا را به پا، و داغ

 «“.ا به کوبیدنزدن، و کوبیدن ر زخم
 .40 ـ 38، بند «موعظۀ سر کوه، راز خوشبختی: »5، باب یمتّ لیانج. 2
 .126آیه  (16) سوره نحل. 3
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ٓٓكَتَبۡنَآوَٓ﴿ نَّ
َ
ٓأ ي ٓفيِهَا ِٓٓلنَّفۡسَٓٱعَليَۡهِمۡ ِٓٓلۡعَيَۡٓٱٓوَٓٓلنَّفۡسِٓٱب نفَٓٱ وَٓٓلۡعَيِۡٓٱب

َ
ِٓٓلۡۡ نفِٓٱب

َ
ٓوَٓٓلۡۡ

ذُنَٓٱ
ُ
ِٓٓلۡۡ ذُنِٓٱب

ُ
نَّٓٱٓوَٓٓلۡۡ ِ ِٓٓلس  ن ِٓٱب ِ  1.﴾قصَِاصٞٓٓلُۡۡرُوحَٓٱٓوَٓٓلس 

 نیع تواندیآن شخص ماورد، یب در یرا البتّه عمد یگریچشم د یکس اگر
 ین شخصآند، را بشک یبزند دندان کس عمداً یاگر کس؛ عمل را بر او وارد کند نیا

گر ا؛ شکندبرا  شکنندهدندان دندانِ  همان تواندیم است ظلم بر او واقع شده نیکه ا
ه دست بُرند تواندیحقّ م یآن شخص ذ، ببُرد یعمد دنیرا به بر یدست کس یکس

، زندلگد ب یر کساگ؛ برگرداند انسان تواندیبزند، م یلیس یبه کس یاگر کس؛ ردرا ببُ
 .قانون قصاص است نیا .گرداند همان لگد را به او بر تواندیانسان م

 نیهم شودمفصّل بحث می آن یهایی که رواز کتاب یک، یفقهدر کتب 
به دست  یحتّی اگر کساست؛  هشد نیّقصاص مع اتیّو حکم جزئ ،قصاص است

 وکه صورت او فقط قرمز طوریرا بزند به یگرید نکهیا ایوارد کند  یخراش یگرید
شخص باشد و  یچقدر است و اگر عمد اشهینباشد د یسرخ بشود، اگر عمد

 2.چقدر است اشهید ،حاضر بشود هیخواهد قصاص کند و به دن
است که  یحقّ نیولیکن ااست،  شده نیّحکمش مع اتیّخصوص نیتمام ا در

و حتّی به  یگرینه به دست د، به دست خود انسان است شیاجرا و اندبه انسان داده
 تواندیآن شخص م، زد یلیس یگریبه د یاگر کس !ستیدست حاکم شرع هم ن

                                                      
 :42، ص 1، ج نور ملکوت قرآن .45آیه  (5ه )سوره مائد. 1
ان در باید ج قصاص ایم که در امرطور قانون و حکم در تورات، ثبت و ضبط کردهو ما بر آنها به»

 ندان دردوش، و جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در مقابل بینی، و گوش در مقابل گمقابل 
فقط  مقابلْ ید درمقابل دندان، و بر هر یک از اعضاء و جوارح هر زخم و جراحتی وارد شود، با

 «همان عضو و جارحه و به مانند همان زخم و جراحت، قصاص شود!
، 29، ج عةیالشّ وسائلدر شریعت اسلام، رجوع شود به  . جهت اطّلاع از روایات و احکام دیه2

، 10)کلانتر(، ج  ةیّمشقالدّ معةاللّ شرح یف ةیّالبه وضةالرّ، کتاب الدّیات؛ و 404ـ  189ص 
 ، کتاب الدّیات.329ـ  105 ص
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 ، بلکهزدن اجبار ندارد یلیدر س .عفو کند تواندیبزند و اگر هم بخواهد م یلیس
عفو کند و  تواندیعمال کند، مإ را حقّ خودش تواندیمست؛ او که برایاست  یحقّ

 .نظر کند صرف
ملّت مذاهب و  نین سایر  قوا نسبت به  اسلام  قی  نین حقو قوا ی  تر  هاعلّت بر

نسان ار به چون اگ! است که متصوّر است یقانونترین قسم از اقسام یعال نیا
 ردز مواا یانسان در بعض ]صحیح نیست[؛ چون« ی!قصاص کن دیبا حتماً»: ندیبگو

ست، ا وردهآکار را بجا  نیا عمد یاز رو نکهیو آن شخص ولو ا، عفو کند خواهدیم
د، شوینم دایپ یکردن هم ضرر و از عفواست،  شده مانیصد پش در صد اًبعد یول

 .خوردینم یاصدمه ینظر حقّ عموم ۀبه جامعه هم از نقطشود، یهم شکسته نم یقانون
 ردم درمچون  ؛ستین حیهم صح نیا« ی!عفو کن دیبا حتماً»: ندیو اگر به انسان بگو

سان آل و مردم سه یرا برا تیکه جنا ییهااز راه یکیو  !شوندمی یمتجرّ تیجنا
ع واق یتیکه جنا یشخص و رندیگیاست که حقّ قصاص را از مردم م نیهم، کرده

از  یمقدار به یستیبا ایزندان بشود  دیبا او ی شودیقصاص نم که داندیم سازدیم
م، یدهیم ادیز هاولپ نیو از ا میما که ثروتمند دیگویهم م و آن، پول مصالحه کند

 م باشدوت هاز ثر یعلاأ ۀکه در درج یامّا اگر شخص ثروتمند !ستین ما مهم یبرا
قّ او ح، زندببه کلفت خودش  ایبه نوکر  یگردن پس کی ای دهیکش کی اگر بداندی ول

، ریقوق غنسبت به ح تواندیو نم کندینم یتجرّ گرید، را به او پس بدهد نیدارد هم
 !ردیخود بگ اتیو تعدّ اتیآنها را مورد جنا محابایباز کند و ب ستد

زم لاحقّ  و دارداسلام قانون قصاص را  ومسلّم است  ،قانون قصاص نیبنابرا
 نینچ، ندک یریکه اگر حاکم شرع هم بخواهد جلوگطوریبهاست، انسان قرار داده 

اهد بخو شده دهیکه دستش بر یو آن کس دیرا بر یدست کس یاگر کس! ندارد یحقّ
، ندکبفو عاگر بخواهد  یکند و از طرف یریجلوگ تواندیحاکم شرع نم، قصاص کند

ه ده شداست که به آن شخص دا یحقّ؛ کندیحاکم شرع او را مجبور به قصاص نم
از  یعلاأ ۀدر درج نیو ا !عمال نکندإ خواهدیعمال کند و مإ خواهدیماست، 
 است. موضوع مقرّر فرموده نیا یراقانون است که اسلام بتقنینِ 
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کنند  یتید و مردم دانستند که اگر جنامردم آم نیکه حقّ قصاص در بامّا همین
 تیآنها را از جنا یاست که جلو یاطّلاع کاف نیحقّ قصاص دارد، هم هیعل یٌّجنآن مَ 

نشود و قاتل را  یراض هیبه د ایعفو نکند  هیعل یّچون ممکن است مجن؛ ردیبگ
 براطّلاع خود  نیبنابرا !ببرد، است دهیرا بر یکه دست کس یکس دست ا، یبکشد

 یاگر کسو  ولیکن حقّ عفو هم هست .کندمی یریجلوگ تیاز جنا ،قانون نیا
بر او  تیکه جنا یآن شخص ۀورثی، عمد لذا در قتل. بخواهد عفو کند حق با اوست

، رندیبگ هیدتنازل کنند و توانند یم ، وقاتل را قصاص کنند دنتوانیم است واقع شده
 1!ستا با خود آنها اریاخت؛ عفو کنند یکلّهب توانندیو م

نسانی به مت ا مقام کرا اغماضعلوّ   واسطۀ بخشش و 

ِٓٓوَٓٓلۡعَفۡوَٓٱٓخُذِٓ﴿: مبارکه یۀآ نیا مُرۡٓب
ۡ
عۡرضِۡٓعَنِٓٓوَٓٓلۡعُرۡفِٓٱأ

َ
مطلب  کی 2،﴾لجَۡهِٰليَِٓٱأ

 انسان که خداوند علیّ أعلیٰ اتیّاز اخلاق: دیگویم، کندمی انیرا ب یترقیو رق ترفیلط
و  یمَنش آقا، است که اگر انسان نیادهد یقانون مسلّم به ما دستور م نیبر فراز ا
 یآنها به او جسارت که، درصورتیکندکه برخورد می یکند و با افراد جاهل یبزرگوار

 کار نیا، نظر کند ظلم کردند، از آنها صرف یا قطع کردند یا حقّ او را بردند یا کردند
را که با  یندارد کس ارو انسان اجب !نسان استا کی یمقام کرامت و بزرگوار ۀلازم

انسان  است که به انسان ظلم کرده یهم قطع کند، کس او است انسان قطع کرده
انسان هم مقابله به  است قرار داده تیّکه انسان را در محروم یکس ا، یکندنپاداش 

 ک، یمنافات ندارد یبا آن قانون اصل نکهیدستورات علاوه بر ا نیپس ا .مثل کند
 !کندمی انیب ترقیو رق ترفیلط یعالمرا در  یاخلاق ۀدرج

لمؤمنین  میرا ل خودالسّلام  علیهنحوۀ برخورد ا قات  با 

حضرت در  .السّلام را ضربت زد علیه نیرالمؤمنیامحضرت  یملجم مرادابن
 .کنندمی تیّاو وص ۀمرتبه دربار نیچند، که دارند ییهاتیّدو روز در ضمن وص نیا

بر اینکه  دادندیخبر م غالباً نیرالمؤمنیقبل از شب نوزدهم ماه رمضان که ام اوّلًا
                                                      

 .55ـ  27، ص 1، ج قرآن ملکوت نور. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به 1
 .199آیه  (7) عراف. سوره أ2
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پس چرا شما الآن او را »که:  کردندیاصحاب عرض مکشد، یمرا م یملجم مرادابن
 کردند. رادیرا ا نیچند نفر از اصحاب به خود حضرت ا «!د؟یکشینم

 :فرمودند حضرت
! من الآن او را د؟یزنیاست که شما م یچه حرف نیبر شما! ا یوا؛ کمیَ وَ 

من قصاص کنم و  نکهیواقع نساخته تا ا یتیهنوز جنا !بکشم؟ یبه چه گناه
 1!که معنا ندارد الجنایةقصاصِ قبل

ه ک یاست نه آن شخص یخود او جان، قصاص کند تیقبل از جنا یاگر کس
 کشتندیمملجم را السّلام ابن علیه نیرالمؤمنیاگر ام. کند تیجنا خواهدیم بعداً

حساب  کارتیصورت آن حضرت جنانیوقت در اآن، نکرده بود تیکه جنادرحالتی
 .ستین ةیجناالقصاص قبل، پس در اسلام! ملجم بودو حقّ قصاص با ابن شدیم

 علاوه فرمودند:بهو ؛ طور جواب دادندحضرت این
 قاتل خود را بکشم؟! نهمن چگو

 ،وستتکه قاتل  ی راملجم مرادابن»: که دیزنیکه شما م یحرف نیا یعنی
 غلط غلطِ  یر فلسفنظر تفکّ ۀندارد و از نقط یحیصح ۀشیر حرف اصلًا نیا، «بکش
شتم کو را ااگر من ، اگر او قاتل من باشد پس او قاتل من است نکهیا یبرا؛ است

 ۀسلسل کی یو قدرِ پروردگار که رو قضاپس در عالم  .ستیاو قاتل من ن گرید
را  انم اون بتوممحال است که ، را بکشد من مقدّر شده است که او یاسباب و مسبّبات

؛ ماهکشتنقاتل خود را ، ماهرا کشت یگناهیشخص ب، و اگر من او را کشتم .بکشم
ه مرا کهنوز  مّا، ابعد من او را بکشم و است که مرا به قتل برساند یقاتل من آن کس

 !ماهرا کشت یگناهیپس من شخص ب، ستیمن ن است که قاتل اندهبه قتل نرس
ملجم خدمت از اوقات که خود ابن یطور جواب دادند و بعضاین حضرت

                                                      
، لامالسّ هیعل نیمنؤرالمیمقتل امبه نقل از ابوالحسن البکری در  275، ص 42، ج بحار الأنوار .1

 .از مشایخش، سناد خودش از لوط بن یحییٰإبه 
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 :گفتیو م آمدیحضرت م
 نی! ادایهطور فرمودمن این ۀکه شما دربار دمیشن نیچن !نیرالمؤمنیام ای

 1!مرا قصاص کناست،  حاضر ریشمش
او  ۀو دو خط شعر هم دربار گفتندیعبارت او را جواب م نیحضرت به هم

 2.خواندندیم
مجلم ابن  نحوۀ برخورد با  لسّلام در خصوص  ا مام حسن علیهما  منین به ا لمؤ میرا  وصیّت ا

ضرت حبه ، ضربت خوردند نیرالمؤمنیکه ام یوقت. میموضوع بگذر نیا از
 :کردند که تیّالسّلام وص امام حسن علیه

؛ کنمو البتّه عفو می، و او دانمیخودم م، کردم دایزخم شفا پ نیاگر من از ا
ضربت شهادت  نیو اگر از ا !کنندگان را دوست دارد که خدا عفو رایز
عفو  دیخواهیم، دیکن قصاص دیخواهیم دیدم من شما هست یّول، افتمی

همان  دیبا، که بر من وارد کرده یهمان ضربت دیامّا اگر قصاص کرد؛ دیکن
(، دیبزن ریشمش کی دیبا، زده ریشمش کی یعن)ی دیضربت را بر او وارد کن

 دیاو را نباد، یببر دیچشم و گوش او را نباد، یرببُ دیاو را نبا یدست و پا
 یقصاص به همان ضربت !است حرامدر شرع اسلام  نهایا؛ دیزنده آتش بزن

و اگر  دیقصاص کن دی، اگر خواستبزنید ضربت اوکه بر من وارد ساخته به 
 3!شما بهتر است یبرا دیعفو کن دیهم خواست

 میجهت حساب کن نیا یرو مییایحال ما ب است. نیرالمؤمنیام تیّوص نیا
ن زخم یاز ا اناًیعفو کند؟ اگر اح خواستیالسّلام چرا م علیه نیرالمؤمنیام که اوّلًا

 السّلام علیه نیرالمؤمنیچون ام کردند؟یچرا عفو م، کردندیم دایشفا پ ـ بنا بر فرض ـ
قد ندارد، حکومت خود را براساس ندارد، بخل ندارد، حِ نهیامام ک؛ امام است

معصوم ، ستین یشخص مستکبر، دهدیباطله قرار نم یو آرزوها ایدن یهانتیز
                                                      

 .262، 42، ج بحار الأنوار. 1
 ، با قدری اختلاف.13 - 11، ص 1، ج الإرشاد. 2
، یالکاف؛ 27و  25، ص 3، ج یٰالکبر بقاتالطّ ؛ 150، ص الإختصاص؛ 21، ص 1، ج الإرشاد .3

 .300و  299، ص 1ج 
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 !است همه براساس حقّ شیکارها، است
 یگریبه د یکس کهاست  نیمثل ا، به آن حضرت ضربه زد که ملجمابن

 حضرت صدمه زد و سر آن حضرت یضربه به حقوق شخص نیا؛ زندیم ایضربه
اگر »: که میبپرس غمبریما از پ اگر ست؟یباره چاسلام در این دستور .را شکافت

 ؟کنندمی انیما چه ب یبرا غمبریپ، «ستیضربه بزند حکمش چ یگریبه د یکس
 !استشما بهتر یبرا دیعفو کن و اگر، دیقصاص کن دیخواهمیکه اگر  دیگویم

 نیا در وکه هست  یمسند نیدر ا یعن؛ یکار را کرد نیا نیع نیرالمؤمنیام
 ۀزبه اندا، عالم در تحت حکومت اوست بدارد و شرق و غر یکه جا یحکومت

آن سر که بر  یریشمش نیکه ا ستیدر آن حضرت ن یٰعنوان هو یسوزن سر
 اساس و غمبریکه پ یو از آن دستور بگیردحضرت انتقام است،  حضرت واقع شده

، است هزد یریشمش»فرماید: می !تجاوز کند است بر آن دستور وارد شده عتیشر
 ا همم و بهتر است نکرد و چون عفو، کنمحقّ قصاص دارم و اگر بخواهم عفو می

 از ریغ شودیاست و نم حیصح کاملًا نیپس ا« !کنمعفو می، میخاندان عفو هست
 !تصوّر کرد نیا

 :که بر حضرت امام حسن کردند در اینکه یتیّو امّا وص
در  یاو زندان؛ دیاز خوراک و از طعام او کم نگذاری، او را محبوس داشت

 1؛دیراو را گرسنه و تشنه نگذا، ستا دست شما ریز
است تا که آمده  نیرالمؤمنیآخر ام !مقام رحمت آن حضرت است ۀلازم نیا

رحمت و رأفت  نیا یلوا رید را زتمام افرا امتیرا اداره کند و تا روز ق ایدن
 و ستین یتصنّع، حضرت شاتیفرما نیا !کندنگاه می یادهید کیاو با ، اوردیب در

                                                      
به  288، ص 42، ج بحار الأنوار؛ 53(، ص الأشعثیّات) اتیّالجعفر؛ 143، ص الإسناد قرب .1

از ، سناد خودش از لوط بن یحییٰإبه ، لامالسّ هیعل نیمنؤرالمیمقتل امنقل از ابوالحسن البکری در 
 .27و  25، ص 3، ج یٰبقات الکبرالطّمشایخش؛ 
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در  ریملجم که اسبه ابن کهطور بود بلکه حال آن حضرت این، عنوان آموزش ندارد
 فت:گیم و کردهینگاه ماست، دست خود 

 دیاو را نبا؛ است ری، الآن اساست کرده یتیهر جنا !ترحّم کرد ریبه اس دیبا
رفتم، او  ایمن از دار دن یو وقت !گرسنه گذاشت دیتشنه گذاشت، او را نبا

 1!که در شرع اسلام حرام است دیراو را نبُ یدست و پاد، یرا آتش نزن
                                                      

، لامالسّ هیعل نیمنؤرالمیمقتل امبه نقل از ابوالحسن البکری در  287، ص 42، ج بحار الأنوار. 1
 از مشایخش:، سناد خودش از لوط بن یحییٰإبه 
ن  ع إلی  لامالسّ  هیلثمّ الت ف ت  ع... » ه  الح س  د  ل  ه   لامالسّ  هیلو   :و قال  ل 
یرارفُق یا ” ق علوَلَدی ب أس  ن إلیه  و أشف  ه  و  عَینیَه  قد تَری إلیٰ  أ لّ! هیکَ وَ ارحَهُ و أحس  طارَتا فی أُم  رَأس 

 “؟!قَلبُهُ یَرجُفُ خَوفًا و رُعبًا و فَزَعًا
ه  الحسن  ع رُ و أفجَعنا فیکَ  قد ،یا أباه”: لامالسّ  هیلف قال  ل  یُن الفاج  تَأمُرُنا  و أنتَ  ،قَتَلَکَ هَذا اللَّع 

فق  ب ه    “؟!ب الر 
ه   فَقَةُ ؛ نَزدادُ عَلَ المُذن ب  إلینا إلّا کَرَمًا و عَفوًا بَیت  لّ نَحنُ أهلُ  !نَعَم یا بُنیََّ ”: ف قال  ل  حَةُ و الشَّ و الرَّ

ن شیمَت ه   ن شیمَت نا لّ م  اا !م  ی عَلَیکَ فَأطع مهُ یا بُنیََّ مِ  ا  ب حَقا ه  مِ  تُقَی د له قَدَمًا وَ  و لّ، تَشَّبُ  اتَأکُلُهُ و اسق 
 !تَغُلَّ له یَدًا لّ

نهُ ب أن تُّ فاقتَصَّ م  قَهُ ب الناار   فَإن أنا م  دَةً و تُحر  بَهُ ضَُبَةً واح  جُل   و لّ، تَقتُلَهُ و تَضُ  فَإنیا ، تُُثَ لَ ب الرَّ
کَ رَسولَ  عتُ جَدَّ اکُم و المُثلَةَ »: یقولُ  مسلا  و آله و هیعل الله لا الله  صسَم   «!ب  العَقور  لو لو ب الک ،إیا

شتُ فَأنا أولیٰ  نَزدادُ عَلَ  بَیت  لّ عَفَوتُ فَنحَنُ أهلُ  فإن؛ أفعَلُ به ب العَفو  عنهُ و أنا أعلَمُ بما و إن أنا ع 
 «“!المُذن ب  إلینا إلّا عَفوًا وَ کَرَمًا

م، با ی فرزندا”نمود و به او فرمود: حضرت علی رو به فرزندش امام حسن علیهما السّلام »
بینی که ییا نماسیرت مدارا کن و به او احسان نما و با او با دلسوزی و شفقت رفتار کن! آ

 “لرزد؟!گردد و قلبش از ترس و وحشت و اضطراب میچشمانش چگونه در سرش می
را  ست و ماشته اکا پدرجان، این ملعون فاجر گناهکار، تو ر”امام حسن علیه السّلام عرض کرد: 

 “ییم؟!دارا نماکنی که با وی مبه مصیبت قتل تو مبتلا و دردمند نموده است، و تو به ما امر می
بیتی هستیم که نسبت به کسی که به ما بدی کرده باشد جز بله ای فرزندم، ما اهل”حضرت فرمود: 

  اخلاق و صفات ماست، کنیم، و رحمت و شفقت و دلسوزی ازبا کرم و عفو و بخشش رفتار نمی
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آخرالزّمان باشد و  غمبریپ یّچگونه امام باشد و وص نیرالمؤمنیوقت امآن
 اریاخت، دیقطعه کنقطعهد، یاو را بسوزان دیمن اگر خواستشما بعد از : اجازه بدهد که

، کرده تیّوصکه هم را  نیپس ا !محال است امر اصلًا نیتصوّر ا ؟!ستا با شما
 است. واقع نیع

 هم نیا «!تبهتر اس ماش یبرا دیاگر عفو بکن»: فرموده است نکهیو امّا از ا
لام و قانون اس، کندمی انیب غمبریچون حضرت هم طبق قرآن و سنّت پ؛ درست است

 !ستهتر ابحقّ دارد و اگر عفو کند  درا قصاص کن یجان، است که اگر انسان نیا
لمؤمنین میرا قاتل ا نسبت به  السّلام  مام حسن علیه  ا  علّت عدم عفو 

 و امام حسن برایاست  یچون حقّ ؟حضرت امام حسن چرا عفو نکردند امّا
اگر الزام به عفو داشتند که قانون شکسته ؛ حضرت امام حسن الزام به عفو ندارند

 دیاز طرف شام دارد کوفه را تهد هیخص در آن زمان که حکومت معاوبالأ !شدیم
اگر امام حسن  یاسسّح ۀنقط نی، در چناست را گول زده و برده یاریکند و بسمی

رم نفس دلالتِ بر آن کَو  شدیبر ضعف شمرده م لِ یعفو دل نیا، کردندیعفو م
دست من گرفتار  در ریالآن اس: که کردینفس حضرت نم یضرت و بزرگوارح

ملجم را تا مانند ابن هزار یٰتبجحضرت امام حسن م! کنماست و من او را رها می
حضرت امام  ۀفیوظ ،حسّاس تیّموقع نیدر ا اامّ ؛ هم ندارد یباک کند و اصلًارها می

                                                      
 خوری به او غذا بده و از دهم به حقی که بر تو دارم، که از آنچه مینه اخلاق او. تو را قسم می

 نوشی او را سیراب نما! و پاهایش را در بند نکش و دستانش را در غل و زنجیر نکن!آنچه می
 ی و سپسه بزنو فقط یک ضرباگر من از دنیا رفتم او را قصاص نما بدین نحو که وی را بکشی 

ن م(! چون اش را نبرآتش بزنی؛ و این مرد را مثله نکن )یعنی دست و پا و چشم و گوش و بینی
ن، گرچه ثله کردد از مبپرهیزی»از جدّت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم که فرمود: 

 «دربارۀ سگ گزندۀ هار باشد!
فتار با او ر دانم که چگونهعفو وی سزاوارترم و خودم بهتر می نسبت به و اگر من زنده ماندم،

ا عفو باشد جز رده ببیتی هستیم که نسبت به کسی که به ما بدی ککنم؛ پس اگر عفو نمایم، ما اهل
 «“کنیم!و کرم رفتار نمی
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 ۀو جامع نیحفظ حکومت مسلم یبرا، السّلام بود که او را قصاص کنند حسن علیه
نفر  ک: یندیمردم بگو ۀهمتا اینکه  مضطرب شود ومتشنّج  از اینکه نیمسلم
بود از  فهیرا در مسجد کوفه ضربت زد و پسرش که خل نیآمد و امام مسلم یخارج

لذا حضرت امام  ؛انعکاس در جامعه بود نیا! ترسید و او را رها کردامد، ین عهده بر
 1.لسّلام قصاص کردندا حسن علیه

مُرۡٓٓوَٓٓلۡعَفۡوَٓٱٓخُذِٓ﴿: بود زیسه چ ؟!دیامروز ما خوب توجّه کرد ۀمسئل به
ۡ
أ

ِٓ عۡرضِۡٓعَنِٓٓوَٓٓلۡعُرۡفِٓٱب
َ
 آن داده شد. رامونیکه پ یشرح نیبا ا 2،﴾لۡجَهِٰليَِٓٱأ

 اللهمّ صلّ علّی محمّد و آل محمّد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .22، ص 1، ج الإرشاد؛ 144، ص الإسناد قرب .1
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یطان  الر   ن  الش   جیمأ عوذ  ب الل  م 
 بسم الل الرّحمین الرّحیم

مین  الل علّی و صلّ   ر  ک  راء  الم  ف  ف  الس  لین خات م  الأنبیاء  و ،أشر  رس   ،الم 
بیب  إله  العال مین   م  محمّد  أبی ،ح  رین  ل ه  آ و علّی  القاس   الط ی بین  الطّاه 
عن ة  الل  علّی  ن  الآن  إلی  و ل  م أجم عین  م   قیام  ی وم  الدّی ن أعدائ ه 

 
ریم:  قال الل  الح کیم  فی ک تاب ه  الک 

ٓٓوَٓ﴿ جِيبُٓدَعۡوَةَ
ُ
ٓقرَيِبٌٓأ ٓفإَنِِ ِ ِ لكََٓعِبَاديِٓعَنّ 

َ
اعِٓٱإذَِآسَأ إذَِآدَعََنِٓفلَۡيسَۡتَجِيبُوآْٓلَّ

 1.﴾لُّۡؤۡمِنُوآْبِِٓلَعَلَّهُمۡٓيرَۡشُدُونَٓٓٓوَٓلَِٓ
دعا عبادت است،  .ستا نیست، دعا یو تردید از چیزهایی که دارای هیچ شکّ

دعا اتّصال قلب شخص  2.ستا دعاهم دین عبادت است، و روح عبادت  و روحِ
 کردن از او برای منویّات و حاجات خود است. کننده به مبدأ أعلیٰ و تقاضا دعا

 فرماید:در این آیه می
چیزی درخواست کنند، من به  و زمانی که بندگان من از من سؤالی کنند»

به اگر آورم؛ بنابراین کننده را برمی آنها نزدیکم و خواست و تقاضای دعا
 و باید دهم؛بخواهند، من به آنها می یاز من چیزو من متوجّه بشوند 

                                                      
 .186( آیه 2) هسوره بقر. 1
 .19و  18، رواندی، ص عواتالدّ. 2
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 «رشد و راه سعادت است.این راه  و ایمانشان به من زیاد باشد،
السّلام مطالب بسیاری راجع به دعا داریم، و تمام این  خبار ائمّه علیهمادر 

شخص اگر است؛ یعنی  «خلوص»زند و آن محور مطالب بر یک محور دور می
کردن پاک باشد و از صمیم قلب دعا کند  کننده کاری کند که قلبش در حال دعا دعا

 1شود.نباشد، این دعا مستجاب میغِلّ و غشّی در قلبش و 
استجابت دعا  شرایط 

 است و مجموع شرایطی که برای استجابت دعا در روایات ذکر شده
 لاً اجما، دچهار شرط رسیده بو و به بیست ،کرده بودم ءمن استقصاهم که وقت  یک

 :این است
 2وضو باشد. یکی از آن شرایط این است که انسان با

 3است که انسان رو به قبله بنشیند.یکی از آن شرایط این 
رکعت نماز بخواند  یکی از آن شرایط این است که انسان روزه بگیرد و بعد دو

 5رکعت نماز بخواند و بعد دعا کند. روز روزه بگیرد و بعد دو یا سه 4بعد دعا کند،و 
یکی از شرایط این است که در اوّل دعا و آخر دعا صلوات بر محمّد و 

 اًست و خداوند علیّ أعلیٰ این دعا را مسلّما بفرستد؛ زیرا صلوات دعامحمّد آل
کند؛ چون درخواست درود و تحیّت به بهترین افراد عالم است، و مستجاب می

 ،کشد که اوّل دعا و آخر دعا را که صلوات است مستجاب بکندخداوند خجالت می
 6ولی بین این دعا را مستجاب نکند و او را رها کند.

                                                      
، 1، ج القلوب إرشاد؛ 29 ـ 27، ص ائلالسّ فلاح؛ 43 ـ 16، ص یاعالدّ ةعدّ. رجوع شود به 1

 .154 ـ 148ص 
 .478، ص 3، ج یالکاف. 2
 .481، ص 2، ج همان. 3
 .479، ص 3، ج همان. 4
 .477، ص همان. 5
 .494، ص 2، ج همان. 6
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ی از شرایط دعا این است که انسان در اوقات خوش دعا کند؛ مثل شب یک
 1اثرش بیشتر است. که لیالی متبرّکه و جمعه، روز جمعه، ایّام متبرّکه

مثل مکّه، مدینه،  ،های مبارک و مقدّسیکی از شرایط این است که در مکان
های مقدّس مکان هااین دعا کند؛ مساجد و السّلام های ائمّه علیهممسجد کوفه، حرم

 2تر است.نجاها مستجابایاست و دعا در 
نفر دعا  یکی از شرایط دعا این است که انسان در بین جماعت دعا کند؛ یک

همدیگر جمع بشوند  کناررا که مؤمنین  اییخدا چنین دع .ین بگویندکند و همه آمّ 
یلی دوست خ ،دل با همدیگر مطلبی را از پروردگار تقاضا کنند و بخواهندو یک
 3تر است.این دعا به اجابت خیلی نزدیک ودارد 

حال دعا گریه کند؛ خدا گریۀ بندۀ  یکی از شرایط دعا این است که انسان در
حال  ،توانید گریه کنیداگر نمی» :و حتّی در روایات داریم 4خود را دوست دارد

 فرماید:چون خدا می 5«.حزن و تباکی به خود بگیرید
ة  قُلوبُُُمأَنا عندَ  َ  «جای من آن دل شکسته است.» 6؛المُنکَسِ 

چون جای خدا و دلی که دارای استکبار و منیّت باشد جای خدا نیست؛ 
 7نیست نباید از آن دل توقّع دعای مستجاب داشت.

                                                      
، یاعالدّ ةعدّ؛ 420، ص 1، ج هیالفق حضرهی لا من؛ 414، ص 3؛ ج 478، ص 2، ج یالکاف. 1

 .399، ص الأخبار یمعان؛ 48و  47ص 
 .472 ـ 468، ص ائرالزّ مصباح؛ 57، ص یاعالدّ ةعدّ. 2
 .487، ص 2، ج یالکاف. 3
، ص العقول تحف؛ 208، شیخ صدوق، ص یالأمال؛ 482و  478و  474و  329، ص همان. 4

 .93، ص 1، ج القلوب إرشاد؛ 169، ص یاعالدّ ةعدّ؛ 490
 .173، ص یاعالدّ ةعدّ؛ 484و  483، ص 2، ج یالکاف. 5
 .123، ص منیة المرید. 6
 .474، ص 2، ج یالکاف. 7
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بلند  ،گویندین مییکی دیگر از شرایط دعا، در آنجایی که جمعیّتی است و آمّ 
لذا دعا در  1.آهسته دعا کردن است ،که کسی نیستو در آنجایی  ؛دعا کردن است

، و هم آمده استکردن  کردن و تقاضا آهسته صحبت وعنوان مناجات روایات هم به
 3.است آمده 2﴾إذِۡٓناَدَىٰٓرَبَّهُٓ﴿ :عنوان ندابه

سلمان ان میکی از شرایط دعا این است که انسان قلب خود را از کینۀ برادر
خواهد که میالیرا پاک کند؛ و درح آناگر غِلّ و غشّی نسبت به کسی دارد  .پاک کند

ا دخامر را به و  اشد،از اقوام و دوستان در دل او نب و دعا کند کدورتی از برادران مؤمن
 واگذار کند.

گردن انسان  بر و از شرایط دیگر دعا این است که اگر کسی از انسان طلبی دارد
اقل  تواند، لابعد دعا کند؛ و اگر نمی و کند ءدااقوق مردم را بدهد و یْنی است، انسان حدِ

تواند بدهد؛ و اگر دسترسی به کند و مهلت بگیرد تا زمانی که می ءاز طرف استرضا
 4وهلۀ امکان حقّ دیگری را بدهد. تصمیم بگیرد بر اینکه در اوّل ،ندارد هم ءاسترضا

های قلوب طاهره است؛ یعنی به دلیکی از شرایط دعا توسّل پیدا کردن به 
سر قبور علما مستجاب  بر لذا دعا ؛اولیای خداو مثل پاک، مثل پیغمبر، مثل امام 

آنجا  چون در 5«.های مطهّره دعا مستجاب استدر حرم» :در روایت داریم است.
 :کند و قلب امام خیلی وسیع استانسان به قلب امام توجّه پیدا می

ٓفِِٓٓلَلُٓٱضَََبَٓ﴿ ٓوَفرَعُۡهَا ٓثاَبتِٞ صۡلُهَا
َ
ٓأ ٓكَشَجَرَةٖٓطَي بَِةٍ ٓطَي بَِة  ٓكَُمَِة  يءِٓٱمَثَلَ  مَا ٓ*ٓلسَّ

كُلَهَآتؤُۡتِيٓ
ُ
هایش آن کلمۀ طیّبه است که تمام شاخه» 6؛﴾رَب هَِآبإِذِۡنِٓٓحِيٓ ٓكَُُّٓٓأ

                                                      
 .466، ص الأخلاق مکارم؛ 530، شیخ طوسی، ص یالأمال؛ 476، ص همان. 1
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 .57، ص یاعالدّ ةعدّ. 5
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 «.، و آسمان رحمت از هر نقطه به آن دل متّصل استاست آسمان را گرفته
خداوند  ،ر دادقرا تی که انسان مطلبی را از پروردگار تقاضا کرد و امام را شفیعو وق

 دهد.علیّ أعلیٰ به انسان می
ئمّۀ اطهار علیهم شفیع مبر و ا ن پیا استجابت دعا قرارداد  السّلام جهت 

الرّحیم قصیر  که عبد 1نمازی را که امروز برای نماز حاجت ذکر کردیم،
 السّلام عرض کرد: علیهخدمت حضرت صادق 

ن »حضرت فرمودند: ! ی اختراع کردمیمن دعا  !ختاع کادَعنی م 
خواهی وقتی می “!؟کارچهتو بگذار، من را با اختراع  کنار اختراعت را”

همان کیفیّتی که  هب)رکعت نماز  دعا کنی به پیغمبر رحمت متوسّل شو، دو
حة  أَ أس اللَهما إنیا »: بعد بگو و بخوان (ذکر شد دُ  !لُکَ ب نبی کَ نبی  الرا ا ی یا محما

لُ إل إنیا  ، اللهیَّ نب  2«کَ إلَی الله!یأَتَوسَّ
کت کنم به بریمن از تو تقاضا م ،پروردگارا :این جمله خیلی معنا دارد! یعنی بگو

 ،خدا ی نبیّا ،ای پیغمبر ! بعد بگو:پیغمبرت، به شفاعت پیغمبرت، به توسّل پیغمبرت
ا قرار خد زاکنم، ولیکن تو را واسطۀ برای سؤال ای رسول خدا! من از تو سؤال می

 ؛خواندیممبر ولیکن انسان خدا را از راه نفس پیغ ،ستا مسئول خدا ،خلاصه !دهممی
شود بر می و این خیلی مهم است! خیلی خیلی مهم است! بیشتر دعاهایی که مستجاب

خدا  بین بین خود و ،خدا را که قلبش پاک استاین اساس است که انسان یک ولیّ 
 .کندنظر تلطّف می ،دهد و خداوند علیّ أعلیٰ از آن ناحیهشفیع قرار می

یت خواند رواهای مطهّره میسیّد بن طاووس زیارتی را که انسان در حرم
 گوید که مفادش این است:جملاتی می، کند و بعد از آنمی

 ام سراغتر از این امخدایا اگر من بهتر و پاک: و بگو گیربسر قرار ی در بالا
قرار  شفیع و حالا این امام را !دادمسوی تو شفیع قرار میاو را به ،داشتم

 !سراغ ندارم از او ترای مقرّبتر و بندهزیرا دلی پاک ؛امداده
                                                      

 .219و  218، ص 1، ج انوار الملکوت. رجوع شود به 1
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 گو:بگذار و برا به ضریح  تبعد سر
ام، و این سوی تو از راه دور آمدهمن برای عرض حاجت به ،پروردگارا

القُلوبُ إلیکَ ب الجمیل   کانتإذ  !امام را بین خود و بین تو واسطه قرار دادم
 2شود.و دعا مستجاب می 1.تُشیر

استجابت دعا در شب ن شرایط  قدرمهیّا بود ی   ها

امشب در ما  ،یمبسیاری از این شرایطی که گفت و 3،ستا اینها از شرایط دعا
 :جمع است
ه ما مضان کاه رماین روزهای  ، ویماهروزه گرفت :ثانیاً؛ همه وضو داریم :اوّلًا
کعت ر دوض عو ایضاً برای غیر خدا؛نه یم، اهیم برای خدا روزه گرفتاهروزه گرفت

از  که ستاشب قدر ، است یزمان خیلی خوب هم یم؛ زماناهخواند بیشتر نماز ،نماز
سجد ماست،  یمکان شریف هم مکان ؛بسیار ممتاز در بین تمام سال استهای شب

 و ،سیملتممو ما هم  است خدا ما را به این خانۀ خود دعوت کرده و ستا خانۀ خدا
 و ؛دهدا بر انست که دعای میهمانان خود را اجابت کند و تقاضای آنا بر عهدۀ او

ها لدبراین بنا ، وایماجتماع کردهدیگر اینکه همه با همدیگر در این درخواست و دعا 
 .خورد و برای جلب رحمت پروردگار خیلی مؤثّر استبه یکدیگر پیوند می

حقّی بر گردن انسان دارد، انسان الآن  و یا اگر کسی دیْنی ،از اینها گذشته
ای از برادران مؤمن در دل انسان است و اگر کینه ؛تصمیم بگیرد که آن حق را ادا کند

قدر ما نه این .بیاید تواند از عهده برخدا خیلی بهتر می ،ه خدا واگذار کندانسان ب
های برادران مسلمان خود را از کینههای مجال داریم که دل و نه حال داریم و عمر

                                                      
 ، تعلیقه:358، ص 2، ج انوار الملکوت. 1
سبت به طوفت نعشناسند )و به رحمت و را به كردار جميل و زيبا مىو هاى ما همگى تزيرا دل»

 «.نمايند(بندگان اشارت مى
 .472 ـ 468، ص مصباح الزّائر. 2
 ،2، ج الملکوت انوارگانۀ استجابت دعا رجوع شود به وپنج. جهت اطّلاع بیشتر از شرایط بیست3

 .412 ـ 351، ص 9نور ملکوت دعا، مجلس 
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به خدا  پس اندازد،از کار می و کندخسته می وپر کنیم؛ چون آن کینه ما را سنگین 
چرا ما خودمان را سنگین کنیم؟! خدا  .داندکنیم و خدا خودش میواگذار می

هست پاک کنیم تا که ای ها را از هر کینهپس الآن تمام این دل !بهترین منتقم است
 مستجاب شود. ،خواهیم بکنیمی که مییدعا

منین لمؤ میرا ز ا ل و طلب شفاعت ا توسّ  حکمت 

قلب  نؤمنیامیرالم؛ چون میدهیع قرار میرا شف نیرالمؤمنیام ،گریاز طرف د
 و ستا واسعسش خیلی وصیّ پیغمبر آخر زمان است، نفْ  ،ستا ولیّ خدا ،است

نصب م تاس این منصبی که به امیرالمؤمنین داده شده .ولایتش خیلی قویّ است
ن آکه ت اسآن وجود مقدّس قرار داده  تشریفاتی نیست، پروردگار یک خاصّه در

ه باتی که تمام ابتلائ کند.های کثیر را میتحمّل این علوم کثیر و این قدرتخاصّه 
 تلائاتاب چون تمام است؛ به امیرالمؤمنین داده شده است هر پیغمبری داده شده
داده  منینیرالمؤه امب، و ابتلائات پیغمبر است هزمان داده شدالپیغمبران به پیغمبر آخر

به دست  ،است تمام معجزاتی که به دست انبیا صورت گرفته ،. از طرفیاست هشد
 لائات،ت ابتبه موازا یعنی و بعد به دست امیرالمؤمنین؛است پیغمبر صورت گرفته 

ن در آ این ناشی از آن خاصیّت و خصوصیّت. است داده شده معجزات و کرامات
یتش و، ولاات اذدر  ینفس مقدّس است که در اثر ارتباط با پروردگار و تقرّب و فنا

 نی وروحش از نقطۀ نظر ولایت تکوی و ،است تا این حدّ گسترش پیدا کرده
 دارد. ءتمام موجودات عوالم استیلا رتشریعی ب

 اند:نوشته در احوالات امیرالمؤمنین، تسنّنبزرگان اهل
ه راجع ب دادند، إخبارازجمله إخباری که آن حضرت راجع به غیب می

 .که جای اشکال نیستبود؛ ن مورد شهادت خود در چندی
 د:نگویو بعد می

د از ه بعالسّلام سر زد این است ک بی که از امیرالمؤمنین علیهیاز عجا
ر د ،دالمَقْدَس از زمین برداشتنهر سنگی که در بیت ،شهادت آن حضرت
 !زیر آن خون تازه بود
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طهّر مرم حه و بیت المَقدَس یک مکان خیلی خیلی شریف است! بعد از مکّۀ مکرّم
 .س استقدَالمَترین مکان بیتشریف ،حضرت رسول

الحدید أبیابن 2!کنندها هم نقل میسنّی 1؛گویندها نمیاین روایت را تنها شیعه
 3.هایی داردداستان هالبلاغ شرح نهجدر 

 رواحارواح، حتّی ابر تمام  او ؟ برای اینکه روحشودخون جاری می چرا
ا راو و  بشود حالا اگر انسان به این روح متّصل است. پیدا کردهجمادات استیلاء 

 !تواند برای انسان کار بکند؟این روح نمی، پیش خدا شفیع قرار بدهد
 گوید:میثم تمّار می

ر دضرت السّلام از کوفه خارج شدیم، آن ح یک شب با امیرالمؤمنین علیه
 ند:رداشتدست به دعا برکعت نماز خواندند و بعد  چهار، مسجد جُعفی آمدند

! یقَلب حُبُّکَ فی ؟!عَرَفتُک أَدعوکَ و قد و کیف لّ ،عَصَیتُکَ  إلَِی کیف أَدعوکَ و قد»  «مکین 
 .تا آخر دعا ـ

تا م، من هم به دنبال آن حضرت بود وآمدند  بعد حضرت از مسجد بیرون
رت ن حضآهای کوفه آمدند، و من هم با در میان بیابان تاریک و نخلستان

ن یک خطّی جلوی م «دیگر بایست! ،ای میثم»آمدم، حضرت گفتند: می
 جانهما مه من« !مأذون نیستی ؛از اینجا دیگر تجاوز نکن» :کشیدند و گفتند

 م دیدهه چشای که دیگر برفتند تا به اندازه و ایستادم و حضرت جلو رفتند
ها گذشت و هیچ شدند و حسّی و اثری از آن حضرت نبود، مدّتنمی

 !خبری نبود
گفتم: مولای من امیرالمؤمنین در میان این بیابان  ،من خیلی وحشت کردم
 حضرت آن خون ۀاز دشمن است، خوارج تشن پر رفت، در این شهری که
                                                      

 .146، ص ختصاصالإ؛ 447، ص 2، ج الأخبار شرح. 1
 درر نظم؛ 388، خوارزمی، ص المناقب؛ 144، ص 3، حاکم نیسابوری، ج المستدرک. 2

 .148، ص نیمطالسّ
 .126 ـ 113، ص 6الحدید، ج أبی، ابنالبلاغة نهج شرح. 3
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حضرت را در میان این بیابان و نخلستان بگیرند و شهید  الآن آن ؛ اگرهستند
با خود  طورهمین !ام؟من چرا اینجا ایستاده !کند؟ی خبر پیدا میسکچه  ،کنند

نروم اگر  است، و بروم مولا اجازه ندادهاگر نروم؟  یا بروم که دمبوردّد م
دیدم  بسیار طولانی طی کردم،مسیری  .بالأخره رفتم! ورم؟بیاچگونه طاقت 

 است. کردن و مشغول صحبتاست که آن حضرت سر در چاهی کرده 
 «کیستی؟»: فرمود ،ی استیآن حضرت تا احساس کرد که صدای پا

 .من میثم هستم :عرض کردم
 «مگر من نگفتم نیا؟ ؟!چرا آمدی» :فرمود

که  یدمد !طاقت نیاوردم ولی گفتم: ای مولای من! نخواستم مخالفت کنم،
اقت طرم! شما را در میان این بیابان خطرناک تنها بگذا من زنده باشم و

 نیاوردم.
 «های من شنیدی؟چیزی از صحبت» :حضرت فرمودند

ولی چیزی  ،خوردنه، فقط لحن صحبت به گوش من می :عرض کردم
 .درک نکردم

 حضرت فرمودند:
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدر  لُبانییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییات   و فی  الصا
 

 یإذا ضییییییییییییییییییییییییییییییاقَ لِییییییییییییییییییییییییییییییا صَییییییییییییییییییییییییییییییدر 
 ب ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییالکَف   نَکَییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتُّ الأرضَ  

 
ا  تُ یأَبییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدَ  و   یلِییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا س 

 فَمَهییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییما تَنبُییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتُ الأرضُ  
 

یییییییییییییییییییین بَییییییییییییییییییییذر   یفَییییییییییییییییییییذاکَ النَّبییییییییییییییییییییتُ م 
ته را خسماست که بعضی اوقات  رسراو ا ای مطالبدر دل من به اندازه. 1» 

ه برار را سان کنم که با او راز بگویم و آکند و کسی را پیدا نمیسنگین می و
 !حمّل کندترا سرار ااو بسپارم، ولیکن آدم باید این 

م را سرار خودازنم و خاک را عقب می ،با دست و آیمدر میان بیابان می. 2
 .پوشانمخاک می ش را باکنم، و رویدر خاک پنهان می

سرار امیرالمؤمنین توأم باشد اآید با تا بعداً گیاهانی که از این زمین درمی .3
 1«یات را نگاه دارد.سرار را از یاد نبرد، و آن زندگی و حاوْن آن و عالم کَ

                                                      
 .153 ـ 149مشهدی، ص ، ابنریالکب المزار. 1
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نی ن ایماای ،یماهالآن سر سفرۀ امیرالمؤمنین نشستکه پس ما ! ی ولایتااین است معن
ات و در مجاهد ماندر اثر ه همه که داریم، این قرآنی که داریم، این حیاتی که داریم،

 ستا شده ستولیأنفس ما مبر و  است ه است که ارواح ما گرفتهاثر همان ولایت کلّیّ 
شرّف یم و ممؤمن الحمدلله ما است.و برزخ و مثال ما با آن حضرت اتّصال پیدا کرده 

ما هم  ه دعاییم کیم، و امیدواراهبه دین اسلام هستیم و قرآن را کتاب خود قرار داد
 به برکت ولایت آن حضرت مستجاب بشود.

نه ت علینمو مات حضر ز کرا ی ا  ا

تاب کدر  یخطیب بغداد از تسنّن مناهلاند، و از طریق تمام شیعیان نوشته
 :دیدم که خ بغدادیتار

 دندکردند، از حِلّه که خارج شوقتی حضرت برای جنگ صفّین حرکت می
 و دگی شرفتند، جماعتِ لشگر مبتلا به تشناز انبار به طرف صفّین می و

مۀ هد که عرض کردنو خدمت امیرالمؤمنین آمدند  .آب در میان بیابان نبود
 .آب نداریم ولی تشنه هستند لشگر

 :گفتندحضرت مقداری جلو آمدند،  «!مقداری برویم»حضرت فرمودند: 
ود: ت فرمخاک را کنار ریختند، حضر و زمین را کندند «!زمین را بکَنید»
ا رند سنگ به سنگی رسیدند، آنچه کردند نتوانستتا کندند  «!باز بکَنید»

د و مدنآالسّلام  سنگ خیلی سنگ قطوری بود! امیرالمؤمنین علیه ؛بکَنند
و  ه شدسنگ قطور شکافت آن خود با همان مِعوَل و کلنگ به سنگ زدند و

ب آلشگر  تا روی زمین آمد و تمامآب که  یطورهآب از زیر سنگ بالا زد ب
و  ادندپایان را آب د ها را پرکردند و مواشی و چهاربرداشتند و مَشک

 رکت کردند.ح
 نویسد:می خ بغدادیتاردر 

ور ز ددسته ا یک :دسته شدند مردم قبل از اینکه از این آب بخورند سه
 لیو، رندآب بیاوکه خیال کردند که در بیابان آب است، از آن طرف رفتند 

راه  چندین فرسختا به طرف شطّ رفتند  دستهیک  ؛سراب بود و آب نبود
جمله ه منکبا امیرالمؤمنین بودند  هم جماعتی ؛طیّ کنند و به شطّ برسند

 گوید:است که می اصیقد عَ یسعأبو ،راوی این روایت
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تیم و رداشمن این معجزه را به دست امیرالمؤمنین دیدم و آب خوردیم و ب»
منین المؤرفتیم. چندین فرسخ که جلو رفتیم باز آب نایاب شد، حضرت امیر

چاه  همان به که لشگریان با خود گفتیم جماعتی از ورفتند، من با لشگر می
ر د .وریمبیا های خود را پر کنیم و با خودباز آب برداریم و مشک و برگردیم

 ه آبهرچه گشتیم دیدیم ک .همان نقطه آمدیم، نزدیک دِیر راهبی بود
 مذهب یاز آن شخص نصران وخیلی متعجّب شدیم! درآن دِیر رفتیم  !نیست

آب ” :گفت که این آبی که اینجا بود چه شد؟ که در دِیر بود پرسیدیم
حفر ا رنجا آب! ما آب خوردیم! امیرالمؤمنین دستور داد ای :گفتیم “؟ستچی

 آب بالا آمد! و سنگ را شکافتند و کردند،
گی زند در اینجا است که من سالیان دراز !ابداً اینجا آبی نیست ”گفت:

 “!اینجا آبی نیست و کنممی
ما معرّفی کردیم؛  “ی کلنگ زد؟سکچه ”راهب گفت:  !نقطهگفتیم: در فلان 

کس از این چاه خبری ندارد الّا پیغمبر یا وصیّ پیغمبر! و هیچ”گفت: 
تواند او را کشف کند مگر پیغمبر یا وصیّ پیغمبر! این شخصی که نمی

یا وصیّ پیغمبر، و اگر خودش بیاید و ست یا پیغمبر است ا همراه شما
 1«“خبر ندارد. آنکس از ند و الّا هیچتواند کشف کمی
و  سیّهآب ولایت و نفحات قد ؛ امّاهای مادّی استآب آبی از حالا این

، مکاناریزش باران رحمت از عوالم غیب توسّط قلب آن حضرت بر تمام عوالم 
ست هرچه از خروار است؛ خلاصه ه ایهاینها همه نمون !هایی داردداستان شخود

 !ستا در اینجا
ما هم ادّعا ! استا میرالمؤمنین قلب عالم امکان و ولیّ مطلق کارخانۀ خدا

کنیم، و روی میکنیم که شیعۀ آن حضرت هستیم، گرچه در این ادّعا قدری زیادهمی
شدنش در وجود ما خیلی مشکل است؛ امّا  بودن شرایط و جهاتی دارد که پیاده شیعه

                                                      
؛ با قدری 781، ص 2، ج الغارات؛ 145، ص نیصفّ وقعة؛ 302، ص 12، ج بغداد خیتار. 1
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حدّ حقیقت برساند، و این مجاز را  به سر امیدواریم که این ادّعای مجازی را خداوند
 ۀسفر و که محبّ هستیماینامّا آنچه مسلّم است ! برای حقیقت قرار بدهدۀ قنطر

از آن غذاهای عالم  خود تمام محبّینو به السّلام خیلی گسترده است  امیرالمؤمنین علیه
یرالمؤمنین سفرۀ ام .کندسیر میو دهد و همه را إشباع می اشسفره اینملکوت در 

او ولیّ مطلق پروردگار است و تمام  ؛محدود نیست آنکوچک نیست و غذا هم در 
 شود.فاضه میاأرزاق عالم از ناحیۀ آن حضرت دارد 

ز ا ،نینیرالمؤمبا شفاعت امو آماده کنیم و بنابراین ما امشب قلب خود را پاک 
 ه گناهموفّق ب را دیگر ماو بیامرزد، ایم که کردهرا ی خدا بخواهیم که همۀ گناهان

 !مگذارد نکند، و ما را در این چند روزۀ عمر به خود وا
فیت در همۀ دعاها  اهمّیت طلب عا

ح و عافیت یعنی فلا! عافیت را قید کنیم ،خواهیمدر هرچه از خدا می
افیت عاو  ممکن است انسان طول عمر داشته باشد، امّا طول عمر برای .رستگاری

یقِ ضکبت و و ن آن مال زیاد موجب گرفتاری امّا داشته باشد، یمال زیاد ؛ یانباشد
ه و سان جاممکن است ان یا ؛نیستعافیت  بنابراین، معیشت و تاریکی دل او باشد

 .ت نیستافیع پس ولیکن آن جاه و جلال او را به جهنّم بکشد، ،جلال داشته باشد
ن آ ه درلأخرشدن یقین، و با یادشدن دل از امراض نفسانیّه، و ز عافیت یعنی پاک

نیا داز  یلوشحاخ و باخواهد از دار دنیا برود با لبخند و تبسّم ساعتی که انسان می
ا را و دنی اشدبرو به آخرت  و اش رو به دنیا نباشدبرود، قلبش گرفته نباشد، وِجهه

 .کرده باشدفراموش 
معیّت جگذشتند آن السّلام از میان جمعیّتی می یک روز امیرالمؤمنین علیه

گفت: ییکی م« .ها فلان سال استبهترین سال»گفت: یکی می ؛باهم بحث داشتند
 «.ر استبهترین روزها روز قد»گفت: یکی می «.ها ماه رمضان استبهترین ماه»

قع مو است که نزدیک غروبو  ها ساعت آخر جمعهبهترین ساعت»گفت: یکی می
 «ست.ا استجابت دعا

 فرمودند: و گوش کردندو ند حضرت ایستاد
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بهترین  و زنید خوب است، ولی بهترین روزهاکه می ییهاتمام این حرف
خواهد از اینجا است که وقتی انسان می ها آنبهترین سال و هاساعت

سفید باشد، با قلب خوش برود، رویَش متوجّه آن  رو، برودو حرکت کند 
زده و با قلب منقبض و حسرت باشد و متوجّه این عالم اینکه نه ؛عالم باشد

تر ها برای انسان پسندیدهآن ساعتی از همۀ ساعت .زده از اینجا برودندامت
عمال را به دست انسان بدهند و انسان را به همان عوالم ااست که نامۀ 

 1نه اینکه در زمین مخلّد بماند. ،قدس دعوت کنند
ز شهادت خود لمؤمنین ا میرا  إخبار ا

ها خوردن آن حضرت است، و واقعاً بر تمام مسلمان ضربتامشب شب 
 مصیبت بزرگی است.

 .دحضرت در این ماه مبارک در چندین موقع خبر از شهادت خود دادن
 :ندکرد مرتبه برای حضرت امام حسن و امام حسین و سایر اولاد خود بیان یک

 ،علا  ای» :و فرمودپیغمبر رو به من کرد  و یک روز من خدمت پیغمبر بودم
لین أَ  فُ مَن أَشقَی الأوا ین ترشقی)ترین اوّلین دانی که شقیآیا می” ؟تَعر 

 «“چه کسی است؟( پیشینیانهمۀ 
آن کسی که شتر معصوم حضرت صالحِ » ؛عاقرُ ناقَة  ثَمود عرض کردم:

 «پیغمبر را پِی کرد و او را کشت.
فُ مَن أَشقَی الآخ   أَ  ،یا علا » پیغمبر فرمود: ترین دانی که شقیآیا می” ؟رینتَعر 

 «“کیست؟ (پسینیان ین همۀترشقی) آخرین
 «دانم!نمی»عرض کردم: 

ن هذه» حضرت دست به محاسن من زد و فرمود: بُ هذه م  آن ” !مَن یَض 
 او !کندخضاب می (جلوی سر)کسی که محاسنت را از خون یافوخِ سر 

 2«“!ترین افرادی است که در آخرالزّمان خواهد آمدشقیّ
شوند تا مدّتی هایی که متولّد میگویند؛ بچّهاین مقدّمۀ جلوی سر می به« یافوخ»

                                                      
 ، با قدری اختلاف.209، عیناثی، ص ةیّالعدد المواعظ. 1
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 مجلس هفتم /1مبانی اخلاق در آیات و روایات / ج  170

 

 .گویندآن در عربی یافوخ میبه  که بعضی جاهای جلوی سرشان نرم است،
ما امسال ش» مرتبه فرمودند:خواندند، یکحضرت در بالای منبر خطبه می

 1«روید ولی من در میان شما نیستم.جمعیّت به حجّ می
 ،محمّدأبایا » فرمودند: و کردند السّلام رو روز به حضرت امام حسن علیه یک

یا » فرمودند: «.روز سیزده ،جان پدر»: عرض کرد« ؟است چند روز از ماه رمضان گذشته
: سیّدالشّهدا عرض کردحضرت  «؟است چند روز از ماه رمضان مانده ،أباعبدالله

والله نزدیک » فرمودند: و کشیدند خود حضرت دست به محاسن «.روز هفده ،جان پدر»
 2«!که آن وعدۀ الهی برسد و این محاسن از خون یافوخِ سر آغشته گردداست شده 

اب آن خو د، والسّلام خوابی دیدن در همین روزها بود که امیرالمؤمنین علیه
 فرمودند: و ل کردندرا برای امام حسن نق

 (ستاکه در مکّه ) قُبِیس در خواب دیدم که جبرائیل در بالای کوه ابو
در دو دست خود گرفت و و دو سنگ از آنجا برداشت  است. ایستاده

دو  این .دخانۀ خدا محکم به هم زبالای  این دو سنگ را و بالای کعبه آمد
های ههای مکّه و خانخانهای از آن در یکی از رد شد و هر ذرّهسنگ خُ

 دانی تعبیرش چیست؟می .مدینه فرود آمد
 ودند:حضرت فرم؛ دانمنمی ،جان پدر: السّلام عرض کرد حضرت امام حسن علیه

کند، و عالم را متزلزل می ،به زودی من شهید خواهم شد و این مصیبت من
 3.وندشهای مدینه به مصیبت من عزادار میهای مکّه و خانهتمام خانه

در این ماه مبارک رمضان یک شب افطار در خانۀ حضرت امام حسن  حضرت
که  ـیک شب در خانۀ حضرت زینب  و یک شب در خانۀ حضرت امام حسینو 

که کردند؛ و در روایات متعدّد داریم می افطار ـ عیال حضرت عبدالله بن جعفر بود
                                                      

 .14، ص 1، ج الإرشاد. 1
 ، با قدری اختلاف.104شاذان، ص ، ابنالفضائل. 2
 ، با قدری اختلاف.279، ص 42، ج بحار الأنوار. 3
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 :فرمودچرا؟ می :کردندسؤال می وقتی د، ودنکرلقمه افطار نمی حضرت بیش از سه
خواهم با شکم سیر ارتحال بکنم و به نزدیک است که امر الهی برسد و نمی

 1!ملاقات خدا بروم
منین علیه لمؤ میرا ت ا ت حضر لسّلام ذکر شهاد  ا

ن راوی ای کلثوماُمّ بود؛ حضرت  کلثوماُمّ در شب نوزدهم در خانۀ حضرت 
 فرماید:حدیث است، می

 بقی ازمن طَ .خواند( مغرب نماز ) رکعت نماز منزل آمد و چندپدرم در 
 ان جو،نرده غذا برای افطار آن حضرت آماده کرده بودم که در آن طَبق دو گ

ه بعد ب ،آقا چندین رکعت نماز خواند .ظرفی از شیر و ظرفی از نمک بود
 ش برایدر این طبق دو خور ،جان ای دختر»این طبق نگاه کرد و فرمود: 

 خدا عمّم رسول دانی که من از برادر و پسرمگر نمی ؟!ایمن حاضر کرده
در حلالش حساب است و در حرامش  دنیا ،کنم؟! ای دخترتبعیّت می

د، تر و لذیذتر باشهرچه خوراک و پوشاک انسان در دنیا راحت !عقاب
 «!دطول خواهد کشی وقوف انسان در پیشگاه الهی در روز قیامت بیشتر

 من کاسۀ شیر را برداشتم «کنم تا یکی را برداری!افطار نمی» :حضرت فرمودند
 2حضرت چندین لقمه از آن نان جو با نمک افطار کرد و مشغول به نماز شد. و

ی پاسوقتی های دیگر که حضرت امشب زیاد نماز خواند، و برخلاف شب
 .رفتنمشب هیچ از منزل بیرون ا ،رفتگذشت از منزل بیرون میاز شب می

تلاوت  س  یسورۀ  .مثل اینکه منتظر امری بود که برسد ،خیلی مضطرب بود
ةَ إلّا بالله  العل  العظیم حَولَ و لّ لّ» فرمود:کرد و بعضی اوقات میمی  «.قوَّ

ک لی»: فرمودو گاهی می مرگ را برای من  ،خدایا” ؛وت  المَ  فی اللَهما بار 
 «“!خجسته و ملاقات خود را برای من مبارک گردان

ن های سابق است، ایامشب حال شما غیر از شب ،جان عرض کردم: پدر
 ای است؟!چه قضیّه

                                                      
 .14، ص 1، ج الإرشاد. 1
 .276، ص 42، ج بحار الأنوار. 2
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 «.برسد که امر خدا نزدیک است»فرمود: 
 کدام امر خدا؟ ،جان عرض کردم: پدر

ین در صبح همت، اسای که پیغمبر خدا به من داده آن وعده»فرمودند: 
 «.آثار و علائمش ظاهر استو  شب است

بتُ  الله ماو»فرمود: کرد و میآمد و به آسمان نگاه میاز اطاق بیرون می  کَذ 
بت و لّ یلةُ و إنا ؛ کُذ  ت]ا ا اللَّ ا یلا دتُ بُ  و نه به من  میگوینه دروغ م” [!وُع 

بر خهمان شبی است که پیغمبر  این قسم به خدا ؛دروغ گفته شده است
 «“است! داده
ایستاد و نماز طور یا میهمین حضرت» یزل قائمًا و راکعًا و ساجدًا؛ لم

کرد، ن میو تلاوت قرآ «!کردیا سجده می و یا به حال رکوع بود ،خواندمی
 نبّاح، مؤذّن آن حضرت اذان داد.بنا که ذان صبحاتا نزدیک 

 .دشماده آتجدید وضو کرد و برای آمدن به مسجد آقا از اطاق پایین آمد، 
ست، اگر ا هاحال شما امشب غیر از سایر شب ،جان عرض کردم: پدر

 عدهد جُ اجازه بدهی ،شودمیدهید که امشب بر شما مصیبتی وارد احتمال می
 ، ووزگارراز مردان بزرگ  و زادۀ حضرت خواهر ،مخزومی ةبن هُبَیر ةجعد)

 اند.بخو نماز و مسجد برود ( بهخواهر امیرالمؤمنین است. ،هانیاُمّپسر 
توان گریخت؟! قضای الهی است، و من مگر از امر پروردگار می»آقا فرمود: 

 1«!شود از قضای الهی تخطّی کردروم و نمیدر راه بهشت و سعادت می
 ر منزلدکه تا مرغابی  خواست از منزل بیرون بیاید، چندآقا میکه همین

 ؛زدندیمکردند و صیحه بودند با منقار خود دامان آقا را گرفتند و صدا می
 د:دنفرمو ، حضرتجدا کنند آنها را خواستند

نَُّ صَوائحُ تَتبَعُها نَوائح ؛دَعوهُنَّ »  ؛شان بگذاریدخود به حالاینها را ” !فإنا
گانی کنندها گریهدنبالش در این خانهبه ولیکن  ،زنندهایی میاینها صیحه

 «“!است
                                                      

 .16، ص 1، ج شادالإر. 1
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قا آ ؛ز شدبا کمربند آقا و ، قلّابِ در به کمربند گرفتنداز منزل بیرون آمد
 کمر را محکم بست:

 لّقیکیا المَیوتَ  فیإنا  ،ل لمَوت   حَیازیمَکَ  د  أُشدُ 
 

 
ییینَ المَیییوت  ]   [إذا حَیییلَّ ب نادیکیییا ،و لّ تََیییزَع  م 

هر  و لّ و   1کییییییییییییان یُوافیکییییییییییییا إن تَغُییییییییییییرَّ بالییییییییییییدا
 

 
هرُ  کَیما  هرُ یُبکیکییا ،أَضیحَکَکَ الییدا  کَیذاکَ الیدا

جزع  ،و از مرگ! ]کمر خود را برای موت و شهادت محکم ببند ،ای علی» 
 [2!و فزع نکن زمانى که در آستان تو فرود آید

ر وزگار! و به این روزگار اعتماد نکن، که هرچه دارد غرور و گول است
 «!اندازدگریه میبه روز انسان را  یک و خنداندروز انسان را می یک

 و آمد های مسجد کوفه خاموش بود، بالای مأذنهآقا در مسجد آمد، چراغ
مد ایین آپنه از مأذ .که تمام اهل کوفه صدای آن حضرت را شنیدندطوریذان داد بها

 کرد:و مردم را برای نماز بیدار می
لاة لاة ،الصا لاة !ؤمنونا المیا قوموا عن نَومَت کُم أ !الصا لاة ،الصا  3!الصا

یییییییییوا سَیییییییییبیلَ الج  المُجاهییییییییید   اهییییییییید  خَلا
 

[ الکُتب  و ذی الله  ذی ]فی   المشاهد 
 یَعبُیییییییییییییییییدُ غییییییییییییییییییَر الواحییییییییییییییییید   فی الله  لّ 

 
 4إلَی المسییییییییییییاجد   و یییییییییییییوق ُ  الناییییییییییییاسَ  

 «موقع نماز است! !برخیزید ،برخیزید» 
ردان و شبیب برای وَنام ه دیگر بملجم با دو نفر ملجم گذشت، ابنتا اینکه از نزد ابن

                                                      
هر  و إن کانَ یُؤاتیکا»: بحار. نسخۀ 1  «و لّ تَغتََّ ب الدَّ
 .23، ص 3، ج امام شناسی. 2
 ، با قدری اختلاف.279 ـ 276و  238، ص 42، ج بحار الأنوار. 3
 . ترجمه:310، ص 3شهرآشوب، ج السّلام، ابن علیهم طالبمناقب آل أبی. 4
 ت!های جهاد اسیدانکسی که مرد کتب الهی و م !کنیدباز  را خدا در راه ساعى و مجاهداین  راه»

« کند!می ، بیداردجامسبه سوی  )برای رفتن( مردم راو  دپرستمیيگانه را ن خدایغير از  کسی که
 )محقّق(
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قتل حضرت در مسجد بودند؛ هر سه شمشیرهای تیز و زهرآلود با خود داشتند، و 
 ند.ه بودپیمان شدعهد و همهم

بادت عو به  ،آن شب در مسجد کوفه تا به صبح بیدارکه دیّ بن عَ حُجر
 گوید:می مشغول بود،

اذان  ،ملجمای ابن»گوید: شعث بن قیس میأ مشد دید ذان صبح کهانزدیک 
 «!شد رسوا خواهی اًبعدالّا صبح نزدیک شد، برخیز! مبادا درنگ کنی و

ری  و  تکان خورد و گفتم:  ماین کلام را از او شنیدم، قلبتا من   !ک  یا أ عو 
ر أ   تل  علّ  یت   «خواهی علی را بکشی؟!تو می» ؟!د  ق 

ین خبر بدهم که اینها امشب قصد نبه امیرالمؤم تامنزل آمدم به  و برخاستم
تمام مردم از  است و دیدم کار گذشتهو مسجد برگشتم  به !سوئی دارند

 1اند.اطراف و اکناف به مسجد روی آورده
مع های محراب را جو خاک دافتمیالسّلام در محراب  امیرالمؤمنین علیه

 :دنزگذارد و صدا مید و به مغزِ سر خود مینکمی
به و فائز شدم  ،قسم به خدای کعبه» ة!رب  الکعبَ  فُزتُ وَ  !ةرب  الکعبَ  فُزتُ وَ 

 «!(مقصود من این ساعت و این لحظه است) مقصود رسیدم!
خۡرَىٰٓٓفيِهَآنعُيِدُكُمۡٓوَٓٓكُمۡٓوَٓخَلقَۡنٰٓٓمِنۡهَا﴿

ُ
 2.﴾مِنۡهَآنُُۡرجُِكُمۡٓتاَرَةًٓأ

 کند:میجبرائیل در میان آسمان و زمین ندا 
مَت والله أرکانُ الِدُیٰ   «های ایمان شکست!قسم به خدا پایه» ؛تَدَّ

 «های درخشان تاریک شد!ستاره» قیٰ؛تُ انطَمَسَت أعلامُ ال و
 «ریسمان محکم ولایت پاره شد!» ؛انفَصَمَت العُروَةُ الوُثقیٰ  و

ا النااس  !، قُت لَ وَصیٌّ المُجتَبیٰ فیٰ عَم  المُصطَ  ، قُت لَ ابنُ قُت لَ علٌّ المرتَضٰ  ،أیا
                                                      

 ، با قدری اختلاف در مصادر.19، ص 1، ج الإرشاد؛ 240، ص ةیّ القو العدد. 1
 :159، ص 6، ج شناسی معاد .55( آیه 20سوره طه ). 2
 «!آوريمرون مىين بيديگر از زمۀ گردانيم و براى مرتبشما را آفريديم و در زمين برمي ،از زمين»
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امام زمان  ،1عموی پیغمبر، وصیّ مجتبیٰ  علی را کشتند، پسر ،ای اهل عالم»
 «!را کشتند

هم ه درهای مسجد کوفه ب وزید، آسمان تاریک شد،میبادهای مخالف 
به خانۀ امیرالمؤمنین و خورد، صدای جبرائیل در میان آسمان و زمین بلند شد می

 سنین و سایر اولاد آن حضرت ندا بلند کردند:و حَ کلثوماُمّ رسید، حضرت زینب و 
 2«المؤمنینا!وا أبَتاه! وا أبَتاه! وا علیاا! وا أمیرَ »

قلب، بعد از این حالات خوشی که پیدا کردید، با آنها  دل و یک شما هم یک
وا هذه أنا و علٌّ أبَ »پیغمبر فرمود:  ؛ستا امیرالمؤمنین پدر شما! هم صدا بشوید

ة باهم صدا  و در عزاداری امیرالمؤمنین با آنها شریک بشوید و همه ناله بکنید 3«!الأمُا
دا! وا أمیرَ »همه بگویید:  وبزنید   «المؤمنینا!وا محما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 «مجتبی: برگزیده.»: نامه دهخدالغت. 1
السّلام،  علیهم طالبمناقب آل أبی؛ 286 ـ 276و  239، ص 42، ج بحار الأنواراز:  . برگرفته2
 .19و  16، ص 1، ج الإرشاد؛ 240، ص القویّةالعدد ؛ 310، ص 3 ج
 .261، ص 1، ج نیالدّ کمال. 3
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 (2)فلسفۀ دعا و شرایط استجابت 
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جیم یطان الر   أعوذ بالل من  الش 
 بسم الل الرّحمین الرّحیم

رسلین  بارئ  الخ لائق  أجمعین  باعث  الأنبیاء  و الم 
رسلین ، خاتم الأنبیاء  و الم  مین  کر  راء  الم  ف  لّی أشرف  الس  لاة  و السّلام  ع   و الص 

بیب إله العال مین، أبی لّی آله الط ی بین الطّاهرینح   القاسم محمّد  و ع 
لّی أعدائهم أجمعین من الآن إلی یوم الدّینو لعنة  الل    ع 

 
 دعا روح عبادت

ریم:  قال الل  الح کیم  فی ک تاب ه  الک 
جِيبُٓدَعۡوَةَٓ﴿

ُ
ٓقرَيِبٌٓأ ٓفإَنِِ ِ ِ لكََٓعِبَادِيٓعَنّ 

َ
اعِٓٱوَإِذَآسَأ إذَِآدَعََنِٓفلَۡيسَۡتَجِيبُوآْلَِٓٓلَّ

 1.﴾نَٓوَلُّۡؤۡمِنُوآْبِِٓلَعَلَّهُمۡٓيرَۡشُدُو
ا سابقاً عرض شد که اساس دین بر عبادت است و اساس عبادت بر دع

 دیّنِ است. دعا روح و جان عبادت است، و شخصیّت و کینونت شخص مؤمن و مت
ارد؛ ستگی درد ببه دین، به همان حال التجا و توسّلی که به مقصد خود و به خدا دا

تر رچه کمو ه و استوارتر استتر و یقین اهرچه این حال بهتر باشد، ایمان او قوی
 باشد، از این مرحله نصیب کمتری دارد.

استجابت دعا  شرایط 

 جملۀ آن شرایط: برای دعا شرایطی ذکر شده است، مِن
                                                      

 .186( آیه 2. سوره بقره )1
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یکی این است که انسان قبل از دعا، خدا را تمجید کند، تحمید کند، تحسین 
عظمت بستاید، کند، صفات علیا و اسماء حسنای او را برشمرد، او را به قدرت و 

 1یکایک نِعمی را که به انسان داده است یاد کند و بعد دعا کند و از او چیزی طلب کند.
شده  روایت لامالسّ ای که از ائمّۀ اطهار علیهمکنیم در ادعیّهلذا مشاهده می

 ه درکاست، همه بر این مضمون و بر این طریق است. در همین دعای افتتاح 
مد حل به المضامینی است، اوّ خوانیم و دعای بسیار عالیةمیهای ماه رمضان شب

 کند:خدا و ستایش او شروع می
واب  ب مَن کَ... د  ل لصَّ کَ و أنتَ مُسَد   اللَهما إنیا أفتَت حُ الثَّناءَ ب حَمد 

 کند:کند و بعد درخواست میشمارد و تمجید میو صفات خدا را می
... اللَهما إنیا أسأَلُکَ قَلیلًا  ن کَثیر  مَعَ حاجَة  بّ إلَیه  عَظیمَة   2. م 

 کند.وقت دعا میو آن
 در دعای کمیل داریم:

ا کُلَّ  تی قَهَرتَ بُ  ت کَ الا ، و ب قوَّ عَت  کُلَّ شََء  تی وَس  اللَهما إنیا أسأَلُکَ ب رَحَت کَ الا
...  شََء  و خضَعَ لِا کُلُّ شََء 

 گوید:میشمارد و بعد یکایک صفات خدا را می
تی تَت کُ الع صَم... نوبَ الا َ الذُّ ر لی   3. اللَهما اغف 

                                                      
 .485و  484، ص 2، ج الکافی؛ 556، ص 3، جزء 1، ج إحياء علوم الدّين. 1
 :153و 24، ص شرح فقراتی از دعای افتتاح. 111 ـ 108، ص 3، ج تهذیب الأحکام. 2
را از  استوار وقينى كنم ثناء را به حمد تو، و تو كارهاى راست و درست و يخدايا من افتتاح مى»

 كنى(.كنى )يعنى كار را محكم مىروى منّ خود و كرم خود تَسديد مى
از ه نيكدرحالى كران لطف تو دارم،اى كوچك از درياى بىپروردگارا، من از تو درخواست مسئله

 «من به آن بسيار است.
شرح ؛ و 157، ص 3، ج معاد شناسی. ترجمه از 850 ـ 844، ص 2، ج المتهجّدمصباح . 3

  :164، ص ۲، ج فقراتی از دعای أبوحمزه
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 کند.شروع به دعا می و
 یا در دعای صباح داریم:

حَ ق طَعَ اللَیل  المُظل م   ، و سََّ ه  باح  ب نُطق  تَبَلُّج  اللَهما یا مَن دَلَعَ ل سانَ الصَّ
... ه  ب  تَلَجلُج   ب غَیاه 

 :کندو بعد شروع به دعا می
حَة  و الفَلاح... باح  ب مَفاتیح  الرَّ  1. و افتَح  اللَهما لَنا مَصاریعَ الصَّ

وّل کند، اطور است؛ انسان وقتی چیزی از یک بزرگ تقاضا میو حقّاً هم همین
 کند.کند و بعد از او تقاضا میصفات و کرم او را بیان می

تواند اشد که خدا میاست به اینکه مطمئن ب« یقین»یکی دیگر از شرایط دعا 
حاجت انسان را بدهد، و دعا از روی شکّ و تردید و ریب نباشد. هر دعایی که از 

 2رسد!روی یقین باشد، به منصّۀ اجابت می
کردن. انسان وقتی چیزی  است، یعنی اصرار« إلحاح»یکی دیگر از شرایط دعا 

شود، جدّی میداند که این مشکل فقط به دست او حل خواهد و میاز شخصی می
تواند این مشکل را حلّ کند یا خواهد؛ امّا اگر شکّ داشته باشد که آن شخص میمی

 چون: 3کند. از خدا باید جدّی خواست؛سردی از او مطلبی را تقاضا مینه، با خون
                                                      

 «ت، رفته اسرا گفخوانم به مقام رحمت خود كه تمام موجودات را بار خداى من، من تو را مي
و  ال خضوعحبه  چيز و به قوّتت كه با آن تمام موجودات را مقهور فرمودى و در مقابل آن همه

 . ذلّت درآمد...
 «كند.خدايا بيامرز آن گناهانى را كه پرده عصمت را پاره مى

 . ترجمه:341 ـ 339، ص 84، ج بحار الأنوار. 1
های شب طعه، و قدم را با بیان تابناکش بیرون آوردبار پروردگارا، ای کسی که روشنایی صبح»

 د...تاریک را با سیاهی تحیّرش پراکنده کر
 ()محقّق« خدايا، درهاى روز را با كليدهاى رحمت و رستگارى به روى ما بگشا!

 .473، ص 2، ج الکافی. 2
 .155و  154، ص عدّة الدّاعی؛ 490و  475و  474، ص همان. 3
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ه   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ا بی  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرًّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور     م   أز 
 

ه    د  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةن م  ة  م  د  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةت م  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  م   1و الک 
ز مدد ائنات های امور به دست خدا است، و تمام کاو رشتهها تمام این زمام» 

 «شوند.خدا امداد می
لمًا »فرماید: السّلام است که می این فقره منتخب از دعای امیرالمؤمنین علیه ع 

ک و مَصاد رَها عن قَضائ ک ةَ الأمُور  بیَد  ما  2«.بأنَّ أز 
ه سوی خدا دارد و یکی از شرایط دعا این است که انسان وقتی حال انقطاع ب

شود، دعا کند؛ امّا حالش خوش است، و آن وقتی که رحمت پروردگار نازل می
خواهد نازل شود، دعا زیاد وقتی که حالش متغیّر است یا وقتی که غضب خدا می

 3تعریف ندارد.
کند که ت میالسّلام روای از حضرت امیرالمؤمنین علیه کافیمرحوم کلینی در 

 را مغتنم بشمارید: در چهار موقع دعا
: عندَ قرائَة  القُرآن  و عندَ الأذان  و عندَ نُزول  الغَیث   عاء عندَ أربَع  إغتَن موا الدُّ

هادة. ین  للشا  4و عندَ الت قاء  الصَفَّ
 «کنید، بعد از آن دعا کنید!وقتی که تلاوت قرآن می»

ا او ر لامد و ککردن با خدا بودی زیرا که در حال تلاوت قرآن، شما مشغول صحبت
عد دعا ب ؛ لذاکردید و انقطاعی پیدا کردید و رحمتی به شما نازل شده استاستماع 

 از تلاوت قرآن مستجاب است.
 «و دعا بعد از اذان مستجاب است.»

خدا را به تکبیر و تحمید یاد کردید، شهادت بر توحید و رسالت دادید، بر سنّت پیغمبر 
                                                      

 .35، ص 2، ج شرح المنظومة. 1
 تعلیقه:، 243، ص تفسیر آیۀ نور. 227، خطبۀ 349)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج. 2
 «باشد.تو مى رماندانند سررشتۀ تمام كارها به دست توست، و صدور احكام قضاء به فزيرا كه مى»
 .477، ص 2، ج الکافی. 3
 .همان. 4
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پیدا کردید، و اگر دعا کنید مستجاب است؛ لذا مستحب اعلام به نماز کردید و حالی 
 (1چنین دعا بین اذان و اقامه هم وارد شده است.است انسان بعد از اذان دعا کند. )هم

زل ا ناآید، دعا کنید! )چون رحمت خدو هنگامی که باران از آسمان می»
 شود.(می

ابل در مقصف: صف مؤمنین و صف کفّار و مشرکین برای جنگ  و وقتی دو
 «گیرند.همدیگر قرار می

اند هگذاشت قدم مؤمنین در مقابل کفّارند و آمادۀ برای شهادت، در میدان جهاد
جنگ  ینکهاند، اینجا دعا مستجاب است؛ لذا قبل از او همه به سوی خدا منقطع

 کنند، دعا کنند.
 فرماید:السّلام است که می از حضرت صادق علیهکافی روایت دیگری در 

: عاءَ فی أربَع  ساعات  یاح و زَوال  الأَفیاء  و نُزول   اُطلُبوا الدُّ عندَ هُبوب  الرا
ماء  تُفتَحُ عندَ هَذه   ؛ فإنا أبوابَ السَّ ن دَم  القَتیل  المُؤمن  ل  قَطرَة  م  المَطَر و اوا

.  2الأشیاء 
اد زش بووزد، دعا کنید! )آن در چهار ساعت دعا کنید: وقتی که باد می»
کند رود و خورشید غروب میها میحمت خدا است.( و در وقتی که سایهر

 «)در آن منظرۀ غروب خورشید(، دعا مستجاب است.
مۡسِٓٱوسََب حِۡٓبَِِمۡدِٓرَب كَِٓقَبۡلَٓطُلُوعِٓ﴿فرماید: خدا هم در قرآن مجید می  3.﴾وَقَبۡلَٓغُرُوبهَِآلشَّ

 ون شهیدخاز  وقتی اوّلین قطره آید، دعا کنید! وو وقتی باران از آسمان می»
رهای دد و شود، دعا کنید! این ساعت خیلی قیمت دارمؤمن به زمین ریخته می

 «ست.اآسمان در این مواقع باز است و کسی که دعا کند، دعایش مستجاب 
                                                      

 .125، ص عدّة الدّاعی. 1
 .476، ص 2، ج الکافی. 2
 :543، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 130( آیه 20. سوره طه )3
و را دگارت اش پروركند و قبل از آنكه غروب نمايد، با حمد و ستايو قبل از آنكه آفتاب طلوع »

 «تسبيح كن!
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قدر استجابت دعا در شب   حصول شرایط 

م، غیر ایحالا که شب بیست و یکم ماه رمضان است و ما در این مسجد آمده
در ما محقَّق است، مسلّماً بعضی از این  شاءاللهو إن 1از آن شرایطی که سابقاً ذکر شد

شرایطی هم که ذکر کردیم، محقّق است؛ اوّلًا: بعد از نماز و تلاوت قرآن و عبادت 
کنیم جدّاً بخواهیم و در این دعا و اذان و دعا و اینها است، و ثانیاً: دعایی که می

 باشیم و یقین داشته باشیم که کار به دست خدا است و بس! إلحاح داشته
دف امشب شب عزیزی است، شب شهادت امیرالمؤمنین است، یگانه دُرّ ص

ه بون او خمشب کائنات، یگانه والی عالم امکان و یگانه خورشید آسمان ولایت، که ا
بستر  افطرازمین ریخته شده است؛ بنابراین در چنین موقعی دعا کنیم، کأنّه در 

ت فاضاامیرالمؤمنین هستیم و به برکت آن حضرت که واسطۀ فیض و موجب جلب ا
 کند.می تجابکند و دعاهای ما را مسعالم ملکوت بر این عالم است، خدا تفضّلی می

، بعد کنیدسوی خدا منقطع باشید و یک توبۀ اجمالی از همۀ گناهان بهمه به
ور آن ل ظهها، فرج امام زمان، تعجیتاریبرای قضای حوائج شخصی، نوعی، رفع گرف

ز و ا های شما بدهدحضرت، صفای قلب، زیادی یقین، روحانیّتی که خدا به دل
، دعا ا بشودب شمکنید حدّاکثر استفاده را بنمایید و در عاقبت عافیت نصیعمری که می

یم اهبخو خدا کنید! اینها مسائل خیلی مهمّی است که در این مواقع حسّاس، اگر از
 امید استجابت داریم.

منین علیه لمؤ میرا آخرین وصیّت ا فراد به  ی همۀ ا لزوم پایبند لسّلام علّت   ا

های آن حضرت در السّلام چند وصیّت کردند که وصیّت امیرالمؤمنین علیه
کتب معتبره ثبت شده است. یک وصیّت هم امروز کردند، که مرحوم کلینی آن 

شُعبۀ چنین ابنو هم 2وصایا ذکر کرده است، در کتاب فروع کافیوصیّت را در 
  3آورده است. العقول تحفحَرّانی در 

                                                      
 .158. رجوع شود به ص 1
 .51، ص 7، ج الکافی. 2
 .197، ص تحف العقول. 3
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گیری از ستاین وصیّت امیرالمؤمنین که راجع به نماز و زکات و احسان و د
آن  مایشالله الحرام و سایر جهات است، طبق فرأیتام و مستمندان و حجّ بیت

و سایر فرزندان آن  حضرت، اختصاص به حضرت امام حسن و امام حسین
رسد بکسی که این وصیّت من به او  مَن بَلَغَهُ کتابّ؛»فرماید: حضرت ندارد، بلکه می

خوانیم و یمبنابراین ما این وصیّت را « خواهد باشد.او وصیّ من است؛ هرکه می
 ن صحبتؤمنیشاءالله به مقدار مقتضی در احوالات امیرالمکنیم و بعد إنمعنا می

 هر»ت: ت اسشود، بعد از این فرمایش حضرکنیم. این وصیّتی که الآن قرائت میمی
ین المؤمنبنابراین ما همه وصیّ امیر« این وصیّت را بشنود وصیّ من است.کس 

ود خصیّ وشویم، پس خیلی دارای مقام و شرف هستیم که امیرالمؤمنین ما را می
د ین بشولمؤمنوقت در این مقام باید دانست که کسی که وصیّ امیرا! آندهدمیقرار 

 ریم:چون در قرآن مجید داو بر خلاف وصیّت رفتار کند، کارش مشکل است؛ 
لَُٓ﴿ ٓبدََّ إثِۡمُهُٓٓۥبَعۡدَٓمَآسَمِعَهُٓٓۥفَمَن  يٓ ٓٓۥفإَنَِّمَا يِنَٓٱعََلَ لوُنهَُٓٓلََّّ ِ ٓٓيۥٓيُبَد   1.﴾سَمِيعٌٓعَليِمٞٓٓلَلَٓٱإنَِّ
دهد، آن یخواهد برود و کسی را وصیّ خود قرار مشخصی که از دار دنیا می»

یف ، تحررفتار کند؛ اگر تبدیل بکندشود باید طبق وصیّت کسی که وصیّ می
 ناه برند گبکند و مواد و موارد وصیّت را از روی ذوق و سلیقۀ خود عوض بک

 «ارد.گردن او است، و خدا دانا است و از تحریف و تبدیل او اطّلاع د
و از  ش کنیمگو السّلام را حالا همه آماده باشیم که وصیّت امیرالمؤمنین علیه

 کردن بر طبق این وصیّت، موفّق کند: را به عمل خدا بخواهیم که ما
زهای از  لسّلامفرا لمؤمنین علیه ا میرا مضان وصیّت ا ک ر مبار ماه  زدهم  نو  در 

حیم حٰن الرا  بسم الله الرا
إلهَ إلّا الُله وَحدَهُ  طال ب: أوصٰی أناه یَشهَدُ أن لّهذا ما أوصٰی ب ه  عَلُّ بنُ أبّ

ٓرسَُولَُٓ﴿شََیکَ لَهُ و أنا مُحمدًا عَبدُهُ و رَسولُه،  لّ رسَۡلَ
َ
ِٓٓۥأ ٓٓلهُۡدَىٰٓٱب ٓلَۡۡق ِٓٱوَديِنِ

ٓٓۥلِّظُۡهِرَهُٓ ِينِٓٱعََلَ ٓٓۦكُُ هِِٓٓل  ٓكَرهَِ ، ثُمَّ  2،﴾لمُۡشِۡۡكُونَٓٱوَلوَۡ ٓ﴿ صلا الله عَلَیه  و آل ه  إنَِّ
                                                      

 .181( آیه 2. سوره بقره )1
 .9( آیه 61؛ سوره صفّ )33( آیه 9. سوره توبه )2
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ٓ ِ ِٓرَب  مِرۡتُٓٓۥلََٓشََِيكَٓلَُٓٓ*ٓلۡعَلَٰمِيَٓٱصَلََتَِٓوَنسُُكِِٓوَمَُۡيَايَٓوَمَمَاتَِٓلِلَّ
ُ
وَبذَِلٰكَِٓأ

لُٓ وَّ
َ
ناَ۠ٓأ
َ
 1.﴾لمُۡسۡلمِِيَٓٱوَأ
 آنطالب به أبی بسم الله الرّحمـٰن الرّحیم. این آن موادّی است که علیّ بن»

آن  کند بر یگانگی پروردگار و شهادت بروصیّت کرده است؛ وصیّت می
 دهد که محمّد بندۀ خدا و رسول خدا است که:دهد، و شهادت میمی

حید و م توخدا او را با هدایت فرستاده است برای اینکه مردم را به عال﴿
و بر ین امعرفت رهبری کند، و او را با دین حق فرستاده است تا اینکه د

پس  ﴾د.باش سایر ادیان و آراء و مذاهب غلبه کند، گرچه مشرکین را ناپسند
*  نماز من، عبادت من، زندگی من و مردن من اختصاص به خدا دارد﴿

لب ن مطایپروردگار و آفریدگار عالمیان، شریکی ندارد، و من مأمور به 
 «﴾دهم که من از مسلمانانم.هستم و شهادت می

مؤمنین تّحاد بین  منین به تقوا و ا لمؤ میرا  وصیّت ا

بَیتی و وُلدی و مَن بَلَغَهُ ک تابّ، ب تَقوَی الله ثما إنیا أوصیکَ یا حَسَن و جََیعَ أهل  
کُم  سۡلمُِونَٓ﴿رَب  نتُمٓمُّ

َ
ٓوَأ ٓإلََِّ  2.﴾وَلََٓتَمُوتُنَّ

رار قیّ وص دهم ای فرزندم، ای حسن، و من تو را وصیّ قرار میپس حقّاً»
یّت بیت خود و فرزندان خود را، و هر کس که این وصدهم جمیع اهلمی

شما  دگارمن و این نوشتۀ من به او برسد؛ شما را به تقوای خدا که پرور
به  الّا مبادا شما را مرگ دریابد﴿کنم که کنم و وصیّت میاست سفارش می

 «﴾حال اسلام و تسلیم اوامر پروردگار!
ْٓٱوَٓ﴿ ٓٓعۡتَصِمُوا ْٓٓلَلِٓٱبِِبَۡلِ قُوا ٓتَفَرَّ ٓوَلََ ا عتُ رسول الله صلَّ الله  3،﴾جََيِع  فَإنیا سَم 

؛ و أنا »عَلَیه  و آل ه  یَقولُ:  یام  لاة  و الصا ة  الصا ن عامَّ صَلاحُ ذات  البَین  أفضَلُ م 
ین   .فَس المُبیَرةَ الَال قَةَ ل لدا ةَ إ و لّ« ادُ ذات  البَین  .قوَّ  لّا ب الله  العَل  العَظیم 

هدف باشید جهت و یکدل و یکهمه به ریسمان خدا چنگ بزنید، یک﴿»
                                                      

 .163و  162( آیه 6. سوره أنعام )1
 .102( آیه 3ران ). سوره آل عم2
 .103( آیه 3. سوره آل عمران )3
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فرمود: و من از پیغمبر خدا شنیدم که می ﴾و جدایی و تفرقه نداشته باشید.
ابش از اگر کسی بین دو نفر که با یکدیگر کدورت دارند اصلاح کند، ثو”

کن ها بیشتر است؛ و آن چیزی که اساس دین را ریشههمۀ نمازها و روزه
کردن و آتش کدورت را دامن زدن است بین دو نفر  بُرد، فسادکند و میمی

 «“که با یکدیگر کدورت دارند.
ن و همسایگان قرآ ن،  ن، یتیما ندا نسبت به خویشاو منین  لمؤ میرا  وصیّت ا

کُم فَ  سابَ!اُنظُروا ذَوی أرحام  نُ الُله عَلَیکُم الَ  لوهُم، یَُو   ص 
د، س کنیتجسّ دیگر آنکه در ارحام خود نظر کنید، از احوالات آنها تفقّد و»

این  اداشهای خود رسیدگی کنید و آنها را صله کنید، خدا هم به پبه رحم
 «کند!عمل، حساب شما را در روز بازپسین آسان می

 ! باوا أَفواهَهُم و لّ فَلاالَله الَله فی الأیتام  عتُ  یَضیعوا ب حَضَُت کُم! فقَد تُغ  سَم 
مَن عالَ یَتیمًا حَتایٰ یَستَغنی أَوجَبَ الُله »رسول الله صلا الله عَلَیه  و آل ه  یَقولُ: 

کل  مال  الیَتیم الناارَ. وجلا لَهُ ب ذَل کَ الجَنَّةَ، کَما أَوجَبَ لآ   «عزا
ا گرسنه دا آنهمبا خدا را دربارۀ یتیمان در نظر بگیرید! خدا را در نظر بگیرید،»

رئیٰ و مدا در مبا بمانند! مبادا به آنها رسیدگی نشود و از آنها سرپرستی نکنید!
 کسی: ”فرمودمنظر شما حقّ آنها ضایع بشود! من از پیغمبر خدا شنیدم که می

 ود و دری بشمستغنحدّی که خود آن یتیم  که متکفّل امر یتیمی بشود تا به سر
اجب مختار شود، خدا به پاداش این عمل، بهشت را بر او و امورش خود

 «“کند؛ کما اینکه به خورندۀ مال یتیم آتش را واجب کرده است.می
 یَسب قُکُم إلَی العَمَل  ب ه  أحَد  غَیُرکُم! الَله الَله فی القُرآن! فَلا

ظر نن در قرآن و در عمل به قرآخدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ »
 به قرآن عمل بگیرید! مبادا افرادی غیر از شما که دارای مذهب شما نیستند،

 «یفتند!لو بجکنند، از ظواهر قرآن استفاده کنند و در عمل به قرآن از شما 
زالَ  االَله الَله فی جیران کُم! فَإنَّ النَّبیَّ صلا الله عَلَیه  و آل ه  أوصٰی بُ  م! و م

ثُهُم! هُ سَیوَر   رسول الله صلا الله عَلَیه  و آل ه  یوصی بُ  م حَتایٰ ظَنَناا أنا
خدا را دربارۀ همسایگانتان در نظر بگیرید! پیغمبر شما دائماً به همسایگان »

کرد تا به کرد! و پیوسته رسول خدا وصیّت به همسایگان میوصیّت می
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بت و نزدیکی همسایه با انسان به حدّی حدّی که ما گمان بردیم که قرا سر
 «خواهد آنها را وارث انسان قرار بدهد!است که پیغمبر می

فقرا ن و  مضا ماه ر ت،  ز، زکا نما نۀ خدا،  نسبت به خا منین  لمؤ میرا  وصیّت ا

کُم! فَلا نکُم ما الَله الَله فی بَیت  رَب  هُ إن یَلوا م  کَ لم بَقیتُم! فَإنا نٰی تُناظَروا! و أد تُر 
ه أن ما عُ ب ه  مَن أَمَّ  یُغفَرَ لَهُ ما سَلَفَ! یَرج 
ه و عمر وخدا را در نظر بگیرید، خدا را در خانۀ پروردگارتان در حجّ »

ذارید نها بگود تالله الحرام در نظر بگیرید! مبادا آن خانه را از خزیارت بیت
کسی  د ووتا آنگاه که شما باقی هستید! بدانید که اگر خانۀ خدا ترک بش

ن متریکبرای زیارتش نرود، دیگر هیچ نظر رحمتی به شما نخواهد شد! و 
ن کند آن است که تمام گناهااجر و ثواب کسی که قصد خانۀ خدا می

 «شود.گذشتۀ او آمرزیده می
ا عَمودُ دین کُم! ا خَیُر العَمَل، إنا لاة ! فَإنا  الَله الَله فی الصا

هترین بماز نرا دربارۀ نماز در نظر بگیرید!  خدا را در نظر بگیرید، خدا»
 «اعمال است، حقّاً نماز ستون دین شما است!
کُم! ئُ غَضَبَ رَب  ا تُطف  کاة ! فإنا  الَله الَله فی الزا

ون چید؛ خدا را در ادای زکات در نظر بگیرید، و زکات مال خود را بده»
 «کند!زکات غضب پروردگار شما را خاموش می

نَ الناار!الَله ا  لَله فی شَهر  رَمَضان! فَإنَّ صیامَهُ جُنَّة  م 
ست از ری اخدا را دربارۀ ماه رمضان در نظر بگیرید! روزۀ ماه رمضان سپ»

 «آتش جهنّم!
کوهُم فی مَعای شکُم!  الَله الَله فی الفُقَراء  و المَساکیَن! فَشار 

ر دها را آن بگیرید! و خدا را دربارۀ مستمندان و فقرا و بینوایان در نظر»
 «های خود شرکت بدهید!معیشت

ن و کنیزان ب پیغمبر، زنا اصحا نسبت به جهاد، ذریّه و  منین  لمؤ میرا  وصیّت ا

: إمامُ  دُ رَجُلان  نَت کُم! فإناما یُُاه  کُم و ألس  الَله الَله فی الجَهاد  ب أموال کُم و أنفُس 
ُداه  .هُدًی أو مُطیع  لَهُ مُقتَد  بُ 

های خود در های خود و با زبانا را دربارۀ جهاد با اموال خود، با جانخد»
دسته در راه خدا  نظر بگیرید و با اینها در راه خدا جهاد کنید! فقط دو
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مجاهدند: یکی آن پیشوایی که از روی هدایت و بصیرت، زمام امور مردم را 
یگر آن حق و عادل برای جمعیّت است؛ ددر دست گرفته است و امام به

کند؛ )و کسی که مطیع چنین امامی است و اقتدا به هدایت و راهنمایی او می
 «بقیّۀ افراد مجاهد نیستند(.

رونَ  ة  نَبی کُم! فَلا یُظلَمُنَّ ب حَضَُت کُم و بَیَن ظَهرانَیکُم، و أنتُم تَقد  یَّ  الَله الَله فی ذُرا
فع  عَنهُم!  عَلَ الدَّ

 گیرید!بنظر  خدا را دربارۀ ذرّیّۀ پیغمبر خود درخدا را در نظر بگیرید، »
قع م وامبادا در میان شما و در حضور و غیبت شما آنها مورد ستم و ظل

نها د از آوانیبشوند! مبادا در شهر شما آنها مورد ستم واقع بشوند و شما بت
 «دفع کنید ولی دفاع نکنید!

ثوا حَدَثًا و لمیُ  الَله الَله فی أصحاب  نَبی کُم الاذینَ لم ثًا! فإنا رسولَ  د  وُوا مُحد  الله یُؤ 
یَ  و  هم و المُؤ  ن غیر  ثَ منهم و م  صلا الله عَلَیه  و آل ه  أوصٰی بُ  م، و لَعَنَ المُحد 

! ث   ل لمُحد 
عتی ه بدکخدا را دربارۀ اصحاب پیغمبر خود در نظر بگیرید، آن اصحابی »

 دادند!نای را مأوا گذارندهد و بدعتدر دین نگذاشتند و حَدثی ایجاد نکردن
ز افرمود؛ ولی آن افرادی پیغمبر خدا به آن اصحاب پاک، سفارش می

ت ای به نام سنّگذاشتند و دین تازهصحابۀ خود را که حَدثی در دین می
دی از چنین آن افراکرد؛ و همنهادند، لعن میآوردند و بدعتی میپیغمبر می

ت اصحاب خود را که به آن افرادی که بدعاصحاب خود و از غیر از 
دادند و کمک کردند، مأوا میگذاردند و ایجاد حَدثی در دین میمی
 «کرد!کردند، لعن میمی

رَ ما تَکَلَّمَ ب ه  نَبیُّکُم علیه لام  الَله الَله فی الن ساء  و فی ما مَلَکَت أَیمانُکُم! فَإنَّ آخ  السا
: الن ساء  و ما مَلَکَت أیمانُکُم!أُوصیکُم ب الضَّ »قال:  أن  «عیفَین 

خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ زنان و دربارۀ ممالیک خود در نظر »
هایی که زیر دست شما هستند خیلی احسان بگیرید! باید به کنیزها و غلام

ای مردم، ”و رحمت کنید! آخرین سخنی که پیغمبر شما فرمود این بود: 
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کنم به دو طایفۀ ضعیف که حقّ آنها را رعایت کنید: یکی میشما را وصیّت 
 «“طایفۀ زنان و دیگر ممالیک شما!

مربه ن، ا ن و کمک به دیگرا احسا ی در راه خدا،  منین به پایدار لمؤ میرا نهیوصیّت ا  ازمنکرمعروف و 

لاةَ!  لاةَ الصا لاةَ الصا  «نماز، نماز، نماز!»الصا
کُمُ الُله مَن آذاکُم و بَغیٰ عَلَیکُم!تَُافوا فی الله  لَومَةَ لّ لّ ! یَکف   ئ م 
ای باک کنندهدر راه خدا از هیچ امری نترسید و از ملامتِ هیچ ملامت»

ر آزا خواهند شما رانداشته باشید! خدا خودش از اذیّت افرادی که می
نید کت ککند! شما در راه خدا حربدهند و بر شما ستمی بکنند، کفایت می

 «داشته باشید؛ خدا حافظ شما است!و باکی ن
ا﴿ ! کَما 1،﴾وَقُولوُآْللِنَّاسِٓحُسۡن  وجلا  أمَرَکُمُ الُله عزا
د و بی کنیه خوبا مردم به نیکی برخورد کنید! )زبان خوش داشته باشید، امر ب﴿»

 !«ده استر کرکما اینکه خدای عزّوجلّ شما را به آن ام ﴾دعوت به بدی نکنید.(
ارَکُم تَتُکوا  و لّ َ الُله أمرَکُم شَ  الأمرَ ب المَعروف  و النَّهیَ عن المُنکَر، فَیُوَلی 

م! ثُمَّ تَدعُونَ فَلا  یُستَجابُ لَکُم عَلَیه 
د داونخمنکر را ترک نکنید؛ که اگر ترک کردید  از معروف و نهی به امر»

د، رنبگی کند که زمام امور شما را به دستبدان شما را بر شما مسلّط می
 «شود!سپس هرچه دعا کنید دیگر مستجاب نمی

اکُم و التَّقاطُعَ و التَّدابُرَ و  یا بَن یَّ  و عَلَیکُم ـ ، و إیا ـ ب التَّواصُل  و التَّباذُل  و التَّبار 
قَ!  التَّفَرُّ

 وصل ای فرزندان من، بر شما باد و لازم و واجب است که با یکدیگر»
ود را خا مال ، شمیگر ایثار کنید، فداکار باشیدکنید، اتّحاد کنید، دربارۀ یکد

ز ما اشبه دیگری بذل کنید و دیگری به شما بذل کند، و بِرّ و احسان 
تیار ی اخهریک به دیگری برسد! و مبادا شما به یکدیگر پشت کنید و جدای

 !«کنید و احسان و مودّت و صمیمیّت و اتّحاد بین شما بریده شود
﴿ٓ ْٓعََلَ ِٓٱٓوَتَعَاوَنوُا ٓٓلتَّقۡوَىٰٓٱوَٓٓلبِۡ  ْٓعََلَ ٓتَعَاوَنوُا ثمِۡٓٱوَلََ ْٓٱوَٓٓلۡعُدۡوَنِٰٓٱوَٓٓلِۡۡ ٓٓلَلَٓٱٓتَّقُوا ٓلَلَٓٱإنَِّ

                                                      
 .83( آیه 2. سوره بقره )1
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 1.﴾لۡعقَِابِٓٱشَدِيدُٓ
ا، در تقو توانید در بِرّ وتوانید به یکدیگر کمک کنید! هرچه میتا می﴿»

ا تقو نیکی، در احسان، در کارهای خوب و در کارهایی که انسان را به
بینید یرساند، کمک کنید! و بر گناه و ستم کمک نکنید، و هرجا که ممی

کار مکوجه کهیچجای گناه یا جای ستم است، خودتان را کنار بکشید و به
 «﴾است! ﴾ابِٓلۡعقَِٓٱشَدِيدُٓ﴿در آن کار نباشید! و از خدا بپرهیزید که خدا 

َ  فیکُم نَبیَّکُم! أَستَود عُکُمُ الَله و أَقرَءُ  ، و حَف  ن أَهل  بَیت  ظَکُمُ الُله م  حَف 
لام و رَحَةُ الله  و بَرَکاتُهُ!  عَلَیکُمُ السَّ

اندان ین خابیت من و از که شما اهل شاءالله همۀ شما را حفظ کند،خدا إن»
یین آت و هستید، و خدا در میان شما پیغمبر شما را حفظ کند! )یعنی سنّ
 ر باشدیغمبپپیغمبر را در قلوب شما حفظ کند تا وجود شما همیشه ملازم با 

سپارم، با های شما باشد.( همۀ شما را به خدا میو از حیات پیغمبر در دل
حمت رفرستم، سلام خدا و نم و بر همۀ شما سلام میکهمۀ شما وداع می

 «خدا و برکات خدا بر شما باد!
:  ث م  لم قول  ل ی  ز  ؛« اللهُ  إلّا إلهَ  الُله لّ إلّا إلهَ  لّ»ی  یه  ل  ل وات  الل  ع  ت ل  ص  تّیی ق   ح 

 إلّا إله  الله، لّ إلّا إله  لّ”گفت: آن حضرت بعد از این وصیّت دائماً می»
 2«اینکه روح مبارکش به عالم ملکوت رهسپار شد. تا “الله!

 یّت کهن وصاین وصیّتی است که مسلّماً امروز فرموده است؛ چون از ذیل ای
:  ث م  لم»فرماید: می ل ی قول  ز  یه  “اللهُ  إلّا إلهَ  لّ”ی  ل  ل وات  الل  ع  ت ل  ص  تیّی ق  معلوم  «ح 
 تاً جهااقعالسّلام و ست و امیرالمؤمنین علیهشود که آخرین وصیّت آن حضرت امی

 مهمّی را در این وصیّت تذکّر داده است و به ما سفارش کرده است.
امیدواریم که از مقام ولایت آن حضرت کمکی بشود و ما از این به بعد موفّق 
بشویم که به این وصیّت آن حضرت عمل کنیم و نماز، زکات، روزۀ ماه رمضان، 

                                                      
 .2( آیه 5. سوره مائده )1
 .51، ص 7، ج الکافی. 2
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الله الحرام، کمک به مستمندان و فقیران و مسکینان و یتیمان حجّ بیتعمل به قرآن، 
 اند،نامه به ما تذکّر دادهو مراعات زنان و سایر اموری را که آن حضرت در این وصیّت

 محترم بشماریم.
لمؤمنین علیه میرا ت ا لسّلام ذکر شهاد  ا

 کند:است که محمّد بن حنفیّه روایت می بحارالانوارروایتی در 
 هر شد.ن ظاهای پدرم امیرالمؤمنیدر شب بیستم ماه رمضان، آثار زهر در قدم

خواند یمسته در آن شب نتوانست ایستاده نماز بخواند و تا صبح نمازها را نش
حبت صما  و از شدّت اثر سمّ تا صبح آن حضرت را خواب نبرد، و دائماً با

د شداد. صبح که می کرد و ما را تسلّیکرد و ما را به غیب دلالت میمی
 «!بیاید خواهد به عیادت من بیاید،در را باز کنید تا هر کسی می»فرمود: 

رم آمدند. پددسته برای عیادت پدرم میما در را باز کردیم و مردم دسته
خواهید سؤال کنید قبل از اینکه هرچه می تَفق دونی! سَلونی قَبلَ أن»فرمود: می

 فرمودند:شان میکردند، و آقا به جهت وضعیّتمردم سؤال می« دیگر مرا نیابید!
 «د!های خود را کوتاه و سبک کنیخواهید سؤال کنید، ولی سؤالهرچه می»

د حُجر بن عَدی که از اصحاب بزرگوار آن حضرت است، برخاست و چن
 .واندخن حضرت و برائت از قاتلان و دشمنان حضرت بیت شعر در ]رثاء آ

 بگویند بند وچه حالی داری[ در آن وقتی که تو را بطل»امیرالمؤمنین فرمود: 
 «که از علی بیزاری بجوی!

قطعه کنند و بعد آتش بزنند، قسم به خدا اگر مرا زیر شمشیر قطعه»گفت: 
لسّلام دربارۀ او دعای ا امیرالمؤمنین علیه« من از تو برائت نخواهم جُست!

 1خیری کرد.
ملجم کرد و رو به ابن کلثوماُمّ ملجم را وارد کردند[. حضرت بعد از این، ]ابن

ای ابن ملجم، کار بزرگی کردی! اگر امیرالمؤمنین بهبودی بیابد وای به حال »گفت: 
چرا امیرالمؤمنین بهبودی بیابد! کجا بهبودی بیابد؟! پس تو »ملجم گفت: ابن« تو!

درهم خریدم  کنی یا بر علی؟ من شمشیری به هزارکنی؟ آیا بر من گریه میگریه می
                                                      

 .290، ص 42، ج بحار الأنوار. 1
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درهم به آن سمّ دادم، و چنان ضربتی زدم که اگر بر اهل عالم قسمت کنند  و هزار
 ملجم بود!این ضربت ابن 1«میرند!همه می

 گوید:أصبع بن نباته می
ت درد، یک پای خود را بلند من وارد شدم و دیدم که امیرالمؤمنین از شدّ

 2گذارد.کند و میگذارد، بعد پای دیگر را بلند میکند و میمی
 گوید[:]راوی می

، ندندشد و فرمود که درب منزل را ببحال آقا ساعت به ساعت سنگین می
ود تا فرم آمد. تمام پسران و دختران را امرو دیگر کسی برای ملاقات نمی

 بود و بس! تقریباً ثلثی «الله إلّا إله  لّ»حضرت همه حاضر شدند. ذکر آن 
 انندماز شب که گذشت، بدن آقا غرق عرق شد و عرق از پیشانی مبارکش 

کرد و های پیشانی را با دست پاک میریخت، آقا عرقهای درّ میدانه
یک وقتی وفات مؤمن نزد”فرمود:شنیدم از رسول خدا که می»فرمود: می
 «“.شودکند و نالۀ او ساکت میعرق میاش شود، پیشانیمی

کنی کأنّه جان، طوری صحبت می پدر»حضرت امام حسن عرض کرد: 
 «ای!امید شده کلّی از خود نابه

شب پیش در  ای دیگر من با شما نیستم! چهارآری، چند لحظه»فرمود: 
شب هفدهم ماه رمضان، به شکرانۀ فتح بدر که در روز هفدهم ماه رمضان 

ماندن،  الطّلوعین از شدّت بیدارافتاد، من تا صبح بیدار بودم، در بین اتّفاق
سرم را روی زانو گذاشته بودم که به یک چُرت مختصری رفتم، جدّت 

یتُ یا رسولرسول خدا را دیدم و به آن حضرت عرض کردم:  الله، ماذا لَق 
نَ الأوََد  و اللَّدَد! ت کَ م  ن أُمَّ امّت آزار کشیدم و چقدر من از دست این ” 3م 

                                                      
 .21، ص 1، ج الإرشاد، به نقل از 289، ص همان. 1
 .132شاذان، ص ، ابنالمؤمنینالرّوضة فی فضائل أمیر. 2
فشکَوتُ »: بحار الأنوار. نسخۀ 70، خطبه 99)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج. مطابق نسخۀ 3

ة.  «إلیه ما أنَا فیه من التذلال  و الأذیٰ من هَذه الأمُا



 مجلس هشتم /1مبانی اخلاق در آیات و روایات / ج  194

 

 “چقدر اینها با من دشمنی و شقاوت و بدبختی کردند!
ن را من بدا من دعا کردم: خدایا، بعد از“ ای علی، دعا کن!”پیغمبر فرمود: 

 !بر آنها مسلّط کن و به عوض آنها، ملاقات خوبان را نصیب من کن
 ناشب دیگر میهم ای علی، دعایت مستجاب شده است و سه”جدّت فرمود: 

 «!ای حسن! این شب، شب سوّم است“ ما هستی!
 حضرت به امام حسن فرمود:

کنم که بعد از من به صبر و بردباری رفتار کنی و با تو را وصیّت می»
 برادران خود به مهربانی و عطوفت! از همۀ آنها سرپرستی کنی و با برادرت

، و او فرزند دانی که من او را دوست دارممحمّد بن حنفیّه مهربان باش! می
تو  1پدر تو است. امّا دربارۀ حسین، او فرزند زهرا است و برادر اعیانی

 «!است، و دیگر احتیاج به وصیّت و سفارش نیست
 تو»د: رموالسّلام ف کرد، امیرالمؤمنین علیهحضرت امام حسن خیلی گریه می

 «را به جان من و به حقّ من بر تو، گریه نکن!
قسم  جان، کمر ما را شکستی! به خدا پدر»کرد: فرزندش امام حسن عرض 

 «!قدر گریه برای مصیبت تو باشدآن
کرد و از یمریه السّلام مانند ابر بهار گ آقا از هوش رفت! سیّدالشّهدا علیه

 های آن حضرت به صورتشدّت گریه، چشمانش آماس و ورم کرده بود. اشک
ر درا  و حضرت امام حسین امیرالمؤمنین ریخت، حضرت چشمان خود را باز کرد

 آغوش گرفت و فرمود:
یۀ یدم گرها بودم، دتو را به حقّی که بر تو دارم، گریه نکن! الآن در آسمان»

این  این، تو ملائکۀ آسمان را به گریه درآورده است! ای حسین من! بعد از
ب مصائ ای از شما خواهند کشید و شما را به انواعهای دیرینهامّت کینه

و  ستقامتاد به کنند! بر تو باخواهند کرد، و تو را با تیر ستم شهید می مبتلا
 «صبر و تفویض امور خود به خداوند متعال!

                                                      
 . یعنی برادر پدری و مادری. )محقّق(1
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 آنگاه آقا نگاهی به سایر فرزندان کرد و فرمود:
ندارید! از رسول خدا  ای فرزندان من، دست از این دو برادر خود بر»

، قاما أنَ و الَُ إنَّ الََسَ ”فرمود: شنیدم که می حسن و  و قَعَدا؛سَیَن إمامان 
در تمام مراحل از آنها  1“اند؛ قیام کنند یا قعود!حقّحسین دو امام به

پشتیبانی کنید، امر آنها را اجرا کنید و از آنها جدا نشوید! خدا همۀ شما را 
 «مورد رحمت و عافیت و مغفرت قرار بدهد!

فرادی مۀ ای شیون و ناله از ههوش شد، دیگر رمقی نمانده است! صداآقا بی
باز  د راای نگذشت که چشمان خوکه کنار بستر حضرت بودند بلند شد! چند لحظه

 کرد صدا زد:
ست، مده اآسپارم! الآن پیغمبر ای نور دیدگان من، همۀ شما را به خدا می»

 ای”گویند: حمزۀ سیّدالشّهدا آمده است، برادرم جعفر آمده است، و می
 قاتر ملاسوی ما بشتاب! ما همه انتظاایم، زود بها زینت کردهعلی، بهشت ر

 «“.تو را داریم
 اید، سلام من بر شما!ای که به استقبال علی آمدهای ملائکه»وقت فرمود: آن

ٓ﴿ 2،﴾لۡعَمِٰلوُنَٓٱلمِِثۡلِٓهَذَٰآفلَۡيَعۡمَلِٓ﴿ ِينَٓٱمَعَٓٓلَلَٓٱإنَِّ ْٓٱٓلََّّ قَوا ِينَٓٱوَّٓٓتَّ ۡسِنُونَٓٓلََّّ )برای  4«3.﴾هُمٓمُُّ
اینکه اکنون نخستین ساعتی است که نتیجۀ ایمان و جهاد و عبادت در آن ساعت وارد 

 شود!(می
 این آخرین خطبۀ حضرت بود.

                                                      
وصاهم أ  »: بحار الأنوار. نسخۀ 394، ص 3علیهم السّلام، ج  طالبمناقب آل أبی . مطابق نسخۀ1

الفوا أولاد  فا مة، یعنی الحسن و الحسین أن لا  .«یخ 
 ، تعلیقه:18، ص رسالۀ لبّ اللباب. 61( آیه 37. سوره صافات )2
 «كنندگان بايد عمل كنند!براى چنين چيزى، عمل»
 ، تعلیقه:18، ص رسالۀ لبّ اللباب. 128( آیه 16. سوره نحل )3
 «اند و آنان كه ايشان نيكوكارند.هخداوند همراه كسانى است كه تقوا گزيد»
 ، باقدری اختلاف.291، ص 42، ج بحار الأنوار. 4
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 گوید[:]راوی می
رو  د راحضرت یک نظر مرحمت دیگر به تمام اولاد کرد و بعداً پاهای خو

دًا عَبدُهُ و رَسولُه! لّأشهَدُ أن »: به قبله کشید و صدا زد  «إلهَ إلّا الله و أنَّ مُحمََّ
وا » :زدندیمصدای شیون و ناله از خانۀ امیرالمؤمنین بلند شد، همه فریاد 

صط فاه! راه، وا م  عف  داه، وا ج  لیّاه، وا مح  م  لیّاه، واع  تاه، وا إماما، وا ع  تاه، وا أب   «أب 
ا ر، علی ای اهل عالم»کرد: صدا میجبرائیل امین در میان آسمان و زمین 

 «کشتند!
های کوفه رسید و صدای شیون و ناله از همۀ صدای جبرئیل به تمام خانه

لیّاه!»ها بلند شد: خانه لیّاه، وا ع  لیّاه، وا ع  لیّاه، وا ع   1«وا ع 
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جیم یطان  الر  ن  الش   أعوذ  ب الل  م 
 بسم  الل  الرّحمین  الرّحیم

لین رس  ئ  الخ لائق  أجم عین باعث  الأنبیاء  و الم   بار 
لینو الصّلاة  و الس   رس  ل  الأنبیاء  و الم  مین أفض  کر  فراء  الم  ف  الس  لّی أشر   لام  ع 

بیب  إله  العال مین أبی رینح  لّی آله  الط ی بین  الطّاه   القاسم  محمّد  و ع 
ن  الآن إلی یوم  الدّین م أجم عین م  لّی أعدائه   و لعنة  الل  ع 

 
قدر به اهمّیت دعا در شب  ت  تعیین شدّ  مقدّرات سالسبب 

ریم:  قال الل  الحکیم  فی ک تاب ه  الک 
جِيبُٓدَعۡوَةَٓ﴿

ُ
ٓقرَيِبٌٓأ ٓفإَنِِ ِ ِ لكََٓعِبَادِيٓعَنّ 

َ
اعِٓٱوَإِذَآسَأ إذَِآدَعََنِٓفلَۡيسَۡتَجِيبُوآْلَِٓٓلَّ

 1.﴾وَلُّۡؤۡمِنُوآْبِِٓلَعَلَّهُمۡٓيرَۡشُدُونَٓ
 فرماید:خدا می
ه عاکنندای دنند، من به آنها نزدیکم و تقاضبندگان من اگر از من سؤالی ک»

 رخواستدمن  کنم؛ بنابراین همه به من التجا پیدا کنند و ازرا برآورده می
 «کنند تا اینکه به رشد و به سعادت برسند.

ترین عمل سابقاً عرض شد که دعا یکی از ارکان مهمّ دین است؛ چون بزرگ
                                                      

 .186( آیه 2. سوره بقره )1
 .468، ص 2، ج الکافی. رجوع شود به 2
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دعا است؛ و روح عبادت به دعا بستگی  ترین عبادت حقیقتاًدر دین، عبادت و بزرگ
 1دارد.

ت، و باکردن از سلسلۀ اسباب و مسبَّ نظر دعا التجاء به سوی خدا، و صرف
یشه ه همعرض نیاز و احتیاج کردن بدون واسطه به مبدأ متعال است. خدا هم ک

 لبی کهک مطآوردن حاجت عاجز نیست، و از دربیدار و توانا و عالم است و از بر
 ارد کهطی دکند، جاهل نیست. ولیکن دعا شرایاز ساحت مقدّس او تقاضا می انسان

ید لله املحمداانسان باید رعایت کند. شرایطی برای دعا در دو شب قبل ذکر شد که 
 است که غالب آن شرایط امشب هم در ما متحقّق باشد.

 امشب از نقطۀ نظر مزیّت بر دو شب گذشته افضلیّت دارد؛ چون بنابر ظنّ
ماه بهتر  از هزار﴿نزدیک به یقین، شب قدر است! و شب قدر طبق نصّ قرآن: 

شوند و و شبی است که ملائکه از عالم ملکوت به آسمان دنیا نازل می 2،﴾است!
دارند؛ لذا در مقدّرات سال را خدمت امام زمان عجّل الله فرجَه الشّریف عرضه می

مستحب مؤکّد است، و خوب  این شب دعای به وجود مقدّس حضرت امام زمان
 است مؤمنین دائماً این دعا را بخوانند:

اعة   ة  بن  الََسَن صَلَواتُکَ عَلیه  و عَلٰ آبائ ه  فی هذه السا اللَهما کُن ل ولیاکَ الَُجا
ا و دَلیلًا و عَیناً، حَتایٰ تُسک نَهُ  ً و فی کُل  ساعَة  وَلیًّا و حاف ظًا و قائ دًا و ناصِ 

 3وعًا و تُُتَ عَهُ فیها طَویلًا.أرضَکَ طَ 
 نسان دراشود؛ لذا اگر مقدّرات سال برای هر فردی از افراد امشب معیّن می

ل از ت قبای، دعایی و تغییر حالی، آن مقدّراای، انابهامشب کاری کند، توبه
 کند.یافتن، تغییر می حتمیّت
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﴿ٓ ٓيُغَٓٓلَلَٓٱإنَِّ ٰ ٓمَآبقَِوۡمٍٓحَتَّ ُ ِ نفُسِهِمۡٓلََٓيُغَيۡ 
َ
وآْمَآبأِ ُ ِ فقط اگر صفات باطنی » 1؛﴾يۡ 

 «کند.انسان تغییر کند، خدا مقدّرات انسان را عوض می
د، پرستی توأم باش بینی و خود قلوب اگر با نفاق، بخل، حرص، شرک، خود

 و اگر شد؛ نحوی مقدّر خواهدهای آلوده و سیاه بهمقدّرات انسان طبق همین قلب
فا و د و صو تبدیل پیدا کرد و این خصوصیّاتش مبدّل به توحیوجهۀ قلب تغییر 

 وردگارت پرانفاق و ایثار و گذشت و عبودیّت و حال ذُلّ و مسکنت نسبت به ساح
 شد، مقدّرات چیز دیگری خواهد شد.

ن به نسا مقدّرات ا  واسطۀ دعاتغییر 

 روایت عجیبی است:
 رمقدّ ومقدّر شده است دعا آنچه »فرماید: السّلام می حضرت صادق علیه
 «!دهدنشده است، تغییر می

است  الله، درست است که آنچه را مقدّر شدهرسولیا ابن»کند: عرض می
 «دهد؟!دهد؛ ولی چگونه آنچه را مقدّر نشده است تغییر میتغییر می

 2«.گذارد که مقدّر بشودنمی»فرمایند: حضرت می
که  یی راکند و جلوی آن بلااست عوض مییعنی دعا آن بلایی را که مقدّر شده 

سول رت رشود. و لذا از حضگیرد و دیگر تغییر بلا هم نمیمقدّر نشده است می
 فرماید:اکرم روایت است که می

طور در طَیَران و )مانند مرغی همینخواهد بلا نازل شود وقتی بر فردی می
گردد و اگر کند برمیاگر دعا  کند یا نه(،در گردش است تا ببیند دعایی می

 3.نشینددعا نکند می
کردن از خدا  کردن و التماس چون کلید تمام اسباب به دست خدا است و دعا تقاضا

که تمام مقدّرات است و خدای توانای قادر، قادر بر هرگونه تقدیری است، درحالی
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 به دست او است؛ پس او مقدِّرِ مقدَّرات و مغیِّر مقدَّرات است.
استجابتکیفیّت د ل شرایط  تحصی نحوۀ  قدر و   عا در شب 

 وامشب که شب قدر است، شب خیلی مهمی است و اگر انسان حال دعا 
اد این  امتدورانِدتوبه داشته باشد، در دوران سال آتیه مؤثّر است؛ یعنی امشب برای 

 شود: ایمانسالی که انسان تا شب قدر آتیه در پیش دارد، یک قِسم تقدیراتی می
شود، می کند، علمش زیادکند، صفا پیدا میشود، روحانیّت پیدا میکامل می انسان

 د به اوپیوندد، خداونکند، به طاعت میشود، از معصیت اجتناب مییقینش زیاد می
ه بدهد، دهد، به او سلامت فکر میدهد، به او سلامت مزاج میانشراح صدر می

ست که امّی و اینها چیزهای خیلی مه دهد؛عمر و به مال و به ناموس او برکت می
 تواند این یک سال انسان را تأمین کند.واسطۀ دعا میبه

عرض شد که بسیاری از شرایط دعا در ما جمع است؛ مثلًا: بعد از این 
ایم، وقت هم ایم، در مکان مقدّسی که مسجد است جمع شدهای که گرفتهروزه

لۡفِٓشَهۡرٖٓٓلۡقَدۡرِٓٱلَّۡلَةُٓ﴿ها است: بهترین وقت
َ
ِنۡٓأ  1.﴾خَيۡۡٞٓم 

کنیم که امشب شب ولایت و شب امام زمان است، و ما هم که همه ادّعا می
از شیعیان و پیروان آن حضرت هستیم و انتظار مقدم آن حضرت را داریم و یگانه 

ایم و بعد از دعا اتّکایمان به آن حضرت است؛ و از طرف دیگر، صلوات فرستاده
کند، وسطش فرستیم، و خداوند که این دو طرف دعا را مستجاب میت میهم صلوا

مطمئن باشیم  و باید از روی یقین و جِدّ از خدا بخواهیم و 2کند؛را هم مستجاب می
 کند و خودش گفته است:که خداوند علیّ أعلیٰ خلاف وعده نمی

جِيبُٓدَٓ﴿
ُ
ٓقرَيِبٌٓأ ٓفإَنِِ ِ ِ لكََٓعِبَادِيٓعَنّ 

َ
اعِٓٱعۡوَةَٓوَإِذَآسَأ  3.﴾لَّ

و داعی ندارد که مخالفت کند. بنده را دعوت کند که بیا دعا کن، و بنده دعا کند و او 
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اعتنایی نکند! در خدا چنین صفتی نیست؛ بنابراین انسان با جدّیت از خدا مطلبش را 
 خواهد.می

قبولی  چیز بهتر است؛ عافیت،انسان باید عافیت بخواهد! عافیت از همه
 ت! اگرر اسکارنامۀ قبولی است، فلاح و رستگاری است و از همۀ چیزها بهت است،

عتبار اهد، ای برای او دارد؟! اگر شوکت بخواانسان مال زیاد بخواهد چه فایده
ه درد بنها خورد! چیزهای اصیلی هست که آبخواهد، جاه بخواهد و... به درد نمی

وند یا شپیدا  ن آنا اینکه اینها در ضمخورد تا انسان دنبال آنها برود؛ امّانسان می
 نشوند، خیلی مهم نیست. لذا در روایت داریم:

بهترین چیزی که در شب قدر از خدا تقاضا کنید عافیت است؛ آن را 
 1!بخواهید

استجابت دعا ب عدم  اسبا ز  ی ا  برخ

موس یکی از شرایط دعا این است که انسان دعایی برخلاف مقتضیات نا
، ده استن کروقتی خداوند علیّ أعلیٰ برای امری یک راهی معیّ عالم کَون نکند.

ید: و بگو بنددبانسان باید آن راه را برود! در خانه بنشیند و در را بر روی خود 
دوست  ل راخدایا، به من روزی بده! خدا این کار را دوست ندارد، خدا آدم تنب

 ندارد! پیغمبرش گفته است:
د  فی سَبیل  الله!الکادُّ علٰ عیال ه  کالمُ  بُ حَبیبُ الله! 2جاه   3الکاس 

ی ل کسکسی را که برای عیالاتش زحمت بکشد و نان حلال تهیّه کند مث»
 «است که در راه خدا جهاد کرده است! و خدا او را دوست دارد!

اگر انسان تنبلی کند و در خانه بنشیند و در را هم ببندد و بگوید: خدا به من روزی 
دارد و این جِلسه محبوب خدا  خدا این قسم نشستن را مغبوض میبده! اصلًا
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نیست. خدا راه معیّن کرده است؛ انسان باید دنبال کار برود و کاسبی و ارتزاق کند، 
ای که دارد و هرکسی باید به کسبی مشغول باشد و کسب را هم باید طبق وظیفه

 سب!انجام بدهد؛ البتّه روزی را از خدا بخواهد، نه از ک
 السّلام فرمودند: حضرت امام جعفر صادق علیه

 شود:پنج طائفه دعایشان مستجاب نمی
 د یاتواند او را طلاق بدهعملی دارد و می اوّل: آن کسی که یک زن بد

 ت کن!کند که خدایا او را درسکند، و دائم دعا میاصلاح کند؛ ولی نمی
او  گوید: خدایاوشد و میفرپا دارد و او را نمی دوّم: کسی که غلام گریز

 را اصلاح کن!
نشیند و کند یا زیر آن میسوّم: کسی که از زیر دیوار شکسته عبور می

 گوید: خدایا این را بر سر من خراب نکن!می
 کن!خُب برخیز و برو جای دیگری بنشین، یا از زیر دیوار شکسته عبور ن

گیرد و آن دهد و برای قرضش شاهد نمیچهارم: آن کسی که قرض می
ا کند، و این دعطرف هم در دادن قرض این شخص مساهله و مماطله می

 کند که خدایا قرض مرا ادا کند!می
هَآ﴿خُب چرا شاهد نگرفتی؟! چرا کتابت نکردی و ننوشتی؟! مگر قرآن نگفت:  يُّ

َ
يـَٰٓأ

ِينَٓٱ ٓفَٓٓلََّّ سَمَ   ٓمُّ جَلٖ
َ
ٓأ ٓإلََِٰٓ ٓبدَِيۡنٍ ٓتدََاينَتُم ٓإذَِا ْ درمقابل[ قرضی که »] 1؛﴾كۡتُبُوهُٓٱءَامَنُويا

 « دهید قبض بگیرید، رسید بگیرید، شاهد بگیرید، نوشته بگیرید و امضا بگیرید!می
پنجم: کسی که در خانه بنشیند و در را بر روی خود ببندد و بگوید: خدایا 

 2!انروزی مرا برس
 ارد.یادی دزدیق اند، ولی مصاعنوان نمونه ذکر کردهالبتّه حضرت این پنج قسم را به

خلاصه عالم، عالم حرکت است، عالم کار است، عالم کَون و فساد است، و 
                                                      

 .282( آیه 2. سوره بقره )1
 .299، ص 1، ج الخصال. 2



 205 گفتار و قلب انسان نینفاق ب ۀواسطعدم استجابت دعا به

 

انسان باید از راهش به دنبال مقاصد خود برود و از خدا تقاضا کند که در این کار، 
 خیر و برکت را مقدّر کند!

نساناستجابت دعا بهعدم  قلب ا ق بین گفتار و  نفا  واسطۀ 

 :ودندخواندند، فرمای که میالسّلام در ضمن خطبه امیرالمؤمنین علیه
 برم:من از هفت طایفه به خدا پناه می

 اوّل: عالمی که بلغزد؛
عمل  م برکردن عالِ انسان باید از این به خدا پناه ببرد! چون معنای علم، استوار

کشف  طالبلمی که علم داشته باشد و پایش بلغزد، این از خیلی از ماست، و عا
 «برم!من به خدا پناه می»فرماید: کند! حضرت میمی

 دوّم: عابدی که از عبادت خسته بشود و به ستوه بیاید؛
ر روردگاپشنود با  و از این هم باید به خدا پناه برد! چون عبادت، مناجات و گفت

دت ه عباکدارد و عنوان اکراه و خستگی ندارد؛ پس عابدی است، و عبادت لذّت 
! و است حدّ خستگی برسد آن دیگر عبادت نیست، آن ملعبۀ شیطان کند تا به سر

 انسان واقعاً باید از او به خدا پناه ببرد!
 سوم: مؤمنی که محتاج بشود؛

دا در غیر خ هکار؟! احتیاج بمؤمن یعنی مؤمن به خدا! مؤمن به خدا را با احتیاج چه
 عین ایمان به خدا چه معنایی دارد؟!

 چهارم: امینی که خیانت بورزد؛
 پنجم: توانگری که فقیر بگردد؛

 ششم: عزیزی که ذلیل بشود؛
 هفتم: فقیری که رنجور و بینوا بشود.

 شخصی برخاست و عرض کرد:
شود؟ یکنیم دعای ما مستجاب نمیا امیرالمؤمنین! چرا ما هرچه دعا می

را  دعا کنید و من دعای شما﴿خدا به ما وعده نفرموده است که مگر 
 ؟!﴾کنممستجاب می

 حضرت فرمود:
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ا لب شمورزید و بین گفتار شما و قبله، ولی شما به هشت علّت خیانت می
 :هماهنگی نیست

تار دا رفگویید که ما به خدا ایمان داریم، ولی طبق ایمان به خاوّل: می
 کنید!نمی

گفتۀ  است و گویید که ما به پیغمبر ایمان داریم و او فرستادۀ خدامیدوّم: 
 کنید!او گفتۀ خدا است، ولی بر طبق سنّت و فرمایش او رفتار نمی

تنا آن اعگویید که قرآن کتاب ما و کتاب عمل ما است، ولی به قرسوّم: می
 کنید!ندارید و به آن عمل نمی

دهید ام میم گریزانیم، ولی اعمالی انجگویید که ما از آتش جهنّچهارم: می
 شوید، پس ترس شما از آتش کجا است؟!که به آتش نزدیک می

 کنید که ازگویید که ما بهشت را دوست داریم، ولی اعمالی میپنجم: می
 شوید، پس دوستی شما به بهشت کجا است؟!بهشت دور می

یٰ أعل داوند علیّوقت توقّع دارید که خکنید، آنششم : وفای به عهد نمی
 به عهد شما وفا بکند!

 یم، ولینزجرمکنیم و از شیطان متنفّر و گویید که ما شیطان را لعن میهفتم: می
 کنید!می دهید که باب رفاقت و دوستی را با او بازدائماً اعمالی انجام می

 کنید، ولی عیب مردم را آشکار!هشتم: عیب خود را مخفی می
کنید، آن ورزید! بنابراین هنگامی که دعا مییانت میبه این هشت علّت، خ

 1.حال خواست و دعایی که دارید، خلاف آن زمینۀ قلبی شما است
 ی است،آخر اصلاح مترتّب بر امور« خدایا، ما را اصلاح کن!»گویید: می

بنای  یرزراضی نیستید که « خدایا، ما را اصلاح کن!»گویید: همان وقتی که می
ا رکند که ما گویید که عملی نشود! پس لفظ حکایت میبشود و می اصلاح، عملی

 ست.ی نیگوید که اصلاح نکن! و بین زبان و قلب هماهنگاصلاح کن، ولی قلب می
رفتن مستلزم عمل صالح است،  بهشت« خدایا، ما را به بهشت ببر!»گویید: می
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منکر  از نهی معروف و به مستلزم صدق است، مستلزم مجاهده است، مستلزم امر
است، مستلزم حسّ دینی داشتن است و مستلزم غیرت دینی داشتن است؛ ولی 

شود! ما از خواهیم، امّا ما را به بهشت ببر! خب این نمیگویید که ما اینها را نمیمی
خواهیم گریزان باشیم، بدون اینکه جهنّم گریزانیم؛ ولی با همین شرایط فعلی می

 فرماید:دا بشود، خب خدا هم میتغییری در روحیّۀ ما پی
﴿ٓ نَّ

َ
نفُسِهِمۡٓٓلَلَٓٱذَلٰكَِٓبأِ

َ
وآْمَآبأِ ُ ِ ٓيُغَيۡ  ٰ ٓقَوۡمٍٓحَتَّ ٰ

نۡعَمَهَآعََلَ
َ
عِۡمَةًٓأ آن   ِ  1؛﴾لمَۡٓيكَُٓمُغَيۡ 

ح اصلا اصلًا خداوند سنّتش بر این قرار گرفته است که عالم خارج را»
 شوندبشود؛ اگر مردم خوب نکند مگر اینکه صفات نفسانی مردم اصلاح ب

د، شود، ولی اگر بد بشونشود و نعمت زیاد میعالم خارج هم خوب می
 «گیرد.ها را میآید و جای نعمتکند و نقمت میتغییر می

نقطاع اضطرار و ا  استجابت دعا در حال 

بنای  ه زیرآنچ بنابراین انسان باید دعا کند و بخواهد و خود را آماده کند و
و  اد کندد ایجاصلاح، و مقدّمه و مُعِدّ برای صلاح است، آن را هم در خوپیدایش 

شود. وقتی وقت دعا حتماً مستجاب میزمینه را برای استجابت دعا درست کند؛ آن
اوند خد ،دل پاک شد و انسان نسبت به پروردگار ملتجی شد و از او تقاضا کرد

 آورد؛ و این معنای اضطرار است:برمی
نٓيُِٓ﴿ مَّ
َ
ويءَٓٱإذَِآدَعََهُٓوَيَكۡشِفُٓٓلمُۡضۡطَرَّٓٱيبُٓأ  2.﴾لسُّ

ع به ، منقطبیندحال اضطرار یعنی حال انقطاع. مؤمن در هر حالی که خدا را مؤثّر ب
ند الدّعوه هستخدا است، لذا همۀ دعاهای او مستجاب است. کسانی که مستجاب

 چنین حالی دارند.
 ان عقبکند ولی قلبشزبانشان تقاضا میامّا افرادی که در این حال نیستند، 

دارد؛ تیجه ننند، کند، لذا یک لقلقۀ لسان بیشتر نیست و هرچه دعا کنزند و ردّ میمی
 چون دعا نیست.

                                                      
 .53( آیه 8. سوره أنفال )1
 .62( آیه 27. سوره نمل )2
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 «واهم!خمن می دایا،خ»امّا اگر انسان واقعاً از روی جِد، پیش خدا بیاید و بگوید: 
 دهد کهاب بد، انسان باید جوشوو برای انسان خبر بیاورند که دعایت مستجاب نمی

ای ک خدیشود، من دنبال چه کسی بروم؟! خدا برای ما اگر دعای من مستجاب نمی
خدای  رویم! ولی مادیگری درست کند و ما را به او بسپارد، ما سراغ آن خدا می

 یاییم!دا بدیگری که نداریم و خدا منحصر به این خدا است، پس باید سراغ این خ
نسان ا« ود!تو قابلیّت نداری که دعایت مستجاب بش»بگویند:  اگر به انسان

اند؟ ها آوردز کجباید جواب بدهد که مگر آن کسانی که قابلیّت دارند، قابلیّت را ا
 تواند قابلیّت بدهد.خدا به آنها داده است! پس خدا به ما هم می

زش مرهای تو دیگر قابل آقدر معصیت کردی که معصیتاین»اگر بگویند: 
تراست یا انسان باید جواب بدهد که چرا قابل آمرزش نیست؟ گناه بزرگ« نیست!

 ایم؟!مغفرت پروردگار نسبت به این گناهانی که ما انجام داده
دا ش پیای که شیطان بکند، انسان باید راهی در مقابلخلاصه، هر وسوسه

تمام  ندهن بکند؛ چون مخلوقِ خدا و معلّق بر خدا است و قیّومش خدا است. ای
ست که افته اندازد و او خودش بر عهده گربارها را بر ساحت مقدّس پروردگار می

باید  ارد!دعا را مستجاب کند. ولیکن اگر انسان را عقب زدند، نباید دست برد
ردّ  آن در ؛ ازکنند، به درِ دیگر برودمحکم برود! اگر انسان را از این در رد می

خانه بصاح خانه برود؛ چون. انسان باید سراغ صاحب ..کنند، به درِ دیگر و.می
 خانه نیست و دوتا خانه هم نیست!نفر بیشتر نیست، دوتا صاحب یک

فاجر ن  نصوح جوا توبۀ  ش  ی در حکایت پذیر له ا  سعۀ عفو و رحمت 

ِينَٓٱوَٓ﴿در ذیل آیۀ مبارکۀ:  تفسیر صافیدر  نفُسَهُمۡٓٓلََّّ
َ
وۡٓظَلمَُويآْأ

َ
إذَِآفَعَلُوآْفَحِٰشَةًٓأ

ْٓٱفَٓٓلَلَٓٱذَكَرُوآْ نوُبهِِمۡٓوَمَنٓيَغۡفرُِٓٓسۡتَغۡفَرُوا نوُبَٓٱلَُِّ ٓٓلَُّّ  وارد است: 1﴾لَلُٓٱإلََِّ
مَعاذ بن جَبَل یک روز خدمت رسول اکرم در مسجد آمد و عرض کرد: یا 

خواهد کند و میر بهار گریه میالله، جوانی دم در است که مانند ابرسول
                                                      

 .135( آیه 3آل عمران ). سوره 1
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 دهید که من او را خدمت شما بیاورم؟خدمت شما مشرّف بشود، اجازه می
 معاذ رفت و آن جوان را آورد.« او را بیاور!»حضرت فرمودند: 

طور دارد گریه حضرت دیدند حالش خیلی خیلی متغیّر است و همین
چرا  ک!یَ وَ »ودند: کند! حضرت فرمکند و با خود زمزمه و مناجات میمی

 «کنی؟!قدر گریه میطور است؟ چرا اینحالت این
دانم ام و میالله! گناهان خیلی خیلی مهمی انجام دادهیا رسول»عرض کرد: 

خواهد ان بآمرزد! و اگر به بعضی از آن گناهکه خدای علیّ أعلیٰ مرا نمی
 زودی مراکه به بینممرا بگیرد، کافی است که مرا در جهنّم بیندازد؛ و می

 «خواهد گرفت!
 «ه من!گنا»عرض کرد:  «ها؟تر است یا کوهگناه تو بزرگ»حضرت فرمودند: 

ها و تر است یا این زمین و بیابانگناه تو بزرگ»حضرت فرمودند: 
 «گناه من!»عرض کرد: « ها و دریاها؟درخت

 تر است یا خورشید، ماه، ستارگان،گناه تو بزرگ»حضرت فرمودند: 
 «الله، گناه من!یا رسول»گفت: « کرسی و عرش پروردگار؟

و گوید: حضرت حالشان به شِبه حال غضب تغییر کرد و به امعاذ می
و  به سجده افتاد« تر است یا خدای تو؟!! گناه تو بزرگوَیَک»گفتند: 
تر است! چیزی از ! خدای من بزرگسبحان  ربّی! سبحان  ربّی »گفت: 

 «یست!تر نخدای من بزرگ
تواند گناه بزرگ را مگر کسی جز خدای بزرگ می»حضرت فرمودند: 

 «نه!»عرض کرد: « ببخشد؟!
 خُب ای»طور به حال سکوت گذشت، بعد حضرت فرمودند: مدّتی همین

 «دهی؟جوان، ما را به بعضی از گناهانت خبر می
دزدی بود! شب در سال شُغلم کفن الله! من هفتبله یا رسول»عرض کرد: 

هایی را که تازه دفن کرده شکافتم و کفن مردهآمدم و قبر را میمیان قبرستان می
سال یک شب دختری از انصار فوت کرد و او  دزدیدم. بعد از هفتبودند، می

را دفن کردند. من شب برای دزدیدن کفن او در میان قبرستان آمدم و قبر او را 
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برداشتم، بدن دختر عریان ماند؛  شکافتم، بدن او را بیرون آوردم و کفن او را
بینی چه هیکلی بردم شیطان با من وسوسه کرد و گفت که نمیکفن را که می

 «دارد و چقدر این دختر زیبا است! آمدم و با او عمل زشت انجام دادم.
 وذُ بالله!نَعوذُ بالله! نَعبرو بیرون ای فاسد! برو! برو! »حضرت فرمودند: 

ه اشار با دست« گیرد! برو بیرون! برو بیرون!الآن آتشِ تو مرا دارد می
 کردند و این جوان از در مسجد خارج شد.

 اندازۀ آمرزد ولو بهخداوند گناه را می»گوید: او که پیغمبر رحمت است! خودش می
ه ین گناعنی ایکند، یعنی چه؟ ولیکن اینکه جوان را دارد بیرون می« عرش خدا باشد!

رُ الله!»گناهی نیست که اینجا بیایی و بگویی:  گناه  وء اینسبلکه باید تمام آثار  «أستغَف 
 از کینونتِ وجودت خارج بشود تا پاک بشوی و گناهت آمرزیده بشود.

ز در جوان ا« برو بیرون! برو بیرون!»حضرت اشاره کردند و فرمودند: 
ا هم م تت آمدیم و اوخدایا، پیش پیغمبر رحم»مسجد بیرون رفت و گفت: 

رون و بی مقداری آذوقۀ مختصر تهیّه کرد« را بیرون کرد! پس کجا برویم؟
ودش خمدینه در بالای کوهی رفت و آنجا در بین دو سنگ، محلّی برای 

 روز مشغول عبادت و گریه و زاری شد.معیّن کرد و چهل شبانه
 و آماس ها ورمدر روایت داریم که بدنش مثل یک استخوان شد، چشم

وش کرد که وحقدر گریه میکرده بود، آفتاب بدنش را سیاه کرده بود، آن
هایش را کردند، دستها بر او رقّت میشدند و مرغبیابان اطرافش جمع می

 گفت[:مالید ]و میبست و خود را روی خاک میهم با غُل به گردن می
ا ست، امّه ازشتی بود ام از روی جهالت بوده است! کارخدایا، گناهی که کرده»

رد! کیوس حالا پشیمانم! سراغ پیغمبرت آمدم و پیغمبر رحمتت هم من را مأ
 «آمرزی؟!یآمرزی یا نمام! گناه مرا میکجا بروم؟ ای پروردگارم، سراغ تو آمده

 گرگناهاارا! پروردگ»کرد، این دعا را کرد: روز که دعا میبعد از چهل شبانه
اگر  وهد؛ ه پیغمبرت خبر بده تا به من اطّلاع بدمن آمرزیده شده است، ب

ی آمرزیده نشده است بدان که من طاقت عذاب قیامت را ندارم، آتش
 «بفرست تا همین الآن مرا محترق کند و از بین ببرد.
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 کردن، جبرائیل بر پیغمبر نازل شد: روز دعا بعد از چهل
يِنَٓٱوَٓ﴿ وۡٓظَلمَُٓٓلََّّ

َ
نفُسَهُمۡٓذكََرُوآْإذَِآفَعَلوُآْفَحِٰشَةًٓأ

َ
ْٓٱفَٓٓلَلَٓٱويآْأ نوُبهِِمۡٓوَمَنٓيَغۡفرُِٓٓسۡتَغۡفَرُوا لَُِّ

نوُبَٓٱ ٓٓلَُّّ ٓمَآفَعَلوُآْوهَُمۡٓيَعۡلمَُونَٓٓلَلُٓٱإلََِّ ٰ وآْعََلَ ِنٓٓ*وَلمَۡٓيصُُِِّ غۡفرَِةٞٓم  وْلـَٰٓئكَِٓجَزَايؤهُُمٓمَّ
ُ
أ

ٰـتٞٓتََرۡيِٓمنِٓتََۡتهَِآ ب هِمِۡٓوجََنَّ ٓٱرَّ
َ
جۡرُٓٓنهَۡرُٰٓلۡۡ

َ
 1؛﴾لعَۡمِٰليَِٓٱخَلِِِٰينَٓفيِهَآوَنعِۡمَٓأ

م های خود ستآن کسانی که فاحشه و کار بسیار زشتی انجام دادند، یا بر نفس»
 کنند، ومی گریند و استغفارکنند و بر گناهشان میکردند و حالا یاد خدا می

شتشان زمال کیست غیر از خدا که گناهان را بیامرزد؟! و آنها دست از آن اع
خطا  اند کهندارند و فهمیدهاند، و اصرار بر عمل اند و توبه کردهبرداشته

ر در زی هایی کهاند، خدا گناه آنها را آمرزید و وعدۀ بهشت داد، بهشتکرده
در  ستینکنندگانی که پای راآن نهرهایی روان است! و أحسنت به این عمل

حمت یر ردارند تا اینکه زنجدهند و دست برنمیمقام عمل و توبه قرار می
 «پروردگار به حرکت بیفتد!

 «ارد؟چه کسی از آن جوان خبر د»پیغمبر اصحاب را خواستند و گفتند: 
حال، به تا الله! از آن روزیا رسول»مَعاذ بن جَبل خدمت حضرت آمد و گفت: 

 «ست!گویند که در فلان کوه بین دو سنگ مشغول عبادت ارفته است و می
بل جحضرت حرکت کردند، معاذ بن « .به سراغ او برویم»حضرت گفتند: 

 ینه بهن مدطور پیاده آمدند تا بیروو جماعتی از اصحاب هم آمدند، و همین
و  فتندرآن کوهی که معاذ نشان داد، رسیدند. حضرت با همۀ اصحاب بالا 

دارد؛ بق نجوان را دیدند؛ امّا چه جوانی! اصلًا مشابهتی با آن جوان سا
ماس ورم و آهایش از شدّت گریه آفتاب صورتش را سیاه کرده است، چشم

های کرده است، پوست بدنش تغییر کرده است، لاغر شده است، دست
 گوید:خود را به گردن بسته است و می

غلول  » یک  م  د  لول  و ب ین  ی  ک  بُ  ی هذا عبد  ؛ خدایا! این بهلول یک آدم إلَ 
؛ هر است فهم است و خود را در بین دست قدرت تو زنجیرکرده دیوانه و نا
 «هی با او بکن!خواکاری می

                                                      
 .136و  135( آیه 3. سوره آل عمران )1
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غان کنند، مراند و به حال او رقّت میدیدند که وحوش اطراف او جمع شده
 لُ ولبُُ  یا» کنند، حضرت خودشان آمدند و گفتند:آیند و به حال او رقّت میمی

! ای بهلول آفرین بر تو! آفرین بر تو! خوب عملی کردی و خوب  أَبشّ  
 «پاک کردی!تدارک کردی و آن ریشۀ گناه را از قلبت 

خودشان رفتند و با دست شریف خود غُل را از گردنش باز کردند و دستور 
دادند اصحاب آب آوردند و صورتش را شستند و حضرت به او محبّت و 

ٓ﴿مهربانی کردند و فرمودند:  ٓفَليۡعَۡمَلِ کنندگان باید توبه» 1؛﴾لۡعَمِٰلوُنَٓٱلمِِثۡلِٓهَذَٰا
و این جوانی بود که آن روز که پیش « طور عمل کنند!طور توبه کنند و ایناین

ها و با این ها و این مناجاتپای او آتش بود، ولی او با این گریه من آمد سرا
 «توبه، تدارک کرد و تمام آتش خود را از بین برد و تبدیل به رحمت کرد!

وْلَـٰٓٓ﴿آیه نازل شد: 
ُ
ٓتََۡتهَِآأ ٓمِن ٓتََۡرِي ٰـتٞ ٓوجََنَّ ب هِِمۡ ٓرَّ ِن ٓم  ٞ غۡفرَِة ٓمَّ ؤهُُم

ي ٓجَزَا ئكَِ
نهَۡرُٰٓٱ

َ
ٓٓلۡۡ جۡرُ

َ
ٓأ ٓوَنعِۡمَ ٓفيِهَا برای او مغفرت خدا است و » 2؛﴾لۡعَمِٰليَِٓٱخَلِِِٰينَ

هایی برای او مُعَدّ و مهیّا فرموده است که نهرهایی خدای علیّ أعلیٰ بهشت
 3«ها جاری است.در زیر آن بهشت

 ۀ خود!ندازابیش و هر کس به  و حالا ما همه اجمالًا دارای گناه هستیم؛ کم
شود پاک ب ناهگتی در این شب قدر، اوّلًا باید توبه کنیم تا گناهان پاک بشود، وق

زد تا بری شود؛ انسان اوّل باید آب لجن حوض را بکشد و بیرونمقدّرات عوض می
ایده د، فجای آن آب بریزد، اگر آب تازه هم روی آن آب لجن بریزنآب تازه به

 کند! پس اوّل باید توبه کرد و اوّل باید طهارت کرد.نمی
 خَرام خرابات، وشویى کن و آنگه بهشست

 
 

 4تووووووا نگووووووردد ز تووووووو ایوووووون دیوووووور خووووووراب، آلوووووووده 
                                                       

 .61( آیه 37. سوره صافات )1
 .136( آیه 3. سوره آل عمران )2
 .42، شیخ صدوق، ص الأمالی، به نقل از 382، ص 1، ج تفسیر الصّافی. 3
 .423، غزل 486)قزوینی(، ص  دیوان حافظ. 4
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 کردن. اوّل طهارت است و بعد دعا
 ذکر وایم و مشغول نماز امشب شب قدر است و ما در این مسجد جمع شده

تر از گر بیشآمد و دیخدا و لبّیک و دعا هستیم، و این کاری بود که از دست ما برمی
خواهیم، یشتها داریم: مغفرت مخواهیم و اآید! و ما هم چیزهایی میاین برنمی
 ا بهخواهیم، آنچه خدخواهیم، معرفت میخواهیم، آمرزش گناهان میبهشت می

رت خواهیم، خیر دنیا و آخخواهیم، سعادت میپیغمبرش وعده داده است می
ست وب اخواهیم! اینها خخواهیم و حسن عاقبت میخواهیم، عافیت دارَین میمی

 هید!ا بخواز خدا! یک توبۀ اجمالی کنید و بعد هم اینها را و همه هم باید بخواهند
خواهید از اینجا با حالا می 1السّلام هم هست، شب زیارتی سیّدالشّهدا علیه

وقت بعد آن 2«بُعد منزل نبوَد در سفر روحانی!»همدیگر کربلا برویم و زیارتی کنیم؛ 
 آنجا توبه کنید و دعا کنید!از اینکه زیارت کردید، در بالای سرِ حضرت بایستید و 

 ه خانۀبیم؛ م و آنجا را زیارت کنخواهید اوّل کوفه و نجف اشرف بروییا می
روی  را به ن درالسّلام در کوفه برویم، تاریک است، شاید حسنی امیرالمؤمنین علیه

ن را لمؤمنیمیرااما باز کنند و ما هم در آن اطاق امیرالمؤمنین برویم و جای خالی 
ن ما گناها همۀ ببینیم، و فرق شکافتۀ آن حضرت را پیش خدا شفیع قرار بدهیم که از

 نجا ازآند! های ما را پاک کند و صفا بدهد و به نور یقین منوّر کبگذرد! و دل
ای  م کهالسّلام اجازه بگیریم و بگویی حضرت امام حسن و امام حسین علیهما

یر و خه معدن کدهید؟ آنها هم مؤمنین راه میآقازادگان محترم، ما را در اطاق امیرال
نه اند، چگوههای خیر و رحمت آمدکردن راه معدن کرم و رحمتند، در دنیا برای باز

اطاق تاریک  ویم،شود در را به روی ما ببندند؟! ما در اطاق امیرالمؤمنین وارد شمی
 «لعَفو!ا إلَِی»های خود را به دعا بلند کنیم و بگوییم: است! آنجا دست
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 بسم الل الرّحمین الرّحیم
م أشرف   علّی  الل صلّّ  و کر  فراء الم   ینالس 
ه العالم ب  یب، ح  ینو المرسل اءیالأنب خات م    ینإلی
 ن  یالطّاهر ین  بیّ آله الطّ  و علّی  محمّد   مالقاسأبی
 نیالدّ  وم  ی ن الآن  إلی م ین  هم أجمع أعدائ  الل علّی  و لعنة  

 
قدر قرائت سورۀ   فضیلت 

نزَلۡنَهُٰٓفِِٓلَّۡلَةِٓٓ*ٓلرَّحِيمِٓٱٓلرَّحۡمَٰنِٱٓلَلِٓٱبِسۡمِٓ﴿
َ
أ يٓ دۡرَىكَٰٓمَآلَّۡلَةُٓٓ*ٓلۡقَدۡرِٓٱإنَِّا

َ
أ يٓ ٓلۡقَدۡرِٓٱوَمَا

ٓٓلۡقَدۡرِٓٱلَّۡلَةُٓٓ* لۡفِٓشَهۡرٖ
َ
ِنۡٓأ لُٓٓ*خَيۡۡٞٓم  وحُٓٱوَٓٓلمَۡلَـٰٓئكَِةُٓٱتنََََّ ِنٓٓلرُّ فيِهَآبإِذِۡنِٓرَب هِِمٓم 

مۡرٖٓ
َ
ٓأ ِ
ٓمَطۡلعَِٓٓ*كُُ  ٰ ٓحَتَّ  1.﴾لۡفَجۡرِٓٱسَلَمٌٰٓهَِِ

 :در روایات داریم
به دست  ریاست که شمش یمانند کس، قدر را بلند بخواند ۀکه سور یکس

قدر را آهسته  ۀو اگر سور؛ کندیجهاد م و در راه خدا جهاراً استگرفته 
 دیشه ]غلطیده و[ است که در راه خدا در خون خود یبخواند، مانند کس

 2.شده است
ی ل داراو حادر هر د، قدر ۀخواندن سور خواندن و آهسته کنایه از اینکه بلند

 .فضیلت است
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قدر ب ن در شب  قرآ ی  فع مثالنزول د لم  مبر در عا قلب پیا  ر 

نزَلۡنَهُٰٓفِِٓلَّۡلَةِٓ﴿
َ
أ يٓ  «.دیمازل کرنب قدر شما قرآن را در »؛ ﴾لۡقَدۡرِٓٱإنَِّا

نزَلۡنَهُٰٓ﴿
َ
ٓأ ي معلوم و روشن  مرجعشچون ، گرددمی به قرآن بر« هُ »ضمیر : ﴾إنَِّا

البتّه تمام قرآن در شب قدر بر قلب  .ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم: است
سه سال  و در مدّت بیست و مفصّلًا اًبرتّم اًو بعد است مبارک پیغمبر نازل شده

 که است ی، قرآناست آن قرآنی که در شب قدر نازل شده .نازل شده است تدریجاً
نازل  و آن قرآنی که تدریجاًنازل شده است؛  قلب پیغمبر راز مقام حقیقت خود ب

که او را ملکوت  ـاز قلب پیغمبر به مقام عالم صورت  که ، قرآنی استاست شده
و  ه استتدریج نازل شدبه توسّط جبرائیل امین ـ گویندسفل و عالم مثال میأ

 1.بودند آن ابلاغ هپیغمبر اکرم مأمور ب
هُٓ﴿

َ
ٓٓۥوَقرُءَۡان آفرََقنَۡهُٰٓلِتقَۡرَأ ٓمُكۡثٖٓٓلنَّاسِٓٱعََلَ ٰ جدا  ه و جداتکّهرا ما تکّقرآن » 2؛﴾عََلَ

 «ی.آیات آن را بر مردم قرائت کن، بر تو قرائت کردیم تا اینکه با تأمّل و تأنّی
نزول  ی.ریجیک نزول دفعی و یک نزول تد: بنابراین دو نزول از قرآن داریم

از  ریجیو نزول تداست؛  ملکوت أعلیٰ، به قلب پیغمبر و دفعی از عالم حقیقت
 .گویندرا عالم صورت می آنکه باشد، می عالم ملکوت اسفلقلب پیغمبر به 

ست؛ ا دهدر اینجا مقصود همان قرآن محکم است که بر قلب پیغمبر نازل ش
ر بقرآن  تمام، در یک شب ﴾.ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم﴿: فرمایدچون می

 :گویدچون می؛ پیغمبر نازل شد
﴿ٓ ٓإِٓٓ*ٓلمُۡبيِِٓٱٓلۡكِتَبِٰٓٱوَٓٓ*حمي ٓمُنذِريِنَ ٓكُنَّا ٓإنَِّا بَرَٰكَةٍ ٓمُّ ٓلَّۡلَةٖ ٓفِِ نزَلۡنَهُٰ

َ
يٓأ فيِهَآٓ*نَّا

مۡرٍٓحَكِيمٍٓ
َ
ٓأ ما این کتاب مبین را در شب  * به کتاب مبین قسم» 3؛﴾يُفۡرَقُٓكُُُّ

 «.مبارکی فرستادیم
                                                      

، رجوع شود به دو آن نیبقرآن و فرق  یجیو تدر ینزول دفع رامونیپ شتریلاع بجهت اطّ. 1
 .22 - 19، ص 2، ج انوار الملکوتو  346 - 343، ص 3، ج ملکوت قرآن نور

 .106 ه( آی17. سوره إسراء )2
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ه ون بچرا؛  کتاباز  ، نه بعضیفرستادیم کتاب را ۀظاهر این است که هم
 است: کتاب قسم خورده ۀهم

 در شب بین راما این کتاب م * قسم به کتاب مبین»؛ ﴾لمُۡبيِِٓٱٓلۡكِتَبِٰٓٱوَٓ﴿
 «.مبارکی نازل کردیم
 است. قرآن در شب قدر نازل شده ۀپس هم؛ و کتاب مبین قرآن است

 :اندتسنّن گفتهبعضی از مفسّرین اهل
تدریج به و بعداً است مراد این است که ابتدای نزول قرآن در شب قدر بوده

 1است. قرآن نازل شده ۀبقیّ
 2.خلاف ظهور این آیات مبارکات استولی 

نزَلۡنَهُٰٓفِِٓلَّۡلَةِٓ﴿
َ
أ يٓ  «.مرستادیفب قدر شما قرآن را در »؛ ﴾لۡقَدۡرِٓٱإنَِّا

ر قد لم در شب  ت عا مقدّرا تعینّ   تشخّص و 

 شود، که درمین یعنی شب تقدیر، آن شبی که تقدیرات بشر معیّ : شب قدر
 گوید:مبارکه می ۀآن آی

ٓحَكِيمٍٓ﴿ مۡرٍ
َ
ٓأ ٓكُُُّ ٓيُفۡرَقُ رد، ورت بگیاید صهر امری که در عالم ب»؛ ﴾فيِهَا

ن شود و معیّشود و مفصّل میشود و جدا میص میآن شب مشخّ در
 «.شودمی
رای ب. شودن و مشخّص میهمان مقدّراتی است که برای بشر معیّ: امر حکیم

 ت:و آن مقدّمه این اس، کنیممختصر عرض می ۀن معنا یک مقدّمتوضیح ای
لم وجود تب عا  مرا

ع بپیوندد، وکنیم، هرچه در او به وقاین عالم طبیعت که ما در آن زندگی می
 ؛ گرچهودشواقع  ممکن نیست چیز مبهم در اینجا. ن استدارای تشخّص و تعیّ

                                                      
 علوم یف الإتقانالدّین سیوطی در ؛ و جلال27، ص 32، ج یازالرّ ریتفس. فخرالدّین رازی در 1

( که از مفسّران ق .ه 109این قول را به شعبی )عامر بن شراحیل ـ متوفّی  158، ص 1، ج القرآن
 اند.باشد، نسبت دادهترین اساتید ابوحنیفه میتسنّن و بزرگاهل

 ریتفس یف زانیالم. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اشکالات وارد بر این نظریّه رجوع شود به 2
 .20، ص 2، ج القرآن



 مجلس دهم /1مبانی اخلاق در آیات و روایات / ج   220

 

، نظر ادراک ابهام داشته باشد ۀنداشته باشد و از نقط به آن ممکن است که انسان علم
برای ما مبهم است که چند ، آیدبارانی که از آسمان می .تش ابهام نیستولی در واقعیّ

قطراتش ، بالأخره در عالم کون و تش ابهام نداردامّا واقعیّ؛ دانیمنمی و قطره است
ولی در عالم کون ؛ دارد آید سرعتش برای ما ابهامبادهایی که می .مشخّص است

 .ملازمه دارد، ن و تشخّصهر چیزی که در خارج محقّق بشود، با تعیّ .ابهام ندارد
عالم دیگری داریم که آن عالم از این عالم بالاتر است و آن عالم، عالم صورت 

 اسم، مِن باب مثال .شود نیستنی که مشاهده میاست و در آنجا این تشخّص و تعیّ
 است، و شما نشستهپیش از اوّل مجلس تا آخر مجلس  و آقا استرفیق شما حسن

 شودآقا تبدیل نمیآقا به حسینآقا نیست و وجود حسنحسین، آقاوقت جای حسنهیچ
امّا شما  .کندتشخّص خودش را حفظ می وشود، آقا بزرگ و کوچک نمیو حسن

مرتبه یکگویید، میمطالبی و کنید آقا دارید صحبت میبا حسنکه بینید خواب می
آقا مرتبه حسینکنید، یکآقا صحبت میدارید با حسینشود؛ یا می آقاحسین، آقاحسن

 شودمیکوچک  ۀمرتبه تبدیل به یک بچّ یک، کنیددارید صحبت می شود؛ یامیبزرگ 
ما  شود.میآن مرغ تبدیل به یک انسان  و شودمیکوچک تبدیل به مرغی  ۀآن بچّ  و

آقا من : کنیدشما خواب تعریف می !شاءالله ما یٰل؛ إیماهها دیداز این خواب رچقد
و آن کنم، السّلام صحبت می با امام علیه و رومجا دارم میدر فلان خواب دیدم که مثلاً 

مثل اینکه  مرتبهکیالسّلام بودند، ولی در عالم خواب  حضرت امیرالمؤمنین علیه امام
وقت قالب خارجی امیرالمؤمنین هیچ، در عالم خارج ؛ ولیحضرت امام حسن بودند

کند، ولیکن در عالم خواب و عالم صورت خود را به حضرت امام حسن تبدیل نمی
که با آن حقیقت مواجه  در این عالم شما و م حقیقی استیعنی یک عالَ  ممکن است.

گیرد، بعضی شوید، بعضی از اوقات آن حقیقت به صورت امیرالمؤمنین صورت میمی
از اوقات به صورت حضرت امام حسن، بعضی از اوقات به صورت حضرت 

بعضی اوقات آن حقیقت به صورت انسان است، بعضی اوقات به  وسیّدالشّهدا، 
آید، بعضی اوقات به می صورت انسان دیگر است، بعضی اوقات به صورت مرغ در
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این عالم کمتر  نسبت بهلذا تشخّص در آن عالم ؛ آیدمی در یصورت موجود دیگر
ولیکن تشخّص در ؛ این عالم هرچه که پیدا بشود، ملازم با تشخّص است . دراست

 .طور نیستعالم صورت و عالم مثال این
 ت أعلیٰ ملکو صورت نیست، عالم صلًاأاز این بالاتر برویم، در ملکوت أعلیٰ 

عت، شما شجا، مثالبابمِن .آنجا حقیقتی خارج از صورت است و صورت ندارد
رد زارد، ولیکن این صفات شما صورت ند، کنیدمحبّت را در خود حسّ می و عفّت

 :گوییدمینشما  مثلاً  .بوی خوش ندارد، طعم شیرین ندارد، نیست، سرخ نیست
ست، امحبّت من زرد ! امّا شجاعت رفیق من ترش است، شجاعت من شیرین است

 ای کیفت دارزیرا که محبّ؛ زنیدها نمیاز این حرف !محبّت رفیق من سرخ استامّا 
 !بس وت سا ات مختلف را به خودش بگیرد، آنجا معنانیست تا اینکه این کیفیّ 

رجه دهر موجودی در این عالم، یک حقیقت ملکوتی دارد و ملکوت هم دو 
ک صورت انسانی که در آنجا هست، ی .یک ملکوت أعلیٰ وسفل أیک ملکوت : دارد

 ره دکموجوداتی  .ستا دارد و یک صورت ملکوت أعلیٰ که صورت عقلی او مثالی
کنند و از یاز آن حقیقت به ملکوت اسفل نزول م، پوشندلباس تحقّق می، خارج این

سان رای انکه ب مقدّراتیو کند سال می یک کارهایی که انسان در مدّت .آنجا به اینجا
یزها ایر چسو حیات و از علم و جهل و از فقر و غنا و از مرض و صحّت و از موت 

 .ن استبدون تعیّو ن نیست تعیّ، مقبل از این، پوشدن میلباس تعیّ، در خارج
ی تحقّق خارج ز تشخّص و  ل ا محفوظ، قب لوح  مور در  اشیاء و ا ت حقیقت   ثبو

صِيبَةٖٓفِِٓ﴿ صَابَٓمِنٓمُّ
َ
أ يٓ رۡضِٓٱمَا

َ
يٓٓلۡۡ هَا

َ
نٓنَّبَۡأ

َ
ِنٓقَبۡلِٓأ ٓفِِٓكتَِبٰٖٓم  نفُسِكُمۡٓإلََِّ

َ
وَلََٓفِِيٓأ

ٓ ٓذَلٰكَِٓعََلَ  1.﴾يسَِيۡٞٓٓلَلِٓٱإنَِّ
صِيبَةٖٓ﴿  .کندمی تصابإآنچه به انسان : یعنی ﴾مُّ

قیقت ح، ندک تباشد، قبل از اینکه به شما اصابکه هرچه به شما برسد، هرچه »
ر آن د وثبات إ و در عالم محو، در لوح محفوظ در کتاب،، آن مصیبت در نزد ما

 «است. نیمَعالَ
                                                      

 .22 ه( آی57. سوره حدید )1
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يٓ﴿ هَا
َ
نٓنَّبَۡأ

َ
ٓأ ِنٓقَبۡلِ را  ین خطّاط قلم: وقتی  القلمء  ب ر 1؛دنیتراش یعن: یءب ر؛ ﴾م 

ت دارد به هر ، این قلم قابلیّکندمشخّص  و قبل از اینکه بتراشدبتراشد،  دارد کهمی بر
نداشته باشد، فاق قلمِ درشت بشود، ریز بشود، فاق داشته باشد، : شکلی تراشیده بشود

خواهد خطّاط قدری پشتش را بگیرد، نگیرد، میدانش بلند باشد، کوتاه باشد، وقتی می
ها و تراشاتی است که قلمقط بزند یا راست، اینها دیگر خصوصیّ پقط بزند، چ

گونه  ت هرقابلیّقلم ، این است هوقتی انسان این قلم را نتراشید .دانندها میخطّاط
ت طور دیگر کنار گذاشت، دیگر قابلیّ و ولی وقتی تراشید و مشخّص شد؛ دارد تراشی

يٓ﴿د، هرچه واقع بشو .ندارد را شدن هَا
َ
ٓنَّبَۡأ ن

َ
ٓأ ٓقَبۡلِ ِن  و قبل از اینکه ما بتراشیم»، ﴾م 

ست، بعد ما ادر کتاب  و ستا حقیقتش در نزد ما «مشخّصش کنیم و گیری کنیمقالب
 .دهیمدست شما میو کنیم تراشیم و مشخّص میمی و کنیممی یرْاو را بَ

کمان  ۀی آن تیری است که در چلّابه معن: قدا است. داءالق   ی  ر  ب  یا از 
یست، نراشیده اوّل تاز این تیر که سَرِ  .کنندگذارند و به طرف دشمن پرتاب میمی
دن تراشی این .دهنددهند یا نمین پیکانی قرار مینوک آدر  اًتراشند و بعدرا می آن

ه یاء بمزه تبدیل هکه ، گویندمی ءب ر یا ب ری  سرِ تیر به این کیفیّت مخصوص را 
 .هر دو درست استکه مثل بایع و بائع ؛ گویندهم می بری  شود و می

﴿ٓ ٓفِِ صِيبَةٖ ٓمِنٓمُّ صَابَ
َ
ٓأ ي رۡضِٓٱمَا

َ
نفُسِكُٓٓلۡۡ

َ
ٓأ ٓفِِي ٓإِٓوَلََ ٓفِِٓمۡ ٓم ِٓلََّ نٓٓكتَِبٰٖ

َ
ٓأ نٓقَبۡلِ

يٓ هَا
َ
أ قیقت حرسد، در روی زمین به شما ب و های شماهرچه در نفس»؛ ﴾نَّبَۡ

 حقّقشخارج م و قالب بزنیم و درکنیم ن را مشخّص و معیّ آنآن قبل از اینکه 
 «.پیش ما است، کنیم

ٓمَآفَا﴿ ٰ سَوۡآْعََلَ
ۡ
ءَاتىَكُٰمۡٓل كَِيۡلََٓتأَ يٓ تا بدانید که هرچه ») 2؛﴾تكَُمۡٓوَلََٓتَفۡرحَُوآْبمَِا

 زیاد تأسّف نخورید بر آنچه از دست شما رفتهو(  ستا هست راجع به ما
 «.آنچه به دست شما خواهد آمد از و زیاد خوشحال نشوید است
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صات و مشخّ، قبل از اینکه به شما برسد؛ استنادی به شما ندارد و زیرا ربط
زی را ا چیم است؟! به شما چه مربوطاست؛  نات و محدّداتش پیش ما تمام شدهمعیّ

 رسد.می به شما ضرری یا منفعتی ، وفرستیممیو کنیم مقدّر می
مثال لم  مقدّرات در عا تبدّل   تغییر و 

یٰ که ت أعلحقیقت این مقدّر از عالم ملکو؛ مقدّرات انسان یک زمینه دارد
 دارای آن عالمی هم کهو  آیدکه دارای صورت است میصورت ندارد، به عالمی 

ی ه آقاآقای زید تبدیل ب ؛ مثلاً شودعوض می و جهات ابهام دارد، صورت است
بیند تبدیل به مرتبه مییک، کنددارد صحبت می وآقای عمربا شود، انسان می وعَمر

زی چی! این قضایا خیلی عجیب است !آن کرسی تبدیل به میوه شد، کرسی شد
 ر انسانتقدیعجب، بینیم مقدّرات عوض شد! میو بعد شود انسان مقدّر می ایبر

کند، یمحبت چگونه انسان در عالم خواب دارد با زید ص !این بود، چگونه آن شد؟
مرتبه کند، یکروی زمین دارد حرکت می؛ شد وبیند زید تبدیل به عمرمرتبه مییک
اشته گذن ماشی در، بدون اینکه از زمین پا کندبیند با ماشین دارد حرکت میمی

، بیند ماشین کشتی استمرتبه مییک، رودطور دارد میماشین همین؛ باشد
ه شدوار نکشتی س شد، ولی من کشتی ماشین مرتبه دیدمیک، آقا نفهمیدم: گویدمی
در ؛ رودیبیند کشتی روی هوا دارد ممرتبه میرود، یکباز کشتی دارد می !مبود

راه  هم تواند روی هوارود، امّا در آن عالم کشتی میآب راه می درخارج کشتی 
 عل  النّ  ق  اب   ، اینها تغییرات و تبدّلاتی در تقدیر است و همه هم درست است. برود
 .ستا مائقآن تحقّقات  عالم مثال وکیفیّت بر کیفیّت ی همبراهین فلسف ؛ وعلنّ بال

معنا  المعد، اصلش از ن، یک اصلی دارندم هستاین موجوداتی که در این عال
ز ا که عالم صورت وهمین ملکوت اسفل  هاز ملکوت ب ، وکندملکوت نزول می به

یک تشخّصی  وآید تر میاز آنها پایین ، وکندنزول می، ستا ن جداتشخّص و تعیّ
ها کوتمل ۀمهیعنی آن ملکوتی که از ؛ گویندکند که آن را آسمان دنیا میپیدا می

تر پایین هم از آن اگر بخواهد .تر از او دیگر تشخّصی نیستتر است و پایینپایین
 :لذا در بعضی از روایات داریم؛ شودهمین موجودات خارجی می، بیاید
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ت در شب مقدّرا تعینّ  رکیفیّت تشخّص و  قد ی   ها

اند: گفته؛ م استوّس و ستیب ای کمی و ستیب ایشب قدر شب نوزدهم 
 و کمی و ستیبرام و إحکامش در شب بإاصل نزول در شب نوزدهم، »

 1«.است موّس و ستیب شب در شیامضا
هرچه امضا شد دیگر  و شودم مطلب دیگر تمام میوّ س و یعنی شب بیست

شب ، چگونه در بعضی از روایاتاینکه برای است این وجه جمع ؛ همان است
و  2،اندقدر قلمداد کردهشب سوّم را  و شب بیستیا یکم  و بیستشب نوزدهم یا 

 3.اندگرفته شب قدر اینها را ۀدر بعضی از روایات هم
چون شب، شب  4«.دیباش مشغول عبادت به هاشب نیدر تمام ا»: نداهگفت

آید خدمت امام می، ات از آن عالمتمام این خصوصیّ؛ شریفی است، شب تقدیر است
حقیقتِ امام به قلب امام نزول  امّا از آن عالمِ ، استولو اینکه آن عالم هم حقیقتش امام  ـ

 آن از آن مقام حقیقتش بررق کنیکند، کما اینکه پیغمبر اکرم حقیقت قرآن است، ولمی
مقدّرات بر آسمان دنیا نزول ـ و  دیگر ۀکند، از یک درجه بر درجنزول میپیامبر قلب 

 5.السّلام است و مثال امام علیههمین عالم صورت و تصوّرات و عالم برزخ  ، کهکندمی
این عالمی که ما  از تر استخیلی بزرگی است، صدها هزار برابر بزرگ، عالم ن عالمآ

های خاصّی شکل و بی دارد، ملکاتیبی دارد، غرایعجا .کنیمزندگی می میدر آن دار
دارند، گفتگوها در آنجا خیلی عجیب و غریب است، کیفیّت نزول آن خدمت امام 

اند یا به مقام تقوای افرادی که به مقام امامت رسیده ؛ وی عجیب و غریب استخیل
 :کنندقرآن از آن معانی درک می ۀطبق آی، شوندو ملائکه بر آنها نازل میاند رسیدهکامل 
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تقدیر لم  قدَر و عا ی بر سرّ  له مل ا ی کا لیا او اطهار و  ئمّۀ   اطّلاع ا

﴿ٓ ِينَٓٱإنَِّ ٓٓلََّّ ٓرَبُّنَا ْ ٓٓلَلُٓٱقاَلوُا ْٓٱثُمَّ ٓٓسۡتَقَمُٰوا ٓعَليَۡهِمُ لُ ٓوَلََٓٓلمَۡلَـٰٓئكَِةُٓٱتَتَنَََّ ْ ٓتَاَفُوا لََّ
َ
أ

ِٓ وآْب بشُِۡۡ
َ
يؤكُُمۡٓفِِٓٓ*كُنتُمۡٓتوُعَدُونَٓٓلَّتِٓٱٓلَۡۡنَّةِٱتََۡزَنوُآْوَأ وۡلِّاَ

َ
نۡيَاٱٓلَۡۡيَوٰةِٓٱنََّۡنُٓأ وَفِِٓٓلُّ

 1.﴾لۡأٓخِرَةِٓٱ
بر  لائکهمآورند و براساس ایمان استقامت دارند، میآن کسانی که ایمان »

 «!خوف و حزنی نداشته باشیدکه:  شوندآنها نازل می
 ؛کنندیدا میپطّلاع ر ار و سرّ قدَکنند و بر عالم قدَیعنی آنها را به قَدَر متّصل می

 :چون گفتیم
﴿ٓ ٓذَلٰكَِٓعََلَ هَايٓإنَِّ

َ
أ نٓنَّبَۡ

َ
ِنٓقَبۡلِٓأ ٓمَآفاَتكَُمۡٓوَلََٓٓ*ٓيسَِيۡٞٓٓلَلِٓٱم  ٰ ْٓعََلَ سَوۡا

ۡ
ل كَِيۡلََٓتأَ

ءَاتىَكُٰمۡٓ يٓ  2.﴾تَفۡرحَُوآْبمَِا
زون مح، ودچیزی از دستش بر اگرر اطّلاع داشته باشد، که بر سرّ قدَ آن»

داند هیچ به چون می؛ شودخوشحال نمی، چیزی به او برسداگر شود و نمی
 ۀخود به انداز است و دست او نیست، هرچه هست به دست پروردگار

 «.سوزنی دخالت ندارد سر
﴿ٓ ِينَٓٱإنَِّ ٓٓلَلُٓٱقاَلوُآْرَبُّنَآٓلََّّ ْٓٱثُمَّ این افرادی که »؛ ﴾ـٰٓئكَِةُٓلمَۡلَٓٱيۡهِمُٓلُٓعَلَٓتَنَََّٓتَٓٓسۡتَقَٰمُوا

ا رآنها  و شوندیملائکه بر آنها نازل م، فشاری و استقامت کردند در ایمان پا
 «:دهندیدو صفت م نیبشارت به ا

﴿ْٓ ٓتَاَفُوآْوَلََٓتََۡزَنوُا لََّ
َ
 «!دیشاشته بام نده، حزن دیخوف نداشته باش»؛ ﴾أ

 .دهندیم ارائه ار قدَر نزولو  قدَر عالمبر آنها  که است قرار نیا از مطلب یعنی
 :ندیگویم بعد

يؤكُُمۡٓفِِٓ﴿ وۡلِّاَ
َ
نۡيَاٱٓلَۡۡيَوٰةِٓٱنََّۡنُٓأ رشتگان فو  یآسمان ۀئکما ملا»؛ ﴾رَةِٓلۡأٓخِٓٱوَفِِٓٓلُّ

ان ز دستما ی، هر کارمی، با شما مهربانمیشما هست یّولو  قیرف، عالم قدس
یار اخت هرچه لازم داشته باشید ما در تحت و کنیمآید برای شما میمیبر

 «.گذاریمشما می
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، مانایر دشود که وصول به مقام ایمان و استقامت از این آیه استفاده می
 .های قدررؤیت ملائکه دارد، بالأخص در شب ۀ باملازم

ز هزار  قدر ا فضلیّت شب   ماها

نزَلۡنَهُٰٓفِِٓلَّۡلَةِٓ﴿
َ
أ يٓ  «.مبر نازل کردیر پیغمبب قدر شما قرآن را در »؛ ﴾لۡقَدۡرِٓٱإنَِّا

بَرَٰكَةٍٓ﴿ نزَلۡنَهُٰٓفِِٓلَّۡلةَٖٓمُّ
َ
أ يٓ  «.نازل کردیم یما قرآن را در شب خیلی مبارک» 1؛﴾إنَِّا

دۡرَىكَٰٓمَآلَّۡلَةُٓ﴿
َ
أ يٓ  «ست؟قدر چیدانی لیلةالمی، ای پیغمبر»؛ ﴾لۡقَدۡرِٓٱوَمَا

لفِۡٓشَهۡرٖٓٓلقَۡدۡرِٓٱلَّلۡةَُٓ﴿
َ
ِنۡٓأ  ماه زارب از هشین یک ا؛ است خیلی مهم»؛ ﴾خَيۡۡٞٓم 

 «!بهتر است
ید اهدن دیبهتر است؟ شما در دوران مدّت عمرتا ماه چگونه یک شب از هزار

 لذّت وممکن است لحظات کوتاهی بر شما گذشته باشد که در کیف و مسرّت که 
؛ اشداشته بدتیجه مدّت عمر برای شما ن ۀو آن ساعات کوتاه به انداز برده باشیدبسر 

لۡفِٓشَهۡرٖٓٓلۡقَدۡرِٓٱلَّۡلَةُٓ﴿معنی 
َ
ِنۡٓأ  .این است ﴾خَيۡۡٞٓم 

ودند، باسرائیل سابقه از بنیمم پیغمبر دیدند که بعضی از افرادی که در اُ
به  غمبرپی؛ لذا کردندکردند و در راه خدا جهاد میل مییسال شمشیر حما هزار

 ند:پروردگار عرضه داشت
م م که کعمر امّت من که کوتاه است، اعمال و تکالیف آنها هپروردگارا، 

 ییهاپس عوض آن بهره؛ ندارند یتکالیف زیاده، مانند امم سابق و است
 دهی؟چه به امّت من می، بردندهای بلند میینها در این مدّتکه ا

 :خطاب رسید
ما به آنها یک ؛ امّا کیفیّت عالی است، عمل کم است و زمان کوتاه است

ٓشَهۡرٖٓ﴿ رشب قد ، کهدهیمشب قدر می لۡفِ
َ
ٓأ ِنۡ ٓم  بهتر  ماه از هزار»؛ ﴾خَيۡۡٞ

 2«!است
ه امیّ بنی ایشانشب در عالم رؤیا دیدند که بر منبر ، رتشان برده بودپیغمبر چُ
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پیغمبر  منبر هایتمام این پلّه وآیند، روند و پایین میبالا می مونیم و به شکل بوزینه
آیند و مردم را به قهقرا سوق روند و پایین میبالا می مدامند و اهها گرفترا بوزینه

پیغمبر از  .گردانندمی ت براب جاهلیّهمان آدو یعنی از اسلام به قهقرا ؛ دهندمی
 باًئیزال ک   ام» .آمیزی بود خواب، خواب تأثّر .خواب بیدار شدند و خیلی متأثّر شدند

زیناً  :تا جبرائیل نازل شد «طور پیغمبر به حال غصّه و حزن بودهمین؛ ح 
زینًا؟ئل أراک ک ما، اللیا رسول کیالسّلام  عل  «؟یاهطور شدچرا این» یبًا ح 
 :پیغمبر فرمودند

نبر، مچنین خوابی دیدم که روی این من دیشب هم !ای برادر من جبرائیل
ند و اهرفتگهای منبر را پلّه ۀآیند و همروند و پایین میبوزینگان بالا می

 .گردانندت برمیمردم را به قهقرا و به جاهلیّ
زّ قدس ع به مقام «.خبر بیاورم تا روممی؛ من خبری ندارم»جبرائیل گفت: 

 :این آیه را آورد و ربوبی صعود کرد و برگشت
تَّعۡنَهُٰمۡٓسِنيَِٓ﴿ فرََءَيتَۡٓإنِٓمَّ
َ
آكََنوُآْيوُعَدُونَٓٓ*أ يءَهُمٓمَّ ٓجَا آٓ*ثُمَّ ٓعَنۡهُمٓمَّ غۡنَّٰ

َ
أ يٓ مَا

ْٓيُمَتَّعُونَٓ اینها را سالیان درازی از همین لذّات و  ما اگر، ای پیغمبر» 1؛﴾كََنوُا
اعمال زشت آنها به  ۀگزند و نتیج اًو بعد * شهوات فانی دنیا متمتّع کنیم

برای آنها ، عنوان لذّت بردنداین تمتّع و شهواتی که در دنیا به *آنها برسد 
 «!ای نداردهیچ فایده

﴿ٓ ٓفِِٓلَّۡلَةِ نزَلۡنَهُٰ
َ
يٓأ يٓٓ*ٓلۡقَدۡرِٓٱإنَِّا ٓوَمَا ٓلَّۡلَةُ ٓمَا دۡرَىكَٰ

َ
ٓٓ*ٓلۡقَدۡرِٓٱأ ِنۡٓٓلۡقَدۡرِٓٱلَّۡلَةُ ٓم  خَيۡۡٞ

لۡفِٓشَهۡرٖٓ
َ
تو لیلةالقدر قرار دادیم که لیلةالقدر از  ایبر، ما به عوض آن؛ ﴾أ

یک از امم هیچ برای و امّت تو است برایاین لیلةالقدر . ماه بهتر است هزار
 2است. نبوده ینسابق

حدود  است، که چهار سال بوده و هشتاد تقریباً هامیّمدّت حکومت بنی
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ٓ﴿و  2ماه است ه هزارامیّمدّت حکومت بنی 1.شودماه می هزار ِنۡٓٓلۡقَدۡرِٓٱلَّۡلَةُ ٓم  خَيۡۡٞ
لۡفِٓشَهۡرٖٓ

َ
 و لذّات و تمتّعات، دهیم که در این یک شبما به امّت تو یک شب می، ﴾أ

آن تمتّعات  است؛ علاوه بر اینکه ماه دارند بیشتر از هزارهایی که مردم برمیبهره
 .ماه تمتّعات معنوی و روحانی مادّی است و در این یک شب بیش از هزار

ترغیب بر شب فضیلت و  ندهعلّت  لقدرلیلةداری و عبادت در ز  ا

از دهیم ولی عجب شبی! شبی است که تمام درهای بهشت را بیک شب می
در  صرّفت است، و پروردگار در عالم کائنات دۀارا مشیّت و نزول، شب اندکرده
ا بیاس قکجا این قدرت قابل  !به اختیار امام است در این شب کائنات موادّ

ر ن دیّه در چند سال معامیّهای خارجی است که بنیو حکومت های تاریخیقدرت
 اطلت بنفس و خیالا یحکومتی که ناشی از شهوت و آرا ؟!نداهکردبین مردم می

 رسد.های سختی که از طرف پروردگار به آنها میعذاب، و دنبال آن است
هر زمانی گذاری و بر تخت نشستن امام تاج شب ؛ما به امّت تو لیلةالقدر دادیم

شدند، در زمان ملائکه در زمان پیغمبر خدمت خود پیغمبر نازل می .در عالم معنا
طور همین و امیرالمؤمنین خدمت امیرالمؤمنین، در زمان امام حسن خدمت امام حسن

ملائکه خدمت آن امام ، ی که دارای مقام امامت بودندیدر زمان هریک از اولیا
القدر از اوّل غروب تا اذان لةیل یهااز شب یتا زمان امام زمان که هر شب؛ آمدندمی

شب  یکشب، این  3.شوندینازل م، با روح و لیرحمت با جبرئ ۀتمام ملائک، صبح
 4!است شتریماه عبادت ب ثوابش از هزارکند، یشب عبادت م کیانسان ؛ است یروحان

                                                      
 :247، ص 14، ج امام شناسی. 1
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اولیا و صالحین  و کندهمه ترغیب بر شب قدر میعلّت اینکه در روایات این
دعا  اصلًا وکشیدند سال برای شب قدر انتظار می تمام مدّتو مخلِصین در 

ی، بگذار شب قدر را درک اهاگر در امسال موت ما را مقدّر کرد، کردند که خدایامی
یک شب عبادت، ، این است که این شب قدر بودند ۀتشن ، وکنیم و بعد بمیریم

که است  مثل این اکبر گفتن در این شب ، یک اللهرا دارد عبادت ماه ثواب هزار
ماه  که هزاراست  گرفتن مثل این ، یک روزهاست اکبر گفته الله ماه انسان در هزار

قرآن  ۀماه آی که هزاراست  قرآن خواندن، مثل این ۀ، یک خط آیاست روزه گرفته
 و تش را خوب ببینداخواهد روایاگر کسی می !عجیب روایاتی استاست!  خوانده

و  2صافی ریتفس 1،مجمع البیانمام روایات را تفسیر فهمد که چه خبر است، تب
 .برهان ریتفس، بالأخص است جمع کرده 3برهان ریتفس

که شمشیر به کمر  بین آن افرادی است یچه مناسبتکه بنابراین تعجّب نکنید 
کردند، و این شخصی که یک سال جهاد می ماه یا هزار و در راه خدا هزار بستندیم

این راهی  4؛الله فتحَ کمب»ن هست! ایتمام آن معانی در  !کندمیشب برای خدا قیام 
 و دریچه را باز کرد؛ اینها از برکات پیغمبر است ۀهم «است. است که پیغمبر باز کرده

ۀ یک بچّ ؛ امّاخواندسال درس می یک ورود یک بچّه مکتب می .فاضه شدإنور به عالم 
 !فهمدسال نمی آن یک ۀبه انداز ولی ،خواندمی و درس رودمی مکتب سال ششدیگر 

ست، سرعت انتقال دارد، اهوش  شخصی تیز ؟!افراد بشر مگر یک قسم هستند
شخصی به یک ؛ شخصی کند است ، ولیاستعدادش قوی است، اش قوی استحافظه

پس تعجّب نکنید که خداوند برای  .رسدماه هم نمی به هزار شخصی و رسدشب می
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های قدر بهرهآن، ای کرده است که در اثر یک شب عبادتافاضه امّت پیغمبر آخر زمان
 چرا 1!توانستند این را ببرندماه نمی روحانی و معنوی ببرند که امم سابق در بیش از هزار

لفِۡٓشَهۡرٖٓٓلقَۡدۡرِٓٱلَّلۡةَُٓ﴿
َ
ِنۡٓأ  :کندعلّتش را بیان می و کندآیه تفسیر می؟ ﴾خَيۡۡٞٓم 

لم در شب   قدر هر سالتنزّل تقدیر عا

﴿ٓ لُ وحُٓٱوَٓٓلمَۡلَـٰٓئكَِةُٓٱتنََََّ م از ودی اعظکه موج)ملائکه و روح »؛ ﴾فيِهَآلرُّ
 «.شونددر این شب نازل می (ملائکه و اعظم از جبرائیل است

ل   ن ز  ل  ، اصلش ت  ت ن ز  کند که شب و این دلالت می 2است؛ مضارعاست که  ت 
دائماً این شب قدر  بلکه، باشدکه در زمان پیغمبر تمام شده است قدر، شبی نبوده 

 .در هر سال استمرار دارد
مۡرٖٓ﴿

َ
ٓأ ِ
ِنٓكُُ  ز آن ا را وتیملک و شوند، و هر امراز آن عالم امر نازل می»؛ ﴾م 

 «.کنندآورند و صادر میعالم امر با خود پایین می
مۡرُهُٓ﴿

َ
أ يٓ مَا رَادَٓشَيۡٓٓيۥٓإنَِّ

َ
أ يٓ نٓٓ ًٓإذَِا

َ
امر پروردگار  در مقابل 3؛﴾كُنٓفَيَكُونُٓٓۥيَقُولَٓلَُٓآأ

جبرائیل و روح و این ملائکه ؛ ن و متشخّص نیستزده، متعیّ که در آن عالم قالب
با خود به آسمان  ،شوند و از آن امرنازل می ـ ت دارندکه با آن عالم تجرّد سنخیّ  ـ
یعنی ، کنندکنند و قدَر میزنند و مشخّص میاینجا قالب می و آورندمینیا د

ر و قَدْ .لیلةالقدر: گویندبه این مناسبت می ، وکنندن میاش را مشخّص و معیّاندازه
در که  4،کردن کردن و مشخّص نیعنی معیّ؛ تقدیر است ۀاز مادّ و قَدَر یک معنا دارد

 .شوداین شب همه چیز مشخّص می
لقدر ش مام علیهلیلةا ز عظمت ا ملکوت ب ظهور و برو لم  لسّلام در عا  ا

ٓمَطۡلعَِٓ﴿ ٰ ٓحَتَّ  «.سلام است، ین شبا»؛ ﴾لۡفَجۡرِٓٱسَلَمٌٰٓهَِِ
                                                      

 .371، ص 6، ج المنثور رّالدُّ. 1
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ی ض جسمبودن از هر گزند و ناراحتی و مر بودن و عاری یعنی خالی: سلام
 .گویندکند، سلام میکه انسان در این حال پیدا می ایطلاق و سعهإ به و، و روحی

 !رسدمن به شما بدی نمی ۀسلامٌ علیکم یعنی مطمئن باش که از ناحی
 «.سلام است، این شب»؛ ﴾سَلَمٌٰٓهَِِٓ﴿

بدی نیست، جهنّم نیست، معصیت نیست، کفر نیست، ، یعنی در این شب
چون شب قدرت و عظمت و  1؛توانند سراغ افراد بیایندتاریکی نیست، شیاطین نمی

های خود و در شیاطین در بیغوله ۀهم .ملکوت است در عالم، بروز و ظهور امام
از اوّل غروب که این شب شروع ؛ است شب، شب نور .نداهها مخفی شدتاریکی

 :کنند تاآید و ملائکه نزول میابتدای شب است، نور از آسمان می و شودمی
ثارتداوم  فاضات آ نیّ و ا نتهای لیلةالقدر تت و رحیمیّرحما  روز تا ا

ٓمَطۡلعَِٓ﴿ ٰ ن را آسما، شود و سپیدیتا هنگامی که فجر طالع می»؛ ﴾لۡفَجۡرِٓٱحَتَّ
 «.گیرد، شب قدر استفرا می

، ، روز آن شب هم به دنبال آن شباست زیعز که یشب هر: میدار اتیدر روا
شعبان را دارد، روز جمعه در  ۀشعبان حکم شب نیم ۀهمان حکم را دارد. روز نیم

سَلَمٌٰٓ﴿بنابراین  2.روز قدر به دنبال شب قدر است ، وفضیلت به دنبال شب جمعه است
ٓمَطۡلعَِٓ ٰ ٓحَتَّ ت ، امّا آثار رحمانیّاست کیفیّت نزول ملائکه در شب قدر برای ﴾لفَۡجۡرِٓٱهَِِ

تا است،  به صبح شدهشب تا  به دنبال آن افاضاتی که از سر هم ت در روز قدرو رحیمیّ
شاءالله خداوند علیّ أعلیٰ إن است!هم شب خوبی  هنگام غروب ادامه دارد و واقعاً

 !ستا طور تقدیر کرده باشد که مورد رضا و پسند اومقدّرات ما را در این شب آن
مین علیهم معصو ئمّۀ  مبر و ا نعمت سبب إعراض پیا ی و  ز ریاسات دنیو لسّلام ا مادیّا ی   ها

ه از این منبر بالا امیّبنیر، ای پیغمب»: پیغمبر خبر داد که هنازل شد و ب جبرائیل
زیک ئزال   امپیغمبر  و« !روندیم تّ  ناًیباً ح  ة یی ح  ل  هذه السّور  نزَلۡنَهُٰٓفِِٓلَّۡلةَِٓ﴿: ن ز 

َ
أ يٓ ٓ*ٓلۡقَدۡرِٓٱإنَِّا

دۡرَىكَٰٓمَآلَّۡلةَُٓ
َ
أ يٓ تو برای این دنیا  ؟!خوردچه درد تو میاین دنیا به ، ای پیغمبر .﴾لقَۡدۡرِٓٱوَمَا
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 چرانی رانی و سورلذّت برای، است این مقاماتی را که خدا به تو داده و یاهآفریده نشد
تَّعۡنَهُٰمۡٓسِنيَِٓ﴿ !دنیا نیست و برای فرََءَيتَۡٓإنِٓمَّ

َ
آكََنوُآْيوُعَدُونَٓٓ*أ يءَهُمٓمَّ ٓجَا ٓٓ*ثُمَّ غۡنَّٰ

َ
أ يٓ مَا

ٓيُمَتَّعُونَٓ ْ ٓكََنوُا ا ٓمَّ بن  علیّ، هستی یعالم دیگرو جای دیگر  برایتو  2و1!﴾عَنۡهُم
 برایاین عالم نیست، فرزندان تو  برایاین عالم نیست، دخترت زهرا  برایطالب أبی

، ما برای آنها شب قدر قرار دادیم. هستند یجاهای دیگر برایاینها ؛ این عالم نیستند
و چشم اولاد تو را به آن عالم باز کردیم،  و نی چشم امام حسن، چشم امام حسینیع

های این دنیا در نزد آنها صفر است، مشقّات و وقتی به آن عالم باز شد، دیگر نعمت
 .بخش استبرای آنها لذّتو  تاسا بینند برای رضای خدمسائلی که در این دنیا می

دنبال انفاق و ؛ کندکه جهاد دنبال آنها حرکت میروند، نه اینآنها دنبال جهاد می
قرار  در مضیقه، عرض حاجت ۀواسطروند، نه اینکه بهیتام میأگیری از ضعفا و دست
 !مأخوذ به حیا شوند و حاجت کسی را برآورده بکنندو  گیرند

دیگر برای دنیا ه است، آن کسی که چشمش به اسرار عالم ملکوت باز شد
 آخر آن کسی که مثلاً  !طور استهم مطلب همین و واقعاً، ارزشی قائل نیست

به دست او ، ش مبالغی قیمت داردطعلای نیشابوری که هر قیراأ ۀدرج ۀفیروز
یکی از  وبرود  هافروشمال دانیمبه کند و را رها می آنهیچ ، شناسدرسد و میمی

و به دستش ببندد و بندند، سوا کند هایی که به گردن بعضی از حمارها میاین مهره
 آن همسراغ  !یا سر انگشتر بگذارد؟! اگر این کار را بکند که صحیح نیست

، دنبال مردار است را چشیده 3یّ رطب و گوشت خالص و طیّ ۀکسی که مزّ .رودنمی
ب و طیّ یهاگوشتخوراک سگان است که دسترسی به آن  فهیج؛ رودو جیفه نمی

های ریاست .تازه نیست یهاگوشترک آن طاهر ندارند، و حسّشان هم برای د
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افرادی است که  برایهای دنیا که منغمر در معاصی است، لذّت و دنیا، شهوات دنیا
ای از آن عالم به قلب آنها باز اگر دریچه .اندبویی از عالم ملکوت و رحمت نبرده

لذا خداوند برای پیغمبرش  !کنندهزار برابر از این معاصی توجّه نمی به هزار، بشود
 است. چنین مقدّر کرده، که بهترین موجود است

آنجا  در ، وارندد یخیلی عجیب ۀخطب البلاغه نهجالسّلام در  امیرالمؤمنین علیه
 :دنگویمی

اگر  !چه مقدّر کرده است غمبرشیپ یخدا برا نیبب، صافنانسان با ا یا
 بیرسبد عالم کائنات و حب، گل سموجود نیبهتر یبد بود، خدا برا نهایا

ه زماست، بالملا کرده مقدّر او یبرا را نهایپس چون ا !کردینم مقّدر خود
 و شهوات در واست  داده گسترش آنها یبرا را ایدن که یافراد آن: دیبدان

 1.کنندیم یزندگ یکی، در نکبت و تارندهست ورغوطه غفلات
دن خر کرکردن و خوابیدن و خُر خوردن و آشامیدن و شکم پر، اساس زندگانی

 وبراساس شرف  یانسان یک حیات دیگر! این حیات، حیات حیوان است !نیست
؛ و دندار ید، اشکالوخواهد دچار گرفتاری و مصیبت بشمی اگرانسان . فضیلت دارد

دا د به خم بایبالأخره عال ؟!دارد یخواهد در راه خدا کشته بشود، چه اشکالمیاگر 
ر خف، یب نیستشهادت برای سیّدالشّهدا ع .صورتآن یا بهو صورت ه اینبرگردد، یا ب

تواند سی نمیکرا  این مدال و، است سیّدالشّهدا زده ۀخداوند مدالی به سین اصلًا !است
ا به ترین مدال رلیبه آن حضرت داد، عارا ترین مدال عالی! ل کند مگر سیّدالشّهداتحمّ

توانند میدیگران ن؛ مدال را به حضرت سجّاد داد ترینحضرت امام حسن داد، عالی
شمش و د که چبکش تواند این بار رامی ؛ کسیتوانند این بار را بکشندتحمّل کنند، نمی

سَٓل كَِيلََۡٓ﴿ و است غیب اطّلاع پیدا کردهعالم گوشش و قلبش بر اسرار 
ۡ
ٰٓٓتأَ ٓعََلَ ْ ٓمَآوۡا

ءَاتىَكُٰٓ يٓ  ت.اس ستهو نشادر سرّ و سویدای قلب  ﴾مۡٓفاَتكَُمۡٓوَلََٓتَفۡرحَُوآْبمَِا
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چرا غصّه  ؟!داریم یما چه باک، ای پدر جان»اکبر نگفت: مگر شاهزاده علیّ
خواب ، پدر جان یا»: دیگویاکبر عجیب است! محضرت علیّ « خوری؟!می

لّ  الح قّ؟ أ؛ رودیم نهایدنبال ا بهمرگ  و روندیم قوم نیا که یادهید ما مگر ” !ل سنا ع 
: دینیبب 1«؟!داریم یاز مرگ چه باک پس»: گفت «بله!»فرمود:  «“بر حقّ نیستیم؟

 چیبدون ه، یعیجوان چقدر ساده و طب نی! روز عاشورا اساده یلیخ وروشن  یلیخ
 .آمد آرام یلی، خاییامر و نه و بدون هیچ، یتیشکا ی وحتانار، قلقَ، یگرفتگ

امّ  ز رسول خدا دربارۀ روایت  ا قعۀ کربلاسلمه   وا

 :کندسلمه نقل میامّ 
غمبر دیگر پی مرتبهکیمن  شدند. مشغول عبادت و پیغمبر در آن اطاق رفتند

اق آن اط دیدم پیغمبر در، ساعتی گذشت !جای پیغمبر خالی بود؛ را ندیدم
 های طولانیگریه و و مشغول گریه استاست به سجده افتاده  است و آمده

 وسر  سر از سجده برداشت، دیدم تا صبر کردم .کندمی یو عجیب و غریب
: گفتند «؟دکجا بودی، اللهیا رسول»آلود است، گفتم:  ردصورت پیغمبر گَ

 یادب و مبارک آورد یتیتهن من یبرا آمد لیمشغول عبادت بودم، جبرائ»
 «؟باد چه بود الله! آن مبارکیا رسول»عرض کردم:  «.گفت

، دهدیم نتیصب را خدا به حسمن نیا”: گفت من به لیجبرائ»فرمودند: 
 در ورد آو نمیمرا در خوابگاه حس “؟ینیخوابگاه او را بب میبرو یخواهیم

 نم نیحس دمید؛ دمید را اناتیتمام آن جر و میشد ادهیپ کربلا نیزم
 رداشتب را خاک آن از یمقدار لیجبرائ است! افتاده نیزم یقطعه روقطعه

ن به خو لیخاک تبد نیرسول خدا، هر وقت ا یا”: گفت و داد من به و
 بر هک یخاک و گرد نیا “!نداهکشت را نیحس که است نیتازه شد، علامت ا

 من صورت به که است نی، گرد و خاک همان زمینیبیم من صورت
 نیا، سلمهامّ یا»: گفتندو دادند  منحضرت آن تربت را به  «.است نشسته

د، زه شبه خون تا لیتربت تبد نیکه ا یدیرا با خود نگهدار! و هر وقت د
 «!نداهکشت مرا نیبدان که حس
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 به دالشّهدایّ که س یدل من تا زمان .داشتمیتربت را گرفتم و نگاه م نیامن 
 یخبر ؛ چونبود اضطراب و انیلغدر  دائماً، عراق حرکت کردند سمت
همه درست  ه استداد یی که پیغمبرخبرهاو ، است داده غمبریکه پ است

 غمبریپ اوامر عیمط یمن زن .است داده من به غمبریرا هم پ خبر نیا بود، و
 1.فرمودیم من به غمبریپ را اسرار از یاریبس وهستم 

سلمه در خدمت مادرش امّ ، عراق حرکت کند سویبهسیّدالشّهدا خواست 
 ویغمبر ر پواسلمه از زوجات بزرگامّ  .کردسلمه را مادر خطاب میامّ  .مدینه آمد
سن امام ح وسیّدالشّهدا  بود.حضرت زهرا  ومحبّ امیرالمؤمنین  وبیت محبّ اهل

 شت.داها خیلی ملاطفت او نسبت به این بچّه و، داشتنداو را خیلی دوست 
ای بر .ودسلمه بزنی که فقط خداحافظی کردند امّ  سیّدالشّهدا در مدینه از یگانه

، سینای ح»: سلمه بلند شدامّ  ۀمرتبه صدای شیون و نالآمدند، یک که خداحافظی
 «؟رویکجا می

 «بروم. خواهمیعراق م هب»ـ 
 «است؟! دهکه پیغمبر به من دااست ای ن وعدهاین هما !ای حسین، ای وای»ـ 

 حضرت فرمود:
 را خود و بشتابم دیقرار داده است و من با یصرعمن مَ یخداوند برا، هبل
بت، یمص نی! بر ابدهد ریخ یخدا تو را جزا، مادر یا !برسانم مصرع آن به

 ست.ا وصبر ت ۀانداز به بتتیصبر کن! مص
ت کربلا حرک سویبهچند ماهی اقامت کردند و  وتشریف آوردند  مکّه بهآقا 

 :گویدسلمه میکربلا حرکت کردند، امّ  سویبهسلمه رسید که آقا خبر به امّ  .کردند
دانستم که آقا در مکّه بودند دل من قدری آرام بود، می این چند ماهی

که شنیدم از مکّه به کربلا حرکت امّا همین؛ شودشهادت در مکّه واقع نمی
این تربت  دائماً !نه روز خواب داشتم و دیگر نه شب خواب داشتمند، کرد
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دیدم میکه و هر وقت ؛ دیدممی، ای گذاشته بودمرا که در قاروره و شیشه
امام  و حال سرور مابه تا، الحمدلله: گفتمبه همان صورت تربت است، می

 ولی یک وقت دیدم که آن است! ما زنده است و خون او ریخته نشده
 است! تبدیل به خون تازه شده تربت

های منزل صدای شیون او را به این همسایه؛ سلمه بلند شدصدای شیون امّ 
 است و ای زن رسول خدا، چه اتّفاقی افتاده»تند: گف و آمدند !اندازه نشنیده بودند

 ها را گرفتدست زن« !خدا چشمان تو را گریان نبیند است؟ چه مصیبتی واقع شده
 این همان خبری بود که پیغمبر به من داده، ببینید»: گفت ودر میان آن اطاق آورد  و

 1«!پیغمبر را کشتند ۀدید خدا قسم نورِه ب است!
ِينَٓٱوسََيَعۡلمَُٓ﴿ ٓمُنقَلبَٖٓينَقَلبُِونَٓٓلََّّ يَّ

َ
إلَِّۡهِٓرَجِٰعُونَٓ﴿ 2،﴾ظَلمَُويآْأ يٓ ِٓوَإِنَّا  3.﴾إنَِّآلِلَّ
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 مجلس یازدهم
 حرمت اعانت بر گناه و ظلم

ْٓ﴿بیاناتی پیرامون آیۀ:  ٓٓتَعَاوَنوُا ۡٱٓٓعََلَ ِٓل ٓتَعَاوَنُٓ لََٓٓوَٓٓوَيٰٓلتَّقۡٓٱٓوَٓٓبِ    ﴾عُدۡوَنِٰٓلۡٓٱٓوَٓٓثمِۡٓلِۡۡٓٱٓوآْعََلَ
 

 هجری قمری 1398المبارک  رمضانطهران، مسجد قائم، 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 مجیالر   طانیأعوذ  بالل من الش  
 الل الرّحمین الرّحیم بسم

 له الطّاهرینآمحمّد  و  صلّّ الل  علّی  و
 هم أجمعینأعدائ   و لعنة  الل علّی 

 
مات محرّ اجتناب از  ی خیر و  نجام کارها مبنی بر کمک به یکدیگر در ا ن  قرآ  دستور 

ٓٓوَٓ﴿ ْٓعََلَ ِٓٱتَعَاوَنوُا ٓ لََٓٓوَٓٓلتَّقۡوَىٰٓٱٓوَٓٓلبِۡ  ْٓعََلَ ثمِۡٓٱتَعَاوَنوُا ْٓٱٓوَٓٓلۡعُدۡوَنِٰٓٱٓوَٓٓلِۡۡ ٓٓلَلَٓٱٓتَّقُوا إنَِّ
 1.﴾لۡعقَِابِٓٱشَدِيدُٓٓلَلَٓٱ

این  شایعنمو ؛ مائده است ۀسور، قرآن ۀاز پنجمین سور مدوّ ۀمقداری از آی
 :است

ی کمک دشمن و در گناه و ستم و، با همدیگر در کار بِرّ و تقوا کمک کنید»
 «!نکنید

 تیّر مصونی و دو تقوا هم یعنی پاکیزگ، هر کار خوبی است و ی خوبیابِرّ به معن
 :یعنی ؛نهادن و عصمت الهی درآمدن و در ورع و اجتناب از محرّمات قدم

 و ثمإو در ، همدیگر کمک کنید هدر کارهای خوب و در کارهای احسان ب»
 «با یکدیگر تعاون نکنید. و گناه و در ستم کمک نکنید

مور خیر ن و کمک در ا ی تعاو فقه  حکم 

امر بِرّ و تقوایی  هرکمک در  ند که تعاون واهفقها از این آیه استفاده کرد
 و از آن گذشته؛ رسدوجوب و لزوم می ۀبه مرحلموارد مستحسن است و در بعضی 
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به هر ، آیدمستحب است که انسان در کار خیری که پیش می اًامور، مسلّم ۀبقیّ در
 همدیگر کمک کنند، برادر به برادر همؤمنین ب 1.تواند کمک کندمقداری که می

به ، یق به رفیق کمک کند و آن کار برّ و احسانی که باید انجام بگیردکمک کند، رف
 2.بشود پا دیگر برهمنه و کمک ومع

نۀ بر گناه و کار حرام اعا مت شرعی   حر

 :کندمی دلالت بر حرمت، نهی؛ چون کردن در گناه و ستم حرام است ولی کمک
ْٓ لََٓٓوَٓ﴿  «!در کار گناه و در ستم کمک نکنید»؛ ﴾تَعَاوَنوُا

رامی ار حک، اگر کسی گناه کند و نفسه حرام است حدّخود گناه و ستم که فی
نجام اعملی که بر که طوریاگر کسی به دیگری در گناه کمک کند به است. و کرده

ناه، گخود  عانت بر گناه صدق بکند، این هم حرام است؛ نه از نقطۀ نظرإدهد می
 نظر اعانت و کمک بر گناه. ۀبلکه از نقط

ملۀحر معا مصارف حرام مت  مور حلال برای   ا

و اگر انسان کاری کند که کمک به  ،خوردن حرام است شراب، باب مثال من
اندازد، را شراب می آنانگور خود را به کسی بفروشد که  مثلًا؛ باشد خواریشراب

فروشد اجاره شراب می آنان خود را به کسی که در دکّ  ، یااین کمک به گناه است
گرچه  ،کند اجاره دهدشراب حمل می آنمَرکب خود را به کسی که با  یادهد 

ان و دادن حانوت و دکّ  یا اجاره دادن باغ انگور یا اجاره نفسه فروختن انگور حدّفی
بر گناه  وثم إچون کمک بر  موضع ولیکن در این، حرام نیست ،دادن مرکب اجاره
 3شود.از این نقطۀ نظر حرام می، است

، آن چوب بسازنداز فروشد برای اینکه بت یا صلیب بانسان چوبی را  مثلًایا 
 است روایت وارد شده عیناینکه در  فروشی حرام نیست، ولیکن کماچوب گرچه

ب لی  »: که ن مًا أو صلیبًابیع الخ ش  ذ  ص  و یا  بت بتراشند از آنچوبی را برای اینکه  ؛ت خ 
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 241 یاز احکام پوشش اسلام یحرمت تشبّه به کفّار و برخ

 

 چون« .فروشدمی، بیاورند لیب دربرای اینکه به شکل صو تّخاذ صلیب ا برای
، حرام است هم تراشی حرام است، فروختن چوب برای این امرپرستی و بتبت

 1چون کمک و اعانت بر حرام است.
 و لبهمان آلت صَ کشیدن؛ صلیب  دار یعنی. صَلب ستا صلیب همان چلیپا

عقاید که مطابق  است چلیپا و صلیب آن علامت خاصّۀ نصاریٰاست.  زدن آلت دار
ما  ۀولیکن عقید «!حضرت عیسی را بر آن چوبه به دار زدند»: گویندخود می

بلکه یک نفر دیگر را که شکل او ، مسلمین این است که حضرت عیسی را دار نزدند
دار زدند و خداوند علیّ أعلیٰ حضرت عیسی را ه جای او بگرفتند و به اشتباهاً، بود

ولیکن  2.﴾صَلَبُوهُٓوَلَكِٰنٓشُب هَِٓلهَُمۡٓ مَآقَتَلُوهُٓوَٓ مَآوَٓ﴿؛ داشت و به آسمان برد زنده نگه
کنند و در مجالس شمرند و به کمر و گردن آویزان میمقدّس میصلیب را  نصاریٰ

کنند؛ و اگر عنوان شعائر مذهبی خود إعمال میها بهخود، در کلیساها و سایر مکان
 مسلمان چنین کاری کند، کار حرامی کرده است.

تن روخفبیاورند،  بنابراین اگر مسلمان چوبی بفروشد که به شکل صلیب در
ا به رای هم که آن این چوب هم حرام است. فروختن این آهن یا این طلا و نقره

طلا  وقره نآورند حرام است؛ و لذا افرادی که زرگر هستند و از می شکل صلیب در
مت ن علاکنند؛ و خرید و فروش آن صلیب، یعنی آسازند، کار حرامی میصلیب می

 و استعمالش هم حرام است.، هم حرام استمختصّه 
اسلامی احکام پوشش  ی از  مت تشبّه به کفّار و برخ  حر

شکل ه مثلّث آویزان باشد یا خواه ب وات هم صلیب است؛ خواه به شکلاکر
است و استعمالش بر مسلمین  ، صلیب است و از علائم مختصّۀ نصاریٰباشد پاپیون

هم  وات کند، آناای بفروشد که شخصی او را کراگر کسی هم پارچه 3!حرام است
                                                      

 ؛ با قدری اختلاف.373، ص 6، ج الأحکام بیتهذ؛ 226، ص 5، ج یالکاف. 1
 .157هی( آ4) سوره نساء. 2
 .تعلیقه، 101، ص 2، ج نور ملکوت قرآن ؛348، ص 2، ج رائععلل الشّ. رجوع شود به 3



 ازدهمیمجلس  /1مبانی اخلاق در آیات و روایات / ج   242

 

 !چون اعانت بر گناه کرده است؛ حرام است
حرام  ـ مسلمان هایزننه  ـ مسلمان هایاستعمال طلا و زینت طلا بر مرد

یا دکمۀ سر دست و یقۀ ، دست کند در اگر مرد انگشتر طلا و حلقۀ طلا است؛ مثلاً 
یا ساعت مچی خود را که زینت ظاهر است طلا کند، حرام است ، خود را طلا کند

اگر کسی انگشتر طلای  امّا 1.هم باطل است آنو استعمالش حرام است و نماز با 
 همسر دست مردانه ساخت یا اینکه خرید و فروش کرد، این ۀ مردانه ساخت، دکم

از محرّمات  ئیی نیست بر اینکه جزو شکّ؛ محرّم است، از باب اعانت بر گناه
 !شود و البتّه مردمان مسلمان باید اجتناب کنندحساب می

استعمال ؛ نه برای زن، پوشیدن پیراهن ابریشمی برای مرد مسلمان حرام است
ولی برای مردها ، ابریشم خالص برای زنان اشکال ندارد لباسزینت طلا و استعمال 

، اگر از ابریشم خالص باشد ، کلاهپیراهنی و پیراهن، کت، شلوار زیر .حرام است
 یاگر کس 2.است باطل آن با هم نماز و، بپوشد تواندیحرام است و مرد مسلمان نم

این عملش حرام است و خرید و ، نه درست کرداز ابریشم خالص، پیراهن مردا
 چون اعانت بر گناه است.؛ هم حرام است آن فروش

اگر کسی ریش خود را بتراشد یا  3.تراشی در شرع اسلام حرام استریش
                                                      

ة  »: 348، ص 2، ج رائععلل الشّ. 1 ق  د  ق  بن  ص  د  ص  مّار  بن  موس  ، عن م  الل  عن أبی  ، عن ع  بد  ع 
هَبَ وَ لّ لّ”: :...و  قال  لامالسّ  هیعل جُلُ الذَّ ن ل باس  أهل  الناار؛ یُصَل  ف یه   یَلبَس الرَّ نَّهُ م   «“.لأ 

نس طلا یزی از جمرد نباید چ”روایت شده است که فرمود:  لامالسّ هیعلاز امام صادق »ترجمه: 
 )محقّق( «“است. ل آتشوشد یا به دست کند، و نیز نباید در آن نماز بخواند؛ چرا که طلا لباس اهبپ
 .386 و 385، ص 1، ج الإستبصار؛ 253ص  ،1، ج هیالفق حضرهی من لا. 2
 :157(، ص اتالأشعثیّ) اتیّالجعفر. 3
لّ   بن  أبی  » نَ ”: مسلا  و آله و هیالله عل الله  صلا قالَ رَسولُ : قال   لامالسّ  هی ال ب  علعن ع  حَلقُ الل حیَة  م 

 «“!وَ مَن مَثَّلَ فَعَلَیه  لَعنةَُ الله، المُثلَة  
له و سلّم لیه و آلله عاالسّلام روایت شده است که رسول خدا صلّی  طالب علیهبن ابی از علیّ »ترجمه: 
 محقّق(« )“اد!بر او بکردن است، و کسی که مثله کند لعنت خدا  تراشیدن ریش، نوعی از مثله”فرمود: 
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ان خود را به کسی دکّ و اگراست؛  کسی ریش دیگری را بتراشد، کار حرامی کرده
 چون اعانت بر گناه کرده.است؛  کار حرام کرده، تراش اجاره بدهدریش

مسئله این  مشارکت و کمک در  نه  مت ربا و هرگو  حر

 وخوردن  ربا توان زد، بسیار زیاد است.هایی که میو نظیر اینها از مثال
 ۀیعنی انسان یا معاملۀ ربوی کند، یا قرض ربوی بدهد، معامل 1؛دادن حرام است ربا

اینها حرام است. پنج طایفه در این ، ادهیا قرضی بدهد و زی، جنس به جنس و زیاده
 2؛و کاتب، شاهد، گیرنده، واسطۀ معامله دهنده، ربا اند: ربامعاملات ربوی لعنت شده

کیفیّتی  ربا به هر صورت و به هر و .نداطائفه در نزد پروردگار ملعون این پنج
تومان  دهدهد که موقع غروب، تومان به رفیقش قرض می خواهد باشد؛ انسان دهمی

یک  و دهد که در آخر ماه صدتومان قرض می صد؛ گرداند قران به انسان بر و یک
 هاخانهصورت صّرافبه؛ ربا شخصی باشد یا کلّی باشد؛ تومان بدهد، یا بیشتر یا کمتر

خانه است و  اینها ربا !اش حرام استهمه؛ های بزرگ باشدصورت بانکهباشد یا ب
در متن ربا اینها  ؛ چوننداملعون، ه و کاتب و شاهد و واسطهگیرند ربا دهنده و ربا

 ند.اواقع
 قاصدی کنند؛ مثل آنبلکه کمک می، امّا افرادی که در متن ربا واقع نیستند

 درِ  آن کسی که؛ گرددمی دهد و برآورد به کاتب میکه کاغذ را از طرف بانک می
آن کسی ؛ کندکسی که پاسبانی می آن؛ کندآن کسی که جارو می؛ کندبانک را باز می

ک بر وان کماینها در تحت عن؛ کندکمک می، که به هر قسم از اقسام اعانت و کمک
گیرد حرام ا میهم که انسان از آنه یحرام است و باید اجتناب کرد. پول است و ثمإ

 .گیرد حرام استو حقوقی هم که می، است
س مجسّمه و عرو ش و ساختن  فرو  کاحکام خرید و 

فروختن  فروختن حرام است، عروسک مهمجسّ مثال زیاد است. این نظیر
                                                      

 .256، ص لامالسّ هیعلضا فقه الرّ. 1
 ؛136، ص 2، ج یئالاللّ یعوال ؛37، ص 2، ج دعائم الإسلام ؛145شعیری، ص ، جامع الأخبار. 2

 با قدری اختلاف.
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 ه باشد، کار حرامی کردهکسی عروسک بفروشد ولو برای بچّ  حرام است؛ اگر
ولی عروسک ، اگر کسی عروسک نفروخت و در خانۀ خود نگاه نداشت امّا 1است.

 .م حرام استشود لذا ساختنش همی آناستفادۀ حرام از  ۀساخت، این چون مقدّم
 .تاس کمک برگناه وثم إاینها کمک بر ؛ مثال نظیر اینها زیاد است

نۀ بر ظلم و ستم اعا مت شدید کمک و   حر

 ند وکه ستمی ک یهر کس .عدوان به معنی ستم است؛ امّا کمک بر عدوان
ر را یک نف خواهدظالمی می مثلًا .کار را داردانسان به او کمک کند، حکم همان ستم

 به شیر راانسان شم و« !دست من بده به آن شمشیر را»: گویدانسان می، به بکشد
کت کرده و در خون آن شخص مظلوم شر یکار حرام ؛ اودهددست آن ظالم می

 !ستاین انسان ا ۀسهمیّ، شودکرده و مقداری از خون او که ریخته می
ق را ا شلاّ یآن عصا »: گویدخواهد کسی را بزند، به انسان مییا ظالمی میو 

سی د یا کا بکشاگر انسان کسی ر «!زنم نه اینکه خودت بزنبه من بده، من او را می
 که وقتیبل ,هن؛ است که خود انسان مباشرت کرده، مظلومی را بزند و بکشد، را بزند
چون ، کندیدهد و ظالم چنین کاری مآلت قتل یا ضرب را به دست ظالم می انسانْ

 .است اونت کرده، کار حرام کردهانسان در این کار مع
 :در روایت است

شوند و در روز قیامت، بعضی از افراد در صحرای محشر حاضر می
ملائکه آنها را ، کندحاضر می ،خداوند علیّ أعلیٰ که آنها را در مقام عرض

                                                      
 :393، ص 3، ج یالکاف. 1
روان  » الل  ععن أبی، عن مح مّد  بن  م  بد   :قال   لامالسّ  هیلع 

إناا مَعشََّ المَلائ کَة  : أتانی فَقالَ  لامالسا  هیلإنا جَبَرئیلَ ع”: مسلا  و آله و هیعل الله لا الله  صقالَ رَسولُ 
ثالُ جَسَد  و لّ نَدخُلُ بَیتًا ف یه  کَلب  و لّ لّ  «“.ه  یبالُ فیُ إناء   تُ 

 نزد هب لیئجبر”: فرمود که است شده تیروا مسلّو آله و  هیالله عل یرسول خدا صلّ از»ترجمه: 
ن آکه در  یظرف ای، یبدن ۀممجسّ ای، یسگ آنکه در  یاخانه رد ملائکه گروه: ما گفت و آمد من

 )محقّق(« “.میشویوارد نم ،باشداست  بول شده
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دانند. و برای یک شخص یک میظلم کنند و مجرم این قتل تلقّی می مجرمِ
آن آلت حجامت را به که وقتی ) مهجَحبعضی یک مِاستکان خون، برای 

در آن آلت حجامت  ی را کهراقد، آن ممکندگذارند و میبدن انسان می
. بیشتر، بیشتر، برای بعضی بیشتر، (جمهحم: گویندمی، شودخون جمع می

آدم و  ماهمن در دنیا که قتلی نکرد»: گویدمی و کندب میتعجّ  شخص این
 «؟!ۀ من شدچرا این خون سهمیّپس ، ماهخوبی بود

کس  کس کمک کرد، فلان فلان؛ کشتفلان ظالم آدمی»رسد: خطاب می
کس غذای او را آماده کرد تا اینکه قوّت بگیرد  شمشیر به او فروخت، فلان

تیجه تو هم درِ منزلش را جارو کردی و بالنّ، کار داشته باشد اینو نیرو بر 
ما آن قتل را ؛ قتلی واقع شد، مقدّمات اثر تعاون و اجتماع تمام این در

ت و کمک قسمت شد، به اندازۀ نیّ هاسهمقسمت کردیم، آن خون به این 
 1«!ستا تو نصیب تو شد و این مقدار از آن خون بر عهدۀ تو

ه از محرّمات فقهیّ  یو لذا یک 2.در روایات بسیار زیاد است مطلب و نظیر این
است.  «اعانت بر ظالم»که بزرگان از علما و فقها در کتاب خود عنوان دارند، عنوان 

تا از محرّمات شرعی است و از صدر اوّل اسلام  کمک بر ظالم در ظلم، بدون اشکالْ 
ای که ذکر شوند، از همین آیهتمام فقها که در بحث اعانت بر ظالم وارد می ،حال به

ٓ لََٓ وَٓ﴿: شد ثمِۡٓٱتَعَاوَنوُآْعََلَ روایاتی  ،دنبال این آیهه بو  کننداستفاده می 3﴾لۡعُدۡوَنِٰٓٱٓوَٓٓلِۡۡ
 .کنندهای مفصّل و طولانی خود ذکر می، در بحثاست که در این باب وارد شدهرا 

خیال نکند که گناه فقط عبارت است  وپس مسلمان باید خیلی متوّجه باشد، 
کشی و سرقت و ربا و سایر روغ و غیبت و جنایت و آدماز خوردن شراب یا زنا و د

؛ شودعنوان مکاسب محرّمه ذکر میهعنوان محرّم یا به بهکه در رسائل عملیّ  گناهانی
اعانت و کمک به هر ستم و ظلمی، از نقطۀ نظر عنوان  واعانت و کمک به هر گناه، 

                                                      
 .273، ص 7، ج یالکاف .1
 .214ـ  211، ص 18، ج الوسائل مستدرکرجوع شود به  .2
 .2( آیه 5سوره مائده ) .3
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امور برّ  در انسان :گفت توانی میلّعنوان کهب نکهیا کما! گناه است، اعانت و کمک
ست عنوان وجوب ا ی که ضروریموارد آن؛ اعانت کندکه لازم است ، و احسان

 ،گیردعهدۀ انسان تعلّق نمی که ضروری نیست و شخصاً بر مواردی و آن، دارد
 عنوان استحباب دارد.

 :پس آیۀ شریفه این شد
ٓٓوَٓ﴿ ْٓعََلَ ِٓٱتَعَاوَنوُا ٓ لََٓٓوَٓٓلتَّقۡوَىٰٓٱوَٓٓلبِۡ  ْٓعََلَ ثمِۡٓٱتَعَاوَنوُا ْٓٱٓوَٓٓلۡعُدۡوَنِٰٓٱٓوَٓٓلِۡۡ قُوا ٓٓلَلَٓٱٓتَّ إنَِّ
 «!خدا عقابش شدید است؛ خدا بپرهیزید از» 1؛﴾لۡعقَِابِٓٱشَدِيدُٓٓلَلَٓٱ

رای بود را خرکب ما مَ ؛کار را کردیم، ما که گناه نکردیم ما فلان»: نگویید که
 ین عملخودمان که اهل ا، دادیمبردن مردم به مراکز فحشا و منکرات اجاره 

رم و جاین  درای که کمک کردی، به اندازه، و کمک کردی»گوید: می «!نیستیم
ه کسی بیا ، مان خود را به بانک اجاره دادیما دکّ »: نگویید «!جنایت شریک هستی

اندازد، سازد و گردن مردم مییا به کسی که صلیب می، است یتراشکه شغلش ریش
ز ا «!یستنرام کند، کار ما که حسازد و دست مردان میه انگشتر طلا مییا به کسی ک

ن آ، در بکند کرده چنین کاری را و انسان اگر خدای نا است حرام، نقطۀ نظر اعانت
 !جرم شرکت کرده است

 الل همّ صلّ علّی محمّد و آل محمّد
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 مجلس دوازدهم
 حرمت ظلم و کمک به ظالمین

ٓ﴿بیاناتی پیرامون:  آيَعۡمَٓٓلَلَٓٱوَلََٓتََۡسَبَََّ  ﴾ونَٰٓـلمُِٓلظَّٓٱلُٓغَفٰلًَِٓعَمَّ
 

  هجری قمری 1398المبارک  رمضانطهران، مسجد قائم، 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 جیمیطان الر  أعوذ بالل من الش  
 الرّحیمالرّحمین بسم الل 

 و صلّّ الل علّی محمّد  و آله الطّاهرین
  الل علّی أعدائهم أجمعینة  و لعن

 
مردم مت شدید ظلم و ستم بر   حر

ید ن مجسوره از قرآ نیچهاردهمدر قرآن مجید در سورۀ حضرت ابراهیم که 
 دوّم دارد: و است، در آیۀ چهل

آغَفٰلًَِٓٓلَلَٓٱٓتََسَۡبَََّٓٓوَلََٓ﴿ ٰـلمُِونَٓٱٓيَعۡمَلُٓٓعَمَّ ِرهُُمۡٓٓإنَِّمَآلظَّ بصَۡرُٰٓٱٓفيِهِٓٓتشَۡخَصُٓٓلِّوَۡمٖٓٓيؤُخَ 
َ
 1؛﴾لۡۡ

غافل  آورندمی بجاکاران گمان نکن که خداوند علیّ أعلیٰ از آنچه که ستم»
گر شود و دیها در آن روز خیره میاست! خدا آنها را برای روزی که چشم

 «اندازد.قدرت بر هم گذاشتن پلک چشم خود را ندارند، تأخیر می
ه ظالم و کردن ب دیروز عرض شد که علاوه بر اینکه ظلم و ستم گناه است، کمک

امروز چند روایت دربارۀ اصل ظلم و چند روایت دربارۀ اعانت  2کار هم گناه است.ستم
کنیم. کتابی که ما این روایات را از آن نقل کردن به شخص ظالم بیان می و کمک

 مرحوم محدّث قمی است که کتاب بسیار نفیسی است: سفینة البحارکنیم، کتاب می
السّلام روایت  از حضرت امیرالمؤمنین علیه مرحوم صدوق أمالیدر کتاب 
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ادُ  ب ئسَ »کند که آن حضرت فرمود: می باد علَ  العدوانُ  المَعاد إلَی  الزا  1«.الع 
ن خدا ندگابفرستند، که آن توشه ستم بر ای مردم برای معاد خود میبد توشه”

 “است!
 2«.النااس کفَّ عن ظُلم  ، مَن خاف الق صاصَ »و قال: 

د، بترس آن کسی که از قصاص و تلافی خدا”حضرت امیرالمؤمنین فرمودند: »
 «“دارد.می کردن به مردم باز دستش را از ستم

صال فی و لمَ عندَ اللهإف؛ و الظالمَ  اکمیا إ»: الخ   3«!امةالقی ومَ  یهو ظُلمات   نا الظا
 بترسید”کند که: حدیث نبوی را روایت می خصالمرحوم صدوق در کتاب »

و  کردن؛ چون ظلم در نزد پروردگار همان ظلمات و بپرهیزید از ستم
 «“شود!هایی است که در روز قیامت برای انسان مجسّم میتاریکی

:  قولُ ی آله و سلّم:و  هیقال صلّّ الل علو  وجلا ن  مَ علٰ  یشتَدَّ غَضَبا»الُله عزا
 4«ی.یرا غَ ناصًِ  دیُ   ظَلَم مَن لّ

: فرمود پیغمبر اکرم»فرماید: شیخ طوسی است که می یأمالاین روایت در 
کند به شود بر آن کسی که ظلم میغضب من شدید می”گوید: خدا می

 «“کسی که یار و ناصری غیر از من ندارد.
از ظلم توبۀ  استغفار و   کیفیّت 

 قال:، السّلام جعفر الباقر علیهو عن أبی
: ظلم  » رهیالظالم ثلاثة  ا ؛ الله دعهی و ظلم  لّ الله غفرهی الله و ظلم  لّ غف  فأما

ذ ک بالله   اللهُ  غفرهی لّ یالظالم الا وجلا فالشّ  ذ، عزا ا الظالم الا  الله غفرهی یو أما
جل نفسَ  وجلا فظلم الرَّ ا الظالم الاذ، وجلا عزا  الله ینب و نهیب مایه فعزا  یو أما

 5«.العباد ینب نةُ یاوجلا فالمُدعزا  الله دعهی لّ
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 باقر است که از حضرت امام محمّد صدوق خیشأمالی این روایت در 
سته ظلم بر سه د”کند که آن حضرت فرمودند: السّلام روایت می علیه

دا خآمرزد، و ظلمی که شود: یکی ظلمی است که خدا آن را میقسمت می
وجه هیچه بهگذارد، و ظلمی کو رها نمی دارد و او را یلهنمی از او دست بر
آمرزد نمی ن راآمرزد. و امّا آن ظلمی که خداوند علیّ أعلیٰ آخدا او را نمی

 “شرک به خدا است.
ٓلََٓتشُۡۡكِۡٓ﴿فرماید: حضرت لقمان در وصیّت به پسرش می کهیطورهمان يَبُٰنََّّ

ِٓ ٓٓلَلِٓٱب ۡكَٓٱإنَِّ ِ  «به خدا نیاور که آن شرک، ظلم بزرگی است!شرک » 1؛﴾لظَُلۡمٌٓعَظِيمٞٓٓلشۡ 
دش و ه خوآمرزد، ظلمی است که انسان بو امّا آن ظلمی که خدا آن را می”
گذارد، نمی کند. و امّا آن ظلمی که خدا آن را رهاخود و خدا می نیب ما یف

ی فراداآن ظلمی است که بین مردم در معاشرات و معاملات و محاورات و 
 کند، بلکهیبرند؛ خدا این ظلم را رها نمرا می انحقّ دیگر شود کهپیدا می

اء ا ادکند به اینکه آن شخص ظالم، حقّ مظلوم رمغفرت او را مرهون می
 “کند.

السّلام در  از حضرت صادق علیه ثواب الأعمالمرحوم صدوق در کتاب 
ٓرَبَّكَٓلَِٓ﴿تفسیر این آیۀ شریفه:  روایت « خدا در کمین است!» 2؛﴾لمِۡرۡصَادِٓٱإنَِّ

اط  لّ ة  قَنطَرَ »کند که حضرت فرمودند: می  3«.ة  ها عَبد  ب مَظلَموزُ یُ علَ الصّا
ید م باخدا در کمین است؛ یعنی پلی روی صراط )راهی که مردم در جهنّ”

ند ور کتواند از روی آن پل عباز روی آن پل بپیمایند( است و کسی نمی
د و ای داشته باشای از بندگان خدا، مظلمهدهکه نسبت به بندرصورتی

 “نیامده باشد. ظلمی کرده باشد و از حقّ او بر
کند: السّلام روایت می مرحوم کلینی از حضرت صادق علیه کافیدر کتاب 

کی ما لم الُله لَهُ ما أذنَبَ ذل ک الیومَ  غَفَر، ظُلمَ أحَد   ینوی لّمَن أصبحَ » ا مً د سف 
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 1«.ایتیم  حَرامً ل مالَ أو یأکُ 
ۀ دربار د کهکسی که صبح کند و روزگار خود را بگذراند و نیّت نداشته باش”

، آمرزداحدی از بندگان خدا ظلم کند، خدا گناهان ]آن روز[ او را می
 “که خونی نریزد یا مال یتیمی را نخورد.درصورتی

ند که او کیاز پیرمردی از طایفۀ نَخَع روایت م کافیباز مرحوم کلینی در 
 گوید:می

إنّّ  :عرض کردم السّلام هیعل باقر محمّدامام  جعفریبأبه حضرت  من»
ل والیً  لم ن  الح جّاج  إلی أز  م  نذ  ز  ل ؛ یومی هذا ا م  ه  ن ت وب لف   «؟ة  م 

مان از ز من دائماً”کند: السّلام عرض می آن پیرمرد به حضرت باقر علیه
هایی کار والی و حاکم هستم؛ آیا این حجّاج بن یوسف ثقفی تا به امروز،

 “ای دارد؟ام توبهکه کرده
ک ت، قال» دت   ثمّ : فس  ه تؤدای إلٰی کل  ذی لّ، حتایٰ ”، فقال: هیعل أع   2«“!حقٍّ حقَّ
مرتبه تکرار کردم، حضرت  دو؛ حضرت ساکت شدند و جواب ندادند”

ای هه بردکرا ای ندارد مگر اینکه از هر کسی هر حقّی هیچ توبه»فرمودند: 
 “«به او برگردانی.

 روایت دیگری است: السّلام هیعل صادقامام  حضرتاز  کافیدر 
«: وجلا أوحَی إلیٰ  قال  ن أنبیائ ه  فی مَِل إنا الَله عزا نَ الجباارینَ کنَبیٍّ م   :ة  جباار  م 
ماء   سَفک علٰ  لکأستَعم   إنانی لمَ : فَقُل لَهُ  باارَ ائت  هَذا الج أن  ” اذ   و الد   اتُا

، و أدَع  فإنیا لمَ ؛ فَّ عنای أصواتَ المظلومینَ ل تکُ  استَعمَلتک إناما الأموال 
ارً  ظُلامَتَهُم وَ إن  3«“!اکانوا کفا

سوی یکی فرماید: خداوند عزّوجلّ بهمی السّلام هیعل صادق امامحضرت ”
از پیغمبرانش که در زمان و مملکت جبّاری از جبّارین مبعوث به نبوّت 
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کار  نی: من تو را بر ابگو و برو جبّار نیا یسوبه»ده بود، وحی فرستاد: ش
تو را گماشتم ؛ یکن خاذو مال مردم را اتّ  یزینگماشتم که خون مردم را بر

 بالا مظلوم یهاناله یو نگذار یدعوت مظلوم را اجابت کن نکهیا یبرا
 “«!باشند کافرت، یّ اگرچه همه آن رعگذرم، یآنها نم ! من از حقّبرود

 :قالعن النبیّ صلّّ الل علیه و آله و سلّم، »: عدّة الدّاعی
ر  ، رینَ المُنذ   یا أخا، المُرسَلینَ  یا أخا: أن إلَیا  أوحَی الُله تَعالیٰ ” قَومَک  أنذ 
ن بُیوتی ویدخُلوا بَیتً  لّ م مَظل م ا م  ه  بادی عندَ أحَد  ن ع  نُهُ ألعَ  إنیا ة؛ فلأحَد  م 

سمَعُ کونُ سَمعَهُ الاذی یَ أَ فة، ت لک المَظل م رُدَّ یَ  حتایٰ  یصَلا بَیَن یدَیَّ  مادامَ قائمًا 
هُ الاذی یَ کو أَ ] به  2و1«“[! ب ه  بصُُّ ونُ بَصََّ
ده یت کرفهد حلّی از پیغمبر اکرم روامرحوم ابن عدّة الداعیدر کتاب »

ادر خداوند به من وحی فرستاد که ای بر”است که آن حضرت فرمودند: 
 را از خود یغمبران، ای برادر ترسانندگان )که مقصود انبیا هستند(، قومپ

ت بیو های من و بیتی ازای از خانهعذاب خدا بترسان که داخل در خانه
؛ است ای از بندگان من در نزد آنهاکه مظلمهعبادت من نشوند درحالتی

 را واچون هنگامی که او مشغول نماز بین دو دست من است، من دائماً 
در  اند،کنم تا اینکه برگردد و آن مظلمه را به دست صاحبش برسلعنت می

شوم می کنم که گوش اوای باز میصورت من راه آشتی را با او به اندازهاین
شوم که با او بیند )و دست او میشوم که میشنود و چشم او میکه می

 «“(!کندیمقبض و بسط 
لم نۀ ظا اعا مت   حر

م که ر ظالبراجع به اصل ظلم؛ و چند روایت هم راجع به اعانت این روایات 
 خوانیم:نفسه جزء محرّمات است، می حدّآن هم فی

ن أبواب  الناار  مکتوب  ثلاثُ و »]و فی[ النّبویّ:  ابع  م  :  علَ الباب  الرا کل مات 
لَّ الُله مَن أعانَ أذَ  !البیت  أذَلَّ الُله مَن أهانَ أهلَ  !مَ أذَلَّ الُله مَن أهانَ الِسلا
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م ل لمحرومینَ  الظاالمیَن علٰ  ه   1«!ظُلم 
م، سه ی جهنّبر سر درِ چهارم از درها”فرماید: این روایت نبوی است که می»

د! ل کنکند آن کسی که اسلام را ذلیجمله نوشته شده است: خدا ذلیل می
کند یل میذلخدا ! کند لیذلبیت پیغمبر را کند آن کسی که اهلخدا ذلیل می

 «“کاران را بر ستمشان نسبت به مخلوقین کمک کند!آن کسی که ستم
 کند:نقل می یروایت دیگرخود مرحوم کشّی در کتاب رجال 

مّال فوان ج  لت  علّی ، عن ص  خ  قال   السّلام هیعل الأوّل  الحسن  أبیقال: د  : لف 
نک حَسَن  جََ  ء  شََ  صَفوانُ، کلُّ  ای»  «!واحدًا ءً شََ  خَلا ما ل  یم 
ا ود رخصفوان جمّال )مردی بود که شترهای زیادی داشت و این شترهای »

وسی رت مگوید: من بر حضکرد( میداد و از منافع آن استفاده میاجاره می
ان، صفو یا”السّلام داخل شدم، حضرت به من فرمود:  بن جعفر علیهما

 «“!تو کار کی مگر است دهیپسند و کویتو ن یکارها ۀهم
ع لت  ف داک! أی  شیء ؟  قلت: ج 

 «ست؟پسند است، کدام ا عرض کردم: فدایت شوم! آن یک کار من که نا»
الَک إکراؤُک»قال:   .هارون   یعنی «!جل  الرا  هذامن  جَ 

و  “دهی!کرایه می مرد نیا بهخود را  یشترها تو”حضرت فرمودند: »
 «.بود دیالرّشهارون، مرد نیا از مقصودشان

یت ه   والل ما: قلت   اأکر  ً ط   لاو  أشر  ید  و لا ا و لارً ب   ت ه  یأکر   یولکنّ !ل ل هو   ل لص 
ذا الطّریق   لّا  و لاة(؛ یعنی  ریق  مکّ )لَ  و  لمانّ أبع ثولکن ، سیه  ب ن ف  أت  عه  غ   .م 

جهت تفریح هالله، قسم به خدا که من این شترها را برسولنبا اعرض کردم: ی»
این  دهم! منمنافع شهوانی و برای صید و لهو و لعب کرایه نمیو فخریّه و 

حج به  ء مناسکادا شترها را برای این راه )یعنی برای راه مکّه که زوّار را برای
و  ی نیستمتصدّ مالله الحرام ببرند( کرایه دادم؛ از طرف دیگر، خودم هم که بیت
 «گردانند.می برند و برفرستم، و آنها میهای خود را با این شترها میغلام
ع لت  ، م: نع  قلت« یَقَعُ کراؤُک علیهم؟ یا صفوانُ، أ»: ل فقال  !ف داک ج 
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ر ب هیکرا، یدهیم هیشترها را که کرا نیا ایآصفوان،  یا”حضرت فرمود: »
دم: ض کرعر“ ؟تو را بدهند یۀد و کرادنتا شترها برگر ماندیآنها م ۀعهد

 «کرایۀ من را بدهند.بله، بر عهدۀشان است و باید 
: نع   «ک؟کراءُ  رُجَ ی تُح بُّ بقائَهُم حتایٰ  أ»: قال: فقال ل  م.قلت 

 شترها نیا نکهیا تا باشند یباق نهایا که یدار دوست تو”حضرت فرمودند: »
ت دارم باقی گفتم: بله، من دوس“ بسپرند؟ تو به را شترها یۀکرا و دنبرگرد
 «باشند.
 «!و مَن کان منهم کان وَرَدَ الناار، هُم فَهوَ منهمبَقائَ فَمَن أحَبَّ »قال: 

، ستا ااز آنه باشد داشته را دوست آنها بقاء که یکس”حضرت فرمودند: »
 «“!است آتش در داخل آنها با باشد آنها از که یکس و

مال عن : قال صفوان   بت  و ب عت  ج  ه  ذ  ب لغ  ذلک إلی آخرها، ف  ، هارون ف 
عانّ. فقال مال ک.، یا صفوان  »: ل ف د  نی أنّک ب عت  ج  لغ  : نع   «ب  : م. فقالقلت 

لت  « ؟لم   »  .عمال  الأب  یفون   الغ لمان   لا نا شیخ  و أنّ : أفق 
را  خود گوید: من از نزد حضرت برخاستم و رفتم و تمام شترهایصفوان می»

 یش خودپ رامالرّشید رسید و تا آن یک دانۀ آخر فروختم. این مطلب به هارون
هایت را رسیده است که تو تمام شتر خبربه من ، ای صفوان”خواند و گفت: 

ام و این شده گفتم: من پیرمرد و ناتوان“ چرا؟”گفتم: بله! گفت: “ ای!فروخته
 «کنند.های من دیگر به اعمالی که وظیفه دارند، وفا نمیغلام
ن أشار  علیک ات! إنّّ هیه، هاتیه»: فقال بُذا؛ أشار علیک بُذا  لأعلم  م 

 «موس بن  جعفر!
رده دانم چه کسی به تو اشاره کهیهات، هیهات! من می”هارون گفت: »

؛ روشیاست و این حرف را به تو زده است تا بروی و شترهای خود را بف
 «“موسی بن جعفر تو را به این مطلب، اشاره کرده است!

 «کار؟جعفر چه مرا با موسی بن» قلت: ما ل و لموس بن  جعفر؟
ع»: فقال ت لت ک کصحبت   لولا حسن   عنک! فوالل   هذا د   1«!لق 
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ها دست بردار! قسم به خدا اگر ما با تو سابقۀ از این حرف”هارون گفت: »
 «“زدیم!های نیکو نداشتیم، گردنت را میها و معاشرتصحبت

لمین ز گناه کمک به ظا ی ا توبۀ حقیق  نحوۀ 

 علیّ  روایت دیگری از پسر ابوحمزۀ ثمالی که اسمش آشوبرشهابنمناقب 
 کند:حمزه است، نقل میبن ابی

ه من وز برامیّه بود. یک من رفیقی داشتم که در جوانی از نویسندگان بنی
رای السّلام برسم؛ ب خواهم خدمت امام جعفر صادق علیهمن می»گفت: 

ند. داد رت اجازهمن إستیذان کردم و اجازه گرفتم و حض« من اجازه بگیر!
 هنگامی که داخل شد، سلام کرد و نشست.

ع لت  ف داک»: ثمّ قال ن دنیاهم بت  ص  فأء  القوم إنّّ کنت  فی دیوان  هؤلا !ج   م 
ضت  فی و «.ایرً کث مالًا   .مطال به أغم 

از  فدایت شوم! من در دیوان این دسته”هنگامی که نشست عرض کرد: »
“ ام.هدست آورداز دنیای آنها مال زیادی بهامیّه( هستم و مردم )یعنی بنی

 ی همگوید:( البتّه مطالب)راوی حدیث که پسر ابوحمزۀ ثمالی است می
 «گویم.کنم و نمیکردنش إغماض می گفت که من از یاد

 و وانید و کند کتابت آنها بر که را یکس هیّامیبن اگر»حضرت فرمودند: 
 طرفآن و طرفنیا به که یکس و کردندینم دایکند، پ اداره را آنها دفتر

 را یکس و کردندینم دایاورد، پیب آنها یبرا را میغنا و ءیف و کند حرکت
 اآنه جماعت بر که یکس و کردندینم دایکند، پ جنگ آنها طرف از که

 م آنها! و اگر مردکردندیما را سلب نم کردند؛ حقّینم دایبشود، پ حاضر
 رد یلیقل یزهایچ فقطکردند، یرها مو آنچه آنها در دست داشتند را 

سلب  ما را حقّ، آنها به مردم هتوجّ ۀواسطبه) ماند!می آنها یهادست
 «!(کردند و در عالم ستم روا داشتند

 «جُعِلت فِداک! فهَل لی مِن مَخرجٍ منه؟»عرض کرد: جوان 
 «حالا چه کنم؟ از این کاری که کردم مخرج و راه فراری هست؟»

 «!لأفع  »: قال «ل؟تفعَ ، لک قلتُ  إن»: قال
 «“!کنمیم عمل”: گفت “؟یکنیمعمل  میبگو اگر”: فرمودند حضرت»
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ن جَ»: قال میدَوان فی کتَبتَ  ما ع  یاُخرُج م   هیفَمَن عرَفتَ منهم رَدَدتَ عل؛ ن ه 
ف تصدَّ  و مَن لم، مالَه  «.ةالله  الجَنا و أنا أضمَنُ لَک علَ ! به قتَ تَعر 

امیّه بنی نیاز دواو که یاموال تمام بروو  زیبرخ”: فرمودند حضرت»
به  یشناسیرا که صاحبانش را م آنچه؛ کن خارج تاز مال خود، یاگرفته

 اقربده و به ف ، تصدّقیشناسینم کهآنچه را  و، دست صاحبانش برسان
 «“.کنمیمضمانت  تیبهشت را برا منی، کرد را کار نیا اگربده! 

تأقال: ف] ق  الف  ه    وأ ریی  ر  لت   قد»ثمّ قال: لًا؛ یس  ع  ع لت  ف دا، ف   «!کج 
تأبی قال ابن   جع  الف  : فر  ک   فما کوفة  ال نا إل   مع  یی حمزة  ر   وجه  الأرض  ا علّی ئً یش   ت 

ج  منه  حتّ  ر  ه  ی ثیی إلّا خ   ! بدن هلّی ع کانت یالّت اب 
م س  ثنا إلابً یه  ثل نایله  ق سمةً و اشت    ناقال: فق  ع  قة   هیا و ب   هی علأتِی  قال:( فما) .بن ف 

ر  ق لائل  حتّ  ض  فیی إلّا أشه  ر  ناّ م  ه ک  لت  عل) .ن عود  خ   ا و هو فیومً ی   هیقال:( فد 
تح  ع  )، السّوق   فیی ، لّّ ع ای»: مّ قال لث ه  ین یقال:( فف   «!کوالل صاحب    لو 
ل  قال: ثمّ  ه   نایمات  فت و  جت  حتّ ، أمر  ر  لت  علّی یی فخ   ،السّلام هیعلعبدالل   أبی د خ 

 «!ب کوالله  ل صاح نایوَفَ ، لا ع ای»قال:  ن ظ ر  إل   فلمّا 
قت   : صد  لت  ع لت  ف دا، قال: فق  وت ه! ل قال اللو هکذا !کج   1عند م 

 تیفدا”: گفت بعد انداخت، ریز به سر تفکّر حال در یادیز مدّت جوان»
 “دهم!شوم، تصمیم خود را گرفتم و این کار را انجام می

تّی حگوید: جوان همراه ما به کوفه برگشت و همۀ اموالش را راوی می
لی و مالباسی که در تن داشت، طبق فرمایش امام خرج کرد، و ما برای ا

اهی مند قرار دادیم و لباسی خریدیم و مخارج او را برایش فرستادیم. چ
 کردیم.نگذشت که مریض شد و ما از او عیادت می

د و ز کردادن بود، چشمانش را با روزی به دیدنش رفتم و او در حال جان
ش حرف السّلام( به ای علی، قسم به خدا رفیقت )امام صادق علیه”گفت: 

 و سپس جان داد.“ وفا کرد!
                                                      

 .240، ص 4، ج السّلام همیعل طالبیمناقب آل أب. 1
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ق ام صادام خدمت ما امور کفن و دفن او را انجام دادیم تا اینکه در مدینه
م به قس، یعل یا”السّلام رسیدم، تا نگاهشان به من افتاد فرمودند:  علیه

ست، من گفتم: درست ا“ !میوفا کرد قتیرف یبه ضمانتمان برا خدا ما
 «[دادن همین را گفت! فدایت شوم! وقت جان

 محمّد آل   و محمّد   الل همّ صلّ علّی 
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 جیمیطان الر  أعوذ  بالل من الش  
 حیمبسم الل الرّحمین الرّ 

 محمّد  و آل ه الطّاهرین و صلّّ الل علّی 
 أعدائ هم أجمعین و لعنة  الل علّی 

مّت عایشه و حفصهاعتراف عمر به  مذ تحریم در   نزول سورۀ 

 
آنچه که به ما رسیده، این است که این سورۀ تحریم در مذمّت عایشه و 

تسنّن هم رسیده، این است که این سوره در و هرچه از بزرگان از اهل 1حفصه است؛
 افالکشّتسنّن، در کتاب مذمّت ایشان است! زمخشری، یکی از بزرگان اهل

و خیلی  و ایشان و غیر ایشان 2«.شه استیحفصه و عا ۀسوره دربار این»: گویدمی
 :دنکنرا نقل می آنها مطلبی تسنّن و صاحب تواریخاهلاز بزرگان 
ن آعبّاس هم در رفت، ابنمکّه برای حجّ می بهاز مدینه  رعمَ کهمرتبه  یک

هم گی دم زرنآ و ،ودالسّلام در تفسیر ب از شاگردان امیرالمؤمنین علیهاو  .قافله بود
ن . در آکرداو را محکوم می کرد وعمر می هایی بایعنی بعضی اوقات بحث، بود

هایی بته صحعمر در را، عبّاس هم با او بودسفری هم که عمر برای شام رفت و ابن
 محکوم کرد. را واعبّاس عبّاس کرد و ابنابن جناب با

                                                      
 .267و  98، ص 2، ج الإسلام دعائم؛ و 376، ص 2، ج یالقم ریتفس. رجوع شود به 1
 .566 ، ص4، ج افالکشّ .2
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 وید:گعبّاس میابنبعد از این جریانات و قضایا، 
 فصهحو  شهیعا ۀخواستم از خود زبان عمر بشنوم که این سوره دربارمن می

 !ترسیدماز شلّاقش می لیو است، نازل شده
 گویند:می و چون معروف است

دّ شلّاق عمر،  ب و أش  جّاج أضر  یف  ح  ن س  همان )عمر  ۀشلّاق و تازیان» 1؛م 
 «!تر بوداز شمشیر حجّاج بن یوسف ثقفی بد (شاشلّاق دستگیری

رفت و دید، میهمیشه تازیانه دستش بود و هرجا امری ناملایم می او
 ...صورت و پشت و و سر که زدبار، طوری می بار و دو و نه یک؛ زداختیار میبی
و از این چیزها خیلی زیاد ! بردندشد و به زندان میشکست و خون جاری میمی

کرد و در بعضی از امور ها حمله میآنشلّاقش به هم با  هاحتّی نسبت به زن 2داریم.
                                                      

، ضرةالنّ اضیر؛ 75 ، ص12ج ؛ 181، ص 1، ج الحدیدأبیبنا، البلاغة شرح نهج. رجوع شود به 1
، الأبرار عیرب؛ 80، ص 1، ج یٰالکبر نوایالح اةیح؛ 14، ص 3، ج انیالأع اتیوفَ؛ 314، ص 2ج 

 .13، ص 4زمخشری، ج 
 :243، ص 12ج  ،امام شناسی. 102، ص 12، ج الحدیدأبیإبن، البلاغة شرح نهج .2
ؤال از سلیفه در خاجتهاد »در تحت عنوان: « نوادر الأثر فی علم عمر»علّامۀ امینی در باب: »

نماید، از یمبا عبارات و مضامین مختلفی که همه حکایت از یک جریان واحد « مشکلات قرآن
 إتقانز ایر، و کثابن تفسیرجوزی، و از ابن سیرۀ عمرعساکر، و از ابن تاریخدارمی و از  سُنن

و  الکانی وانباری ، نقلًا از دارمی و نصر مقدّسی و اصفهانی و ابنالعمّال کنزسیوطی، و از 
 کند که:می نقل یّهفتوحات مکّ، و از فتح الباری، و از تفسیر الدُّرّ المنثورعساکر، و از ابن

ع د و شروینه شوارد مدگفتند سلیمان بن یسار روایت کرده است که: مردی که به او صُبَیغ می
ا تهیّه رت خرما  درخکه قبلًا از برای او عَراجینِکرد به پرسیدن از متشابهات قرآن. عمر درحالی

لله من عبدا”گفت:  “تو کیستی؟”دیده بود، در پیِ او فرستاد و او را احضار کرد و به او گفت: 
 من عبدالله”گفت: زد و میو میگرفت و به ا ها را برعمر یک شاخه از آن شاخه“ صُبَیغ هستم.
ؤمنان، می امیر ا”عمر به قدری به او زد که از سرش خون جاری شد. صُبَیغ گفت: “ عمر هستم!

 “یابم!دیگر کافی است، آنچه را که در سر داشتم همه رفت و دیگر چیزی را نمی
 گریان مسلمین از و از نافع، غلام عبدالله روایت است که: صُبَیغ عراقی شروع کرد در میان لش
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 1این دیگر معروف است. !زدآنها را کتک می، خیلی بسیط
شد، غیظش آرام کسی عصبانی میز اوقتی که  گویند: عمر حالش این بودمی

گرفت مگر اینکه برود آن شخص را دندان بگیرد و دندانش هم در گوشت او نمی
نه در زمان غیر بود،  در زمان خلافتش این 2!کردمی رها، رفتمی وقتی فرو؛ برود فرو

 4و3!به جای خودش محفوظ، که خلافتش! در زمان غیر خلافتش در زمان جاهلی
 گوید:عبّاس میابن

 شه ویعا ۀدربار: تواند انکار کند کهکسی نمی و این سوره قابل انکار نیست
زبان خودش بفهمم. تا آن موقع از خواستم یکولی میاست؛  حفصه نازل شده

                                                      
 کردن تا به مصر وارد شد. عَمرو بن عاص وی را به نزد عمر بن خطّاب  آیاتی از قرآن سؤال

این ”فرستاد. چون فرستادۀ عمرو عاص نامۀ او را به عمر داد و عمر نامه را خواند، به او گفت: 
 صورتنرود که در اینمواظب باش تا ”عمر گفت: “ در منزلگاه است.”رسول گفت: “ مرد کجا است؟

 “از دست من به عقوبت دردناکی خواهی رسید!
آنگاه “ کنی!می ع سؤالاز چیزهای تازه و بدی”رسول، صُبَیغ را به نزد عمر آورد. عمر به او گفت: 

در  ی زد تاوی به های تر از جراید درخت خرما را آوردند و با آنها به قدرفرستاد تا آن شاخه
را با  باره اوآن دو گذارد تا خوب شد؛ و پس از آمد و سپس او را وا دُمَل برپشت او مثل قرحه و 

ی ه عمر وم کگذارد. چون خوب شد، در مرتبۀ سوّ های درخت خرما زد و باز او را واآن جریده
 و اگر خواهی مرا بکُشی، خب بکش؛اگر می”را احضار کرد تا چوب بزند، صُبَیغ گفت: 

 “ارم.عالجه ندمام و نیاز به داوا نمایی، سوگند به خدا که من خوب شدهخواهی مرا معالجه و ممی
ز ک نفر ایذارد عمر به او اجازه داد به زمین سکونتش برود و به ابوموسی أشعری نوشت تا نگ

رد ماین : ”نوشت مسلمین با او معاشرت کند! این امر بر آن مرد گران آمد. و ابوموسی به عمر
 «“ند.الست کنابوموسی به مسلمین اذن دهد تا با وی مج”ر نوشت که: و عم“ توبه کرده است.

 .557، ص 3ج صنعانی، ، المصنّف؛ 237، ص 1، ج مسند احمد. رجوع شود به 1
 .44، ص 12الحدید، ج أبیبنا، البلاغة نهج شرح. 2
 .319 ، ص1، ج السیرة النبویة .3
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون خشونت، غلظت و قساوت عمر در موارد عدیده، رجوع شود به 4

 .247ـ  241، ص 12، ج یشناس امام؛ 7، تعلیقۀ 28، ص 31، ج الأنوار بحار
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مرتبه در وسط راه قافله پیاده شد. عمر برای قضای یک، رفتیموقتی که حجّ می
در این  ـبرگشت  قضای حاجت رفت و به رفت. وقتی که یکنار به حاجت

گرفتن  دستش برای وضوروی من رفتم زود  ـ المسلمین هم هست خلیفةحال 
زود رفتم  .خلاصه استمالتی کرده باشم کرده باشم و او آب بریزم که خدمتی به

گرفتن و او مشغول  برای وضوم دستش ریخت روی بریق آبإو شروع کردم با 
 ،المسلمینالمؤمنین و خلیفة و در همین حال گفتم: یا امیر ،گرفتن شد وضو

 ۀ تحریمگفتم: این سور «!بگو ؟ستچی»گفت:  و نگاه کرد .من سؤالی دارم
یک نگاه تندی  ؟ او سرش را پایین انداخت واست نازل شده سیکچه  ۀدربار

 «!شهیحفصه و عا ۀدربار؛ فی حفصة و عائشة»گفت:  و به من کرد
دیگران هم  و 1کندذکر می کشّافهمین روایت را زمخشری هم در حملًا و 

 2دارند.
تشیعّ مهّ و  نظر عا تحریم از  نزول سورۀ  ن   شأ

این سوره  چیست؟است،  این دو نازل شده ۀاصل داستان این سوره که دربار
ن سوره و بین رحلت حضرت ای . بیناست ام فوت پیغمبر نازل شدهدر همین ایّ

و  الوداع برگشته بودندخیلی طول نکشیده و در وقتی بوده که پیغمبر از حجّةرسول 
نازل در مدینه اً مسلّم است. نبوده قبل خیلیهم بوده است،  حجّةالوداعیا اگر قبل از 

 ۀمسلّم در زمان ماری طورشده و در همان ایّامی بوده که قریب به فوت بوده است. به
چون  4است؛ یا نبوده است و ه زنده بودهقبطیّ ۀاولاد مارییا حال  3است، ه بودهقبطیّ

 5.ماریه هم تا بعد از حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم عمر کرد
و  6ه بودفرستاد برای پیغمبر هه حاکم اسکندریّماریه کنیزی خیلی زیبا بود ک
                                                      

 .566 ، ص4، ج افالکشّ .1
 .190، ص 4، ج مسلم حیصح؛ و 69، ص 6، ج یالبخار حیصح؛ و 48، ص 1، ج أحمد مسند. 2
 .98، ص 2، ج الإسلامدعائم . 3
 .450، ص 1، ج الأشراف أنساب. رجوع شود به 4
 .74و  73، ص فةیخل خیتار. 5
 .449، ص 1، ج الأشراف أنساب؛ 7، ص 1، ج ةیّ بوالنّ رةیالسّ؛ 107، ص 1، ج یٰالکبر بقاتالطّ. 6
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 1ند.به نام ابراهیم آورد اولادیپیغمبر هم از او 
 گویند:ها میسنّی

ای هه قضیّ بشه و حفصه نازل شده، راجع یمذمّت عا در اًاین سوره که مسلّم
وز حفصه ریک  ه این است کهو قضیّ است. ماریه اتّفاق افتاده ۀاست که دربار

فصه حطاق او سلّم در  علیه و آله خودش نبود و پیغمبر صلّی اللهدر اطاق 
. ردندنزدیکی ک وبودند و ماریه هم آنجا بود و حضرت با ماریه آمیزش 

با  طاق مناچه حقّی داشتی در تو »: بیدادش بلند شد که و داد و حفصه رسید
 داد وبی و داداو و  «!صدا نکن و سر»پیغمبر گفتند:  «کنیزت نزدیکی کنی؟!

 «!دهمخبر می»گفت: و کرد طرف طرف و آناین
 یکینزد هیّقبط یۀعمرش با مار آخرپیغمبر با خود نذر و عهد کرد که دیگر تا 

 دیگر من در عمرم دست بیاورد که مثلاً دل حفصه را به ،سمو به این قِ  !نکند
 2!کنمنزدیکی نمی من در عمرم دیگر با او و نگذارمتو  پا در اطاق با او

 گویند.ها میکه سنّی استاین شأن نزولی 
 گویند:ها میشیعهامّا 

: پیغمبر راجع به خلافت عمر و ابابکر برای حفصه فرمود که، امدر همین ایّ 
 خودشان در بین «!کنندن میاکنند و بعد از من چنین و چنغصب می اینها»

به  رفت کس نباید گفت. حفصههم بود و اینها از اسرار بود که به هیچ
شود و چنان که چنین میاست الله خبر داده رسول»: پدرش گفت که

گیرید و کنید و میید و خلافت را غصب مییآشود و تو و ابابکر میمی
 3«و تمام این جریانات را پیغمبر خبر داد. !کشیدزهرا را می ۀفاطم

ی که چون افشای سرّ؛ این است ۀاند که شأن نزول دربارگفته هاشیعه همۀ
اینها افشای سرّ کردند، رفتند و گفتند که . ولایت است ۀراجع به قضیّ، اینها کردند

                                                      
 .141، ص المعارف؛ 191، ص 1، ج ةیّبوالنّ رةیالسّ؛ 87، ص 2، ج یعقوبیال خیتار .1
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 است. چنین خبری دادهپیغمبر هم
و  یعنی در کوبیدن؛ این سوره نازل شد و این سوره خیلی عجیب است

تاهی ا کونسبت به اینه، بردن و حکم به کفر و نفاق و هرچه شما بگویید بین از
 شود گفت!، و نمیاز این سوره شدیدتر نداریم یعنی ما دیگر اصلًا است! نکرده

 یم.عنا کنمشویم که بتوانیم خیلی زود ردّ می خوانیم ومی ما این آیات را
ن خود بهکناره نا ز بعضی ز مبر ا ی پیا  سبب افشای سرّگیر

 را ، اوردکفشا رفت و ا زنپیغمبر وقتی که این خبر را به این زن دادند و این 
 به تو چه کسی»گفت:  «!؟چرا رفتی این حرف را افشا کردی»خواستند و گفتند: 

 است دهبر داخدا به من خ»پیغمبر گفتند:  «!خبر داده که من حرفت را افشا کردم؟
 دهشا کراف و تهگف پدرشرا به  و اینهاکرد که رفته خیال می «!تو رفتی افشا کردیکه 

 !داندینمو  پیغمبر خبر ندارداست، ولی 
ردند رکت کهایشان دست کشیدند و حاز تمام زن، هپیغمبر در اثر همین قضیّ

ها زن ۀکه همطوریماه ماندند به در آنجا یک .ه رفتندقبطیّ ۀهمان محلّ ماری بهو 
هایی که زن ناز همی)ما  ۀدهد و از همما را طلاق می ۀدیگر پیغمبر هم»گفتند: می

 «است! کردهعراض إ (چنین و چنان بودند
ها را ق اینتو قصد طلا، اللهیا رسول»مرتبه عمر پیش پیغمبر رفت و گفت:  یک

 شتبرگ «.است هنوز امری از طرف خدا به من صادر نشده»پیغمبر فرمود:  «!داری؟
 گوید[.چنین ]میاین به اینها دلداری داد که پیغمبر و

 ابراهیمامّ  ربۀدر همان مشو ماه که پیغمبر از مدینه بیرون رفتند  بعد از یک و
نا الل و ـ بودند ن تفادة  و الإسو الإ هشاءالل  لزیارت  إن اکم جمیعاً إیّ  رزق  ستفاضة  م 

 :آیه آمد 1،بود هابر پای همۀ زناحتمال طلاق  وـ  1ت هت ه و معنویّ برکات  روحانیّ 
                                                      

 :72، ص 1، جمطلع انوار. 1
طالب است که در ابراهیم رفتیم، در شارع علیّ بن أبیدر مدینۀ منوّره روزی با رفقا به مشربۀ امّ»

  گویند(.ها را عَوالی میگفتند )ابتدای شارع را بابُ العَوالی و همۀ آن محلعَوالی میسابق به آن 
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هَا﴿ يُّ
َ
ٓٓلنَّبُِّٓٱٓيٰٓأ حَلَّ

َ
ٓأ ي ٓمَا مُِ ٓتَُرَ  رام را بر خودت حچ ،یغمبرپای »؛ ﴾لكََٓٓلَلُٓٱلمَِ

 «!؟است کردی آنچه را که خدا بر تو حلال کرده
زۡوَجِٰكَٓ﴿

َ
هایت ین زناکه دل کنی برای اینکار را می این»؛ ﴾تبَۡتَغِِٓمَرۡضَاتَٓأ

 «؟!دست بیاوریرا به
 2.﴾غَفُورٞٓرَّحِيمٞٓٓلَلُٓٱوَٓ﴿

. اگر در قضیّۀ شودوقت حرام نمیهیچ است آنچه خدا بر تو حلال کرده
را بر تو حلال کرده و تا آخر عمر هم  اینست و خداوند ا ماریه کنیز توماریه باشد، 

 ، حرامبر تو حرام استکه  ولو قسم بخوری و نذر هم بکنی ؛بر تو حلال است
 که حفصه این کار را کردی اطاقخودت در  ۀدر خان .او حلال استشود و مین

این که کار گناهی  است؟! لق حفصه بودهاطاق، ملک طِ آن و  مگر آن خانه؛ کردی
هایش کم کسی در حقّ یکی از زن که مثلًااست  آنچه جایز نیست این !نیست

هر کدام از آنها یک اطاق  و 3پیغمبر نُه عیال داشت .به زن دیگر بدهد و بگذارد
که کنیزهایی ؛ کنیزها نبود برایو این  4داشت. اختصاص به خودشانکه داشتند 

 ۀپیغمبر دربار ؛ وها استزن برای تا آن نُه 5.ها بودزن ۀپیغمبر آوردند، غیر از قضیّ
                                                      

 ٰالیه شارع، در طرف چپ، متّصل به خیابان است و درش در خیابان فرعی مشربه در منتهی
است که در چپ شارع واقع است. فعلًا مشربه قبرستان است، ولی محلّ سکونت ماریۀ قبطیّه 

الله( بود، و چاهی را که حفر نموده بودند و با نزول چند پلکانی ت ابراهیم ابن رسول)مادر حضر
 دسترسی به آب داشت، همه به همان وضع و کیفیت موجود است.

وح است رز و با نور و با مشربه و مُسقّفی که فعلًا موجود است بسیار روحانی است، و به قدری پر
 «ام!هجا را همانند آن در این خصوصیّت ندید که این حقیر غیر از مسجد سهله، هیچ

 .242، ص 6، ج المنثور رّ الدّ؛ 104، ص 3، ج صحیح البخاری رجوع شود به .1
 .1( آیه 66سوره تحریم ) .2
 .643، ص 2، ج ةیّبوالنّ رةیالسّ. 3
 .349، ص 1، ج عابیالإست؛ 134ـ  131، ص 8، ج یٰالکبر بقاتالطّ. رجوع شود به 4
 .348ـ  340، ص 6، ج الأسماع إمتاع؛ 485، ص 1، ج الأشراف أنسابد به . رجوع شو5
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تا کنیز دیگر هم  تا، بیست خواهد دهمی حالکند، ه زن که حقّ آنها را ادا میآن نُ 
 !نداشته باشد، به آنها مربوط نیست یا داشته باشد و

يمَۡنٰكُِمۡٓٓلَلُٓٱفرََضَٓٓقَدۡٓ﴿
َ
 ه فوراًکاست ه رض کردفبر تو  خدا»؛ ﴾لكَُمۡٓتََلَِّةَٓأ

 «!باز کنی، سمی را که خوردیاین قَ
 «.ستا و خدا مولای شما»؛ ﴾مَوۡلىَكُٰمۡٓٓلَلُٓٱٓوَٓ﴿
 «!دا علیم و حکیم استخ» 1؛﴾لَۡۡكِيمُٓٱٓلۡعَليِمُٓٱهُوَٓٓوَٓ﴿

 و؛ است هم همان شما باید انجام بدهید و حقّ، هر کاری بگویدخداوند و 
یش پکنی و بش باید فوراً را این نذری هم که کردی که دیگر با ماریه نزدیکی نکنی

 !ماریه بروی
 اینجا است:ما شاهد 

ٓٓإذِۡٓٓوَٓ﴿ سَََّ
َ
زۡوَجِٰهِٓٓلنَّبُِّٓٱأ

َ
ٓأ ٓبَعۡضِ طور راز زمانی که پیغمبر به» 2؛﴾حَدِيث آۦإلََِٰ
آهسته با  ( وگفت سرّبه سخن )أسَرّ یعنی  هایشسخن گفت با بعضی از زن

 «.یک مطلبی را گفت و گویی کرد هایش رازبعضی از زن
ا﴿در همین روایات شیعه گفتیم که  جاوز ی و تتعدّ ۀهمین قضیّ یعنی  ﴾حَدِيث 

 بر دادند.خاو  یاا برپیغمبر همه ر و عمر و ابابکر و این کارهایی که بعد اتّفاق افتاد
تۡٓبهِِٓ﴿

َ
آنَبَّأ بر را خن، آن زن یک آهنگامی که نَبّأتْ به تای تأنیث( »)؛ ﴾فَلَمَّ
 «،فاش کرد

ٓٓوَٓ﴿ ظۡهَرَهُ
َ
 و ف کردرش مکشوخداوند آن خبر را بر پیغمب و»؛ ﴾عَليَۡهِٓٓلَلُٓٱأ

ش فا، تیسرّی را که به او گف و است جاسوسی کرده و این زن رفته: گفت)
 «است(.کرده 

ٓبَٓٓوَٓٓۥعَرَّفَٓبَعۡضَهُٓ﴿ عۡرَضَٓعَن 
َ
ه آن زن ی را کمطالب پیغمبر بعضی از آن»؛ ﴾عۡضٖٓأ

 !(اش کردیو گفت: تو این مطالب را ف)آورد  آن زنروی  بهفاش کرده بود، 
 «.هم گذشت از آن و از بسیاری

                                                      
 .2( آیه 66سوره تحریم ) .1
 .3( آیه 66سوره تحریم ) .2
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عۡرَضَٓ﴿
َ
، ه بودنگفتبه آن زن  آن مطالبی را که فاش کرد ۀهم؛ پیغمبر ﴾أ

 !فاش کردی که هایش را گفتعضیب
﴿ٓ ا ٓبهِِٓفَلَمَّ هَا

َ
ٓهَذَٰآۦنَبَّأ كَ

َ
نۢبَأ
َ
ٓأ ن زن آخبر را به  بر اینپیغم وقتی»؛ ﴾قاَلَتۡٓمَنۡ

 زنآن  آن(، ۀاز همنه بود آن  با اینکه از بعض) داد که چرا فاش کردی
 «!کردم؟ فاش ی به تو خبر داده که من این راسکچه گفت: 

﴿ٓ نَِِ
َ
فرمود که: خداوند علیم و خبیر به من پیغمبر » 1؛﴾لَۡۡبيُِۡٓٱٓلۡعَليِمُٓٱقاَلَٓنَبَّأ
 «.است خبر داده

لمؤمنین علیه میرا مات عمر علیه ا قدا ی کسب خلافت علّت ا لسّلام برا  ا

 مر وکنم که این عمن خیال می !خیلی خطیر است برای آنها الآن موقع
 م بود،قدّ خیلی م ...خصوص عمر که در تمام این جنایات بر ابابکر وابابکر، به

ست ددر  دید که اگر خلافتروشن می ،پیغمبر طوری بود که مثل آفتاب وضعش با
ین اتمام  عنیی ؛ای از زندگی ندارندهاشم باشد، آنها هیچ بهرهامیرالمؤمنین و بنی

به تواند شود، نمیشود، تعدّی نمیمینمحکمه تشکیل ، شودمینعملی  ...ها وهکین
 اوو  .ی استیک مرد عاددیگر  او و رودتمام اینها از بین می وشلّاق بزند،  کسی

اد و شکیل دتتایی کرد و کودرا  این اقدام، برای اینکه جلوی تمام آن وقایع را بگیرد
ا رقدرت  و، نشین کردسم خانهزهرا را هم کشت و امیرالمؤمنین را به این قِ ۀفاطم

ه ای اینکبر، تشلّاق و شکنجه انداخت و در هاشم را تا ابد در مظلومیّگرفت و بنی
 .باشد ...ریاست و فرمان و امر و نهی ودر خودش همان چند روز 

توسّط حفصه و عایشه لایت  اسرار و فشای   ا

 فرماید:آیه می
إلََِٓ﴿ يٓ اگر شما دوتا زن توبه کردید به » 2؛﴾فَقَدۡٓصَغَتۡٓقلُوُبُكُمَآلَلِٓٱإنِٓتَتُوبَا

اگر توبه است؛  انحرافی پیدا کرده و برگشتههایتان یک قلب، سوی خدا
 «رود.سر جای خودش می کنید آن انحراف قلب

دو زن در که شود یک زن بود، ولی از اینجا معلوم میدربارۀ صحبت حال تا به
                                                      

 .3( آیه 66سوره تحریم ) .1
 .4( آیه 66. سوره تحریم )2
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وقت ، آناست گفته به آن زن دیگر است این زن رفته ند. مثلًااهاین کار دخالت داشت
و حفصه است به ابوبکر گفته  است شه رفتهیعا .اندهایشان گفتهپدراند به هر دو رفته

و در اند؛ از قضایا مطّلع شده و هم ابوبکر و هم عمر است، به عمر گفتهاست رفته 
. نداهکرد فاش را غمبریپ چون هر دو سرّ، نداههر دو خیانت کرد، نفر این دواینجا 

افشای  و شه و به پدرش گفتیه عاسرّی که پیغمبر به حفصه فرموده بود و بعد او ب
حفصه به اینکه ولو  ـنباید بگوید است و داند این سرّ پیغمبر شه هم مییعا؛ کرد سرّ

به پدرش خبر است رفته  امّا او هم ـ را که نباید بگویدولی بالأخره سرّ  است، او گفته
سرّ پیغمبر را  ، جرمی کهنها مجرم شدند و آن هم چه جرمیایهر دوی  است؛ لذا داده

دنیایی  بلکهکردن خیلی عقبه دارد و سرّ عادی نیست،  د! سرّ پیغمبر را فاشردنفاش ک
 !خوردبه هم می

ی  مکهّ بُلتَعةبیأحاطِب بن جاسوس ن  مشرکا ی  مبر برا اخبار پیا  از 

ا فتح کّه رممکّه بروند و  به و خواستند حرکت کنندمثل وقتی که پیغمبر می
ین لشگر ابایستی تمام  ، چونبه احدی خبر ندادندو کس هیچمطلب را به ، کنند

شدند که یملع مکّه مطّ اهل و اگر د؛ مرتبه مکّه را بگیریکو برود و حرکت کند 
یرون از مکّه ب، شدندمی پیغمبر الآن قصد حرکت لشگر را به مکّه دارد، مجهّز

 ک جنگیی ، ونددآوررا می یٰ یهود و نصار، کردندبا کفّار دست به یکی می، رفتندمی
 !شدندها کشته میپیغمبر و مسلمانصورت، که در اینشد می تشکیل در مکّه

یغمبر پ»: ادبر دها است، به مشرکین مکّه خبُلتَعة که از مسلمانوقت حاطب بن ابیآن
 «!آیدبه سوی مکّه می داردو  است قصد حرکت دارد و لشگر کشیده

 خواستند و گفتند: امیرالمؤمنین را، پیغمبر
 ا اواین کاغذ ب و کندراه مکّه حرکت می زن دارد از مدینه در فلان، یا علی

 !آن کاغذ را بردار بیاوربرو  ؛ستا
به سوی  ها داردزن زنی از، بله که السّلام آمدند در راه دیدند امیرالمؤمنین علیه

 ترش از؟ رویکجا می» گفتند:او را گرفتند و  جلویو  ، ایستادندکندمکّه حرکت می
 «!کاغذ را به من بده وپایین بیا  خودت
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 !؟ستکاغذ چی !گویی؟می هچ، آخر یا علیـ: 
 «!به من بدهاست،  داده وت کاغذی که حاطب به»ـ: 
 !بیا تمام زندگی مرا بگرد، کاغذی ندارم !کاغذ !گویی؟چه میـ: 

 !بندی؟به خدا دروغ می !؟بندیتو به رسول خدا دروغ می» حضرت فرمودند:
 «!است تو کاغذ با ه است کهپیغمبر به من خبر داد

 «!زنمیمسرت را به من؛ الآن  بدهکاغذ را »و فرمودند:  شمشیر را کشیدند
از لای و را باز کرد  یشهاگیس و، اندشمشیر را کشید نیرالمؤمنیام

 کاغذ را لمؤمنین همکاغذی درآورد و به امیرالمؤمنین داد و امیرا، های بافتهگیس
 1«است.خبر داده به مشرکین بُلتَعة حاطب بن ابی»: آورد که پیش پیغمبر

این کاغذ به اهل  دانید که اگرشما می؛ آیا جاسوسی است دیگر، یک این کاغذ
: مدوّ؛ شدمکّه فتح نمی: اوّلاً  !چه عواقبی داشت؟و شد رسید، چه خبر میمکّه می

بدون حساب بود. پیغمبر مکّه را فتح کردند ، شدها ریخته میمسلمانهایی که از خون
 2!فتح مکّه معروف است! قضیّۀ حتّی از مشرکین، و یک قطره خون هم ریخته نشد

بوّت ن یک وقت ]ممکن است[، دکنیسرّ را فاش م کی دارد که یکاغذ نیا
آنها  ، تمامرسیدمی اصل رسالت را واژگون کند. اگر این کاغذ و پیغمبر را برگرداند

 سمین قِهم هپیغمبر ب اگرو ، کردندگیری می سنگرو رفتند های مکّه میروی کوه
شگر لمام تشاید ؛ امروز نبود ۀشد، دیگر فتح مکّه به آن صورت فتح مکّوارد می

 !شدندمسلمین کشته می
 .کردفاش نمیچیزی را در جنگ  که های پیغمبر این بودیکی از اسرار جنگ
 خبر نداشت وکس هیچ، خواست برای جنگ حرکت کندپیغمبر تا آن ساعتی که می

                                                      
 .398، ص 2، ج ةیّبوالنّ رةیالسّ؛ 797، ص 2واقدی، ج ، یالمغاز؛ 59ـ  56، ص 1، ج الإرشاد .1
؛ 871ـ  780، ص 2واقدی، ج ، یالمغاز. جهت اطّلاع از جریان فتح مکّه، رجوع شود به 2

 .437ـ  397، ص 2، ج ةیّبوالنّ رةیالسّ
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بُلتَعة که بیأو الّا اگر حاطب بن  «!حرکت کنید»گفت: مرتبه میاحدی مطّلع نبود، یک
وقت ، پس آن«کندپیغمبر دارد حرکت می»: دهد کهببه مشرکین خبر  ،مسلمان است

 دادند!خبر میهم  آنها، در مدینه بودند که یمشرکین و نصاریٰ و از یهودقدر این
قلب حفصه و عایشه نحراف  ن بر ا قرآ آیات  لت   دلا

 و کردند سرّ افشای و است. اینها آمدند یطورافشای سرّ این، کلّ تقدیر علیٰ
لت رح و تشهادبعد از  یقضایا تمام !پیدا شد ییچه قضایا، با همین افشای سرّ

 .ها انجام دادندهایی بود که همینجنایتها و همین خیانت، حضرت رسول
 گوید:این آیه می

إلََِٓٓإنِ﴿ يٓ  «،داسوی خ اگر شما دوتا زن توبه کردید به»؛ ﴾لَلِٓٱتَتُوبَا
ٓقُلُوبُكُمَا﴿ ٓصَغَتۡ  است، تهبرگش هایتان انحرافی پیدا کرده وقلب»؛ ﴾فَقَدۡ

 «رود.می هم توبه کنید آن انحراف قلب اگر
ست د، زدید دستحال تا بههمین کارهایی که  هباز هم بو و اگر توبه نکنید 

 :بزنید
 دهید وبمدیگر هدو نفری با همدیگر پشت به پشت »؛ ﴾إنِٓتظََهَٰرَآعَليَۡهِٓٓوَٓ﴿

 «،دباشی پشتیبان همدیگر، علیه پیغمبر همدیگر را یاری کنید، کمک کنید
﴿ٓ  1؛﴾بَعۡدَٓذَلٰكَِٓظَهِيٌۡٓٓلمَۡلَـٰٓئكَِةُٓٱٓوَٓٓلمُۡؤۡمِنيَِٓٱصَلٰحُِٓٓجِبۡيِلُٓوَٓٓهُوَٓمَوۡلىَهُٰٓوَٓٓلَلَٓٱفإَنَِّ
 اختیار پیغمبر بدانید که خدا مولای پیغمبر است و آقای پیغمبر و صاحب»

 «است. المؤمنین، امیرالمؤمنین م صالحوّو س، جبرئیل یاست، دیگر
یک  دارد و یک جبرئیل وخواهید بکنید، پیغمبر یک خدایی شما هر کاری می

بن  ةابوبکر و عمر و عثمان و مغیر ای شما؛ با خودتان کنید همشما تمام دنیا را  2!علی
 :تمام دنیا را هم با خودتان بکنید، هاکلفتگردن جرّاح و ای ۀشعبه و أبوعبید

                                                      
 .4( آیه 66سوره تحریم ) .1
 :344، ص 2، ج شواهد التّنزیل .2
یس  قا عن» م  عت  رسوللأسماء  بنت ع  م  : فی یقول   لّّ الل علیه و آله و سلّمالل  صت: س  ة  إنِٓٓوَٓ﴿ هذه  الآی 

ٓ]ٓتظََهَٰرَآعَليَۡهِٓ نیَن علُّ بنُ أبّ”: [﴾ؤۡمِنيَِٓلمُۡٓٱصَلٰحُِٓٓجِبۡيِلُٓوَٓٓهُوَٓمَوۡلىَهُٰٓوَٓٓلَلَٓٱفإَنَِّ  «“.طال ب  و صال حُ المُؤم 
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هیر بان و ظپشتی ام اینهز تماملائکه هم بعد ا»؛ ﴾بَعۡدَٓذَلٰكَِٓظَهِيٌۡٓٓلمَۡلَـٰٓئكَِةُٓٱ وَٓ﴿
 «هستند!

ٓيُبۡدِلَُٓٓيۥٓرَبُّهُٓٓعَسََٰٓ﴿ ن
َ
ٓأ ٓطَلَّقَكُنَّ ؤۡمِنَتٰٖٓٓيۥٓإنِ ٓمُّ ٓمُسۡلمَِتٰٖ ِنكُنَّ ٓم  ا ٓخَيۡۡ  زۡوَجًٰا

َ
أ
آقَنٰتَِتٰٖٓتـَٰٓئبَِتٍٰٓعَبٰدَِتٰٖٓسَـٰٓئحَِتٰٖٓثَي بَِتٰٖٓوَٓ بكَۡار 
َ
 1.﴾أ

های زن خداوند، پیغمبر، اگر شما را طلاق بدهد امید است که پروردگارِ »
ائبات، تات، تمؤمن، مطیع، قان، های مسلمانزن؛ بهتری از شما به پیغمبر بدهد

 دوشیزه خترانخواه بیوه باشند و خواه از د، عابدات، اهل عبادت و اهل دیانت
 «(دهد.یممبر ها هستند و خداوند هم آنها را به پیغاین زن ۀاز هم؛ )و باکره

 داشته باشید.تا اینجای سوره را مدّ نظر 
ن سایر پیغمبران نا ز خیانت ز نۀ دیگر ا نمو  دو 

 :است ای که در آخر این سوره آمدهآیه دوامّا 
ْٓٓلَلُٓٱٓضَََبَٓ﴿ ِينَٓكَفَرُوا ٓل لََِّّ تَٓٱمَثَلَ 

َ
تَٓٱٓنوُحٖٓوَٓٓمۡرَأ

َ
ٓتََۡتَٓعَبۡدَينِۡٓٓمۡرَأ لوُطٖٓكََنَتَا

ٓ ٓمِنَ ٓعَنۡهُمَا ٓيُغۡنيَِا ٓفَلَمۡ ٓفخََانَتَاهُمَا ٓصَلٰحَِيِۡ ٓعِبَادِناَ ٓوَٓٓ ٓ شَيۡٓٓلَلِٓٱمِنۡ ٓٓا ٓدۡخُلََٓٱقيِلَ
 2.﴾خِليَِٓلدٓٱمَعَٓٓلنَّارَٓٱ

عمری با پیغمبر زندگی ، تانهایبا این برنامه (شه و حفصهیعا)شما دوتا زن 
کنید، و علیه او تظاهر می و بر، کنیدفاش می و رویدسرّ پیغمبر را می الآنکردید و 

زهرا و علی تشکیل  ۀعلیه فاطم پیغمبر را مرکز جاسوسی و حزب درونی بر ۀخان
های پایه، کنیدچینی میزمینه و کنیدسازی میعلیه پیغمبر صحنه و بر، یداهداد

و از کنید[، ]سست می پدرانتانسیاست داخلی پیغمبر را براساس سیاست خارجی 
 باز هم مشغول کارو  ﴾إنِٓتظََهَٰرَآعَلَيۡهِٓٓوَٓ﴿برید پیغمبر به بیرون خبر می ۀداخل خان

 3!داریدنمی ید و از این کارها دست برهست
                                                      

 .5 ( آیه66سوره تحریم ) .1
 .10 آیه (66سوره تحریم ) .2
 :255، ص 2، ج میطبع قد ی،ائنجاح الطّ، ةیّبوالنّ رةیالسّ. 3
 عیجم م فیو آله و سلّ  هیالل عل الل صلّّ منزل رسول فی مایهلأبو یننیو کانت عائشة و حفصة ع... »

 «.ایالقضا
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یکی ؛ است هزن دو پیغمبر را مثال زد، خداوند برای افرادی که کافر شدند»
 «.زن نوح و یکی زن لوط

ٓصَلٰحَِيِۡٓكََنَتَآتََۡٓ﴿ ا م ۀکاح دو بندن در نوتا زاین د»؛ ﴾تَٓعَبۡدَينِۡٓمِنۡٓعِبَادِناَ
 «ما صالح بودند. ۀبند وبودند که آن د

 «آنها خیانت کردند. یهر دو»؛ ﴾فخََانَتَاهُمَا﴿
 و زن لوط هم به حضرت لوط خیانت کرد. ،یعنی زن نوح به نوح

 را و این خیانت ری کنندند کانتوانست اامّ »؛ ﴾آ ٓ شَيۡٓٓلَلِٓٱفَلَمۡٓيُغۡنيَِآعَنۡهُمَآمِنَٓ﴿
 «.و بر خدا جلو بیفتند و بر خدا غلبه کنند پیش ببرند

 :و لذا به آنها امر شد
ٓ وَٓ﴿ ٓٓلنَّارَٓٱٓدۡخُلََٓٱقيِلَ اید بدوتا  د که شماشبه آنها خطاب »؛ ﴾خِليَِٓلدٓٱمَعَ

 «!نداشجاودان بمانید با آن کسانی که در آت، بروید در آتش
نها ممشای آ ز  تبعیّت ا ب و پاکیزه جهت  مقرّ ن  نا ز ز اسوه ا ن به دو  قرآ ل   تمثی

 !؟دیریگینم ادینها آچرا از ؛ ، آن دو زن خوب بودندزن دو نیدر مقابل ا
 ؟!آنها چطور بودند دینیبب

ِينَٓءَامَنُوآْٓلَلُٓٱٓضَََبَٓٓوَٓ﴿ ٓل لََِّّ تَٓٱمَثَلَ 
َ
ٓٓمۡرَأ ِ تۡٓرَب 

آٓبنِۡٓٱفرِۡعَوۡنَٓإذِۡٓقاَلَ لَِٓعِندَكَٓبيَۡت 
لمِِيَٓٱٓلۡقَوۡمِٓٱنَ ِنِّٓمِنَٓٓوَٓٓۦعَمَلهِِٓٓوَنَ ِنِّٓمِنٓفرِۡعَوۡنَٓوَٓٓلَۡۡنَّةِٱفِِٓ  1.﴾لظد

رعون یکی زن ف، مثال زد دوتا زن خوب و پاکیزهخداوند برای مؤمنین »
در  پیش خودتو  برای من در نزد خودت ،وقتی گفت: ای پروردگار

خودت در بهشت یک خانه  پیشخواهم من می! بهشت یک خانه بساز
ش نجات عمل و و مرا از این فرعون، ای خدا! باشم تو پیشداشته باشم و 

 «!مرا نجات بده ؛من از عمل فرعون و از خود فرعون بیزارم !بده
یا در  و بکنم ین شوهر دیگرم، مرا از اینجا خلاص کن گوید که مثلًامین

پیش خودت  و شمرا بکُ و گوید: من را بمیرانمی؛ یک مملکت دیگر زندگی کنم
ا﴿: ببر مشتاق تو هستم  من عاشق و است این است که ب منلوآنچه مط !﴾عِندَكَٓبيَۡت 

 این مرد خبیثِ ، فرعون بیزارم این فعلامّا من از  .خواهمای پیش تو میو یک خانه
                                                      

 .11( آیه 66سوره تحریم ) .1
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هم خودش خراب است و هم اعمالش خراب است و اینها ، این؛ کافر مشرکِ مُرتدِّ
لمِِيَٓٱٓلۡقَوۡمِٓٱنَ ِنِّٓمِنَٓ وَٓ﴿، ظالمند  !﴾لظد

زنده بدنش را به میخ  داد زندهدستور فرعون ؛ و لذا آن زن را به میخ بستند
 1!رفت به بهشتو به این قسم  ندکوبید

زن »: گوید کهها میاین زن بهزند و مؤمن مثال میمردمان خدا این را برای 
نین چصر بود و پادشاه م وزن فرعون با اینکه  «!دیان قرار بدهتخوداسوۀ را  فرعون
به او  تر جنّدیتی پسندید و از خدا تقاضا کرد که باین وضع را نمی بود، امّا و چنان

یخ به م و راتا اینکه ا نداشت از ایمانش دست بر، و با نهایت مشکلات !عنایت کند
 .و کشتند ندیدکش

تا ه دوشه و حفصیآن عا؛ چون زندباز هم خداوند یک زن دیگر را مثال می
 .بود یکی قطف نگویید آن تا زنددر مقابل هم اینجا خدا دوتا زن مثال می، بودند

ٓ وَٓ﴿ ٓٓبۡنَتَٓٱمَرۡيَمَ ٓوَٓٓلَّتِيٓٱعِمۡرَنَٰ وحِنَا ٓمِنٓرُّ ٓفيِهِ ٓفَنَفَخۡنَا ٓفرَۡجَهَا حۡصَنَتۡ
َ
قتَۡٓٓأ صَدَّ

 2.﴾لۡقَنٰتِيَِٓٱكََنتَۡٓمِنَٓٓوَٓٓۦكُتُبهِِٓٓبكَِلمَِتِٰٓرَب هَِآوَٓ
ان که آن دختری جو است یکی هم مریم دختر عمران، مادر حضرت عیسی

یان بمریم  ۀسور رآیات قرآن د !به اتّهام اینکه تو رفتی زنا کردی مبتلا شدکه بود 
 صلاً ا !شکُرا بن خدایا م»گفت:  که مشکل بود ای مطلب بر اوکند و به اندازهمی

او  بهم مرد ۀکه هم «!دیدمکاش که من مرده بودم و چنین روزی را به خود نمی
و  نمتدیّ، ناین دختر مقدّس، مؤم کهیحالدر «!تو چرا؟، دختر ای وای»گفتند: می
 .هجّد بودمت

بوُكِٓ﴿
َ
ٓٱمَآكََنَٓأ

َ
ٓوَٓٓمۡرَأ كِٓبغَيِ  آسَوءٖۡ مُّ

ُ
ٓأ آخر پدرت آدم بدی نبود، » 3؛﴾مَآكََنتَۡ

 «!نبود همادرت زانی
                                                      

 .479، ص 10، ج مجمع البیان .1
 .12 ( آیه66سوره تحریم ) .2
 .28( آیه 19مریم ) هسور .3
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 !؟ستیاین چ !ی؟اهاین بچّه را از کجا آورد !ی؟اهکرداست که تو کاری این چه
؟ بگوید هچ و ستچیقضیّه ببینید ، کنیدخودتان را جای او فرضشما 

ی سک؛ چه ستاامر خد: کند؟! بگویدی گوش میسک؛ چه نا نکردممن ز: بگوید
 !؟یعنی چه «امر خداست»؟ ستها چیاین حرفگویند: میکند؟ گوش می

حۡصَنَتۡٓفرَۡجَهَآلَّتِيٓٱعِمۡرَنَٰٓٓبۡنَتَٓٱمَرۡيَمَٓ وَٓ﴿
َ
 وپاک  و ردا حفظ کخودش ر» ؛﴾أ

 «پاکیزه بود.
وحِنَا﴿ ٓمِنٓرُّ و بدون )یدیم رج دمما از روح خودمان در آن فَ»؛ ﴾فَنَفَخۡنَآفيِهِ

 «.(درست شد بچّه در شکم ،پدر
قَتۡٓبكَِلمَِتِٰٓرَب هَِآوَٓ وَٓ﴿ کتب ام تم و یشات خداتمام کلمبه  و»؛ ﴾كُتُبهِِٓٓصَدَّ

 «.همه را تصدیق کرد پروردگارش هم ایمان آورد و
هل اادت و هل عبا و مسلمان و های مؤمنو از زن»؛ ﴾لۡقَنٰتِيَِٓٱكََنتَۡٓمِنَٓ وَٓ﴿

 «خضوع و اهل تسلیم در پیشگاه پروردگار بود.
 کنید؟!کنید؟! چرا از مریم تبعیّت نمیها تبعیّت نمیاین زن چرا ازشما  بنابراین

زن فرعون در دستگاه فرعون بود و ایمانش را  !کنید؟چرا از زن فرعون تبعیّت نمی
از اوّل عقدش شه یعا !یدهست سال زن پیغمبر سال، دوازده آخر شما ده؛ نگاه داشت

بیاید این ، بعد از تمام این جریانات لحا 1؛با پیغمبر بود زده سالسی زدهدوادر مکّه، 
 !کار را بکند

نسبت به شیخین ن  قرآ ید   عتاب غلیظ و شد

در ؛ آیات آخر سوره را هم دانستیم، و حال آیات اوّل سوره را دانستیمبه تا
هَا﴿دوتا است:  تا خطاب چهار سوره وسط يُّ

َ
ٰٓأ ِينَٓٱٓي ْٓٓلََّّ هَا﴿ یک 2،﴾ءَامَنُوا يُّ

َ
ٰٓأ ِينَٓٱٓي ٓلََّّ

ْٓ هَا﴿یک  3،﴾كَفَرُوا يُّ
َ
ٰٓأ ، در این سوره و در این وضعیت تا خطاب این چهار 4.﴾لنَّبُِّٓٱٓي
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دو زن جهنّمی  که است آن آیاتی هم که در آخر آمده بین این آیاتی که در اوّل آمده و
ٓتََتَۡٓعَبۡدَينِۡٓمِنۡٓعِباَدِناَ﴿ و زن لوط زن نوح ـ  یدشما ببیناست،  مثال زده را ـ ﴾كََنَتاَ

 !معنایش چیستاست،  این چهار آیه که در این وسط به عنوان خطاب آمده
 :آیه اوّل این است

هَآ﴿ يُّ
َ
ِينَٓٱيٰٓأ نفُسَكُمۡٓوَٓٓلََّّ

َ
آوَقُودُهَآٓءَامَنُوآْقُويآْأ هۡليِكُمۡٓناَر 

َ
 1؛﴾لۡۡجَِارَةُٓٱٓوَٓٓلنَّاسُٓٱأ

خودتان و اهلتان را حفظ کنید از آتشی که ، ای کسانی که ایمان آوردید»
 «!ها هستندهای آن در روز قیامت خود مردم و سنگگیرانهآتش

، نگو وردمآای عمر! ای ابابکر! نگو من ایمان  !ای کسانی که ایمان آوردید
 و الهخخدا با شما عقد اُخوّت یا ندارد، تعارف با کسی خدا ؛ چنین و چنان

 یانتخدارید  هم شما د!بهشت خود ببر بهکه شما را  است زادگی نبسته خواهر
 !گذردیخدا از خیانت و از جرم نم؛ کنیدکنید، به پیغمبر دارید خیانت میمی

ٓشِدَادٞٓ﴿ ٓغِلََظٞ ٓمَلَـٰٓئكَِةٌ ای را ئکهک ملاخداوند بر آن آتش ی»؛ ﴾عَليَۡهَا
 «(.آتش درکه ببرند )دل و شدید دل و سنگینخیلی سخت است گماشته

ه فاید، هارفحاین  از و بدهید التماس کنید، گریه کنید، زاری کنید، رشوهاگر 
ز به گرو  کشندیمبه میخ  و گیرندمیو  کوبندبیشتر می ، شما راندارد؛ هرچه داد بزنید

 !ندالیظغ دید وش خیلی، ﴾ظٞٓشِدَادٞٓغِلََٓ﴿آتش  ۀآن ملائک، هرچه بگویید؛ زنندسرتان می
ٓ لَ﴿ مَرَهُمۡٓٓلَلَٓٱيَعۡصُونَ

َ
ٓأ ي گفته دا خ که یمراوا آن در کنندیناه نمگ»؛ ﴾مَا

 «.کننداجرا می است آنچه خدا گفته است، و
ها دا اینخ و تسا ند، امر خدااهاز پیش خودشان آورد]این کارها را[ نه اینکه 

قرار  ینمنافق رین ورا غلیظ و شدید برای کاف اینها، است ن کردهرا به این وظیفه معیّ
 .کنندو اینها به امر خدا این کار را میاست داده 

 «.کنندیعمل م شودیامر م هاآنچه را که به آن» 2؛﴾يَفۡعَلُونَٓمَآيؤُۡمَرُونَٓٓوَٓ﴿
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هَآ﴿: که ای است خطاب به مؤمنیناین یک آیه يُّ
َ
ٰٓأ ِينَٓٱي نفُسَٓوآْقُٓامَنُٓءَٓٓلََّّ

َ
ٓكُمۡٓوَٓويآْأ

ا هۡليِكُمۡٓناَر 
َ
 ؟چیست اجع به، رتاس اینجا آمده که این آیه ؟ اصلاً هاین یعنی چ! ﴾أ

، ه نها اینکی ؟که خواسته مؤمنین را نصیحت کنداست در اینجا راجع به همین آیا 
 ؟تی داردیک خصوصیّ
 که ستاسلّم ماست،  دهاین آیه با آن مقدّماتی که ذکر شد در اینجا آموقتی 

ن شأن ودشاخکنند و برای این آیه خطاب به همین کسانی است که ادّعای ایمان می
 !بدانید شما جهنّمی هستیدگوید: . آیه مینداو مقامی قائل

دعه و بازی و کلک و خحقّه با یهیچ سازش، داشتن پیغمبر ایمان و دوست
ا ر آن وباشید  سال هم مشغول کشما آب را داخل روغن بریزید و ی! مکر ندارد

ا ، امّ ددر هم داخل بشو هایشهم بزنید که تمام ذرّاتش و تمام آن مولکولبه
ن ا ایماکفر ب !آیدها رو میروغن ود رومی ها زیردقیقه دستتان را بردارید، آب یک

 ظلم با عدالت جمعو  شودصفا جمع نمی شود، خدعه با حقیقت وجمع نمی
 شود.نمی

الله بر صدق است، اساس امیرالمؤمنین بر صدق است، نبوّت رسول اساس
این با ها و بازیها و کلکبازیشما با این حقّه. زهرا بر صدق است ۀاساس فاطم

و با این که  پیغمبر بیت این تشکیل حزب مخالف در داخلبا ها و بازیسیاست
او با  ن ازدواج عجیببا ای و تحمیل کردید پیغمبر را به رفتید دخترتان به نام حفصه

و پیغمبر  !دست بیاوریدخواهید شأنی بهمیـ  1اندکه خود آنها آورده پیغمبر ـ
روی  یکرد، عرقیکی با او تند صحبت می بود که زیر هب و سر ییّح قدری مظلوم وبه

از  اسلام را با این مشکلاتباید و شد! او رنگش سرخ می نشستش میاپیشانی
یک  هاداریاین زن و این مشکلات از هر کدام! نگهداری کند از آن ورد نگه دا اینها
 !است امتحاندنیا 
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شما برو ، مبارکت باشد «!تا زن گرفت، چرا ما نگیریم؟ پیغمبر نُه»گویند: می
تا زن بگیر،  بیست، تای پیغمبر شما به جای نُه؛ دهمتا بگیر، من امضا به شما می ده

آن  مانند امّا ! زن بگیر؟کار بکنیامّا زن بگیری چه؛ حلال استاش برای تو همه
 1،کردمی رعایت آن عدالتی که پیغمبر، و مشکلاتی که پیغمبر تحمّل کرد، تحمّل کن

 ۀآدم از عهد که به خدا قسم ]را داشته باش[! آن حقیقت و آن روشو  کنرعایت 
 2﴾!عدالت کنید﴿گوید: می دائماًو لذا در قرآن  !یفَ به دوتاآید، کَنمی بر از آنها یکی

کند و غیر از این هم پیغمبر ایجاد می ایبر زیادی گرفتن پیغمبر مشکلات زن
وقت شما آمدید و دختران خود را هم به باید مفتوح باشد. آن این باب؛ ندارد ایچاره

داری و انان هم دکّ برای خودت و« !زن پیغمبر هستیم ما پدر»: بگویید کهپیغمبر دادید 
 3!دیدنموهم با خودتان همراه را دید و مردم کر رمهم گ را خارج کنید وداری می بازار

 !دبدهی خودتان و اهلتان را از آتش نجات، ای کسانی که ایمان آوردید»
« !کنندبه مأموریت عمل می که داردغلاظ و شداد  ۀآتش قیامت، ملائک

مَرَهُمۡٓوَٓٓلَلَٓٱيَعۡصُونَٓ لَ﴿
َ
أ يٓ  !﴾ونَٓيَفۡعَلُونَٓمَآيؤُۡمَرُٓ مَا

 بابکرخطاب به همین ا که روشن است واین معلوم  !این خطاب به کیست؟
م وّس ۀرحلمعثمان در  امّاباشد،  هم ولو عثمان !خصوص آن دو نفرو عمر است، به

 شد.یماست و آدمی است که در زمان عمر نفر دوّم مملکت و شخص دوّم حساب 
ن حیات پیغمبرق ما ن در ز توسّط عثما قیه دختر پیغمبر   تل ر

، کردخیلی کارها می، ساخته میامیّ هم در زمان رسول خدا با بنی او
 ینا اصلًا !ها داردداستان ، ودادجا می و آوردخودش می ۀها را در خانجاسوس

حضرت گفته بود نباید  !ه را کشتحضرت رقیّ که همین جهت بود  شخص برای
 و جای بدهید. یک شب معاوية بن مغيرة را آورد و یدورخودتان بیاۀ کفّار را در خان
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شوهر من برخلاف »: این دختر آمد به پیغمبر گفت که 1.فی کردتخودش مخ ۀدر خان
او عصبانی ؛ را خواستند و پیغمبر او «است! پناه داده و مشرک را آورده، دستور خدا
قدر به زنش زد تا از دنیا رفت. این داستان خیلی مفصّل منزل با چکمه آنشد و آمد 

 !است هایسنّاز مطالب  نیا 2است.
ب شیخین آیات بر عتا لت   کیفیّت دلا

، ب استشرارت عمر خیلی عجی؛ ستا عثمان در ردیف بعد از اینهاهم باز 
 ،حزبشان ،خودشان، الل علیهم أجمعین لعنة   ؛عثمان از او ابوبکر و بعد اوبعد از 

 ستیمم باینار جهنّک و برویمتا ما روزی کند  به خدا شاءاللهإن !نددلیپهمه  ،شانۀدست
 که دادشِو لاظ غِ ۀآنجا مثل آن ملائکـ  رحم نیایدبه  تانامّا به شرط اینکه دل ـ

 !یدبزنید و بکوبکه:  بکنیدامرها  زنند، شما هم از همانکوبند و میمی
 ها نصیحتخواهد به مسلمانمیطور آیا همین ؟سته برای چیاینجا این آی

ه، ین سورا، با هایی که هیچ ربطی با این آیههای دنیا، ای مسلمانای مسلمان»: کند
هر آیه  ودارد  تی کهیّیا ولو اینکه در ضمن کلّ !؟«شه نداریدیبا این عاو با این حفصه 

ز ت اعیّید وضبدان: ست کها بر اینهاکند، در اینجا منطبق ت خودش را حفظ مییّکلّ
 این قرار است.

 آیۀ بعد این است:
هَا﴿ يُّ
َ
ِينَٓٱٓيٰٓأ  3.﴾إنَِّمَآتَُۡزَوۡنَٓمَآكُنتُمۡٓتَعۡمَلُونَٓٓلَّۡوۡمَٓٱتَعۡتَذِرُوآْ كَفَرُوآْلََٓٓلََّّ

دخترش  طرف خواهی ازعنوان معذرتابراهیم بهامّ  مشربۀعمر در همان 
 گوید:ینجا میا 4؛خدمت پیغمبر آمد
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 این؛ شودنیاورید، از شما قبول نمی امروز عذر، ای کسانی که کافرید»
شوید شما جزا داده می !عذرهای شما عذرهای ظاهری است، باطنی نیست

 «ید.اهطبق عملی که کرد
ر پیغمب آقا اشتباه کرد، خلاف کرد، ای: معذرت بخواهید که بیاییدحال 

 و...!برگرد  مدینهکنیم به بگذر، خواهش می
هَا﴿این ؟ این آیه راجع به کیست يُّ

َ
ٰٓأ ِينَٓٱٓي ْٓلََٓٓلََّّ ْٓتَذِرُوتَعۡٓ كَفَرُوا خطاب  ﴾لَّۡوۡمَٓٱا

بت صح، مکردی ای که خواندیم و معناتا آیه این چند درحال به به کیست؟ آخر ما تا
 ازصحبت ، قریظه نبودیهود بنیاز صحبت ، مشرکین نبوداز کفّار نبود، صحبت از 

هَا﴿گوید: مرتبه مییک؛ اینکه نبود رالنّضیبنی يُّ
َ
ٰٓأ ِينَٓٱٓي ْٓكَٓٓلََّّ  !؟سته کیبخطاب  ﴾فَرُوا

 است.ا خطاب به اینهکه خطاب به همین ابوبکر و عمر است و روشن است 
ی همۀ گنهکاران توبه برا ن باب   مفتوح بود

 گوید:میها مرتبه خطاب به مسلمان دو
هَا﴿ يُّ
َ
يِنَٓٱٓيٰٓأ ٓنَّصُوحًآلَلِٓٱءَامَنُوآْتوُبوُيآْإلََِٓٓلََّّ ید اهای کسانی که ایمان آورد» 1؛﴾توَۡبَة 

صد جدّی  در تان باید صدۀتوب، و این برگردید سوی خدابه و توبه کنید
 «باشد.

اینکه عُمَری، با اینکه  باکند؛ ش خداوند است و رحم میاوّل اینکه خود
ٓنَّصُوحًآلَلِٓٱتوُبُويآْإلََِٓ﴿ ،هی باشخوای میسابوبکری، هر ک مقام و  ۀو این لازم! ﴾توَۡبَة 

رّ هم آخر حُ آن دمِ  که مثل حضرت امام حسین؛ شرافت و عظمت پیغمبر است
به ، آمدی تمام شد الآن 2«!بخشیدم»گوید: می« !من را ببخش»گوید: آید، میمی

پیغمبر را هم کشتی، ؛ کشتی شتی،حضرت زهرا را هم کُ! کندسابقت هم نگاه نمی
 !ی یا نه؟ صحبت در آمدن استاهآمد ؛ الآنکشتی

 مسئله خاطر این، به«تواند بیایدکند نمیرا می کارهاکسی که آن »امّا اینکه: 
و  امّا صحبت در این است که کسی که برگشت !دارد اثریست که شقاوت یک ا

                                                      
 .8 ( آیه66سوره تحریم ) .1
 .214، ص فالطّ وقعة. 2
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 بندد!نمیپیچ قلب او را  ابه خدا رجوع کرد، خد آمد و
﴿ٓ ٓإلََِ ْ ید ییاب و دیدباز هم برگر، یداهای کسانی که ایمان آورد»ٓ؛﴾لَلِٓٱتوُبُويا
 «!سوی خدا توبه کنیدبه

 گوید که سیّئات دارید:در اینجا می
ن﴿

َ
ٓرَبُّكُمۡٓأ ٓ عَسََٰ ِ رَِٓعَنكُمۡٓسَي  ، وبه کنیده اگر تست کامید ا»؛ ﴾اتكُِمۡٓٓ َٓيكَُف 

 «،بگذردخداوند از گناهان شما 
ٰـتٖٓتََۡريِٓمِنٓتََۡتهَِآٓوَٓ﴿ نهَۡرُٰٓٱيدُۡخِلكَُمۡٓجَنَّ

َ
هایی که هشتبدر را  و شما»؛ ﴾لۡۡ

 «در زیر آن نهرهایی است، داخل کند،
نسبت به بهشتیان منین  لمؤ میرا  جایگاه پیغمبر و ا

ٓلََٓ﴿ ٓ يوَۡمَ ِينَٓٱٓوَٓٓلنَّبَِّٓٱٓلَلُٓٱيُُۡزِي ٓمَعَٓٓلََّّ ْ روزی که خداوند در آن » 1؛﴾هُٓءَامَنُوا
و  گذاردنمی اند، واکه با پیغمبر ایمان آورده را آن کسانی پیغمبرش و

 «.کندنمی و آنها را رها گیردرا می اندستش
ِينَٓٱ وَٓ﴿ ْٓمَعَٓٓلََّّ ا رهایش شم، شدیا باحضرت امیرالمؤمنین در دن؛ اگر ﴾هُٓءَامَنُوا

طور ینامّا ا؛ خودش بنشیند و بیل بزند ۀخان دربیست و پنج سال برود  تا کنیدمی
 !باشد گونهنیست که آنجا هم این

هَا﴿ اینجا خطاب يُّ
َ
ٰٓأ ِينَٓٱٓي ٓنَّصُوحًآلَلِٓٱءَامَنُوآْتوُبُويآْإلََِٓٓلََّّ همان ابابکر و  برای ﴾توَۡبَة 

ٓلََٓ﴿: گویدبعد می «!برگردید»: عمر است کسانی که شما ای ؛ ﴾لنَّبَِّٓٱٓلَلُٓٱيُُۡزِيٓ يوَۡمَ
علی  !گذاردبدانید که خدا پیغمبر و علی را تنها نمی، برگردید خواهید توبه کنید ومی

ٓمَعَٓ﴿کیست؟ آن کسی است که  ْ یعنی شما است؛  با پیغمبر ایمان آورده 2،﴾هُٓءَامَنُوا
 !نیستید ﴾هُٓءَامَنُوآْمَعَٓ﴿

اند مطلبی آمده بوده که با پیغمبر [آن کسانی]دربارۀ جا  در تمام قرآن هر
ِينَٓٱ وَٓ﴿ است، با عبارت:  درآمده است؛ مثلًا  «آن کسانی که با پیغمبر بودند»، ﴾مَعَهُٓٓلََّّ

دٞٓ﴿: ه داریمحدیبیّ صلح بارۀدر فتحۀ سور َمَّ ٓٓمُُّ ِينَٓٱٓوَٓٓلَلِٓٱرَّسُولُ ٓٓيۥٓمَعَهُٓٓلََّّ ٓعََلَ يءُ ا شِدَّ
َ
أ
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ارِٓٱ ْٓ﴿ ؛ ولی«برندپیغمبر با آن کسانی که با پیغم» 1،﴾لۡكُفَّ  اینجا امّا در .ندارد ﴾ءَامَنُوا
ِينَٓٱ وَٓ﴿: دارد ْٓٓلََّّ قلبی ایمان  ، بلکهت خارجی با پیغمبر نیستمعیّ ! یعنی فقط﴾ءَامَنُوا
 :این اختصاص به خود امیرالمؤمنین دارد که در آن روز؛ ﴾هُٓءَامَنُوآْمَعَٓ﴿ خواهد:می

ٓوَٓ﴿ يدِۡيهِمۡ
َ
ٓأ ٓبيََۡ ٓيسَۡعَٰ يمَۡنٰهِِمۡٓٓنوُرهُُمۡ

َ
ان نورش (نید کهماشا کید تیبیا»)؛ ﴾بأِ

کند و جلوی خود آنها حرکت می، چگونه از جلو و از طرف راست
 «کند.شتابد و قبل از اینکه حرکت کنند، نور شتابان حرکت میمی

تمِۡمۡٓلَنآَنوُرَنآَوَٓ﴿
َ
أ يٓ ءٖٓقَدِيرٞٓٓغۡفرِۡٓٱ يَقُولوُنَٓرَبَّنَا ٓشََۡ ِ

ٓكُُ  ٰ إنَِّكَٓعََلَ يٓ گویند: و می» 2؛﴾لَناَ
 «!خدایا این نور را بر ما تمام کن

، حال ولی در عین، کندنصوح می ۀتوب پس با اینکه این آیه دعوت به توبه و
کن روید؛ ولیمی ، تازه به بهشتقبول هم باشد و اگر هم توبه کنید: گویدآنها میبه 

ِينَٓٱ وَٓ﴿و مقام پیغمبر   تانیدگانددر مقابل چنین م، هنداریدهیچ که  را ﴾هُٓءَامَنُوآْمَعَٓٓلََّّ
ِينَٓٱ وَٓ﴿ ید که پیغمبربینمی َٓنوُرُٓ﴿: چه حالی دارند ﴾هُٓءَامَنُوآْمَعَٓٓلََّّ ٓبيََۡٓهُمۡٓي يدِۡيهِمۡٓوَٓسۡعَٰ

َ
ٓٓأ

يمَۡنٰهِِمۡٓ
َ
تمِۡمۡٓلَنآَنُٓ﴿: کنندو چه تقاضایی می ﴾بأِ

َ
أ يٓ  .﴾انَٓورَٓرَبَّنَا

ن به ی گنهکارا عض توبۀ ب قلبعلّت عدم  قساوت  ت   واسطۀ شدّ

مگر کنید می این کارهایی که شما! چون تان قبول بشودۀتازه اگر هم توب
 تشود، خودش را از حال عصبانیّآدمی که عصبانی می ؟!قبول بشود توبه گذاردمی

آورد که انسان را میهای قلب قساوت، این کارها؛ بیاورد تواند به حال عادی درنمی
 ۀتا آنجایی که خانبکند شدیدتر  و کاری شدیدتر ،آتیه ۀکند در وهلوادار می

یک  ندارد وهم  یباک اصلًاو  3شدکُاو را هم می و زندحضرت زهرا را هم آتش می
                                                      

 .29 ( آیه48فتح ) هسور. 1
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توُبُويآْ﴿گوید: اینکه می 1.آوردآدم توبه نمیبرای این کارها  است! عادی امر عادیِ
ٓ ٓنَّصُوحًآلَلِٓٱإلََِ این مقام پروردگار است که همیشه ؛ این اتمام حجّت است، ﴾توَۡبَة 

 !گوید: راه بازگشت هستکند و میاتمام حجّت می
 اسب ، همانجزرتَمُدر روز عاشورا بر  حضرت سیّدالشّهدا خود نه اینکه مگر

 وسر گرفتند و جلوی آن مردم آمدند  رشدند و قرآن را ب سوار رسولبلند حضرت 
چرا این کار را کردند؟  2!؟«برگردیدو  ید توبه کنیدیبیا»: ها را خواندند کهآن خطبه
است،  این کسی که تا اینجا آمده و دانستند این مردم برگشت ندارندمگر نمی

 او باید، او که ولی است و معدن رحمت است؛ امّا او باید بگوید ؟!برگشت ندارد
وقت خطبه هم بخواند و معطّل بشود و استدلال به قرآن هم باید در همان؛ بگوید

که بالاتر است  یک افقی درچون امام  !و الّا امام نیست؛ شد، بکند و بعد هرچه شد
کند و کند. اینکه انسان حمله میتماشا میمعمولی را  شرک و ایمان عادی افقِ آن از

؛ های تقابلی داردتضارب، برسد یو افق عال یبه آن مقام عال نکهیقبل از ا، شدکُمی
روح ملکوتی بر فراز این صحنه دارد و در بالای این منظره  یک امام !نه، ولی امام

 نصیحت هم بکند. و لذا او باید بیاید؛ دهددارد کارهای خودش را انجام می
قرآن اشخاص در  اسم   علّت عدم ذکر 

ن در ای میرضاین  مثلًا ؛آوردست که اسم نمیا خدا بیباز هم از اسرار و عجا
إلََِٓ إنِ﴿ :آیه يٓ ضمیر  مایید!بفر انآقای ؟گرددبرمی هکبه  «اگر شما دوتا زن»، ﴾لَلِٓٱتَتُوبَا
اند بودهنو زنی دا اینجا تولی از اوّل آیه برگردد، اند بوده که قبلًا زن دوث باید به مؤنّ

 که ضمیر به آنها برگردد!
                                                      

 ؛236ص ، نیورمجمع النّ ؛ 246، ص 8، ج یالکافرجوع شود به  . جهت اطّلاع بر عدم توبۀ شیخین1
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هَا﴿ يُّ
َ
ٓٓلنَّبُِّٓٱٓيٰٓأ حَلَّ

َ
أ يٓ مُِٓمَا زۡوَجِٰكَٓوَٓٓلَلُٓٱلمَِٓتَُرَ 

َ
غَفُورٞٓرَّحِيمٞٓٓلَلُٓٱٓلكََٓتبَۡتَغِِٓمَرۡضَاتَٓأ

يمَۡنٰكُِمۡٓوَٓٓلَلُٓٱفرََضَٓ قَدۡٓٓ*
َ
ٓوَٓٓ*ٓلَۡۡكِيمُٓٱٓلۡعَليِمُٓٱهُوَٓٓمَوۡلىَكُٰمۡٓوَٓٓلَلُٓٱٓلكَُمۡٓتََلَِّةَٓأ

ٓ سَََّ
َ
زۡوَجِٰهِٓٓلنَّبُِّٓٱإذِۡٓأ

َ
ٓبَعۡضِٓأ تۡٓبهِِٓٓۦإلََِٰ

َ
آنَبَّأ آفَلَمَّ  1.﴾حَدِيث 

 !گرددبه که برمیضمیر  دیگر روشن است که این
ر داز هم آورد. باسم نمی، ای داردت و سعهامّا از آنجایی که قرآن یک جامعیّ

ٓنَّصُوحًآلَلِٓٱتوُبُويآْإلََِٓ﴿  !ابکری ابا و گوید: ای عمرنمی ﴾توَۡبَة 
اسم امیرالمؤمنین را در تمام قرآن  و امیرالمؤمنین است ۀتمام آیات قرآن دربار

هَآ﴿ ۀدر همان آی مثلًا 2است! ردهبن يُّ
َ
نزِلَٓإلَِّۡكَٓٓلرَّسُولُٓٱيٰٓأ

ُ
أ يٓ ِٓٓبلَ غِۡٓمَا ب  بسیاری  در 3،﴾كَٓمِنٓرَّ

است،  بوده و افتاده «علیٍّ فی» امّا نه اینکه 4؛است «علیٍٍّ فی»از روایات داریم که اینجا 
 5رساند.ت قرآن را میجامعیّ امیرالمؤمنین است. این ۀیعنی این آیه درباربلکه 

سوره  نیا درشه که یلفظ عا»گویند: می و کنندامّا آنها از همین استفاده می
 نیعمر هم که خودش او  وارد شده باشد]در روایات[ لفظ حفصه  ؛ هرچندستین

 یاز زمان﴿: دیگویم قرآن؛ ستین هاحرف نیا که ]در قرآن[ امّا 6.کندیم قیرا تصد
ا ر هیآاین  هم هایسنّ «!؟است بوده سیکچه  زن کی آن، حال ﴾زن کی آنکه 

 !خوانندیم ، امّا فقطخوانندیم هم شانینمازها در و خوانندیم
                                                      

 .3ـ  1( آیات 66. سورۀ تحریم )1
 .286، ص 1، ج یالکاف. 2
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متمرّدین توبۀ  ی و عدم  قلب قبال کفر  مبر در   وظیفۀ پیا

ٓ﴿ ا اینجا دوتات هَا يُّ
َ
ٰٓأ ِينَٓٱي ْٓٓلََّّ هَٓ﴿و یک  بود ﴾ءَامَنُوا يُّ

َ
ٰٓأ ٓي ِٓٱا ْٓٓينَٓلََّّ  بعد؛ ﴾كَفَرُوا

 فرماید:می
هَآ﴿ يُّ
َ
ارَٓٱجَهِٰدِٓٓلنَّبُِّٓٱيٰٓأ وَىهُٰمۡٓجَهَنَّمُٓوَٓٓعَليَۡهِمۡٓوَٓٓغۡلظُۡٓٱٓوَٓٓلمُۡنَفٰقِِيَٓٱٓوَٓٓلۡكُفَّ

ۡ
بئِۡسَٓٓمَأ

بگیر، سخت  منافقین جهاد کن، بر آنها تنگای پیغمبر با کفّار و » 1؛﴾لمَۡصِيُۡٓٱ
 «!خرج بده، مأوای آنها جهنّم است و بد راهی استه بگیر، غلظت ب

خواهد می آیاخواهد بگوید؟ می هدر اینجا چاست. این آیه خطاب به پیغمبر 
ارَٓٱجَهِٰدِٓ﴿بگوید:  ا مشرکان بیا ود با یه یاقریظه برو با بنی و شالآن لشگر بکِ؛ ﴾لۡكُفَّ

ست هنّم اجشان در ، اینها جایهمین افرادیعنی ؛ ﴾عَلَيۡهِمۡٓٓغۡلظُۡٓٱٓوَٓ﴿ !؟مکّه جنگ کن
 !و بد جایگاهی است

ٓ﴿ ۀآی پس آن دو هَا يُّ
َ
ٰٓأ ِينَٓٱي ْٓٓلََّّ ، چون ظاهراً استا هخطاب به همین ﴾ءَامَنُوا

گوید: که میهم  این آیهصورت ایمان دارند، با اینکه آیه به کلّیّتش محفوظ است؛ و 
﴿ٓ هَا يُّ
َ
ٰٓأ ِينَٓٱي ْٓٓلََّّ ؛ خوردایمان ظاهری شما به درد نمی: خطاب به اینها است ﴾كَفَرُوا

ٓ لََٓ﴿ 2!شما کفر واقعی دارید ْ ٓمَآ﴿ٓ!و عذر هم نخواهید ﴾لَّۡوۡمَٓٱتَعۡتَذِرُوا ٓتَُۡزَوۡنَ مَا إنَِّ
 !﴾كُنتُمۡٓتَعۡمَلُونَٓ

 و گیرخت بمنافقین س و کفّار ای پیغمبر بر»فرماید: هم که می ین جملهو ا
 ا است.ه اینهخطاب ب ﴾لمَۡصِيُۡٓٱبئِۡسَٓ وَٓ﴿، «جای آنها آتش است؛ غلظت به خرج بده

 محمّد آل   و محمّد   الل همّ صلّ علّی 
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ـ که  قدس الله سره الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ حضرت آیةآثار منتشرۀ 
 تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده، به شرح ذیل است:

 : بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رسالۀ
 شیعه فرهنگ در اربعین
 السّلام علیه: شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق ملکوت اسرار
 ای در سیر و سلوک إلی الله: مقالهقدس حریم

 : رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع
الله  ت علّامه آیةاز حضر« تعییناً و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»مقدّمه و تعلیقات بر 

  سرّهالعظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله
ز حضرت و دعا ا نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن: «الملکوت أنوار»مقدّمه و تعلیقات بر 

 هالله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّ علّامه آیة
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیوحی:  افق

ز اواعظ(؛ مسلات و ذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُرا)دوره مُه انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر 
 کیةسه الزّ نفالله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله حضرت علّامه آیة
  ﴿ نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح   ﴾ لعظمیٰ حاج سیّد الله ا از حضرت علّامه آیة

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 حمّدحسینمالله العظمیٰ حاج سیّد  از حضرت علّامه آیة رستگاری آیینمقدّمه و تصحیح 

 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
 نر حاضریلام دالسّ  مجتبی علیهمانامه أمیرالمؤمنین به امام حسن شرحی بر وصیّتجاوید:  حیات
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةاسرار:  گلشن

حاج  لعظمیٰ االله  نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیةفروزان:  مهر
 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة



 

 

اج ح العظمیٰ الله از حضرت علّامه آیة روح پرواز بر ناظر توحالف سرّمقدّمه و تعلیقات بر 
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة سیّد

 بصری عنوان
 تابناک مهر

 اج سیّدلعظمیٰ حالله ا از حضرت علّامه آیة «تقلید و اجتهاد» مقدّمه و ترجمه و تعلیقات بر
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیّت در نوروز
 الله یةآت علّامه از حضر« بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک» مقدمه و تصحیح

 العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 هانسان کامل در فرهنگ شیعنفحات انس: 

 نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء فقاهت در تشیّع
ج سیّد میٰ حاالله العظ از حضرت علّامه آیة« شرح فقراتی از دعای افتتاح» مقدمه و تصحیح

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
ج حاظمیٰ  العالله از حضرت علّامه آیة« شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی» مقدمه و تصحیح

 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اج سیّدظمیٰ حالله الع از حضرت علّامه آیة« : ابحاث اعتقادیمبانی تشیّع» مقدمه و تصحیح

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
ج سیّد ظمیٰ حاالله الع از حضرت علّامه آیة« السّلام علیهمبیت مناقب اهل» مقدمه و تصحیح

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 : شرح دعای ابوحمزۀ ثمالیآموزه های معرفت

 صلّی الله علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 
 : بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفردهرسالۀ عمره مفرده

د حاج سیّ لعظمیٰ لله اا از حضرت علّامه آیة« مبانی اخلاق در آیات و روایات» مقدمه و تصحیح
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 ی، قدّسطهران الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی از حضرت علّامه آیة« مباحث فقهی»
 الله سرّه

 در حجیت افعال و گفتار اولیاء الهی سیره صالحان
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